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  در پنج سال حکومت ﷒جنگ هاى امام على 

  ابن اعثم کوفى :لفمؤ

 احمد روحانى :مترجم

 
 
 

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
 . نگردیده است
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  مقدمه مترجم 
یکـى از بـا ارزشـمندترین و     ؛کتاب حاضر ترجمه بخشـى از کتـاب الفتـوح   

ى موجود مى باشد؛ که در اوایل قرن چهاردهم هجرى بـه  معتبرترین منابع تاریخ
کندى معروف به اعـثم کـوفى متـوفى    همت ابو محمد احمد بن على اعثم کوفى 

   .گردیده است تألیفهجرى قمرى تدوین و  314سال 
این کتاب یکى از معتبرتـرین  ، بنا به نقل اکثر محققان و مورخان دوره اسلامى

متون تاریخ اسلام است که وقایع و حوادث تاریخى زمـان خلافـت ابـوبکر تـا     
   .رى را نگاشته استهجرى قم 193حکومت هارون الرشید متوفى سال 

  :آقا بزرگ تهرانى در کتاب الذریعه درباره ابن اعثم کوفى مى نویسد
ابو محمد احمد ابن اعثم فردى اخبارى و مورخ زبر دسـتى بـوده اسـت کـه     

   .هجرى قمرى در گذشت 314حدود سال 
   .یاقوت در معجم الادبا آورده که او شیعى مذهب بوده است
هجرى قمـرى   314بعضى دیگر احمد بن على اعثم کوفى کندى متوفى سال 

  . شاعر و مورخ بزرگ شیعى قرن سوم و چهارم هجرى مى دانند، را محدث
   .البته از زادگاه مؤ لف اطلاعات دقیقى در دست نیست

تـاریخ  ، شد ﷒ین على مؤمناین حقیر در سالى که مزین به نام مبارك امیرال
ملخص و مختصر انجـام دادم  ، را ترجمه روان ﷒پنج سال حکومت امام على 

  . تا مورد استفاده علاقمندان و ارادتمندان آن حضرت قرار گیرد
در حـدود  ، هجرى قمـرى  596ناگفته نماند که کتاب الفتوح یک بار در سال 

کـه  ، مه شدهشت صد سال قبل بوسیله محمد بن احمد مستوفى در خراسان ترج
با نثر ادبیات مخصوص زمان خود است و در ترجمه حاضر سعى شد از بعضـى  

  . شیوه ها و عبارت ترجمه قبلى استفاده گردد
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ان شاءاالله در آینده نزدیک بنا دارم با یارى خداوند بزرگ تاریخ امام حسـین  
ر علاقمندان و قیام مختار از همین کتاب را ترجمه و در اختیا ﷒و امام حسن 

   .قرار دهم
و دو محب آرمیده در جـوار   ﷒در پایان این مجموعه به امیرالمومنین على 

  . او تقدیم مى گردد
  احمد روحانى

  ش  1379
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  ﷒مرگ عثمان و خلافت حضرت على  :فصل اول
  و سکوت  ﷒على 
یست و پنج سـال از حـق قـانونى و الهـى خـویش      ب ﷒ین على منمؤامیرال

محروم ماند و در این مدت که دور از جنجال و حکومت دارى به گوشه نشـینى  
مناظره با علماى مسـیحى و  ، پاسخ به شبهات دینى، پرداخته و به کارهاى علمى

مشـورت  ، رسیدگى بـه محرومـان  ، پاسخ به مسائل جدید علوم اسلامى، یهودى
ائل پیچیده حکومتى و تربیت مفسر و محـدث و مـتکلم مشـغول    سیاسى در مس

  . بود
 .یعنى مدینـه شورشـى بـه پـا خاسـت      ؛هجرى در مرکز حکومت35در سال 

انقلابى را آغاز و بر ضد حکام و عمـال او اعتـراض   ، ناراضیان حکومت عثمان
اختیار در آن زمان عثمان به بنى امیه که از اقوام بودند در دخل و تصرف ، کردند

مـردم از مهـاجر و انصـار و مسـلمانان ناراضـى دارالحکومـۀ را       . تام داده بـود 
خـویش نـداد بـه      محاصره کرده بعد از چهل روز عثمان را که تغییرى در روش 

  )1(. قتل رساندند

  و بیعت  ﷒على 
ان در مهاجرین و انصار و مردم سایر بلاد اسلام به دنبـال کشـته شـدن عثم ـ   

اکثـر  . اجتماع کردند تا تکلیف خلافت و امامت را روشن کننـد  ﷐مسجدالنبى 
  . بودند ﷒مردم طالب خلافت و حکومت على بن ابى طالب 

، عمـار یاسـر  ، ابوایوب انصـارى ، سعید بن قیس، عدى بن حاتم، در آن میان
خالدبن زید به خلافت علـى  ، الک بن عجلانم، رفاعۀ بن رافع، ابوهیثم بن تیهان

  . راغب تر بودند و از دیگران علاقه بیشترى مى دادند ﷒
  :پس عمار یاسر در آن اجتماع بزرگ با صداى رسا گفت
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عثمان را ملاحظه کردید که در میـان شـما چگونـه    ! اى گروه مهاجر و انصار
اینـک  ، با کسى چون او مواجه نگردیـد خویشتن را دریابید که بار دیگر  !زیست

و سـبقت او را   ﷐قرابت او با رسول خدا ، در میان شماست ﷒على مرتضى 
  . در اسلام مى دانید از تفرقه بپرهیزید و در بیعت با او تعجیل کنید

ن یمـؤمن مردم دسته دسته و گروه گروه بـه خـدمت امیرال  ، پس از این سخنان
  )2(: رسیدند و گفتند ﷒على 

عثمان را کشتند و مى دانى که از انتخاب خلیفـه چـاره   ، مردم !اى ابو الحسن
اجازه بفرما با تو بیعـت  ، اى نیست و غیر از تو کسى شایستگى این کار را ندارد

   .کنیم
ت کـه خلافـت را   من سالهاس ـ، حاجتى به بیعت شما نیست: فرمود ﷒على 

   .رها کرده ام و هیچ رغبتى به آن ندارم
قتـل  ، چرا بیعت مردم را نمى پـذیرى  !یا على: عده اى تعجب کردند و گفتند

   .عثمان بدون رضایت خداوند صورت نگرفت
بلکـه شـما او را کشـتید و خـون او     ، این گونه نیست، خیر: فرمود ﷒على 

غیر من را براى خلافـت  ، مرا رها کرده !اى مردم .است بدون قصاص باقى مانده
  . انتخاب کنید

آنان  رأيدر میان شما کسانى را مى نگرم که دلهایشان آرامى ندارد و عقل و 
  . بروید و با طلحه و زبیر بیعت کنید، ثابت نیست

یا على پس با ما به نزد طلحه و زبیر بیایید و بـا آن دو سـخن    :جمعیت گفت
  . گویید تا خلافت را قبول کنند

وقتى به  .موافقت کرد و به همراه جمعیت به سوى منزل طلحه رفت ﷒على 
  :به طلحه فرمود ﷒در خانه او رسیدند على 
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ولى من حاجتى به خلافـت  ، مردم براى بیعت با من جمع شدند! اى ابا محمد
  . دم را بپذیر و این امر را به عهده بگیرپس تو بیعت مر .و بیعت مردم ندارم

تو لایق تر و شایسته تر به امر خلافـت هسـتى و   ، اى ابا الحسن :طلحه گفت
، و سـابقه دینـى کـه دارى    ﷐به سبب فضایل و خویشاوندى با رسـول خـدا   

  !خلافت را قبول فرما
تو از جمله  .رم و خلافت را قبول کنماگر بیعت مردم را بپذی: فرمود ﷒على 

   .کسانى خواهى بود که به مخالفت برمى خیزى و ادعاى حکومت مى کنى
خدا نیاورد آن روزى را که کار ناپسندى نسبت به ، اى ابا الحسن :طلحه گفت
   .تو انجام دهم

   .خداوند مراقب عمال توست :﷒على 
دست طلحه را گرفت و او را به نزد زبیر بـن عـوام بـرد تـا      ﷒سپس على 

خلافت و حکومت را به او پیشنهاد کند اما نظیر همان سخنان که از طلحه شنیده 
  . بود از زبیر هم شنید

بیعـت   ﷒پس از او زبیر نیز به علـى  : بیعت کرد ﷒آن گاه طلحه با على 
  . نان عهد و پیمان بستند که پیمان شکنى و غدر و مکر نکنندآ. کرد

در میان اجتماع مردم در مسجد حاضر شـد هیجـان و احساسـات     ﷒على 
  . شدیدى بر جمعیت حاکم بود

شما سیر و سـلوك عثمـان را    !اى مردم :فردى از انصار به پا خاست و گفت
  . وش کنى و از حرفهایم اطاعت کنیدپس کلام مرا گ. دیدید که چگونه عمل کرد

و سـابقه بیشـترى در   ، هسـتید  ﷐شما انصار رسـول خـدا   : حاضران گفتند
   .و اوامرتان را آشکار کنید تا بدانیم، اسلام دارید پس سخن بگویید
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قرابـت و  ، و سـابقه  ﷒شما فضائل على بـن ابـى طالـب     :آن شخص گفت
به حلال و حـرام از همـه     عملش . مى دانید ﷐در نزد رسول خدا  منزلتش را
اگر به جاى او کسى را فاضل تر و نیکوتر مى شناختم حتما معرفى  .بیشتر است
   .مى کردم

   .رضینا به طاعین غیر کارهن: اجتماع کنندگان یک صدا گفتند
عت با من را حق واجب از طرف خدا مـى  پرسید آیا رضایت به بی :﷒على 

   .و نظر شماست رأيدانید یا از 
   .بیعت را واجب از جانب خداى عزوجل مى دانیم: جمعیت گفتند

فردا در این مکان تجمع کنید تا نظر خویش را در پـذیرش  : فرمود ﷒على 
  . مردم در آن روز متفرق شدند، خلافت و حکومت اعلام کنم

على بن ، در مسجد اجتماع کردند ﷒ز بعد مجددا طرفداران خلافت على رو
  :بر منبر نشست و بعد از حمد و ثناى خداوند فرمود ﷒ابى طالب 

   .ان الامر امرکم فاختاروا لانفسکم من احببتم و انا سامع مطیع لکم !ایهاالناس
را کـه مایـل هسـتید و دوسـت      اختیار در دست شماست هر کسى !اى مردم

   .من هم مطیع و همراه شما هستم. دارید انتخاب کنید
، ما بر پیمان روز قبـل اسـتواریم   !اى على، مردم از هر طرف فریاد بر آوردند

  . دستت را بگشا تا حاضران با تو بیعت کنند
   .را فرا گرفت ﷒سکوت سراپاى على 

در حضور مردم دستش را بـر روى دسـت علـى     بلافاصله طلحه برخاست و
  . نهاد و با آن حضرت بیعت کرد ﷒

، اما چون دست او در جنگ احد آسیب دیده بود و با آن دسـت بیعـت کـرد   
  :بن جابر گفت )3(قبیصۀ 
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به خدا سوگند این بیعت . عجب حادثه اى اتفاق افتاد !انا الله و انا الیه راجعون
  . طلحه به پایان نخواهد رسیداز طرف 

، بعـد از آن دو . بیعـت کـرد   ﷒سپس زبیر به سرعت برخاست و بـا علـى   
مهاجر و انصار و هر کسى از عرب و عجم که حاضر بود آماده بیعت با على بـن  

  . شد ﷒ابى طالب 
اگر مثل  !یا ابا الحسن :در آن هنگام سودان بن حمران که اهل مصر بود گفت

  . عثمان عمل کنى با تو نیز جنگ خواهیم کرد
ین علـى  مـؤمن امیرال، آن گاه مردم با میل و رغبت به سوى آن حضرت آمدند

بیعت آنـان را پـذیرفت و    ﷐با شرط عمل به کتاب خدا و سنت مصطفى  ﷒
   .بدین گونه مراسم بیعت انجام یافت

  دفن عثمان
بلافاصـله دسـتور دفـن    . تثبیت شـد  ﷒ین على مؤمنچون خلافت بر امیرال

آن گاه فرمان داد کلیه اموال و دارایى هایى کـه در سـراى   . عثمان را صادر کرد
امـوال  . بـه بیـت المـال برگرداننـد    ، عثمان قرار داشت و متعلق به بیت المال بود

ى بیت المال کـه در دارالخلافـه   سپس دارای. شخصى او را هم به ورثه اش سپرد
  . بین مهاجر و انصار تقسیم کرد که به هر نفر سى دینار رسید، جمع شده بود

  بیعت اهل کوفه
، منتشر شد ﷒ین على مؤمنچون خبر عثمان و بیعت مهاجر و انصار با امیرال

بـو موسـى   اهل کوفه با شنیدن این خبر بى درنگ به نزد امیرشان که آن وقـت ا 
  :بود رفتند و گفتند)4(اشعرى 

بیعت نمى کنى و مردم را بـه بیعـت او تشـویق     ﷒ین على مؤمنچرا با امیرال
  . در حالى که مهاجر و انصار با او بیعت کرده اند، نمى نمایى
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و چه خبر ، مى نگرم تا بعد از این مردم چه کار خواهند کرد :ابو موسى گفت
  . جدیدى خواهد رسید؟ مردم کوفه از گفتارش راضى نشدند

منتظـر چـه خبـر دیگـرى      !اى ابو موسى :هاشم بن عتبۀ بن ابى وقاص گفت
خـاص عـام بـا    ، مردم عثمان بن عفان را کشتند؛ آن گاه مهاجر و انصار، هستى

، بیعـت کنـى   ﷒آیا مى ترسى اگر با على . بیعت کردند ﷒ین على مؤمنمیرالا
  !عثمان از آن جهان باز گردد و تو را توبیخ کند؟

تردیـد دارى و بیعـت    ﷒ین علـى  مؤمناگر در بیعت با امیر ال !اى ابو موسى
   .امیر خود قرار دهیمامارت کوفه را رها کن تا دیگرى را ، نمى کنى

  :سپس یک دست را بر دست دیگر زد و گفت، هاشم این سخنها را گفت
و دست چپ من از آن مـن و   ﷒ین على مؤمندست راست من از آن امیر ال

   .بدین گونه با با او بیعت مى کنم و خلافت او را با جان و دل مى پذیرم
هیچ عذرى براى ابو موسى اشعرى ، عت کردچون هاشم بن عتبۀ این چنین بی

به دنبال او بقیه مـردم کوفـه بـا    ، بیعت کرد ﷒او نیز برخاست و با على ، نماند
  . بیعت کردند ﷒على ابن ابى طالب 

  بیعت اهل یمن
گـروه   ﷒ین علـى  مـؤمن اهل یمن با شنیدن پذیرش خلافت از جانب امیر ال

 ﷒با على بـن ابـى طالـب    ، به مدینه رهسپار شدند و ضمن تهنیت گفتن گروه
  . بیعت کردند

رفاعۀ بـن وائـل   ، از بزرگان یمن نخستین کسى که به سوى مدینه حرکت کرد
به   همدانى از قبیله همدان بود و بعد از او رویبۀ بن وبر بجلى به اتفاق قبیله اش 

ین مـؤمن ز در حرکت بودند تابـه خـدمت امیرال  سوى مدینه روى آورد شب و رو
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بـه  . رسید ﷒چون خبر حرکت بزرگان یمن به على . شرفیاب شدند ﷒على 
  . مالک اشتر فرمود با جماعتى از مشاهیر مدینه به استقبال آنان رود

مالک اشتر هم با شکوه فراوان و تـدارك نیکـو از مدینـه خـارج شـد و بـه       
خیر مقدم گفت و آنان را نیک گرامـى  ، وقتى آنان را ملاقات کرد .رفت استقبال

  :داشت و گفت
و شما نیز به ، که شما را دوست دارند، به قومى نیکو وارد شدید !اى اهل یمن

خلیفه اى فاضل که مهاجر و انصار او ، به خدمت امامى عادل، آنان محبت دارید
پس به همراه مالـک  ، رسیده اید، اتفاق دارند را پسندیده و بر خلافت او اتحاد و

روزى به استراحت پرداختند و در روز دیگر ده نفر از ، اشتر به مدینه وارد شدند
مشاهیر آنان یعنى عیاض بن خلیل ازدى و رفاعۀ بن وائل همدانى و کیسوم بـن  
سلمۀ الجهنى و رویبۀ بن وبر جبلى و رفاعۀ بن شداد خولانى و جمیع بن خیـثم  

ندى و احنف بن قیس کندى و عقبد بن نعمان نجدى و عبدالرحمن بـن ملجـم   ک
آنان را نـزد   ﷒على ، شرفیاب شدند ﷒ین على مؤمنبه خدمت امیرال، مرادى

  :آن گاه به آنان فرمود. خویش نشانید و مورد لطف قرار داد
ت و دشوارى سـخت  اگر براى ما مشکلا. شما بزرگان و رؤ ساى یمن هستید

و نیاز به شمشیر و نیزه باشد حمایت شما چگونه اسـت و چـه انـدازه    ، پدید آید
صبر مى کنید؟ عبدالرحمان بن ملجم مرادى از میان جمـع سـخن آغـاز کـرد و     

  :گفت
ما را با جنگ ناف بریده و با پستان پیکـان شـیر داده و در    !ینمؤمنیا امیر ال

به هر سـوى  ، ما از شجاعان و شیران میدان هستیم. میدان جنگ پروش داده اند
صفات پهلوانى و جنگ آورى را از اجـدادمان بـه    .فرمان دهى اطاعت مى کنیم

   .ارث برده ایم
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با خوشى و خوشحالى به یمـن  ، و اکرام فرمود، آنان را مرحبا گفت ﷒على 
  . برگشتند

   متناع کردندا ﷒کسانى که از بیعت با على 
مردم جملگى با اختیار و ارده  !ینمؤمنیا امیر ال :گفت ﷒عمار یاسر به على 

خویش با شما بیعت کردند و جماعتى مثل اسامۀ بن زید و عبـداالله بـن عمـر و    
. محمد بن مسلمۀ و حسان بن ثابت و کعب بن مالک از بیعت با امتناع ورزیدنـد 

: فرمود ﷒على  )5(. مثل مهاجر و انصار با شما بیعت کنندآنان را احضار کن تا 
آنـان را بـه حـال    ، احتیاج به بیعت کسانى که میل و رغبت به ما ندارنـد نیسـت  

  . خویش رها کنید
آنان اگر چه سوابق خـدمت بیشـترى بـه     !ینمؤمنیا امیر ال :مالک اشتر گفت

همه افراد باید به این کار ، اما این بیعت همگانى است، دارند ﷐محمد مصطفى 
امروز مردم با زبان حمایت مـى  ، آنان را بخوان تا بیعت کنند. رغبت نشان دهند

  . و فردا که جنگى پیش آید با شمشیر و نیزه باید حمایت کنند، کنند
 ؛ر از تو مى شناسـم من مردم را بهت !اى مالک: فرمود ﷒ین على مؤمنامیر ال

  . و میل خویش رفتار کنند رأيبگذار تا بر 
هـر کسـى    !ینمؤمنزیاد بن حنظله تمیمى از جاى برخاست و گفت اى امیر ال

او را منفعتى براى ما نیست و آنان که به اکراه و ، که در بیعت با شما رغبت نکند
 ـ  .اجبار بیعت کنند به خیرشان امیدى نیست ه اکـراه بیعـت کننـد    اگر بخواهنـد ب

   .رهایشان کن
سوگند به خدا شک ندارم  !یا ابا الحسن :سعد بن ابى وقاص جلو آمد و گفت

اما جماعتى در این کـار بـا تـو    ، تو به خلافت این امت سزاوار و بر حق هستى
شمشیرى بـه  ، منازعه مى کنند که اهل قبله و نمازند؛ اگر دوست دارى بیعت کنم
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و مومن را از کافر باز ، ن و دو لب داشته باشد و بتواند سخن بگویدمن ده که زبا
   .تا با آن شمشیر با مخالفان تو بجنگم، شناسد
از مهاجر و انصـار و دیگـران کسـى    ! اى سعد: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

آن ، اگر راست مى گویى بیعت کن، چنین شرطى بر ولى امر خویش نکرده است
و در هیچ جنگى شرکت نکـن مـن تـو را در هـیچ     ، در خانه خویش بنشینگاه 

   .کارى اجبار نمى کنم
در این باره تاءمل و تفکر مـى کـنم    !اى ابا الحسن :سعد بن ابى وقاص گفت

   .تا تصمیم بگیرم
از خداى سبحان بترس که بازگشت همه بـه  ! عمار یاسر گفت واى بر تو سعد

عذر مى آورى و ، تو را بر بیعت مى خواند ﷒ین على مؤمنامیرال .سوى اوست
شـاید در دل قصـد   ، این کـار تـو شایسـته نیسـت     !شمشیرى سخنگو مى طلبى

  ؟دیگرى داشته باشى

  :عکس العمل مروان بن حکم و سعید بن عاص و ولید بن عقبه
روان بن حکم و سـعید  کسى را به دنبال م ﷒در اثناى این گفت و گو على 

چـون   .فرسـتاد ، بن عاص و ولید بن عقبه که از بیعت با على کناره گیرى کردند
  چرا از بیعت تخلف مى کنید؟: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال، حاضر شدند

پـدر مـرا در   ، سینه ما را پر از کینه کـردى  !اى ابا الحسن :ولید بن عقبه گفت
در سعید بن عاص که مهتر و سرور بنى امیه بـود در جنـگ   جنگ بدر کشتى و پ

بدر از پاى در آوردى و پدر مروان بن حکم را که عثمان به مدینه آورد خوار و 
چگونه با تو بیعت کنیم در  .عثمان را در آن ضعیف شمردى رأيخفیف کردى و 

سـه گانـه    با شـروط ، اگر بنا باشد بیعت کنیم !حالى که با ما سه تن چنین کردى
  :بیعت مى کنیم



13 

 

عفـو  ، و اگر از ما سهوى یا خطایى سر زند ؛کشندگان عثمان را مجازات کنى
  اجازه دهى به شـام نـزد پسـر عـم خـویش      ، هرگاه از تو ترسان شویم .فرمایى

   .معاویه رویم
کینه شما نسـبت بـه مـن بـر حـق       !اى مروان: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

چون من شما را خـوار و  ، و کینه اى که از من به دل گرفته اید نارواست، تنیس
  . خفیف نکردم بلکه خداى سبحان شما را خوار و خفیف کرد

امروز را به فردا ، اگر ملازم و مصاحب من باشند، اما حدیث کشندگان عثمان
   .و از آنان انتقام گیرم، نیندازم

ولـى دربـاره    .شما را امان مـى دهـم  ، اما ترسیدن شما از آنچه نگران هستید
اگر حق االله را ضایع کنید در اختیار من نیست کـه  ، چشم پوشى از خطاهاى شما

   .عفو کنم
  ؟اگر با تو بیعت نکنیم با ما چه مى کنى :مروان گفت

شما را حـبس مـى کـنم تـا     ، اگر امتناع کنید: فرمود ﷒ین على مؤمنامیر ال
، بیعت کنید با مسلمانان متفق و متحد شوید و اگر بر آنان عصـیان طغیـان کنیـد   

ین علـى  مـؤمن چـون سـخنان امیرال   .شما را سخت عقوبت و مجازات مـى کـنم  
آن گاه مروان  .مال بیعت را ترجیح مى دهیم: را بر این منوال شنیدند گفتند ﷒

  . عقبه و سعید بن عاص با ذلت و خوارى بیعت کردند بن حکم و ولید بن
رسید که آنان مردد هستند و از  ﷒ین على مؤمنبعد از مدتى به اطلاع امیرال

ولید بن عقبه و مروان بن حکم و سـعید بـن    ﷒على ، جان و مال ایمن نیستند
آرام ندارید؛ و از من مى اگر در امانى به شما دادم  :عاص را احضار کرد و گفت

  . به هر شهرى که مایلید اجازه مى دهم ساکن شوید، ترسید
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در مدینه سکونت مى کنیم و این شهر را از هر جهت بهتـر مـى    :مروان گفت
   .دانیم

اگر مـى خواهیـد در ایـن شـهر     ، اختیار در دست شماست: فرمود ﷒على 
، معاویه یا هر شهر دیگـرى کـه دوسـت داریـد    یا اگر مى خواهید به نزد ، بمانید
  . بروید

  . آنان خوشحال شدند و باز گشتند
ین مؤمنبعد از چند روز مروان قصیده اى سرود و سخن ناروا و ناحق به امیرال

و شعر او بدین مضمون بود که کشندگان عثمان خوشـحال  ، نسبت داد ﷒على 
علـى  ، به کشتن او فخر و مباهات مـى کننـد  و فارغ البال در مدینه مى گردند و 

  . آنها را مى بیند و بى اعتنا از کنار آنان مى گذرد ﷒
عـده اى از  ، و مـردم شـنیدند   ﷒ین علـى  مـؤمن چون ایـن ابیـات را امیرال  

  . مسلمانان قصد کشتن مروان را کردند
او مرا رنجانیده و به مـن بـد   ، انیداو را رها کنید و آزار نرس: فرمود ﷒على 
  . نه شما را، گفته است
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  جمل و شروع جنگ ﷒آغاز مخالفت ها با على  :فصل دوم
  ﷒مخالفت عایشه با على 

عبید بن سـلمۀ  ، عایشه پس از مراسم و مناسک حج به سوى مدینه روان شد
در نزدیکى مدینـه بـه اسـتقبال عایشـه     ، ب بودکه معروف به ابن ام کلا )6(اللیثى 
   .رفت

  ؟اخبار مدینه چیست: عایشه پرسید
  . عثمان را کشتند :عبید گفت

  بعد از آن چه کردند؟: عایشه پرسید
  . با على بن ابى طالب بیعت کردند :گفت

آسمان بر زمین مى افتاد تا چنین روزى را نمى دیـدم   !اى کاش :عایشه گفت
به خدا سوگند که عثمان را به ظلم کشتند و خون او را ، این خبر را نمى شنیدم و

بهتـر   ﷒واالله یک روز عمر عثمان از یک روز عمر على . بى جرم گناه ریختند
   .تا خون عثمان را طلب نکنم از پاى ننشینم، بود

ثناهـا   ﷒در حالى که در حق علـى  ؟چرا چنین سخن مى گویى :عبید گفت
کى گفتى که در روى زمین هیچ کسى در نزد خـداى سـبحان از علـى بـن ابـى      

  !گرامى تر نیست ﷒طالب 
  ؟و خلافت او را نمى پسندى، اکنون چرا او را دشمن دارى و دشنام مى دهى

آیا تو نبودى که مردم را بر کشتن عثمان تحریض ء تحریک مى کردى و مـى  
  این پیر کفتار را بکشید؟ :گفتى

  ؟اکنون چه اتفاقى افتاده است که چنین سخن مى گویى
اما اکنـون  ، درست است که در آن وقت این سخنان را مى گفتم :عایشه گفت

عثمان از شـما  ، از گفته خویش برگشتم، چون اخبار کشته شدن ایشان را شنیدم
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به خدا سوگند خون او را . ن پاك شدو چون توبه کرد از گناها، توبه خواسته بود
  .مطالبه خواهم کرد و در این کار آرام نمى گیرم

تو بین حق و باطـل خلـط کـردى و میـان امـت       !اى ام المومنین :عبید گفت
بدان که در ایـن میـان    .غوغا و تفرقه مى افکنى و فتنه مى انگیزى ﷐مصطفى 

  . اهد شدخون هاى بسیارى ریخته خو
   .عایشه به سخنان عبید اعتنایى نکرد و از آنجا بازگشت و به سمت مکه رفت

  ﷒مخالفت معاویه با على 
همـواره از احـوال عثمـان و طرفـدارانم بنـى امیـه و       ، معاویه که در شام بود

مدینه  او همه روزه از اخبار. کسب خبر مى کرد ﷒مخالفان على بن ابى طلب 
   .جویا مى شد تا این که شخصى از مدینه به شام آمد و به نزد او رفت

  ؟کیستى و از کجا مى آیى: معاویه از او پرسید
   .من حجاج بن خزیمۀ تیهان هستم و از مدینه مى آیم :گفت

  . اخبار مدینه را باز گو :معاویه گفت
واقعه کشتن عثمان را از اول تا آخر تقریر کرد و خیر و شر آن را باز ، حجاج

اگر در روز قتل عثمـان  ، من خبر کشته شدن عثمان را شنیدم :معاویه گفت .گفت
  شاهد قضایا بودى مرا مطلع ساز که چه کسانى عثمانم را کشتند؟

در حـق او   حکیم بـن جبـل  . مکشوح مرادى نزد او حاضر بود :حجاج گفت
کنانۀ بن بشر سـیدان  . محمد بن ابى بکر او را زخمى کرد. سعى و تلاش مى کرد

عمـار  ، بعد از آن اشـتر نخعـى  ، بن حمران مرادى به او زخم هاى مؤ ثرى زدند
عمر بن حمق خزاعى و جماعتى دیگر که اسم آنان را نمى دانم به سـراى  ، یاسر

  . او وارد شدند و کردند آنچه کردند
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چگونه خـون عثمـان ریختـه نشـود در حـالى کـه دوسـتان و         :ویه گفتمعا
به خدا سوگند اگر مرا عمـر بـاقى   . معتمدانش او را تنها گذاشتند و یارى نکردند

معاویـه  . سزاى آن طایفه قاتلان را خواهم داد ،باشد و اهل شام کمک یارى کنند
 ؟بیعت کردند ﷒چه کسى با على : از حجاج پرسید

همه مهاجر و انصار و بزرگان حجاز و یمن و اکابر کوفـه و معـارف و    :گفت
و گمان مى کنم که اهل بصره هنوز بیعـت نکـرده   ، بیعت کردند ﷒مصر با على 

چون اهـل  ، غلبه پیدا مى کنى و پیروز مى شوى ﷒مع ذلک تو بر على . باشند
ولى کسانى که با على ، ن چرا فرمانبردارندشام از تو اطاعت مى کنند و بدون چو

هستند بهانه گیرند و ره دستورى را بدون سـؤ ال و جـواب و چـون چـرا      ﷒
  . هستند ﷒لشکر قلیل تو بهتر از لشکر فراوان على . اطاعت نمى کنند
على بن ابى طالب تنها با اعـراق و حجـاز بـدون سـرزمین شـام       !اى معاویه

  . نخواهد شد و تو را آسوده نمى گذارد راضى
از امتنـاع و کمـک بـه عثمـان      .به خدا سوگند راست مى گویى :معاویه گفت
   .نپرداختیم  اما به یاریش ، او از من کمک و استمداد خواسته بود، سخت پشیمانم

مغیرة بن شعبه وقتى خبر گفت و گوى حجاج با معاویه را شنید به نـزد امیـر   
از شـما  ، دارم )7(پیشنهادى  !ینمؤمناى امیر ال :شتافت و گفت ﷒ین على مؤمنال

  . تمنا دارم قبول بفرمایید
  ؟فرمودن پیشنهادت چیست ﷒على 
فقط معاویه اسـت  ، غیر از معاویۀ بن ابى سفیان از احدى نگرانى ندارم :گفت

او پسـر عمـوى عثمـان اسـت و شـام در      . ندکه مخالفت با شما را آشکار مى ک
بگمـار و  ، او را در حکومت شام با عهد و پیمانى که مـى پـذیرد  ، چنگال اوست

  . عبداالله ابن عامر را به حکومت بصره بفرست تا دشمنان را آرام کند
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  :فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
و مـا کنـت متخـذ     :فرمان خـداى سـبحان  ، به خدا سوگند !واى بر تو مغیره

خدا روزى را نیاورد که معاویـه را  . مرا از این کار منع مى کند )8(المضلین عضدا 
اگـر   ؛اما او را به اطاعت و بیعت دعوت مى کـنم ، بر مقدرات مسلمین حاکم کنم

اجابت کند هدایت مى یابد و اگر مخالفت کند بر اساس حکم خداوند با او رفتار 
   .مى کنم
   .یره ساکت شد و به منزلش رفتمغ

   )9(ابوایوب انصارى 
تصمیم گرفت به شام عزیمت کند تا از نزدیـک اهـل    ﷒ین على مؤمنامیرال

ابوایوب انصارى خود را به . شام را ملاقات نماید و نظریات معاویه را نیز بشنود
از شما مى خـواهم کـه    !ینمؤمنامیرالیا  :رسانید و گفت ﷒على بن ابى طالب 

سـپر  ، هرگز این شهر را ترك نکنى چون شهر مدینه مرکز اسلام و معـدن ایمـان  
قبر منـور و روضـه مطهـر او در    ، است ﷐محکم و محل مهاجرت رسول خدا 

اگر طایفـه عـرب همچنـان کـه     ، در همین مدینۀ الرسول اقامت نما .این جاست
  .از تو حمایت کنند به حکومت خویش ادامه بده، یان را حمایت کردندپیشین

اما مـردان جنگـى و وسـایل     !راست مى گویى اى ابوایوب: فرمود ﷒على 
امکانات جنگ و مال و اموال در عراق است که در معرض هجوم اهل شام قرار 

 ـ  .دوست دارم نزدیک سرزمین شام باشم. دارند آنچـه خـداى     اش تو نگـران نب
   .تعالى بر ما نوشته باشد مى رسد و امور به دست خداى سبحان است

آن ، اقامـت در مدینـه را پـذیرفت   ، با توجه به پیشنهاد ابوایوب ﷒اما على 
و ، گاه جعدة بن هبیرة بن ابى وهب را طلبید و او را به حکومت خراسان فرستاد



19 

 

همچنین براى هر شـهرى کـه در   . روانه فرمود عبدالرحمن را به حکومت ماهان
  . اطاعت او بودند حاکمى را فرستاد

  مخالفت عبداالله بن عامر
عبداالله بن عامر والى بصره که منصوب عثمـان بـود پـس از بیعـت مهـاجر و      

به یقین مى دانست که ولایت بصـره از او سـلب    ﷒ین على مؤمنانصار با امیرال
چنـین   ﷒براى مردم خطبه اى خواند و آنـان را بـر ضـد علـى      لذا. مى شود

  :ترغیب کرد
خلیفه شما عثمان را مظلومانه کشتند؛ در حـالى حـق بیعـت او بـر      !اى مردم

نصرت کـردن مـرده و زنـده او یکسـان     ، باید به یاریش بشتابید .گردن شماست
   .است

از جـاى برخاسـت و بـا     )10( یکى از معارف بصره به نام حارثـۀ بـن قدامـه   
! ما را به تو نفروخته اند و برده تو قرار نداده انـد ! اى پسر عامر :عصبانیت گفت

و امروز او را در حضور مهار و انصار کشـتند و  ، تو امیرى بودى از طرف عثمان
خـوب  . وارث خون عثمان فرزندان او هستند، احدى او را نصرت و یارى نکرده

ین علـى  مـؤمن که مهاجر و انصار و اکابر و صحابه و ارکان دین با امیرالمى دانى 
ین مؤمناگر امیرال. بیعت کردند و همگان بر امامت و خلافت او متفق هستند ﷒
با جان و دل اطاعت مى کنیم و اگر حکـم  ، تو را امارت این دیار دهد ﷒على 

اینک تو چـه   .بفرستد از تو اطاعت نمى کنیمو امیر دیگرى ، عزلت را صادر کند
تـا زیـر فرمـان تـو بـر ضـد        ؟کاره اى که مى خواهى لشکر جمـع آورى کنـى  

و خـود را بـه    .این امرى محال و نشدنى است، قیام کنند ﷒ین على مؤمنامیرال
  . زحمت مینداز
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که مردم بصره عبداالله بن عامر سرافکنده از منبر فرود آمد و چون مى دانست 
مردى را جانشین خویش قـرار  . را مخالفت نخواهند کرد ﷒ین على مؤمنامیرال

چون او به مدینـه  ، )11(از بصره گریخت ، داد و شبانه به جانب مدینه حرکت کرده
کـه چـرا   ، و مورد ملامت آن دو قرار گرفت، طلحه و زبیر را ملاقات کرد، رسید

چـرا امئـال و امکانـات را    : آنان گفتنـد ! ؟به مدینه آمده است بصره رها کرده و
بایـد در بصـره مـى مانـدى تـا مـا و        ؟ترسیدى ﷒آیا از على ! ؟ضایع کردى

ولید بن عقبه بـن ابـى معـیط هـم او را از      .مخالفان دیگر به تو ملحق مى شدیم
  . آمدن به مدینه ملامت کرد

  ﷒آغاز گرفتارى على 
و برخـى  ، دشوارتر شـد  ﷒ین على مؤمنبا مخالفت بعضى بلاد کار بر امیرال

دشمنان و حسـودان تحمـل خلافـت و امامـت او را     ، شهرها نقض پیمان کردند
نمـى  ، عمال خود را به بعضى شـهرها مـى فرسـتاد   ، نداشتند حتى وقتى حضرت

مصر و بعضـى از نـواحى   ، بصره، به جز کوفه. پذیرفتند و بى نتیجه بر مى گشتند
  . حجاز که فرمان او را اطاعت کردند

دانسـت کـه دایـره فتنـه     ، چون اوضاع را چنین دیـد  ﷒ین على مؤمنامیرال
  :به یاران خویش گفت، برافروخته خواهد شد

جماعت و مفسدان و ، اینک آنچه را من در ابتداى کار مى اندیشیدم ظاهر شد
ت به فتنه و فساد زده اند و پـا از جـاده اطاعـت بیـرون نهـاده بـه       اوباشان دس

چون آتش است هر چـه بیشـتر   ، مخالفت و اعداوت با من برخاسته اند مثل فتنه
در اطفاى این فتنه ، بسوزد زبانه آن زیادتر مى شود و من تا حد امکان و قدرت

یشان جنگ خواهم اگر سر به اطاعت فرود نیاورند با ا، جهد و تلاش خواهم کرد
  . کرد تا خداى سبحان بین حق و باطل حکم کند
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در بین راه ، براى انجام کارى از منزل خارج شد ﷒ین على مؤمنشبى امیرال
آوازى شنید که کسى دف مى زد و شعرى ، به خانه زینت دختر ابى سفیان رسید

  :بدین مضمون مى خواند
طلحه و زبیر در کشتن عثمان تلاش و سـعى پیوسـته داشـتند آتـش فتنـه را      

بیعت کرده اند آن را اثباتى نیسـت و عاقبـت    ﷒اگر امروز با على . برانگیختند
  . در ظاهر با دوستى و در باطل مخالفت و منازعت دارند. با او مخالفت مى کنند

 .شنیدن آن ابیات به سراى خویش بـاز گشـت  بعد از  ﷓ین على مؤمنامیرال
بعـد از   .نماز صبح بـه مسـجد رفـت   ، آن شب همه اش در اندیشه آن اشعار بود

با جماعتى از دوسـتان و مخلصـان خـویش آن حکایـت را در     ، فراغت از نماز
آن حضرت را تسکین داده و وفادارى خویشتن را عـلام  ، یاران، جریان گذاشت

  . کردند

  لحه و زیبرتوطئه ط
  :ین آمدند و گفتندمؤمنطلحه و زبیر به نزد امیرال

   .اجازه سفر به مکه مى خواهیم تا اعمال حج عمره به جاى آوریم
  :فرمود ﷒ین مؤمنامیرال

خوب مى دانم در خـاطر  . حتما نیت دیگرى غیر از عمره در سر مى پرورانید
 .کـه مـرا رغبتـى در خلافـت نیسـت     ، ما گفتماز اول به ش، چه اندیشه اى دارید

قبول نکردید و سـوگند خوردیـد کـه اخـتلاف     ، خلافت را به شما پیشنهاد کردم
اما اینک نقشـه و اندیشـه دیگـرى    . و عهد و پیمان نمى شکنید، ایجاد نمى کنید

خداى تعالى از ضـمیر شـما بهتـر    ، مى گوید براى عمره به مکه مى روید، دارید
  . اما گرد فتنه نگردید، هر کجا مى خواهید بروید، آگاهى دارد
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بیرون آمدند و به جانـب مکـه حرکـت     ﷒ین على مؤمنآن دو از نزد امیرال
 :کردند عبداالله عامر که پسر خاله عثمان بود آنان را همراهـى مـى کـرد و گفـت    

، یدبشارت مى دهم که به مقصد خود نزدیـک شـد  ، حیله اى نیکو اختیار کردید
  .من شما را به یکصد هزار مرد جنگى یارى مى دهم

  طلحه و زبیر در مکه
چون شنید طلحـه  ، عایشه که به همراه جماعتى از بنى امیه در مکه ساکن بود

بسیار خوشحال شـد و بـه آنـان خیـر     ، و زبیر و عبداالله بن عامر به مکه رسیدند
یـک دم و   ﷒ین علـى  مؤمنرالمقدم گفت و با آنان در مخالفت و دشمنى با امی

را در دل داشتند با خـود همـراه    ﷒یک جهت شده و بنى امیه را که کینه على 
م عليهبا على ، و همداستان شدند که خون عثمان را بهانه ساخته، ساخت لا  السـ

 طلحه و زیر نیز پیوسته عایشه را بر انتقـام گیـرى از خـون عثمـان    . مقابله کنند
  . تحریض تحریک مى کردند

  ملاقات با عبداالله بن عمر
: طلحه و زبیر به دیدار عبداالله بن عمر که در مکه مقـیم بـود رفتنـد و گفتنـد    

او قصد دارد با مـا بـه بصـره    ، نگران و حائف است ﷒عایشه از خلافت على 
چون سزاوارتر  #ما با و رد این کار اسوه و الگوى، بیاید تو نیز ما را همراهى کن

بلکـه در  ، گفتـیم فکـر کـن    ﷒به کلماتى که در ابتداى بیعت بـا علـى    .هستى
چون در حرکت به سوى بصره جز اصـلاح  ، سخنانى که امروز مى گویم تدبر کن

   .نیت دیگر نداریم ﷐امور امت محمد 
ا خدعه و مکر فریب دهید و از خانه شما مى خواهید مرا ب :عبداالله عمر گفت

و بعد از ، بیرون بکشید چنان که خرگوش را با فریب از سوراخ بیرون مى کشند
محال است که مـرا بـا وعـده هـاى     . بیندازد ﷒على ، آن در دهان شیر حجاز
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هر چند مردم را با زر و سیم و دینار و درهم انواع . شیرین و نیرنگ فریب دهید
من همه اینها را کنار گذاشتم اگر خواهـان  ، اى دنیوى مى توان فریب دادنعمت ه

 .خلافت بودم بعد پدرم که به من عرضه شد بدون هیچ رنج و مشقت مى پذیرفتم
  . از من دست بردارید و دیگرى را فریب دهید

که او را نمى توان ، دریافتند، طلحه و زبیر چون سخنان عبداالله عمر را شنیدند
  . از او دست کشیدند، ب زبانى و نیرنگ راضى کردبا چر

در همان وقت یعلى بن منیۀ که والى عثمان در یمن بود با چهار صـد شـتر و   
از دینارى که نقـد دارى   :زبیر گفت )12(. مقدار زیادى دینار و درهم به مکه رسید

   .به ما وام بده تا در کارى که در پیش گرفتیم خرج کنیم
  . ن منیۀ شصت هزار دینار با آنان قرض دادیعلى ب

زبیر با آن پول لشکر تدارك نمود و هر کسى در موافقت آنها و مخالفـت بـا   
  . مردد ود با آن دینار و درهم راضى کرد ﷒على 

  . سپس به مشورت نشستند تا به کدام سوى حرکت کنند
معاویه هم با علـى  ، آنجاستکه لشکر و مال در ، به شام مى رویم :زبیر گفت
  . و ما را مساعدت و یارى مى کند، دشمن است ﷒

همـان گونـه کـه    . معاویه هیچ کمکى به شما نخواهد کرد :ولید بن عقبه گفت
عثمان را چون در محاصره مخالفان بود و از او استمداد خواست هیچ مساعدتى 

شما امید یـارى از او  ، خود مى خواهد معاویه شام را براى. نکرد تا او را کشتند
  . رفتن به شام را فراموش کنید و به جاى دیگر عزیمت کنید. نداشته باشید

معاویه چون شنید که طلحه و زبیر و عایشه هم قسم شده اند تا بر ضد علـى  
اما از اینک آهنگ رفتن به شام را دارند . بسیار خوشحال شد، آشوب کنند ﷒
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و اشعارى از زبان ناشناسى منتشر کرد تا طلحه و زبیر میل حرکت . شدناراحت 
  . به شام را نکنند

  مناظره عایشه با ام سلمه
از همسـران خـوب رسـول خـدا      )13(عایشه در این زمـان بـه نـزد ام سـلمه     

  :بود و در مکه سکونت داشت رفت و گفت ﷐
و نخستین زنـى هسـتى   ، بزرگترى ﷐ه زنان مصطفى تو از هم !اى ام سلمه

از خانه تـو فرسـتاده مـى    ، که با رسول خدا هجرت کردى و سهم هر یک از ما
  . شد

آن قوم از او ! با خبر شدى که مخالفان در حق عثمان چه کردند !اى ام سلمه
  . و را کشتندبعد از توبه استغفار به خانه او ریختند ا، توبه خواستند

اکنون با خبر شدیم که عبداالله بن عامر مى گوید در بصره یکصـد هـزار مـرد    
آیا تو با من موفقت مـى کنـى و   . شمشیر زن آمادگى خونخواهى عثمان را دارند

تا خداى سبحان این مار را به دسـت مـا    ؟در مصاحبت من به دان شهر مى آیى
  . اصلاح کند

من از کارهاى تو تعجب مـى کـنم تکـه بـه     ! بکر اى دختر ابو :ام سلمه گفت
نبودى که کردم را به ، مگر !دفاع از عثمان برخاستى و خون او را مطالبه مى کنى

  ؟کشتن او تحریض مى کردى و او را کفتار پیر و یهودى امت مى خواندى
تو را به طلب خون عثمان چه کار؟ تو از قبیله بنى تیم بن مـره و او از قبیلـه   

و میان شما خویشاوندى وجود ندارد و در زمان حیات وى نیز  .عبد مناف است
   .با وى موافق نبودى

 ﷒و بر على بن ابى طالب ، اکنون این چه حیله اى است که در پیش گرفتى
در ، ورش مى کنى و مردم را با مخالفت با او مـى خـوانى  پسر عم رسول خدا ش
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به خلافت و امامت او ، مهاجر و انصار با میل و رغبت با وى بیعت کردند ؟حالى
   .را از همه بهتر مى دانى ﷒ین على مؤمنراضى شدند و تو فضایل امیرال

ه را در بیان فضائل عبداالله زبیر که پیش ام سلمه ایستاده بود و سخنان ام سلم
تو هرگز با آل زبیر خـوب نبـودى و    !اى ام سلمه :گفت، را مى شنید ﷒على 

   .هیچ وقت ما را دوست نداشتى
  :ام سلمه گفت
آیا توقع طمع دارى که مهاجر و انصار و اکابر صحابه على بـن  ! اى پسر زبیر

کنند و با پـدر تـو زبیـر و رفیـق او      که والى مسلمانان است رها ﷒ابى طالب 
مولاى من و مولاى هـر   ﷒ین على مؤمنطلحه بیعت کنند؟ یقین بدان که امیرال

، تو و پدرت که خویشتن را در ایـن فتنـه مـى اندازیـد    ، ه اى استمؤمنو  مؤمن
  )14( .نتیجه اى نخواهید گرفت
نشنیدم که على بن ابى طالـب   ﷐دا هرگز از رسول خ :عبداالله بن زبیر گفت

   .والى مسلمانان است ﷒
که ، اگر تو نشنیده اى از خاله ات عایشه بپرس تا به تو بگوید :ام سلمه گفت

على خلیفتى علیکم فـى حیـاتى و   : فرمودند ﷒در حق على  ﷐رسول خدا 
، على خلیفه من در حیات و بعد از حیـات اسـت   .ه فقد عصانىمماتى فمن عصا

   .هر کسى او را عصیان کند مرا عصیان کرده است
از زبان مبارك آن حضـرت   ﷒آیا تو این سخن را در حق على  !اى عایشه
  ؟شنیده اى و گواهى مى دهى ﷐

   .شنیده ام ﷒على بن ابى طالب آرى همین سخن را در حق  :عایشه گفت
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شـورش   ﷒پس چرا بر علـى  ، حالا که مى دانى !اى عایشه :ام سلمه گفت
و بر حذر باش ، از خداى تعالى بترس، مى کنى و فریب فتنه گران را مى خورى

  :فرمود ﷐از آن کلمه اى که رسول خدا 
کلاب و حواءب و لا یغرنک الزبیر و طلحه فانهما لایغنیـان  لا تکونى صاحبۀ 
  . علیک من االله شیئا

از آن که سگان حواءب بر وى بانگ زدند نباش و طلحـه و زبیـر    !اى عایشه
  . تو را نفریبند که هیچ سودى برایت ندارد

   .مکن  را فراموش  ﷐این کلمات مبارك مصطفى  !اى عایشه
و آزرده ، او را خـوش نیامـد  ، ایشه چون این سخنان را از ام سـلمه شـنید  ع

   .خاطر از نزد او بیرون رفت
آن گاه با طلحه و زبیر و جماعتى از بنى امیه و عده اى از مردم مکه به سوى 

  . بصره حرکت کرد

  ﷒ین على مؤمننامه ام سلمه به امیرال
بلافاصـله ام سـلمه   ، به سئى بصـره حرکـت کردنـد    ﷒چون مخالفان على 

   .نوشت ﷒ین على مؤمننامه اى بدین مضمون به امیرال )رضى االله عنه(
بدانـد کـه طلحـه و زبیـر و      ﷒ین على مؤمنامیرال، سلام علیکم و رحمۀ االله

بهانـه خونخـواهى   عایشه جماعتى از پیروان آنان به همراهى عبداالله بن عامر به 
خداوند تـو را از شـر آنـان حفـظ     ، عثمان بن عفان به سوى بصره حرکت کردند

  . فرماید
اگر خداى تعالى زنان را از جهاد و بیرون رفتن از خانه نهى نمى کرد و پیامبر 

هم بر این معنى سفارش نمى فرمود من که ام سلمه ام شمشیر بر مى داشتم  ﷐
اکنـون کـه   ، اطاعت مى کردم، کاب تو مى جنگیدم و هر چه مى فرمودىو در ر
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او را فراوان  ﷐فرزند عمر بن ابى سلمه که حضرت رسول ، چنین عذرى دارم
تا در رکاب تو به هر کارى اشاره فرمایى ، دوست داشت به خدمت تو مى فرستم

  )15(. اطاعت کند
ین علـى  مـؤمن به پسر خود عمر داد و او را به خـدمت امیرال  نامه را پیچید و

ین مـؤمن امیرال. عمر بن ابى سلمه مردى پارسا و عالم و عاقـل بـود  . فرستاد ﷒
، صـلاح ، او را پذیرفت و نامه نوشتن ام سلمه را تحسین کرد و عفـت  ﷒على 

  . سلامت و عقل و دیانت او را ستود

  الفضلنامه ام 
بـدین مضـمون    ﷒ین علـى  مؤمنام الفضل دختر حارث نیز نامه اى به امیرال

طلحه و زیر و عایشه از مکه خارج شدند و قصد عزیمـت بـه بصـره را     :نوشت
خداى تعالى یار ، مردم را به جنگ و دشمنى با تو ترغیب تشویق مى کنند. دارند

   .لب مى شوىتو است و به زودى بر آنان پیروز و غا
چون از مسافرت طلحه و زبیر و عایشه به بصره آگاه  ﷒ین على مؤمنامیرال

  :محمد بن ابى بکر برادر عایشه را به حضور طلبید و گفت، شد
آیا شنیده اى که خواهر تو عایشه چه اندیشه و چه خیالى در سـر دارد؟ اول  

امـر بـه بـه اسـتقرار در آن کـرده       اینکه از خانه خویش که خداى سبحان او را
   .خارج شده

و جمعیتـى را نیـز   ، دوم اینکه طلحه و زبیر را به مخالفت با من تحریض کرد
  . مهیا کرده تا به جانب بصره براى جنگ و منازعه حرکت کنند

 .خداى تعالى یار و یاور تو و پیروزى از آن توسـت  :محمد بن ابى بکر گفت
رکاب تو هستند و جاى نگرانى نیست به فضل الهـى بـر   مسلمانان در خدمت و 
   .همه آنان پیروز مى شویم
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همگى در مسـجد  ، با آواز بلند اصحاب و یاران خود را فرا خواند ﷒على 
  :حضرت به آنان فرمود، جمع شدند

ان االله بعث کتابا ناطقا لا یهلک عنه الا هالک و ان المبتدعات المشتبهات هن 
   ...هلکات المرویات الا من حفظ اهللالم

حق و باطل را ، خداى تعالى به وسیله پیامبرش کتابى ناطق فرستاد !اى مردم
هر کسى به نبال شبه و بدعت باشد هلاك شود و هر کسى دسـتورات  ، بیان کرد

طلحـه و زیـر راه    !و اى یـاران  .قرآن و فرمان یزدان را اطاعت کند نجات یابـد 
  . و منازعت من مى خوانند مردم را به مخالفت، شقاق و اختلاف را انتخاب کرده

آماده جنگ با این فرقه ناکث و پیمان شکن باشید تا اینکه فساد را از ریشـه  
ین علـى  مـؤمن مردم در مقابل سخنان امیرال)16(. برکنید و مجال فتنه انگیزى ندهید

  . پاسخ مثبت دادند و دعوت او را اجابت کردند ﷒

  عایشه در آبگاه حواءب 
در ، شتابان به سوى بصره در حرکـت بـود  ، عایشه به همراهى طرفداران خود

  وقت سحر به آب حواءب رسید که سگان آن حوالى با دیـدن او و همراهـانش   
  . به جنب به جوش در آمدند و به پارس کردن پرداختند

  ؟نام این آبگاه چیست: مردى از لشکر عایشه پرسید
   .استاین آبگاه حواءب : گفتند

بلافاصله به اطرافیان گفت نـه  ، عایشه با شنیدن حواءب لرزه بر اندامش افتاد
  . من شما را همراهى نمى کنم و هرگز به بصره نخواهم آمد، مرا برگردانید

چـرا   !اى عایشـه : طلحه و زبیر به سرعت خـود را بـه او رسـاندند و گفتنـد    
  ؟مگر چه شده است .سخنان پریشان مى گویى

  :شنیدم که فرمود ﷐از رسول خدا  :ایشه گفتع
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. از همسرانم کسى را مى بینم که سگ هاى حـواءب بـر او حملـه مـى برنـد     
اینک گمان مى کنم که آن از فرمان مصـطفى   .سعى کن تو آن زن نباشى !عایشه
   .مردد کرده ام ﷐

پنجاه تن را به حضور عایشه آورد تا گواهى دهند عبداالله زبیر ، صبح روز بعد
بدین حیله عایشـه  . که این مکان حواءب نیست پس آنان به دروغ شهادت دادند

تا اینکه همگـى بـه نزدیکـى    ، را آرام کرده به سرعت از آن سرزمین دور کردند
  . بصره رسیدند

  در آستانه جنگ جمل
و والـى   ﷒ین علـى  مؤمنن امیرالعثمان بن حنیف انصارى از دوستان و یارا

بیرون آمد اما بعد گمان  ﷒ین على مؤمنبراى مقابله با مخالفان امیرال، بصره بود
پـس بـا وسـاطت    ، به جنگ آنان تعجیل نکند ﷒ین على مؤمنکرد شاید امیرال

از راه برسـد و تکلیـف را    ﷒ین علـى  مؤمنطایفه اى با آنان صلح کرد تا امیرال
امیر بصره  ﷒به شرط آنکه عثمان بن حنیف همچنان از طرف على ، روشن کند

  . باشد
آنـان در کـار   ، طلحه و زیر و عایشه در محلى به نـام خریبـه فـرود آمدنـد    

وقتى ، تدبیر مى کردند و آنجا کسى را به دنبال احنف بن قیس فرستادند، خویش
  :به او گفتند احنف حاضر شد

عثمان بن عفان را مظلومانه کشتند و ما براى خونخوهاى او بدین جـا آمـده   
احنـف رو بـه   )17( .مى خواهیم تو با ما باشى ما را مدد کنى و نصـرت دهـى  ، ایم

  :عایشه کرد و گفت
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آن روز که عثمان را محاصره کرده و عزم کشـتن او را داشـتند از    !اى عایشه
در جواب گفتى بـا علـى   ، یدم اگر عثمان را بکشند با کدام کس بیعت کنمتو پرس

  آیا این گونه نبود؟، بیعت کن ﷒بن ابى طالب 
امـا امـروز چیزهـاى دیگـرى      ؛آن روز چنین گفـتم  !اى احنف :عایشه گفت

   .آشکار شده که ما به آن از تو آگاه تر و عالم تر هستیم
اما به خدا سـوگند هرگـز بـا علـى     ، رفها را باور نمى کنماین ح :احنف گفت
به خصـوص  ، است جنگ نخواهم کرد ﷐که پسر عم و داماد رسول خدا  ﷒

  . اکابر صحابه و اشراف و قبایل عرب با او بیعت کرده اند، انصار، اینکه مهاجر
   .د بنى تمیم رفتآن گاه احنف برخاست و به سرعت به سوى قوم خو

آنـان از جـا حرکـت    ، گرد او جمع شـدند )18(بلافاصله چهار هزار مرد جنگى 
  . ماندند ﷒ین على مؤمنکرده در دو فرسخى بصره اردو زدند و منتظر امیرال

عامـل  ، از طرف دیگر طلحه و زبیر بعد از قرارداد صلح با عثمان بـن حنیـف  
تصمیم گرفتند به عثمان بن حنیف و یارانش که ، در بصره ﷒ین على مؤمنامیرال

  . بود حمله کنند و آنان را از پاى در آوردند ﷒از شیعیان على 
همه را  ،آنان شبانه بر عثمان بن حنیف و یاران و اقوام و یاران او یورش برده

کشـتن وى را کردنـد    و چـون قصـد  ، به قتل رساندند و عثمان را دستگیر کردند
کشتن عثمان بن حنیف کار آسانى نیسـت زیـرا او از انصـار     :یکى از آنان گفت

بـه  ، اگـر او را بکشـیم  ، است و در مدینه داراى خویشان و اقرباى بسیارى است
با این تصـور آنـان از   . جنگ و منازعه بر مى خیزند و ما را آسوده نمى گذارند

موى سر و صورت و موژه هاى او را کندند و  اما همه، کشتن وى منصرف شدند
  . با خوارى خفت رها کردند
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  جنگ جمل و سرانجام آن  :فصل سوم
  به جانب بصره ﷒حرکت على 

در سـرزمین ربـذه اقامـت    ، از مدینه خارج شـده  ﷒در همین روزها على 
فاصـله از ربـذه بـه ذى    وقتى خبر کشته شدن دوستان خویش را شنید بلا. گزید
و عمار یاسر را به سـوى   ﷒سپس فرزندش حسن بن على . حرکت کرد)19(قار 

 ﷒ین علـى  مـؤمن کوفه فرستاد تا جنگ آوران کوفه را به کمک و یـارى امیرال 
  . بخوانند

لى بن و عمار یاسر مردم کوفه را به حمایت و نصرت ع ﷒چون امام حسن 
ابو موسى اشعرى کـه امـارت کوفـه را داشـت از     ، دعوت کردند ﷒ابى طالب 

  :جاى برخاست و گفت
  :و خویشتن را در هلاکت نیندازید و بدانید! اى مردم کوفه از خدا بترسید

   ...)20(ا متعمدا فجزاؤ ه جهنم خالدا فیها غضب االله عیله مؤمنفمن یقتل 
جـزایش در جهـنم و   ، و مسلمانى را بدون جرم گنـاه بکشـد   منمؤهر کسى 

   .سخط رحمان است
 .باز مى داشـت  ﷒ابو موسى اشعرى با این سخنان مردم را از حمایت على 

  . بر ابو موسى نهیت کرد او را ساکت کرد، عمار یاسر خشمگین شد
تو دیروز مردم مصر را بـر ضـد    :مردى از بنى تمیم بر عمار بانگ زد و گفت

   .عثمان شوراندى و امروز والى و استاندار ما را به سکوت دعوت مى کنى
از ، بودنـد  ﷒ین علـى  مؤمنزید بن صوحان و اصحابش که از دوستان امیرال

حمایـت   ﷒از ابا الحسن  بر ما واجب است با شمشیر، جاى برخاستند و گفتند
   .کنیم
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این نامـه  ، آرام باشید و سخنان مرا بشنوید !اى مردم :ابو موسى اشعرى گفت
  . عایشه است که فرمان داده است از خانه هایتان بیرون نیایید

را اطاعت مـى کنـیم نـه     ﷒ما فرمان على  !اى ابو موسى :عمار یاسر گفت
قتال مى شویم تـا فتنـه و فتنـه گـران را     . پس آماده مبارزه و. ه رادستور عایش
   .ریسه کن کنیم

تا ایـن کـه زیـد بـن     ، در این روز سخنان بسیارى بین مردم کوفه رد بدل شد
  :ثابت عبدى برخاست و گفت

  . )21(اءحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون 
  . و حق را نصرت کنید، حرکت کنید ﷒ین على مؤمنمیرالبه سوى ا !اى مردم

اى مردم براى اصلاح امـور حتمـا    :عمار یاسر دوباره سخن آغاز کرد و گفت
  . تا ظالم را سرکوب و مظلوم را حمایت کند، نیاز به والى و خلیفه داریم

ا به یارى و کمک طلبیـده  است که شما ر ﷐اکنون این پسر عم رسول خدا 
پس آماده نبرد شوید و بـین  ، طلحه و زبیر را سر جاى خویش بنشاند، تا عایشه

  . حق و باطل تدبر و تفکر کنید و هر کسى را محق مى بینید از او پیروى نمایید
به دعوت ما پاسـخ مثبـت    !اى مردم کوفه: فرمود ﷒آن گاه حسن بن على 

  . باشید و بدانید هر کسى پشتیبان حق باشد رستگار خواهد شددهید و یاور ما 
ین مـؤمن بسى ننگ باشـد کـه امیرال   !اى مردم :گفت )22(هیثم بن مجمع عامرى 

 ﷒ایـن فرزنـد حسـن     .ما را به یارى بخواهد و او را یـارى نکنـیم   ﷒على 
او را اجرا کنید و آماده حرکت بـه  به سخن او گوش فرا دهید و دستورات ، است

  . شوید ﷒سوى خلیفه مسلمین على 
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  حرکت مردم کوفه
مـرد  )23(نه هزار دویست نفـر   ﷒بعد از سخنان عمار یاسر و حسن بن على 

علـى  . شـتافتند  ﷒ین علـى  مـؤمن به سوى امیرال، جنگى از راه خشکى و دریا
  :فرمود  سپس ، از آنان استقبال کرد و خیر مقدم گفت ﷒

شما شوکت عجم ها را در هم شکستید و مواریث آنـان را   !اى دلاوران کوفه
آوازه عزم و حزم شما را شنیده ام و شجاعت و مردانگى شـما  ، به دست گرفتید
   .را شناخته ام

مخالفت آغاز کردند ، امروز اهل بصره و اصحاب جمل بعد از بیعت و متابعت
، شما را به یارى طلبیدم تا بنگرید که خیـال آنـان چیسـت   ، و عزمم جنگ دارند

، اگر رشد یابند هدایت شوند و موافق مـا گردنـد  ، ابتدا آنان را نصیحت مى کنیم
آتـش فتنـه را بـه    . آنان را در آغوش مى گیریم و اگر عزم جنگ داشته باشـند 

   .موش مى کنیمهمت شما و یارى خداى قادر خا
، اجتمـاع کـرده بودنـد    ﷒ین على مؤمنافرادى که در ذى قار در کنار امیرال
مصر و حجاز و نه هزار تن از اهالى کوفـه  ، شش هزار تن از مردان جنگى مدینه

مى رسـاندند تـا    ﷒بودند و همچنان افراد دیگرى خود را در ذى قار به على 
بـا   ﷒ین علـى  مؤمنآن گاه امیرال. یان به نوزده هزار نفر رسیداین که عده سپاه

  . این عده از ذى قار به سمت بصره حرکت کرد

  آماده شدن اهالى بصره براى جنگ 
با سپاهیان خویش به بصره نزدیک شد طلحه و زبیـر   ﷒ین على مؤمنامیرال

، مان آماده باش دادند و لشـکر آرایـى کـرده   فر ﷒با شنیدن خبر حرکت على 
  . سواران و پیادگان را منظم کردند
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بـا صـبر و    !اى سپاهیان بصره: در این هنگام مردى از بنى ضبه فریاد برآورد
و شجاعت و دلیرى خـویش را بـه یـاران علـى     ، استقامت خود تویت آرام کنید

و دلاوران کوفه در رکاب علـى بـن   امروز اکثر مبارزان حجاز ، نشان دهید ﷒
  . مواظب باشید که رسوایى به بار نیاورید، هستند ﷒ابى طالب 

زبیر او را ملامت کرد گفـت چـرا سـخن بیهـوده مـى گـویى و یـاران علـى         
چیزهایى از این جماعت دیـدم و  ، من بنده خدایم :را مى ستایى ضبى گفت ﷒

  !بى خبرید مى دانم که شما از آن
پـس  : فرمـود   به اصحاب خویش ، رسید ﷒چون این سخنان به سمع على 

  ؟شما در این باره چیست رأي !اى مردم. آماده سختى رنج باشید
سختى ما را مقابـل دشـوارى و    !ینمؤمناى امیرال :رعافۀ بن شداد جبلى گفت

مقصـود مـا همـین    ، فع مى کنـیم باطل را د، و به کمک حق، گرفتارى آنان است
  . است ان شاءاالله آنچه را دوست دارى از ما مشاهده خواهى کرد

  طلحه و زبیر در تدارك جنگ جمل
بـا لشـکرى مجهـز بـه      ﷒ین علـى  مؤمنوقتى طلحه و زیر شنیدند که امیرال

  . داز بصره بیرون آمدن، به تهیه اسباب جنگ پرداخته، نزدیکى بصره رسید
طلحه فرماندهى سوران را به عهده گرفت و عبداالله بن زبیر هم افراد پیـاده را  

   .تحت اختیار داشت
و پیادگان میمنه بـه عبـدالرحمان   ، سواران میمنه به مروان بن حکم سپرده شد

بن عتاب و قلب سواران به عبداالله بن عامر و قلب پیاده گان به حاتم بـن بکیـر   
  )24(. ین منوال سپاه خویش را منظم کردندبد، باهلى سپرده شد
از آرایش لشکر طلحه و زبیر و عزم آنان بـراى   ﷒ین على مؤمنچون امیرال
  :به امراى سپاه و اشراف حجاز و بزرگان کوفه گفت، جنگ آگاه شد
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آماده جنگ شده اند شما در این کـار  ، طلحه و زبیر با سپاه نیرومند و آراسته
  ؟چه مصلحت مى بینید؟ جنگ کنیم یا تسلیم حکم ایشان شویم

همه ما مى دانیم که  !ینمؤمناى امیرال :قبل از همه رعافۀ بن شداد جبلى گفت
و دین پرورى خوى دین دارى ، مخالفان بر باطلند و تو بر حقى و حق با توست

آماده دفاعیم ، به عون مدد الهى، اگر خیال جنگ دارند با ایشان نبرد کن، توست
   .گوش به فرمان تو هستیم، و جان در کف گذاشته

طلحۀ عبید االله به سـپاهیان خـود   ، چون دو لشکر به هم دیگر نزدیکتر شدند
  :گفت

شایسـت  ، وده کرده اسـت على و یارانش را خسته و فرس، رنج و سختى سفر
است از تاریکى شب استفاده کنیم و بر آنان شبیخون بزنیم و به یکباره آنان را از 

  . و نظر او را تاءیید کرد رأيمروان بن حکم هم  .پاى درآوریم
  :آنان را نپسندید و با خنده گفت رأياما زبیر نظر و 
آیـا  ! را غـافلگیر کنیـد؟   ﷒آیا مى خواهید على بن ابى طالب  !اى برادران

نبرد نکرد مگر اینکه مادرش به عزایش نشست  ﷒نمى دانید هیچ کس با على 
  . از این اندیشه دست بردارید، پس

در این میـان مـرد دیگـرى از اصـحاب زبیـر کـه کنیـه او        . طلحه ساکت شد
  :ابوالجربا بود گفت

   .است ﷒ا و على بن ابى طالب شبیخون بهترین راه حل جنگ بین م
ما را در جنگ تجربه هاى بسـیارى اسـت   ! اى برادر :زبیر رو به او کرد گفت

ولى این دو لشکر که در این صحرا جمع شده اند مسلمانند و در میان مسـلمانان  
ه یـا  هـم شـبیخون را ندیـد    ﷐در سیره رسول خدا  .شبیخون رسم نبوده است
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آن مردى نیست که بشود  ﷒على بن ابى طالب ، غیر از اینها .کلامى نشنیده ایم
  . امیدوارم بینم دو طرف صلح برقرار شود، او را غافلگیر کرد
ین مؤمناحنف بن قیس با جماعتى از یاران خویش به نزد امیرال، در همین اثنا

  :آمد و گفت ﷒على 
بر ما پیروز شود مـردان مـا    ﷒اهل بصره مى گویند اگر على !سناى ابا الح

  . اطفال ما را برده خویش مى کند، را مى کشد و عیال
چون اهل بصـره  ، هرگز این کار را نخواهم کرد: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

شـاءاالله بعـد   ان  .فقط زن و فرزند کافران را مى تـوان بـرده گرفـت   ، مسلمان اند
. پیروزى بر اهل بصره مشاهده خواهى کرد که رفتار خوشى با آنان خواهم کـرد 

  ؟آیا تو با ما موافقت دارى یا نه !اى احنف
اکنون یکـى از دو  ، در خدمتگزارى شما آماده ام !ینمؤمنیا امیرال :احنف گفت

یا ، مت شما باشمیا با دویست نفر مرد جنگ آزموده در خد. کار را انتخاب فرما
   .چهار هزار مرد جنگى را زا شما دفع کنم، با قبیله خویش

چهار هزار شمشـیر زن را از مـا   ، دوست دارم: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
سپس ، خاطر مبارك جمع باشد، چنین مى کنم ان شاء االله :احنف گفت .دفع کنى

طلحه و زبیر با سپاه سى هزار نفرى  .ستباز گشت و به قوم و قبیله خویش پیو
ین علـى  مـؤمن چـون ایـن خبـر بـه امیرال    ، خویش در موضع رابوفه فرود آمدند

  :به پا خواست و این خطبه را براى سپاهیان خود ایراد فرمود، رسید ﷒
که حکم هـر سـه در قـرآن    ، سه کار پیش مى آید، مرا با اهل زمان !اى مردم
، مکر؛ اما بغى یعنـى ظلـم و حسـد   ، نقض عهد، بغى، و آشکار است مجید ظاهر

هستم مى خواهند لباس خلافت را از  ﷐بعضى ها از آن که خلیفه رسول خدا 
این جماعت که مخالفت بـا مـن را انتخـاب کـرده و     ، من برکشند؛ اما نقض عهد
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عت کرده بودند و سوگند یـاد  جنگ را تدارك دیده اند به علاقه و رغبت با من بی
آنان بعـد از حسـد و   ، کرد بودند که به قول و عهد خویش وفادار باشند؛ اما مکر

  . نقض عهد حیله ها را در پیش گرفتند تا بتوانند خلافت را از من سلب کنند
  :خداى تعالى در قرآن مجید این سه خصلت نکوهیده را چنین فرموده است

  )25( .غیکم على انفسکمیا ایها الناس انما ب
  )26( .فمن نکث فانما ینکث على نفسه
  )27( .ولا یحیق المکر السى الا باهله

  ، اما ناگوارتر این که در این زمان همتا ندارند مخالفت با من را اختیار کردند
  ؛ده استزبیر بن عوان که هرگز سوارى دلیرتر از او پاى در رکاب نکر :اول
  ؛طلحۀ بن عبیداالله که هیچ کس مکارتر از او نیست :دوم
و آن سـه  ، یعلى بن منیه که در این عهد از همه مردم ثروتمنـدتر اسـت   :سوم

شخص از او مال مى خواهند تا در مخالفت با من بـراى لشـکر خـویش خـرج     
و را به بیت المـال  همه اموال ا، اگر بر او دست یابم، به یگانگى خدا سوگند. کنند

   .مسلمانان ملحق مى کنم
  :از جاى برخاست و گفت ﷒ین على مؤمنخزیمۀ بن ثابت از دوستان امیرال

به خدا سوگند آن  .عین صدق و حق محض است، ین فرمودمؤمنهر چه امیرال
آنان هم عهد شکن هستند و هم مکـر مـى   . جماعت در حق تو حسد مى ورزند

اما بحمداالله که شجاعت تو زیادتر از زبیر اسـت و علـم تـو افـزون تـر از      ، کنند
دانش و حزم طلحۀ بن عبیداالله و هم افراد تو مطیع تر از افراد عایشـه هسـتند و   

مال او از ظلم جمع شده است لاجرم در فسـاد   .مال دنیا را محلى چندان نیست
  . و جهل صرف مى شود
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  حه و زبیربه طل ﷒نامه على 
با بیست هزار نفر در مقابل لشکر طلحه و  ﷒ین على مؤمنوقتى لشکر امیرال

نامه اى به آنـان نوشـت کـه     ﷒على ، قرار گرفت، زبیر که سى هزار نفر بودند
  :مضمونش چنین است
شما مى دانید که من بـه خلافـت رغبتـى نداشـتم حتـى از      ! اى طلحه و زبیر

اما مردم مرا وادار به پـذیرفتن خلافـت   ، رفتن آن ابا داشتم و قبول نمى کردمپذی
هـیچ قـوه و   ، کردند و شما هر دو راضى به خلافت و بیعت مردم با مـن بودیـد  

   .قهریه و اجبارى بر بیعت شما با من نداشتم
اگر بر فرض هم با اکراه بـا  ، کسى هم شما را اجبار و الزام نکرد تا بیعت کنید

وظیفـه ولایتـى   ، که من به حکومت و حاکمیت اقدام کـنم ، من بیعت کرده باشید
وظیفه ظاهرى شما اظهار اطاعت و متابعـت از   .خویش را بر شما انجام مى دهم

شورانید و بر روى مـن شمشـیر   نه اینکه مسلمانان را بر ضد من ب، دستورات بود
که سرو سروان قریشى و تو اى طلحه که شـیخ مهـاجران   ! بکشید اما تو اى زبیر

   .بیعت نکردن آسان تر و بهتر بود تا مخالفت و عهد شکنى و جنگ !هستى
  که تهمتى بس  !تعجب مى کنم، اما از اشعار و گفتارتان که عثمان را تو کشتى

اضرم طایفه اى از مردان بى طرف مدینه که امروز نـه مـدر   ح .ناروا بر من است
بین ما حکم باشند و مشـاهدات خـود را   ، موافقت من و نه در مصاحبت شمایند

، داشـت   کدام یک در کشت عثمان سـعى و تـلاش   ، تقریر کنند تا مشخص شود
هرگـاه   .نه شـما و عایشـه  ، همچنین بدانید وارث خون عثمان فرزندان او هستند

زندان عثمان به خلافت من اقرار کنند و مطیع دستورات شوند دعـوى قـاتلان   فر
ــد  ــن آورن ــیش م ــدى  ، پدرشــان را پ ــریعت محم ــدل و ش ــاس ع ــر اس ــن ب م

  .حکم و قصاص اجرا مى کنم ﷐
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شعار مـردم فریبـى   ! شما را به خون خواهى عثمان چه کار! اى طلحه و زبیر
شما دو نفر از مهاجرین هسـتید و   -شته شد در حالى سرداده که عثمان مظلوم ک

میان شـما  ، اگر او را به حق یا ناحق کشتند .عثمان مردى از بنى عبد مناف است
پس چرا ادعاى بى جا مى کنید و در این امـر مبالغـه   ، قرابت و مواصلتى نیست

ول کردید و همسـر رس ـ   و عهد و پیمان خود را شکستید و بیعت را نقض ، دارید
عایشه را از خانه خارج کردید و مردم را بـه جنـگ مـن تحـریض و      ﷐خدا 

  . تشویق مى کنید

  به عایشه ﷒نامه على 
  ، بسم االله الرحمن الرحیم

عصـیان کـردى و از خانـه ات     ﷐بر خداوند رسـولش   !اى عایشه، اما بعد
رى را طلب مى کنى که خداى تعالى تو را از آن فراغـت داده  و کا، خارج شدى

   .است و کمان مى کنى براى اصلاح کار مسلمین از خانه بیرون آمدى
گمان مى کنـى  ! زنان را با لشکر کشیدن چه کار، به من جواب ده !اى عایشه

میـان تـو عثمـان     ؛و خون عثمان را طلب مى کنى، که وارث خون عثمان هستى
عثمان مردى از بنـى امیـه و تـو از بنـى تمـیم       ؟خویشاوندى و قرابتى استچه 

  گناه تو که از خانه بیرون آمدى و خود دو دیگـران را در معـرض   ، بدان .هستى
   .فتنه افکندى زیادتر از گناه قاتلان عثمان است

و ، بلکه تو را وادار کردنـد  ؛مى دانم به تشخیص خویش این ادعا را نمى کنى
و به منزل خویش باز گـرد  ، از خدا بترس !اى عایشه. به هیجان و خشم آوردند

   .و در پرده بنشین که بهترین وظیفه زنان است
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  ﷒خطبه حسن بن على 
در جواب چیـزى  ، را خواندند ﷒ین على مؤمنچون طلحه و زبیر نامه امیرال

  :ین مضمون فرستادندبلکه براى او پیغامى به ا، نوشتند
مگـر  ، تو در راهى گام نهادى که به هیچ وجه باز نمى گـردى  !اى ابو الحسن

و به کمتر از اطاعت و متابعت ما راضى نخواهى شد و ما ، مقصودت حاصل شود
هر چه از دستت بر مى آید کوتاهى ، را اطاعت و متابعت نخواهیم کرد، هم هرگز

   .مکن
  :از جاى برخاست و گفت سپس عبداالله بن زبیر

را کشـته و اینـک بـا    ، على بن ابى طالب عثمـان خلیفـه مسـلمین    !اى مردم
بر شهر شما مسلط شـود و  ، لشکرى انبوه آمده است تا کار را بر شما سخت کند

از ، مردانه وارد میدان شوید، پس به خاطر خلیفه مظلوم. ولایت را از شما بگیرد
  . براى حفظ زن و فرزند و اهل خود پیکار کنیدحریم خویش دفاع کنید و 

 :مردى از بنى امیه برخاست و بعد از حمد و ثناى خدا به عبداالله زبیـر گفـت  
ما زا سیاست پدرت پیروى مى کنیم و تـا آخـرین قطـره    ، چه نیکو سخن گفتى

   .خون پایدارى مى نماییم
: فرمـود ، رسـید  ﷒ ین علـى مؤمنچون کلمات عبداالله بن زبیر به سمع امیرال

سخنان ناصواب و بیهوده در حق من مى گویند و گمان مى کنند که عثمـان بـن   
   .عفان را من کشته ام

برخیز و بـه او جـواب شایسـته بـده و     : فرمود ﷒آن گاه به حسن بن على 
  خطبه اى بلیغ و کوتاه بخوان اما احدى را ناسزا مگو

بعـد از حمـد و ثنـاى    ، بلافاصله در میان جمعیت ایستاد ﷒حسن بن على 
  :فرمود ﷐خداوند و صلوات بر محمد مصطفى 
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گفتار ناصحیح عبداالله زبیر در نکوهش پدرم و این که کشتنم عثمان  !اى مردم
شـنیدید شـما کـه جمـاعتى از     ، بن عفان را به پدرم نسبت داد و او را متهم کرد

اجر و انصار و مردم مسلمان و دیندار هستید مى دانید که پدر او زبیـر و بـن   مه
عوان پیوسته درباره عثمان چه سخنها مى گفت و چه کارهـاى فضـیح را بـه او    

او را گناهکار مى شمرد و طلحۀ بن عبیداالله در زمان عثمان چـه  ، نسبت مى داد
را در انـدازه   ﷒به على نوع دخل و تصرفها در بیت المال مى کرد دشنام گفتن 

مـى   ﷒امـا اینکـه گفتـه علـى     ، دهان هر کس نیست که پدرم را ناسزا بگوید
، خواهد کار را از دست شما برباید و شهر و ولایت را از تصرف شما بیرون آورد

گفتار زبیر بن عوان است که مـى  ، بزرگترین دلیل و حجت، دروغى آشکار است
با دست بیعت کردم نه با دل در حالى کـه بایـد    ﷒على بن ابى طالب با  :گفت

امـا  ، بعد اقرار قبـول نیسـت  ، بداند همین فى الجمله اقرار به بیعت است و انکار
حدیث آمدن اهل کوفه به دفاع اهل بصره محل اشکال نیسـت و کـارى غریـب    

ن دسـت رد بـر سـینه    که اهل حق روى به دفع اهل باطل آرند و مصلحا. نباشد
و با ایشان هـیچ جنـگ و   ، مفسدان زنند ما با انصار و یاران عثمان کارى نداریم

   .ما با پیروان جمل جنگ داریم .ستیزى نداریم
 ﷒این خطبه را پسـندیدند و بـر حسـن بـن علـى       ﷒همه اصحاب على 

و مردان و غلامان بصره  پس لشکرها به نزدیک یکدیگر رسیدند. تحسین کردند
کعب بن میسور به نزد عایشه آمـد و  ، بیرون آمده و در مقابل اهل کوفه ایستادند

  :گفت
اگـر  . دو لشکر به هم نزدیک شده اند و آمـاده قتـال هسـتند    !ینمؤمناى ام ال

اى ام . خونهاى بسیارى بـه زمـین ریختـه مـى شـود     ، آتش جنگ افروخته شود
   .ن کار چاره اى کنبراى ای !ینمؤمنال
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عایشه بر هودج شتر نشست و مردم نیز همراه او بودند تا شـتر او در مقابـل   
را دید که لشکر  ﷒ین على مؤمنو امیرال، رسید ﷒ین على مؤمنسپاهیان امیرال

را  ﷒علـى   ،چـون عایشـه  ، خویش را باز مى گرداند و از جنگ منع مى کنـد 
بازگشت و همراهان و پیروانش نیز مراجعت  ﷒از مقابل سپاه على ، ین دیدچن

  . کردند

  لجاجت عایشه
یزید بن صوحان و عبداالله بن عبـاس را فـرا   ، ﷒ین على مؤمنروز بعد امیرال
  :خواند و فرمود

فرموده کـه در  شما دو تن به نزد عایشه بروید و بگوید آیا خداوند تو را امر ن
مى دانم که عده اى درصدد فریـب تـو    ؟خانه خویش قرار گیرى و بیرون نیایى

اکنـون صـلاح تـو در آن     .هستند و تو نیز فریفته شدى و از خانه بیرون آمـدى 
اگر باز نگردى و این فتنه و  !است که باز گردى و در نزاع و جنگ شرکت نکنى

از خـدا  . افراد بسیارى کشته مى شوند سرانجام در جنگ، آشوب را فرو ننشانى
خداوند تو به بندگان را قبول مى کند و عذر . بترس و توبه کن و به خدا باز گرد

  . ایشان را کى پذیرد
زینهار که دوستى عبداله بن زبیر و قرابت طلحۀ بن عبیـداالله تـو را وادار بـه    

  . کارى کند که پایانش آتش دوزخ باشد
را ابلاغ  ﷒ین على مؤمنپیام امیرال. نزد عایشه رسیدند ﷒فرستادگان على 

من پاسخى ندارم چون توانایى جواب مناسب در  :عایشه در جواب گفت. کردند
   .را ندارم ﷒مقابل احتجاجات و مستدل على 

یده بودنـد  بازگشتند و آنچه از عایشـه شـن   ﷒ین على مؤمنآن دو نزد امیرال
  . بیان کردند
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چون جمع ، رؤ ساى لشکر معارف را در حضور طلبید ﷒ین على مؤمنامیرال
  :برخاست و این خطبه را ایراد فرمود. شدند

انى قد ناشدت هولاء القوم کیما یرجعوا ویرتدعوا فلم یفعلـوا و   !یا ایها الناس
   ...لم یستجیبوا و
ندان که امکان داشت با این جماعـت مـدارا کـردم و در افـروختن      !اى مردم

تـا از  ، آتش جنگ تاءنى کردم و آنان را از عواقب جنگ و خونریزى ترسـاندم 
مـى    اما این پندها هیچ تاثیر نکرد و پیوسته کس ، منازعه و جنگ دست بردارند

   .آى فرستند و مى گویند آماده شمشیر باش و به میدان مردان
مـن کـه   ، با مثل من این چنین سخن مى گویند و مرا از جنگ مـى ترسـانند  

نمـى  ، عمرى در میدان جهاد و مبارزه بوده ام و در میدان رزم نشو و نما یافته ام
دانم چگونه ضرب شمشیر مرا فراموش کرده اند من همان علـى ام کـه صـفهاى    

ن آنان را کشته و جمعیت هاى مبارزان ایشان را درهم شکستم و پدران و برادرا
شمشیر که سرهاى مبارزان عـرب را بـا آن بریـده ام در    ، آنان را متفرق کرده ام

دست من است و آن نیزه اى که پهلوى شجاعان را با آن دریده ام در قبضه مـن  
   .است

خداى تعالى هم  .الحمداالله دلى قوى و بازوى محکم و صبر و یقینى وافر دارم
رت و ظفر وعده داده است و درهاى نعمت را بر من گشوده است هـر  مرا به نص

چند از مرگ نتوان گریخت و اجل را نتـوان رد کـرد و شـهادت بهتـر از مـردن      
به آن خداى که جان على در قبضه قدرت اوست هزار زخم شمشیر بر من ، است

   .آسان تر از مردن در بستر است
  :دسپس دست به مناجات بلند کرد و فرمو
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طلحۀ بن عبیداالله با من به میل خود بیعت کرد بعد آن عهد را بشکست ! خدایا
اى خداى بزرگ او را بیش از این مهلت مده و . و خلاف بیعت خویش عمل کرد

   .مرا از مکر او باز رهان
زبیر بن خوان حق خویشاوندى را قطع مرد و عهد و پیمان را زیر پـا  ! خدایا

ار کرد و میان من مسلمانان جنگ برانگیخت در حـالى  نهاد دشمنى خویش آشک
   .که کى داند در حق من بد کرده و ظلم روا داشته است

   .شر او را دفع کن و او را به سزاى اعمالش برسان! خدایا

  شروع جنگ جمل
پس ایراد این خطبه متوجه لشکر خویش شـد و بـه سـامان دادن     ﷒على 

میمنـه پیادگـان را بـه    ، سواران را به عمار یاسر سـپرده  )28(یمنه م .سپاه پرداخت
و ، سواران سعید بن قیس همـدانى را گمـارد   )29(و بر میسره ، شریح بن هانى داد

میسره پیادگان را به رفاعۀ بن شداد بجلى داد و محمـد بـن ابـابکر را در قلـب     
و ، ا در قلـب پیادگـان گماشـت   لشکر سواران قرار داد و عدى بن حاتم طائى ر

جناح سواران را به زیاد بن کعب الارجبى سپرد و عمر بن حمق خزاعـى را بـه   
فرماندهى سواران کمین نصب کرد و فرماندهى پیادگان جنـاح را بـه حجـر بـن     

سپس براى هـر قبیلـه از قبائـل عـرب مهتـر و رئیسـى از       . عدى الکندى سپرد
ین علـى  مـؤمن امیرال. ث به آنان رجوع کنندبزرگان آنان مشخص کرد تا در حواد

لشکر خویش را بدین صورت آراست و تکلیـف افـراد سـواره و پیـاده را      ﷒
  . مشخص فرمود

شترى که یعلـى بـن منیـه بـه     ، از آن طرف عایشه سوار بر شتر به میدان آمد
دویست دینار براى او خریده بود هودجى مجهز و مرتب کـه از چـوب سـاخته    
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ایـن گونـه دو لشـکر در برابـر     . ده بود و علم اهل بصره بر آن شتر نهاد بودندش
  . و مبارزان رو در روى هم قرار گرفتند، یکدیگر ایستادند

، از سپاه خویش بیرون آمد و در میان دو صف ایستاد ﷒ین على مؤمنامیرال
بـر دوش   در حالى که پیراهن حضرت مصطفى را پوشـیده و رداى آن حضـرت  

که دلـدل نـام    ﷐دستارى سیاه بر پیشانى بسته و بر استر رسول خدا ، انداخته
 :داشت نشسته و به آواز بلند گفت

  . بگویید تا نزد من آید ؟زبیر بن عوان کجاست
زبیر مجهز به صلاح آماده رزم است و شما هیچ  !جمعى گفتند یا امیرالمومنین

   .خود ندارى و این درست نیست حربه اى با
چـون زبیـر بـن عـوان     ، او را بخوانید تا بیایـد ، باکى نیست :گفت ﷒على 

بگویـد   ؟بار دیگر بانگ برآورد که زبیر بن عوان کجاست ﷒حاضر نشد على 
  . به نزد من آید

که هـم اکنـون   فریاد برآورد ، چون عایشه نظرش به زبیر افتاد، زبیر پیش آمد
  . است که اسماء بیچاره و بیوه شود

بى صلاح به میدان آمـده و بـا    ﷒نگران نباش على  !اى عایشه: به او گفتند
اى ، پرسـید  ﷒على ، آمد ﷒ین على مؤمنزبیر به نزد امیرال. زبیر سخنى دارد

ه چیزى تو را وادار به جنگ با و چ ؟این چه کارى است که انجام مى دهى! زبیر
  . طلب خون عثمان مرا وادار به جنگ با شما کرد :زبیر گفت ؟ما کرده است

و خـون عثمـان از   ، تو و یارانـت او را کشـتید   :گفت ﷒ین على مؤمنامیرال
را بـه  ، !اى زبیـر  .پس خویشتن و یارانت را قصاص کـن ، شمشیر شما مى چکد
د مى دهم آیا بـه یـاد مـى آورى روزى را کـه رسـول خـدا       خداى یگانه سوگن

  :فرمود ﷐
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  ؟آیا على را دوست مى دارى! اى زبیر
   .او دایى زاده من است !چرا دوست ندارم :تو گفتى

روزى فرا رسد که تو با او مخالفت کنى و بر او شمشـیر  : آن گاه پیامبر فرمود
   .ه تو آن روز ناحق و ظالم باشىو یقین بدان ک، بکشى

  . بلى یا ابو الحسن این چنین بود :زبیر گفت
به ، تو را سوگند به خداى که قرآن را نازل فرمود:ین على فرمودمؤمنباز امیرال

از منزل عمر بن عوف مى آمد و تـو   ﷐یاد مى آورى روزى را که رسول خدا 
من نیز پیش شما آمدم و رسـول  . ست تو را گرفته بوددر خدمت او بودى و او د

و تو گفتى اى پسر ابـو  ، بر من درود فرستاد و من در روى او خندیدم ﷐خدا 
هرگز دست از تکبر برنمـى   ؟سلام نگفتى ﷐چرا نخست بر رسول خدا  !طالب
   .دارى

روزى فـرا  ، که على متکبـر نیسـت  ! بیرآهسته باش اى ز: آن حضرت فرمود
   .رسد که تو با او مخالفت و منازعت کنى و تو در آن روز ظالم و نا حق باشى

این چنین فرموده ولیکن  ﷐آرى چنین بوده است و رسول خدا  :زبیر گفت
ه یاد مى از این ب  اگر پیش  .من این سخن را فراموش نکرده بودم !اى ابو الحسن

آوردى هرگز بر ضد تو جنگ را تدارك نمى کردم و حال آنکه سخنان را به یاد 
  )30( .من آوردى از جنگ منصرف مى شوم و باز مى گردم

   .زبیر این کلمات را گفت و بازگشت و به نزد عایشه رفت
   .میان تو على چه گذشت! اى زبیر :عایشه گفت
تقریر کرد و بـه یـاد مـن     ﷐از رسول خدا  ﷒على کلماتى را  :زبیر گفت

  . آورد
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به خداى ذوالجلال که من در اسلام و جاهلیت و رد  !اى عایشه :آن گاه گفت
امـا   ؛هر مصاف و جنگى شرکت مى کردم با بصیرت بودم و قـوت وافـر داشـتم   

مقاومت و ایستادگى را در غایت و تحیـر   ﷒امروز در برابر على بن ابى طالب 
   .و شک مى بینم
ترسیدى البته اگـر   ﷒م است که از شمشیر على معلو! اى زبیر :عایشه گفت
بترسى عیبى و عارى بر تو نیست کـه پـیش از تـو مـردان      ﷒از شمشیر على 

  . بسیارى از آن ترسیده اند
 ﷒اى پدر مثل اینکه مرگ سرخ را در شمشیر على  :عبداالله پسر زبیر گفت

   .جنگ مى کنىدیدى و از آن ترسیدى و پشت به 
مـن شـوم    :عبـداالله گفـت   .تو همیشه بر من شوم بودى! اى فرزند :زبیر گفت

نبودم بلکه تو مرا در میان عرب مفتضح و رسوا کردى و مهر ننگ بر پیشانى مـا  
   .زدى که با آب دریا هم آن را نتوان شست

علـى  ین مـؤمن به لشـکر امیرال ، بانگ بر اسب خویش زده، زبیر خشمگین شد
به یاران خود فرمـود  ، امیرالمومنین چون او را در این حالت دید، حمله کرد ﷒

  . راه را براى او باز کنید
بـاز از جانـب   ، زبیر صف ها را شکافت و با اسب از دیگر سو بیـرون رفـت  

وارد و از جانب دیگر خارج شـد   ﷒دیگر در میان صفوف لشکر امیرالمومنین 
  :به جاى خویش بازگشت و گفت، هیچ کسى را زخمى نکرداما 

  ؟آیا این حمله بزدلان است! اى پسر
حمله نیکو بود اما کسى را زخمى نکردى و اکنون که زمان کـار   :عبداالله گفت

  !ما را رها مى کنى، زار و جنگ است
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دادم و عهـد و    وش را گ ـ ﷐سخن رسـول خـدا    !اى تیره بخت :زبیر گفت
سزاوار نیست ، پیمانى مه از من گرفته بود به یاد آوردم و معرفت و آگاهى یافتم

  )31( .به خاطر تو خود را به دوزخ اندازم
در حالى که از کـرده خـویش در حـق علـى     ، پس از میان لشکر بیرون رفت

  . پشیمان بود ﷒

  قتل زبیر بن عوان
پنجاه سوار به عقب او تاختند تـا او  ، س از بیرون رفتن از لشکر عایشهزبیر پ

بعد بـه  ، زبیر بر آن پنجاه نفر حمله کرد و آنان را پراکنده ساخت، را باز گردانند
و در آنجا به نـزد  ، راه خود ادامه داد تا به جاى رسید که وادى السباع نام داشت

  . قوم بنى تمیم فرود آمد
  ؟اى زبیر چرا لشکر را رها کردى :بنى تمیم به او گفت مردى از قوم
مـن  ، را داشتند ﷒چون عزم جنگ و قتال با على بن ابى طالب  :زبیر گفت
زبیر پس از خوردن طعام و نوشـیدنى و  . پس آن مرد سکوت کرد .تحمل نکردم

عمرو بن  اقامه نماز به استراحت پرداخت چون به خواب رفت آن مرد که نامش
آن گـاه سـر   . جرموز بود شمشیرى بر سرش فرود آورد و او را به قتل رسـانید 

  )32(. آورد ﷒ین على مؤمنامیرال  زبیر و شمشیر و انگشتر و اسب او را پیش 
در آن هنگـام شمشـیر زبیـر را در    . بسیار متاءثر شـد  ﷒ین على مؤمنامیرال

این شمشیرى است که رنج بسیارى از چهره رسـول خـدا   : ددست گرفت و فرمو
  . زدوده است زبیر با این شمشیر در راه خدا جهاد کرد

به خدا سوگند گمان مى  :گفت ؟چرا او را کشتى! اما تو اى عمر و بن جرموز
   .کردم از کشتن او راضى هستى و خوشحال مى شوى
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بشـارت  : شنیده ام که فرمـود  ﷐خدا واى بر تو از رسول  :گفت ﷒على 
   .دهید کشنده زبیر را به آتش دوزخ

   .عمرو بن جرموز نیز نگران و ناراحت برخاست و بیرون رفت

  ﷒شفارش على 
  :در میان سپاهیان خویش قرار گرفت و گفت ﷒على 

و ایاکم و کثرة الکلام فانـه  ، ا من ذکر ربکمغضوا ابصارکم و اکثرو !ایها الناس
   .فشل

زیاد سخن نگویید چون سخن زیاد موجب ، چشم از دنیا ببندید، اى یاران من
   .فشل و سستى است

نگاه مى کـرد کـه اصـحاب خـود را      ﷒عایشه از لشکرگاه خویش به على 
  . تشویق و ترغیب به مقاومت و ایثار مى کند

تیر مى انداختند و بسیارى از آنان  ﷒ین على مؤمنره به لشکر امیرالاهل بص
 !ینمـؤمن یـا امیرال ، یاران او گفتنـد ، خاموش بود ﷒ولى على ، را زخمى کردند

را  .این قوم گستاخى بسیار مى کند و تیرهاى آنان بسیارى را زخمى کرده است
  ؟انتظار چه چیزى را مى کشى ؟دستور جنگیدن با آنان را نمى دهى

  :ین على فرمودمؤمنامیرال
امـا اکنـون مـى بیـنم کـه      ، در فکر آنم که خویشتن را از جنگ معـذور دارم 

نصیحت نمى پذیرند و جنگ را آغاز کردند و بسیارى از لشـکر مـا را مجـروح    
   .دیگر عذرى باقى نمانده است، کردند

حمایل کرد و عمامه بر سر بسـت و بـر   پس زره خویش را پوشید و شمشیر 
  :قرآن بر دست گرفت و آواز داد، دلدل نشست
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کدام یک از شما ایمن قرآن را در میان آن قوم مى بـرد و آنـان را    !اى یاران
  )33(به اوامر و نواهى که در آن نوشته است مى خواند؟ 

مـن   !اى امیرالمـومنین  :بى درنگ پیش آمد گفت، غلامى که نام او مسلم بود
   .این کار را بر عهده مى گیرم

، اى جوان بدان که این قوم ابتدا دستهاى تو را قطع مى کنند: فرمود ﷒على 
با این حال . سپس با شمشیر تو را زخمى سازند و آن گاه به شهادت مى رسانند

 !اى مردم:قرآن را گرفت و به سوى آن جماعت رفت و گفت، پذیرفت آن جوان
، و وصـى اوسـت   ﷐پسر عم رسول خدا  ﷒ین على بن ابى طالب مؤمنامیرال

  :این مصحف را براى شما فرستاد و فرمود
 ـ  نم من یا شما با این کلام خدا و هر آنچه در آن نوشته شده است عمل مـى ک

شما با من مخالفت نکنید و جنگ را دامن نزنیـد و از خـداى تعـالى بترسـید و     
  . خویشتن را به دست خود به هلاکت نیندازید

غلام مشغول سخن گفتن بود که ناگهان یکى از سربازان عایشـه بـا شمشـیر    
دست چپ ، دست راست او را قطع کرد او بلافاصله قرآن را به دست چپ گرفت

ع کردند او قرآن را بر سینه گذاشت در آن هنگام سربازان عایشه آن او را نیز قط
  . قدر بر سینه او تیر زدند تا اینکه بر زمین افتاد و شهید و شد

محمـد    علم را بر دست فرزندش ، چون وضع را چنین دید ﷒امیرالمومنین 
ن پـدرت حملـه   علم را بر دست گیر و بر دشـمنا  :اى فرزندم :حنفیه داد و گفت

   .کن
  . ایستاد و رجز خواند، به طرف صفوف دشمن آمد، محمد علم را گرفته

   .حمله را آغاز کن ؟چرا توقف کردى! اى محمد، بانگ زد ﷒امیرالمومنین 
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محمد بر لشکر عایشه یورش برد و چندین نفر از اصحاب جمل را به خـاك  
   .انداخت

شجاعت و مبارزه او را ، از کنار میدان ناظر دلاورى او بود ﷒امیرالمومنین 
  . تحسین مى کرد

امیرالمـومنین  . محمد بن حنفیه ساعتى به مبارزه پرداخت و علم را بـاز آورد 
از سمت و راسـت و  . شمشیر را از نیام کشید و خود بر سپاهیان حمله کرد ﷒

ى جنگید تـا اینکـه شمشـیرش کـج     چپ حملاتى سخت آغاز نمود و همچنان م
در آن هنگام خود را از میان نبرد بیرون کشید و مى خواست در گوشـه اى  . شد

  . با زانو شمشیر را راست کند
اما حضرت ، شمشیر را بده تا ارست کنم !اى امیرالمومنین :یکى از یاران گفت

آنـان یـورش   تا شمشیر را راست کرد و بار دیگر بر . سکوت کرد و جوابى نداد
چندان بکشد تـا  ، برد و هر کسى را که به طرف او مى آمد مى زد و مى انداخت

باز از رزمگـاه بازگشـت و شمشـیر را بـا زانـو      ، اینکه شمشیر بار دیگر کج شد
  :راست کرد و فرمود
این چنین جنگى را جز براى رضاى خدا و ثواب آخرت نمى ، به خدا سوگند

   .این گونه نبرد کن: فیه نگریست و فرمودکنم پس به فرزندش محمد حن
حمله کرد و آنـان را   ﷒در آن هنگام میمنه اهل بصره بر میسره لشکر على 

بـر جنـاح چـپ یـاران جمـل       ﷒سپس جناح راست سپاه على ، به عقب راند
یورش برد و آنان را از جایگاهشان عقب راند در این هنگام مخنـف بـن سـلیم    

چند نفـر را زخمـى   ، بر آنان یورش برد ﷒زدى یکى از یاران امیرالمومنین الا
   .کرد و چند نفر را کشت تا این که زخمى عمیق بر او وارد شد و بازگشت

  . برادرش صعب بن سلیم جمله را آغاز کرد و جنگ سختى نمود تا شهید شد
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او . وارد میدان نبرد شدسپس برادرش دیگرش که عبیداالله بن سلیم نام داشت 
  . هم آنقدر جنگید تا به شهادت رسید

زید بن صوحان العبدى که از اشراف و معـارف و از یـاران علـى    ، پس از او
  . بود علم را در دست گرفت و ساعتى جنگید تا شهید شد ﷒

   .بعد برادرش صعصعۀ صوحان وارد میدان شد پس از مجروح شدن برگشت
علـم را گرفتـه آنچنـان    ، بود ﷒دة عبدى که از اخیار اصحاب على ابو عبی

  . قتالى کرد تا شهید شد
سپس عبداالله بن الرقیه علم بر دوش گرفت و از خود رشادت زیـادى نشـان   

  . داد تا این که شهید شد
  . رشید بن عمر علم را برداشت و حمله شروع کرد تا به شهادت رسید

مکان هفت یا هشت نفر از یاران معروف امیرالمـومنین علـى    بنابراین در یک
  . شهید شدند ﷒

در آن موقع مردى از اصحاب جمل به نام عبداالله بن بشر به میدان آمـد و بـا   
 .آن که صاحب فتنه است تا نبرد کنـیم ، کجاست ابو الحسن :تکبیر و غرور گفت

جلـو بیـا و   ، اینک حاضرم: رد میدان شد و فرمودبلافاصله وا ﷒ین مؤمنامیرال
. پس آن مرد شمشیر کشید و بر امیرالمومنین حمله کرد، هر چه مى خواهى بکن

پس بالاى سـر  . به سرعت ضربه اى به او زد که سر از بدنش جدا شد ﷒على 
  ؟ابو الحسن را چگونه دیدى :ایستاد و گفت

مى چرخیدند از او سخت مخالفت مـى کردنـد و   بنى ضبه اطراف شتر عایشه 
مردى هم مهار شتر او را گرفته بدان فخر مى کـرد و  . ره کسى شعرى مى خواند
 ﷒که زیـد بـن لـیقط الشـیبانى از اصـحاب علـى       ، شمشیرى در دست او بود

مرد دیگرى از بنـى ضـبه بلافاصـله    ، شمشیرى به او زد و او را بر زمین انداخت
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تر را گرفت که نام او عاصم بن الزلف بـود او در آن هنگـام اشـعارى در    مهار ش
  . مى خواند ﷒دشمنى امیرالمومنین 

به نام منذربن حفضۀ تمیمى بر او حمله کـرد و او را   ﷒یکى از یاران على 
کشت سپس وارد میدان جنگ شد و جولان مى داد تا مردى از اصـحاب جمـل   

ع بن الموئل الضبى بیرون آمد بر منذر حمله کرد هر دو با شمشـیر بـه   به نام رکی
  . سرانجام منذر او را به هلاکت رسانید، هم در آویختند

پس از آن مالک اشتر نخعى در میدان جنـگ حاضـر شـد او ماننـد شـیرى      
یکى از اصحاب جمل به نام عامر بن شداد ، خشمناك مى رید و مبارز مى طلبید

ابل او ظاهر شد و رجز مى خواند اشتر او را به خـاك انـداخت و   الازدى در مق
اشتر همچنان در میدان مبارز طلب مى کرد امام کسى جـراءت نمـى   . هلاك کرد

   .سپس از میدان بازگشت. کرد در مقابل او قرار گیرد
محمد بن ابى بکر عمار یاسر هر دو به میدان آمدند تا در مقابل شـتر عایشـه   

شـما  ، کردى از اصحاب جمل پرسید .لک اشتر به دنبال آن دو رفتما. ایستادند
  کیستید؟
اگر رغبت مبارزه و جرئـت جنـگ دارى آمـاده     .از نام چه مى پرسى: گفتند

  . شو
عمار یاسر بر او یـورش بـرد و او را   ، عثمان بن الضبى براى مبارزه آماده شد

  . هلاك نمود
کعب بن سور الازدى قصد کرد به عمار یاسر حمله کند؛ اما قبل از او غلامى 

تا عمـار متوجـه او شـد ابـو     ، از قبیله ازد بر وى سبقت گرفت و به عمار تاخت
زینب ازدى از عمار سبقت گرفت به غلام یورش برد و بـا ضـربتى او را هـلاك    

  . دایستا ﷒ین على مؤمنکرد و رد مقابل امیرال
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عمر و بن یثربى از اصحاب جمل به وسط میدان جنگ آمـد و مبـارز طلـب    
بعـد از جنگـى   ، در مقـابلش حاضـر شـد    ﷒کرد علباء بن هیثم از یاران على 

امـا کسـى رغبـت مبـارزه او را     ، عمرو مبارز خواست. به شهادت رسید، سخت
تا اینکه عمار یاسر از . دعمرو دقایقى در میدان جولان دادء خود را ستو، نداشت

اگر راست مى گویى  !میان لشکر بیرون آمد و گفت چه قدر لاف بیهوده مى زنى
با دو ضربت ، عمار یاسر حمله را آغاز کرد، بیا نزدیک تا ضربت مردان را ببینى

اى او گرفت و بر زمین کشید ، عمار از اسب فرود آمد، او را از اس به زیر افکند
  . آورد ﷒ین على مؤمنلتا نزدیک امیرا

  :گردن او را بزنید:گفت ﷒على 
شما را یارى کنم همچنـان  ، یا امیرالمومنین مرا نکش و اجازه ده :عمرو گفت

   .که آنان را یارى دادم
چگونه تو را باقى بگذارم در صورتى که سه ! اى دشمن خدا :گفت ﷒على 

ن یاران من مرا کـه در جنـگ شـجاعت و مردانگـى نظیـر نداشـتند       نفر از بهتری
   .کشتى

پس گوش خود را نزدیک دهان من بیاور تا اسرارى را حکایت  :عمرو گفت
شنیدم کـه فرمـود مـردم     ﷐از رسول خدا : فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال .کنم

   .متمرد اهتراز کنید و تو متمرد هستى
گوش یا بینـى تـو    !،به خدا سوگند اگر سر را نزدیک مى آوردى :عمرو گفت

   .را با دندان مى کندم
از عداوت او تعجب کرد و به دسـت خـویش او را هـلاك     ﷒امیرالمومنین 

آن گاه عبداالله بن یثربى بردار عمـرو بـن یثربـى بـه میـدان آمـد و مبـارز        . کرد
به طور ناشناس وارد میدان شد که ناگهان عبداالله به او حمله  ﷒على ، خواست
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فرود آورد که نصف صـورت و    چنان شمشیرى بر سرش  ﷒کرد امیرالمومنین 
بـه  ، آوازى شـنید  ﷒سر او را جدا کرد و بر زمین انداخت در آن هنگام علـى  

   .بان عایشه در بصره استدید عبداالله بن خلف خزاعى میز، طرف صدا برگشت
  ؟اى عبداالله چه مى گویى، پرسید ﷒على 

  ؟آیا حاضرى با هم مبارزه کنیم !یا على :عبداالله گفت
بسیار سهل و آسان است حتمـا فرامـوش   ، اما کشتن، مایلم: فرمود ﷒على 

   .نمى کنى که من کیستم
بـه نـزد مـن بیـا تـا      ، لب خود ستایى را رها کناى پسر ابى طا :عبداالله گفت

   .قدرت شمشیر مرا ببینى و سزاى خویش را دریافت کنى
عبداالله با شمشیر بر او حمله کرد و . در مقابل او حاضر شد ﷒امیرالمومنین 

، ضـربت او را دفـاع کـرد    ﷒امیرالمـومنین  . ضربتى حوالى آن حضرت نمـود 
یک ضربه دست راست او را قطع کرد و ضربت دیگـر سـر او را بـه     بلافاصله با

سپس به صف لشکر خویش باز گشت آن گـاه مبـارز   ، گوشه میدان پرتاب نمود
بن عوف الضبى از اصحاب جمل به میدان آمد که در مقابل او عبداالله بن نهشـل  

  . حاضر شد و الضبى را به هلاکت رسانید، ﷒از اصحاب على 
محمد بن ابى بکر در مقابـل  ، عد ثور بن عدى به میدان آمد و مبارز خواستب

. او ایستاد و با ضربتى دست راست او را قطع و با ضربت دیگر او را هلاك کـرد 
  :را مشاهده مى کرد خشمگین شد و گفت ﷒عایشه که مبارزه یاران على 

آنهـا را  ، ریزه به او دادنـد وقتى مقدارى سنگ ، مشتى سنگ ریزه به من دهید
مـردى از   .شـاهت الوجـوه   :پاشید و گفت ﷒ین على مؤمنبر روى یاران امیرال

   .ما رمیت اذ رمیت و لکن الشیطان رمى، عایشه :گفت ﷒اصحاب على 
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  تیر ناشناس و مرگ طلحه
  :پس طلحه بن عبیداالله با صداى بلند گفت

پیروزى ، صبر و ظفر با یکدیگر قرین هستند و بدانید که صبر! خدااى بندگان 
  . را به دنبال دارد

  ؟مى دانى تعجب من از چیست، مروان بن حکم به غلام خویش گفت
   .بگو تا بدانم:غلام گفت
هیچ کس بیشتر از طلحه در کشتن عثمـان مـردم را تحریـک و     :مروان گفت

امروز براى خون خواهى او مى جنگد و مـردم را  تحریض بر قتل او نمى کرد و 
مى خواهم او را با تیر بزنم و مسـلمانان را از شـر   ، در معرض هلاکت مى اندازد

   .او راحت کنم
در جلو من بایست و مرا بپوشان تا کسى مرا نبیند اگر به مقصود  !تو اى غلام

   .برسم تو را آزاد مى کنم
طلحـه از آن  ، اد و به طرف طلحه پرتاب کردمروان تیرى مسموم در کمان نه
گفـت    بعد از مدتى که به هوش آمد به غلامش ، تیر بر زمین افتاد و بیهوش شد

   .مرا به جاى امنى ببر تا آرام گیرم
هیچ جاى امنى و پناهگاهى سراغ ندارم تا تو را آنجا  !اى خواجه :غلام گفت

   .ببرم
ز خون هیچ یـک از افـراد را ضـایع تـر از     امرو، به خدا سوگند :طلحه گفت

شاید تیر اجـل بـوده    .و نمى دانم این تیر از کجا آمده است، خون خود نمى بینم
  . که از تقدیر خداوند رسیده باشد

. طلحه پیوست از این کلمات مى گفت و بـر خـود مـى پیچیـد تـا جـان داد      
  )34(. سرانجام او را در جاى به نام سبحه دفن کردند
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اصحاب جمل و اهل بصره به شدت اندوهگین شدند و عایشـه نیـز از مـرگ    
  . طلحه سخت دلتنگ شد چون طلحه پسر عموى او بود

  ﷒حماسه یاران على 
دو لشکر دست از جنگند کشیدند روز بعد آماده جنـگ  ، چون شب فرا رسید

او در پـیش  ، شسـت آن روز عایشه بر شتر خویش که نامش عسکر بود ن، شدند
  . روى لشکر ایستاد در حالى که مردان چند از او محافظت مى کردند

و مبـارزان دو  ، سپاه خـویش را آرایـش جنگـى داد    ﷒ین على مؤمنامیرال
پشت  ﷒یاران على ، طرف قدم در میدان جنگ گذاشته و جنگ را آغاز کردند

  . سر هم وارد میدان مى شدند و بر اصحاب جمل حمله مى کردند
ز او حزیمـۀ بـن   پـس ا ، ابتدا حجاج بن عزیۀ الانصارى سواره به میدان آمـد 

سپس شریح بن هانى حمله را آغاز کرد و به دنبـال او هـانى   ، ثابت حرکت کرد
زیاد بن کعب الهمدانى و عمار یاسر نیز سوار بـر  ، بن عروة الهمدانى رهسپار شد

سعید بن قیس الهمدانى ، اسب به میدان آمدند پس از آن مالک اشتر یورش آورد
از او عدى بن حاتم الطایى و رفاعۀ بن شداد پـا  به دنبال آنان به میدان رفت بعد 

از چپ و راست و قلب  ﷒همچنان یاران امیرالمومنین . به میدان نبرد گذاشتند
در آن روز از اصـحاب  . و اطراف حمله کردند و شجاعت ها از خود نشان دادند

  . جمل عده بیشمارى کشته شدند
ثر کثرت تیر ماننـد خارپشـتى شـده    هودجى که عایشه در آن نشسته بود بر ا

اما اصحاب جمل همچنان اطراف عایشه را گرفته بودنـد و از او محافظـت   . بود
و از سر مبالغه پشکلهاى شتر عایشه را مى بوییدند و به یکدیگر مـى  ، مى کردند

ایـن طایفـه در    .ین خوشبوتر از مشک استمؤمنام ال، سرگین شتر عایشه: گفتند
  . ه مى شدند؛ اما شتر و مهار شتر را رها نمى کردندپیش روى او کشت
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در آن حالت مالک اشتر نخعى در میدان جولان مـى داد و بـا صـداى بلنـد     
بـر  ! اى دشمن خـدا  :عبداالله زبیر چون صداى او را شنید گفت، مبارز مى طلبید

دو طرف جنـگ را بـا نیـزه شـروع     ، جاى خویش بایست تا مردانگى مرا ببینى
و بـر سـینه   ، او را بر زمین انداخت. مالک اشتر نیزه اى بر عبداالله زبیر زد. کردند

. مرا از دست اشـتر نخعـى نجـات دهیـد     !اى یاران: عبداالله فریاد زد، او نشست
  . جمعى از یارانش به کمک او شتافتند و او را از دست مالک نجات دادند

  پى کردن شتر
یاران امیرالمـومنین  . ب جمل سرخ شددر این روز خاك زمین از خون اصحا

، ظـاهر گشـت   ﷒از هر سو حمله مى کردند و آثار پیروزى بر سپاه على  ﷒
فرار را بر قـرار اختیـار    ،آخر الامر جمعى از اصحاب جمل تاب مقامت نیاورده

  . کردند
  تا این کهشتر عایشه همچنان پا بر جا بود و جماعتى از او دفاع مى کردند 

آن شتر را پى کنیـد کـه آن شـیطان را    : آواز بلند کرد ﷒ین على مؤمنامیرال
   .نگه داشته است
عبدالرحمن بن صرد التنـوخى خـود را   ، به سوى شتر دویدند ﷒یاران على 

شتر بـر  . به شتر عایشه رسانید و با شمشیر بر هر دو پاى شتر زد و او را پى کرد
عمار یاسر تنگ شتر را با شمشیر برید و هودج ، مین افتاد و سینه بر خاك نهادز

به سرعت رد حالى که بـر اسـتر رسـول     ﷒ین على مؤمنبر زمین افتاد و امیرال
آیا رسول خدا  !اى عایشه :سوار بود خود را به عایشه رسانید و گفت ﷐خدا 

  ؟ود که چنین کنى و بین مسلمین جنگ راه ندازىبه تو دستور داده ب
حالا که پیروز شدى و بر من غالب گردیدى نیکوى و  !اى على :عایشه گفت

   .احسان کن
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خواهر خود را دریاب و نگذار : به محمد بن ابى بکر فرمود ﷒امیرالمومنین 
  . غیر از تو کسى به نزدیک شود
  . و دست در هودج کرد تا او را بیرون آورد محمد به سوى خواهر دوید

  ؟تو کیستى که دست در هودج انداختى :عایشه گفت
بـا خویشـتن   ! اى خـواهر  .من محمد برادر تو هسـتم . ساکت با :محمد گفت

خدا را عصیان و خود را رسوا نمودى ، کردى آنچه کردى و آبروى خود را بردى
   .و در معرض هلاکت قرار دادى

عایشه را به شهر بصره بـرد و در سـراى عبـداالله بـن     ، محمد بن ابى بکر پس
  . خلف الخزاعى فرود آورد

تو را به خدا سوگند مى دهم عبداالله زبیر را نـزد مـن   !اى محمد :عایشه گفت
   .که از سرنوشت او هیچ خبر ندارم، حاضر کن

مشـقت از جانـب    این همه رنج و، چرا عبداالله زبیر را مى طلبى :محمد گفت
   .عبداالله به تو رسیده است

او خواهر زاده تو است و این مار ، مرا نرنجان و او را حاضر کن :عایشه گفت
   .را برایم بکن

عبداالله به شدت مجـروح و در گوشـه اى افتـاده    ، محمد به میدان جنگ رفت
  . او را به نزد عایشه آورد، بود

! اى برادر :دید به گریه افتاد و به محمد گفتچون عایشه او را در این حالت 
براى او امـان بخـواه و احسـانت را بـه اتمـام       ﷒برو و از على بن ابى طالب 

   .برسان
رسید و براى عبداالله بـن   ﷒ین على مؤمنمحمد بن ابى بکر به خدمت امیرال

   .زبیر امان خواست
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ها عبداالله زبیر بلکه به همه کسانى که در جنـگ جمـل   نه تن: فرمود ﷒على 
   .بر ضد من بودند امان مى دهم

  مناظره عبداالله بن عباس با عایشه
ین مؤمنامیرال، پس از شکست کامل اصحاب جمل و کشته شدن طلحه و زبیر

نـزد   !اى بـن عبـاس  : عبداالله بن عباس را به حضور طلبیـد و فرمـود   ﷒على 
یشه برو و به او بگو به شهر مدینه برود و صلاح او نیست که در بصره اقامـت  عا

  . گزیند
ابن عباس به سراى عبداالله بن خلف وارد شد و گفـت بـراى عایشـه پیغـامى     

 ﷒ین علـى  مـؤمن به حضور ایشـان برسـم و پیغـام امیرال   ، اگر اجازه دهد، دارم
  . عباس بدون اجازه وارد شد :بدااللهع، عایشه اجازه ورود نداد .بازگویم

سنت را ضایع کردى و بدون اجازه وارد جایگاه  !اى ابن عباس :عایشه گفت
   .من شدى

نخستین بار تو سنت را شکسـتى و از حجـره رسـول خـدا      :ابن عباس گفت
را امر به استقرار در آن  تو ﷐اگر در منزلى که رسول خدا  .بیرون آمدى ﷐

و خانـه ات آن اسـت کـه     .کرده بود مى ماندى حتما بدون اجازه وارد نمى شدم
تو را به ملازمت در آن امر فرموده اسـت و تـو    ﷐خداى تعالى و رسول خدا 

بـین   از آن منزل بیـرون آمـدى و در   ﷐بدون دستور خدا و اجازه رسول خدا 
به تو توصیه مى کنـد بـه    ﷒ین على مؤمنمسلمین فتنه ایجاد کردى اینک امیرال

ین علـى تمـرد   مـؤمن از فرمـان امیرال  .جانب مدینه حرکت کنى و در بصره نمانى
   .نکن

خــدا رحمــت کنــد امیرالمــومنین عمــر بــن الخطــاب را کــه  :عایشــه گفــت
  . امیرالمومنین او بود
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بـر همـه عـالم     ﷒امـروز علـى بـن ابـى طالـب       :عبداالله بن عباس گفـت 
  . اگر چه تو را خوش نیاید، امیرالمومنین است
   .من فرمان على را اطاعت نمى کنم :عایشه گفت

   .سرپیچى بر مبارك نیست و ایام تو بسیار قلیل است :عبداالله عباس گفت
از این شهر کوچ مى کنم اما هـیچ شـهرى    :عایشه شروع به گریه کرد و گفت

   .نزد من مبغوض تر از شهرى که شما بنى هاشم در آن ساکن باشید نیست
ین مى خواننـد وگرنـه تـو    مؤمناولا تو را به سبب ما ام ال :عبداالله عباس گفت

   .دختر ام رومانى
او پسر  به واسطه ما صدیق نام گذارى شد وگرنه، ثانیا پدرت را صدیق گویند

   .ابى قحافه است
  !بر ما منت مى گذارى ﷐آیا به واسطه رسول خدا  :عایشه گفت

اگـر یـک تـار مـو از     ، چرا بر شما منت نگذاریم، بله :عبداالله بن عباس گفت
ود بر ما و همـه  از آن شما ب ﷐یا ناخن یک انگشت مصطفى  ﷐رسول خدا 

  . عالمیان منت مى گذاشتید و فخر مى کردید
روى تو زیباتر از بقیه نبود؛ اصل  ؛تو یک زن از نه زن پیمبر بودى !اى عایشه

 ﷐چـون زن پیـامبر   ، نسب تو از آنان عزیزتر و کریم تر نبود تـو توقـع دارى  
  بودى همه

از تو اطاعت کنند و هیچ کسى با تو مخالفت مردم گوش به فرمان تو باشند و 
میراث علم او در دست ، هستیم ﷐ما گوشت و پوست خون رسول خدا . نکند
شاید على بن ابى طالب در آنچه تو مى گویى با تـو یکـى    :عایشه گفت .ماست
  . نباشد
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بلکـه او را  ، مـى کـنم  در بـاب منازعـه ن   ﷒با على  :عبداالله بن عباس گفت
از من نزدیکتر و به میراث و علم  ﷐به رسول خدا  ﷒على  .اطاعت مى کنم

و پسر عـم و شـوهر دختـر او و     ﷐چون او برادر مصطفى ، او سزاوارتر است
سوگند آنچـه   به خدا ؟و تو بر چه کارى هستى، پدر دو فرزند و باب علم اوست
شما هرگز شـکر آن را تمـى توانیـد بـه جـاى      ، ما در حق تو و پدرت کرده ایم

  . آورید
بازگشت  ﷒ین على مؤمنعبداالله بن عباس بعد از اى سخنان به خدمت امیرال

   .باز گفت ﷒براى على ، و آنچه بین او و عایشه گذشت

  ایشهبا ع ﷒ملاقات على 
را زین کنید و پیش مـن   ﷐فرمود؛ استر رسول خدا  ﷒ین على مؤمنامیرال

اجازه گرفـت و داخـل   ، آرید چون آوردند بر آن نشست و به منزل عایشه رفت
عایشه را دید؛ نشسته و مى گرید و جماعتى از زنان بصره بر گرد او گریـه  ، شد

  )35(. مى کنند
را دید فریاد بلند کرد و زنان قبیلـه   ﷒صفیه زن عبداالله بن خلف چون على 

  :ین على کردند و گفتندمؤمناو که آنجا حاضر بودند همگان روى به امیرال
خدا فرزندان تو را یتیم  !اى کشنده دوستان و پراکنده کننده اجتماع مسلمانان

   .بن خلف را یتیم کردىچنان که تو فرزندان عبداالله ، کند
  :چون به او نگاه کرد او را شناخت و فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

را در روز بـدر و  . تو حق دارى مرا دشنام گویى و دشمن دارى زیرا جد تـو 
اگر من قاتـل دوسـتان مـى     .عم تو در جنگ احد و شوهر تو را دیروز کشته ام

هم اکنون دستور مى دادم هر کسـى در ایـن منـزل    ، آن گونه که مى گویى، بودم
این سگان را تو بر ضد  :رو به عایشه کرد و گفت ﷒آن گاه على . است بکشند
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همین حالا همه را از منـزل بیـرون   ، اگر دنبال عافیت طلبى نبودم، من شوراندى
   .مى آوردم و گردن مى زدم

عایشـه   ﷒ین علـى  مؤمنامیرال. نزدندعایشه و زنان دیگر ساکت شدند و دم 
  :را چنین سرزنش کرد و فرمود

خداى تعالى تو را امر کرد در خانه بنشینى و از پـرده بیـرون نیـایى امـا تـو      
عاصى شده و از خانه بیرون آمدى و خود را در میدان نبرد انداختى و مـردم را  

کردى که   و فراموش . شدبه جنگ با من تحریک نمودى و خون بسیارى ریخته 
خداى تعالى تو و پدرت را به سبب ما شریف گردانید و به موجب قرابت بـا مـا   

و در خانه که رسـول خـدا   ، بر خیز و به مدینه برو، ین مى خوانندمؤمنتو را ام ال
   .تو را ساکن کرد ماءوى گزین
   .را گفت بازگشت این سخنان ﷒ین مؤمنامیرال. اما عایشه قبول نمى کرد

  اضطراب عایشه
، را نزد عایشـه فرسـتاد   ﷒روز بعد فرزندش حسن  ﷒ین على منمؤامیرال
به خدایى که همه جان ها در  ﷒ین على مؤمنامیرال :به عایشه گفت ﷒حسن 

و بـه مدینـه بـاز     سوگند یاد کرده که اگر همین ساعت کوچ نکنى، دست اوست
  . مى گوید، سخنى را که در حق توست و خود مى دانى، نگردى

  :بلافاصله برخاست و گفت، این سخن را شنید ﷒عایشه چون از حسن 
زنى از قهالیه در آنجـا   .بشتابید شتر مرا بیاورید تا به جانب مدینه حرکت کنم

هـر سـخنى   ، ز این عبداالله بن عباس آمـد قبل ا !اى ام المومنین :حاضر بود گفت
  . و او با ناراحتى خشم از نزد شما خارج شد، جوابى سخت به او دادى، گفت

شخصا به نزد تو آمد و کلماتى چند رد و بدل گردیـد   ﷒ین على مؤمنامیرال
   .و تو نپذیرفتى و چندان مضطرب نشدى که سخن این جوان را شنیدى
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  . آنچه مرا مضطرب و نگران کرد :عایشه گفت
و هر کسـى دوسـت دارد بـه    ، است ﷐این جوان فرزند رسول خدا  -اولا 

و سیاهى چشم او نگاه کند به صورت و سـیاهى   ﷐سیماى نورانى رسول خدا 
  . چشم این جوان نظاره کند

پیغـام   ﷒رمزى است که از لسـان حسـن   ، پیغام داد ﷒آنچه على  -ثانیا 
تا رمز پیغـام را  ، آن زن عایشه را سوگند داد .فرستاد و به ناچار باید حرکت کنم

  . بیان کند
حاضر بودیم بر  ﷐در جنگى من جماعتى از زنان رسول خدا  :عایشه گفت

را ملامت کردیم و او را رنجاندیم رسول خـدا   ﷒یمت هاى جنگى على سر غن
الله صلى آیه عسى ربه ان طلقکن ان یبدلـه   ﷒و على ، دلتنگ گردید وآله عليه ا

 ﷒را تلاوت کرد بار دیگر سخناهاى درشـت بـه علـى     )36(ازواجا خیرا منکن 
 !یـا علـى  ، کرد و فرمـود  ﷒خشمگین شد رو به على  ﷐رسول خدا ، گفتیم

بـراى  ، اختیار طلاق این زنان را به دست تو مى دهم هـر کـدام را طـلاق دهـى    
  زمان طلاق ﷒و براى على ، همیشه مطلقه باشند

از آن ترسم ، است یا بعد از وفاتش ﷐مشخص نکرد که در حیات مصطفى 
مرا طلاق دهد و آن گـاه از آن مصـطفى   ، را گوش ندهم ﷒که اگر پیغام على 

   .بدین سبب بى درنگ به سوى مدینه حرکت مى کنم .نباشم

  حرکت عایشه به جانب مدینه
عده اى از زنان بصره را بدون ایـن کـه عایشـه آگـاه      ﷒ین على مؤمنامیرال
مر کرد تا همراه وى براى محافظت از او لباس مردانه بپوشند و عمامه بـر  باشد ا

در بـین راه عایشـه از   )37(. سر کننـد و از بصـره تـا مدینـه او را همراهـى کننـد      
شکایت کرد که مردان نامحرم را به همراهى من انتخـاب   ﷒ین على مؤمنامیرال
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، از همان زنان چون سـخن عایشـه را شـنید    یکى، کرد تا مرا به مدینه برگردانند
، واى بر تو !اى عایشه :خود را به او نزدیک کرد و چهره خود را باز کرد و گفت

روا داشتى کافى نبود که باز چنین سـخنانى   ﷒ین على مؤمنآنچه در حق امیرال
  ؟ناسنجیده مى گویى

ما را امـر   ﷒، مت تو هستیمما زنانیم که در لباس مردان در خد !اى عایشه
لباس مردان را بپوشیم تا در راه زیانى به ما نرسد و با چشم بد بـر مـا   ، فرمودند

  . نگاه ننگرند
  . از سخن خود پشیمان شد و استغفار کرد، عایشه چون چنین دید

چون عایشه به مدینه رسید در حجره خود مسکن کرد و آن زنان به بصره باز 
  . گشتند

و هرگاه روزهاى جنگ ، عایشه از آن پس از آنچه کرده بود پشیمان شده بود
مـن ایـن    !جمل را به یاد مى آورد به شدت مى گریست و مى گفـت اى کـاش  
  !.روزها را مشاهده نمى کردم و اى کاش بیست سال زودتر مى مردم

  عده مقتولین
کـه  ، هزار نفـر بودنـد  لشکر عایشه در جنگ جمل سى ، بر طبق بعضى اخبار

بیست هزار نفر  ﷒ین على مؤمنشامل سواران و پیادها مى شدند و لشکر امیرال
  . بود

هزار و هفتصد مرد شهید ولى از اصحاب جمل نـه هـزار    ﷒از لشکر على 
از قبیله ضـبه  ، نفر کشته شدند که از قبایل مختلف بودند؛ از قبیله ازد چهار هزار

بنـى حنظلـه   ، بنى بکر بن وائل هشتصـد نفـر  ، بنى ناجیه چهار صد نفر، ر نفرهزا
و بقیه از سایر مـردم بودنـد کـه    ، از بنى عدى و موالى آنان نهصد نفر، نهصد نفر
  . کشته شدند
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مى گویند مردى از بنى تمیم از عبداالله الرحمن بن صرد که شتر عایشه را پى 
اگـر در آن   :او در جـواب گفـت   ؟پى کردىچرا شتر عایشه را ، کرده بود پرسید

و آن ، یک نفر از لشکر عایشه زنده نمى مانـد ، روز شتر عایشه را پى نمى کردم
   .جنگ به واسطه پى شدن شتر پایان یافت

پس از پایان جنگ جمل چند روزى در بصره اقامـت   ﷒ین على مؤمنامیرال
اما قبل از حرکت دستور داد تا همـه  ، ودبعد از آن صلاح دید عازم کوفه ش، کرد

مردم جمع شوند و حضرت بالاى منبر که در میان لشکر گاه نصب کـرده بودنـد   
خداى تعالى به جاى آورد ، آن حضرت ابتدا حمد: رفت و خطبه اى ایراد فرمود

آن  درود فرستاد آن گاه کلماتى چند از آنچه میان او و ﷐و بر محمد مصطفى 
  . گروه مخاصم و جنگ طلب گذشته بود بیان فرمود

در میان آن جمعیت منذر بن جارود عبدى از فتنه آخر الزمـان سـؤ ال کـرد    
در آن باب سخن گفت و انواع عجایب و غرایب که بعـد   ﷒ین على مؤمنامیرال

در آخر کلامش هـم  : ددر دنیا واقع خواهد شد بیان فرمو ﷐از وفات مصطفى 
و ، اى منذر بن جارود قیامت بر پا نمى شود مگر براى اشرار خلق خـدا : فرمود

در انجـام دادن  ، این را فرا گیریـد ، آن روز اول محرم و در رز جمعه خواهد بود
  . اعمال نیک تلاش کنید تا از جمله اشرار نباشید
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  فه در کو ﷒ین على مؤمنامیرال :فصل چهارم
  به سوى کوفه ﷒ین على مؤمنحرکت امیرال

و چیزى که بـین  ، احمد بن اعثم کوفى مى گوید آنچه از اخبار مختلف شنیدم
وقتـى از جنـگ    ﷒ین علـى  مـؤمن همه راویان یکسان است این است که امیرال
ز آخـر  منبـرى گذاشـت و خطبـه اى ا   ، جمل و شرارت اهل بصره رهایى یافت

عمار یاسر و مالک اشتر و معـارف صـحافه بـه    ، الزمان ذکر کرد در پایان خطبه
قصد عزیمت بـه   ﷒ین على مؤمنعنوان مشورت از حضرت سؤ ال کردند امیرال

   .کدام جانب را دارد تا ما نیز مهیا شویم و در رکاب باشیم
ن صلاح بر این است به جانب کوفه در این زما: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
  . تا بعد مصلحت چه باشد، رویم

شانزدهم ماه رجب سـال  ، به اتفاق تمامى لشکر در روز دوشنبه ﷒لذا على 
البته اشـراف و اعیـان صـحافه نیـز او را     . هجرى به سوى کوفه حرکت کرد 36

اص و عـام و از و  اهالى کوفـه از خ ـ ، چون به کوفه رسیدند. همراهى مى کردند
آن گاه . آمدند و به ایشان تهنیت گفتند ﷐شریف به استقبال خلیفه رسول خدا 

  دارالاماره را براى سکونت حضرت خالى کردند؟
و جاى استقرار ما در رحبۀ  .من به دارالاماره کارى ندارم: اما حضرت فرمود

  . پس در رحبۀ فرود آمدند. خواهد بود
بر منبر نشست و این ، وارد مسجد جامع کوفه شد ﷒ین على مؤمنس امیرالپ

  :خطبه را ایراد فرمود
الحمدالله الذى نصر ولیه و خذل عـدوه واعـز الصـادق المحـق و اذل الناکـث      

فامـا اتبـاع   ، اتباع الهوى و طول الامـل ، المبطل الا و ان اخوف ما اخاف علیکم
  )38( ...و اما طول الامل فینسى الاخرهالهوى فیصد عن الحق 
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حمد و سپاس خداى را که دوستان را منصور و دشمنان را مخذول و مقهـور  
براى شـما  ، شمر خدا را که صادق را عزیز و کاذب و ناکث را ذلیل کرد، ساخت

دنیـا   ؛از متابعت هواى نفس و آرزوهـاى طـولانى  ، مسلمانان از دو چیز بیمناکم
بکوشید تا بنـدگان  ، دنیا فانى است و آخرت باقى، ده است و آخرت پایندهگذرن

آخرت را به ، امروز از بهر فردا بکوشید، بلکه فرزندان آخرت باشید، دنیا نباشید
اطاعت رسول خدا اهـل  . اى اهل کوفه فرمان خدا را اطاعت کنید. دنیا نفروشید

اهل بیعت نبى سزاوارتر به اطاعت از باغیـان  ، نیدنک  را فراموش  ﷐بیعت نبى 
آنان که در دنیا وبال گناه خویش ، اهل بغى از هدایت و دیانت بدورند، هستند)39(

جماعتى از اهـل کوفـه در ایـن    . را دیدند و در آخرت آتش دوزخ را مى چشند
ن بـا آنـا  ، جنگ به نصرت و یارى من نیامدند و در خانه هاى خویش نشسـتند 

تا عذر خود را بگوینـد و رضـاى مـا را    ، مجالست نکنید و با آنان سخن نگویید
  . بجویند

اگر اجازه دهى و  !ینمؤمنیا امیرال :مالک بن حبیب الیربوعى برخاست و گفت
   .آنان را بکشیم، دستور فرمایى

در مجـازات نبایـد تعـدى و ظلـم روا      !اى مالـک : ین على فرمـود مؤمنامیرال
  . آنان را باید تنبیه کنید نه اینکه بکشید، داشت

من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل انه کـان منصـورا   
)40(  

از میان جمعیت ، نرفت ﷒ابوبردة بن عوف که در جنگ جمل به یارى على 
مل گرداگرد شـتر  کسانى را که در جنگ ج !اى امیرالمومنین، برخاست و پرسید

  عایشه بودند چرا کشتند؟
  :گفت ﷒امیرالمومنین 
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چـون  ، آنان را بدان سبب کشتم که عده اى از شیطان و عمال مرا کشته بودند
نـه  ، تقاضا کردم قاتلین شیطان را تحویل دهید تا قصـاص کـنم  ، به انجام رسیدم

بلکه به جنگ و جدال با ما پرداختند در حالى که بر گـردن  ، تنها اجابت نکردند
آیا باز هم . ن مرا بى گناه ریختندو خون هزار نفر از شیعیا، آنان حق بیعت داشتم

  ؟.شک دارى
، اما چون بیان فرمـودى ، تا به حال در حقانیت تو شک داشتم :ابو بردة گفت

   .بر صواب است ﷒ین مؤمنبرایم روشن شد که آن قوم بر باطل و امیرال
، آن حضرت بعد از ایراد خطبه در منزل جعـدة بـن هبیـرة رفـت در آن جـا     

حضرت او را از اینکه در ، آمد ﷒لیمان بن صرد خزاعى به نزد امیرالمومنین س
سـلیمان خطـاى خـود را    . جنگ جمل به یارى او شـرکت نکـرد مـذمت نمـود    
  . پذیرفت اما تعهد کرد که بعد از این تخلف روا ندارد

بعد از آن کسانى از معارف کوفه که در جنگ جمل تخلف کردند به نزد علـى  
شرفیاب مى شدند و سلام مى گفتند و حضرت بعضى از آنان را بـه گرمـى    ﷒

تا روز جمعه وارد مسجد جامع شد ، مى پذیرفت و بعضى را بازخواست مى کرد
سپس عمال و فرماندارانى را به شهرهایى که در تسلط او ، و نماز جماعت گزارد

  . کردجبال خراسان نصب ، ماهان، مانند عراق، بودند

  )41(فتح سرزمین جزیره 
با معاویـه بیعـت کـرده بودنـد     ، اهل جزیره از طرفداران عثمان بن عفان بوده

دانست که از معاویـۀ بـن ابـو    ، از حالشان آگاه شد ﷒ین على مؤمنوقتى امیرال
و مالک اشتر نخعى را به حضور طلبید و امارت جزیـره  ، سفیان متابعت مى کنند
ضحاك بن قیس الفهرى از طرف معاویه امارت جزیره را . اطرافش را به او سپرد

لشـکر انبـوه   ، در دست داشت چون خبر آمدن اشتر نخعى را بـه جزیـره شـنید   
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تدارك دید و به جنگ با مالک اشتر که لشکرى از سربازان کوفـه را بـه همـراه    
شـبانگاه  ، پرداختنددو لشکر در شهر حران یک روز به نبرد و جنگ . داشت آمد

ضحاك بن قیس و سربازانش از تاریکى شب اسـتفاده کـرده بـه حصـار حـران      
مالک اشتر آنان را محاصره کرد چون خبر شکست ضحاك به معاویـه  ، گریختند

  . رسید پسر خالد بن ولید را با سپاهى عظیم به کمک او فرستاد
همـدیگر رو بـه رو    آنان در سرزمین رقه با، مالک اشتر به سوى آنان شتافت

وقتـى  ، سرانجام مالک اشـتر نخعـى پیـروز شـد    ، جنگى سخت در گرفت، شدند
بسـیارى  ، نیروى امدادى معاویه شکست خورد و مالک اشتر آنان را تعقیب کرده

  . را کشت و بقیه به شام گریختند
مالک اشتر سپس به سراغ ضحاك بن قیس و سربازانش رفت و به محاصـره  

معاویه این بار ایمن بن الاسدى را بـا لشـکرى انبـوه بـه کمـک      ، آنان پرداخت
و آنـان از   ،ضحاك بن قیس از حصار حران بیرون آمد، ضحاك بن قیس فرستاد

مجددا مالک اشتر لشکر شـام را منهـزم و   ، دو طرف به دو طرف یورش آوردند
 پراکنده کرد و آنها با خوارى و خفت به نزد معاویه بازگشتند جزیـره بـه دسـت   

  . مالک اشتر فتح شد

  ین علىمؤمنخطبه امیرال
معلوم شـد   ﷒ین على مؤمنوقتى خبر لشکر کشى و مخاصه معاویه بر امیرال

  :آن حضرت این خطبه اى را خواند
معاویه اهل شام را در شک افکنده است و به دروغ شایعه کرده کـه   !اى مردم

شکرى به جنگ مالک اشتر که فرمانـدار مـن   او نیز ل، عثمان را على کشته است
هم اکنون نیز در تدارك نیرو و جمع آورى لشکر بـراى  ، در جزیره است فرستاد
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من تصمیم دارم نامه اى به او بنویسم و او را نصیحت  .منازعه و نبرد با من است
  شما چیست و چه مصلحت مى دانید؟ رأي، کنم

اهل مجلس به ضجه گریـه افتادنـد و   ، دچون کلام امیرالمومنین بدین جا رسی
مـا  . هر گونه صلاح مى دانى عمل فرما، است ﷒امیرالمومنین  رأي رأي: گفتند

   .بودیم ﷐از تو اطاعت مى کنیم آن چنان که مطیع فرمان رسول خدا 
 ـ   ﷒ین على مؤمنامیرال کاغـذ و مرکـب   ، تاز منبر فرود آمد و بـه منـزل رف

  :خواست و این نامه را به معاویه نوشت
کـه  ، باید بـدانى ، به معاویۀ بن صخرا اما بعد ﷒ین على مؤمناز عبداالله امیرال

همـان  ، چون آن کسانى کـه بـا مـن بیعـت کردنـد     ، بیعت با من بر تو لازم است
دند و بر امامت و خلافت مسلمانانى هستند که با ابابکر و عمر و عثمان بیعت کر

چون حاضـران را مجـال اختیـار    ، من متفق شدند و با میل و رغبت بیعت کردند
خبر دهنـده از کیفیـت    ؛اما کشتن عثمان، براى غایبان جاى اعتراض نیست، نبود

جماعتى که او را عیب مى کردنـد  ، کشتن او چون نابیناست و و شنونده چون کر
  . یارى اش نکردند، را دوست داشتند او را کشتند و کسانى که او

، هر کسى از بیعت من روى برگرداند، اکنون همه مسلمانان با من بیعت کردند
و آن کسى که بیعت مرا به تـاءخیر انـدازد عافیـت طلـب     ، حق را نچشیده است

آن گونه که تـو را راهنمـایى   ، از منازعه و مخاصمه احتراز کن !اى معاویه .است
   .نکردم عمل ک

نامه را مهر کرده به دست حجاج بن عزیۀ الانصـارى داد و او آن را در شـام   
معاویه نامه را برگرفت و به دقت خواند آن گاه سر را ، در اختیار معاویه گذاشت

او بـه فرسـتاده علـى     .گفـت  ﷒بلند کرد و سخنان ناسنجیده اى درباره علـى  
 :حجاج بن الانصارى گفت .است که عثمان را کشتعلى همان کسى  :گفت ﷒
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، تو همان کسى هستى که عثمان از تو استمداد کرد و یارى خواسـت  !اى معاویه
  . بلکه در خانه نشستى و او را خوار نمودى تا کشته شد ؛اما او را یارى نکردى

دست تـو   برگرد و نامه اى به ﷒معاویه به خشم آمد و گفت به سوى على 
حجاج بن عزیـۀ  . فرستاده من جواب نامه را پشت سر خواهد آورد. نخواهم داد

بازگشت و آنچه اتفاق افتـاده بـود بـاز     ﷒ین على مؤمنالانصارى به نزد امیرال
   .گفت

  ﷒دشمنى ولید بن عقبه با على 
بـود و سـبب دشـمنى آن     ﷒ولید از دشمنان سرسخت امیرالمومنین علـى  

ملعون این بود که او والى شهر کوفه بود و نماز صبح به امامـت او خوانـده مـى    
چهار رکعت خوانـد و معلـوم شـد او    ، یک بار به جاى دو رکعت نماز صبح، شد

لذا عثمان بن عفان با مشـورت  ، خمر خورده و با حالت مستى نماز گزارده است
  . بر ولید بن عقبه حد جارى کرد ﷒امیرالمومنین على 

روزى ولیـد از   ﷐همچنین ذکر کرده اند که در زمان حیـات رسـول خـدا    
واسـلط منـک   ، انا احد منک سنانا :گفت ﷒روى تعرض و دهن کجى به على 

  . و املاء منک للکتیبۀ حشوا، لسنانا
و قـوت مـن از تـو    ، من از تو بیشـتر  فصاحت، یعنى نیزه من از نیزه تو تیزتر

   .افزون تر است
دلتنـگ و   ﷒ولید از سخن على  !خاموش باش اى فاسق: فرمود ﷒على 

  . به رسول خدا شکایت کرد
  )42(ا کمن کان فاسقا لایستوون مؤمنافمن کان : جبرئیل این آیه را آورد

خوانـد و   مـؤمن نازل شده آن حضرت را  ﷒لى ین عمؤمنامیرال شأنآیه در 
از آن زمان ولیـد  . ولید را فاسق دانسته است که هرگز با یکدیگر یکسان نیستند
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را در دل گرفت و منتظر فرصت بود تا کارى بر ضد  ﷒ین على مؤمنکینه امیرال
  . انجام دهد ﷒على 

را دارد و  ﷒مخالفت و مخاصـمت بـا علـى     لذا چون شنید که معاویه عزم
او در اشعارى معاویه بن ، نامه او را بى جواب گذاشته است بسیار خوشحال شد

و آن اشعار را ، کرد ﷒صخرا را تحریض و تحریک به مخالفت با امیرالمومنین 
  . به نزد او فرستاد

بعـد از آن کاغـذى   ، رور شـد بسیار شـاد و مس ـ ، معاویه با خواندن شعر ولید
فقط نوشت بسم االله الرحمن الرحیم و هـیچ   ﷒خواست و در جواب نامه على 
سپس مردى از قبیله عبس را که بسیار بى حیـا و   .چیز دیگر روى کاغذ ننوشت

ین علـى  مـؤمن هتاك و چرب زبان بود انتخاب تا به کوفه رود و کاغذ را به امیرال
  . اندبرس ﷒

کـه مهـاجر و انصـار گـرد او      ﷒آن مرد در کوفه به مجلس امیرالمـومنین  
در شـام  ، و از شام آمده ام، من فرستاده معاویه ام :نشسته بودند وارد شد و گفت

پنجاه هزار پیر و جوان زیر پیراهن خون آلود عثمان اشک و غم و حسرت مـى  
شیر کشیده بـا خداونـد عهـد کـرده کـه از      آنان شم، ریزند و محاسن تر مى کنند

، پـدران . قاتلان عثمان انتقـام نگیرنـد آرام ننشـینند و شمشـیر در قـلاف نبرنـد      
شیطان را لعنت مى کردند ولى ، فرزندان را به خونخواهى عثمان وصیت مى کنند

  . اکنون بر قاتلین عثمان لعنت مى فرستند
  چه کسى را کشنده عثمان مى دانند؟: پرسید ﷒ین على مؤمنامیرال
   .تو را متهم مى کنند که عثمان را کشته اى :گفت
  ؟چرا من قاتل عثمان باشم! واى بر تو: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
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تاده معاویـه را  شمشیر کشیدند تا فرس ﷒در آن هنگام جمعى از یاران على 
دست نگه دارید بر او آسیبى نرسانید ولى : فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال. بکشند

  . نامه او را از او بگیرید
غیر از بسم االله الرحمن الـرحیم چیـز دیگـرى    ، چون نامه را گشود ﷒على 

موافقـت و  دانست که معاویه عزم جنگ دارد و به هیچ وجـه بـه   . مشاهده نکرد
  . متابعت راضى نخواهد شد

لا حول ولا قوة الا باالله العلى العظـیم حسـبى االله و   : ین فرمودمؤمنپس امیرال
برخاسـت و در   ﷒فرستاده معاویه با دین ملاطفت و نرمى از على  .نعم الوکیل

ى کـه در شـام   به دلیـل اخبـار   !یا امیرالمومنین :ایستاد و گفت ﷒مقابل على 
و کینه تو را در دل داشـتم امـا   ، نزد من بودى  شنیده بودم مغبوض ترین شخص 

حسن رفتـار و  ، چون به حضورت آمدم و از نزدیک سخنان مبارك تو را شنیدم
فهمیـدم کـه اهـل شـام بـر ضـلالت و و گمراهـى انـد و         ، کمال حلم تو را دیدم

به خدا سوگند هرگـز تـو    .راط مستقیم استبر هدایت ص ﷒ین على مؤمنامیرال
   .را ترك نمى کنم تا در رکاب تو بمیرم

اشـعارى   ﷒ین علـى  مـؤمن سپس عبسى در ضلالت معاویه و حقانیت امیرال
وقتى معاویه آن اشعار را خواند تعجب کرد و ، چند سروده و براى معاویه فرستاد

، چون او مـردى سـخت فصـیح اسـت    ، ستادمکاش او را نمى فر، قاتله االله :گفت
 . مردم را بر ضد ما تبلیغ و تحریض خواهد کرد

  ملاقات مرد طائى با معاویه
ناگهان دیدند شخصى از جانب ، معاویه با جماعتى از شام به صحرا مى رفتند

چون او را آوردنـد معاویـه   ، معاویه گفت او را به نزد من بیاورید، عراق مى آید
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گفت از قبیله طى هستم و  ؟و به کجا مى روى ؟و از کجا مى آیى ؟کیستىپرسید 
   .به سوى حابس بن طائى که نزد توست مى روم، از کوفه مى آیم
یکـدیگر را بغـل   ، چون حابس او را دید، حابس را حاضر کنید :معاویه گفت

  . گرفتند و خوش آمد گفتند و خوشحال شدند
چه خبـر دارى   ﷒از حال على بن ابى طالب  !ئىاى مرد طا: معاویه پرسید
  و عزم چه کارى را دارد؟ ؟و او در کجاست
م عليهعلى  :طائى گفت لا مـردم  ، بعد از جنگ بصره به کوفه هجرت کـرد  الس

کوفه از شریف و وضیع و از بزرگ و کوچک و از مهاجر و انصار همه با میـل ء  
هیچ هـم غمـى    ﷒و اینک على ، بیعت دلشادند رغبت با او بیعت کردند از این

اى . جز جنگ با تو ندارد و هیچ شکى نداشته باش که با تو پیکار خواهـد کـرد  
   .این خبرهاى عراق است که مى دانستم !معاویه

گمان مى کنم پسر عم تو جاسوس علـى بـن    :معاویه به حابس بن سعد گفت
   .ا از اطراف ما دور کنباشد او ر ﷒ابى طالب 

عراق را بیشتر از شـام  ، من هرگز جاسوس نبوده ام و نیستم :مرد طائى گفت
   .دوست دارم و اکنون به سوى عراق باز مى گردم

رسید آنچـه بـین او و معاویـه     ﷒وقتى او در کوفه به خدمت امیرالمومنین 
  . گذشت بازگو کرد

  اعتراض نابجا
در مسجد کوفه مردم را براى جنگ با معاویه تشـویق   ﷒ین على مؤمنامیرال

  . مى کرد تا آماده نبر شوند
آیا باز مى خواهى برادران مسـلمان   :گفت ﷒مردى از اربد خطاب به على 
  . هرگز این کار را نخواهیم کرد، شامى را مثل برادران بصره بکشیم
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  ؟این مرد کیستمالک اشتر فریاد زد 
آن مرد از ترس فرار کرد و مردم به دنبال او دویدند تا او را گرفتند و چندان 

  . او را زدند تا جان داد
  ؟چه کسى او را کشت: امیرالمومنین چون با خبر شد پرسید

زیرا افراد بسیارى بر سرش ریختند و آن قدر ، قاتل او مشخص نیست: گفتند
  . زدند تا مرد

چون قاتل را نمى توان شناخت پس دیه او بایـد از  : فرمود ﷒رالمومنین امی
  . بیت المال پرداخت شود

از سخنان آن مرد فرارى قدرى مکدر شـده   ﷒مالک اشتر احتمال داد على 
، همه مردم از شیعیان و هواخواه و مطیع شما هستند !اى امیرالمومنین :است گفت

جان و مال برایت مضایقه و دریغ ندارد و هر وقـت صـلاح بـدانى     هیچ کسى از
هـیچ کـس بـى     .بسوى دشمنانت بتازیم و جانهاى خویش را فداى تو مى کنـیم 

  . اجل نمى میرد شما امام بر حق ما هستید
 ؛راه حق مشترك اسـت ، راست مى گویى اى مالک: فرمود ﷒امیرالمومنین 

  . مختلف و متفرق هستند اما مردم در حق گرایى

  به عمال سابق ﷒نامه على 
نامه بنویسد و آنـان را  ، مصلحت دید به امراى اطراف ﷒ین على مؤمنامیرال

از جمله به جریر بن عبداالله البجلى عامل همـدان و  ، به بیعت خویش دعوت کند
   .اشعث بن قیس عامل آذربایجان نامه نوشت

  به جریر بن عبداالله ﷒مه على نا
  :به جریر بن عبداالله البجلى ﷒ین على مؤمناز امیرال
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ان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم و اذا اراد االله بقوم سوءا فلا مرد له 
  )43( .و مالهم من دونه من وال

و از عصیان و طغیان ، مادامى که بندگان خدا در مسیر طاعت و عبادت باشند
نعمتهاى الهى هر روز افزون مى شود اما اگر تغییر حال دهند و راه ، اجتناب کنند

  . از آنان سلب مى شود، نعمت هاى آنان نیز تغییر یافته، تمرد پیش گیرند
ن مهاجر و انصار و اعیان و خوب مى دانى که بعد از عثمان بن عفا! اى جریر

، عده اى آشـوب طلـب  ، اشراف با من بیعت کردند و بر خلافت من اتفاق کردند
و خداى تعالى ما را بر آنان ظفـر و  ، بصره را پایگاه ساخته به جنگ اقدام کردند

عبداالله عباس را به امارت بصره گماردم و به کوفه آمـدم  . پیروزى عنایت فرمود
اندیشه مخالفت ، معاویه در آنجا لشکرى آماده کرده، شام است، اکنون مسئله مهم

بـا سـواران و   ، چون نامه به دست تو رسید .قصد دارم فتنه را خاموش کنم، دارد
   .والسلام .پیادگان به نزد من بیا که من عازم شام هستم

. نـد نامـه را خوا ، بـه دسـت جریـر رسـید     ﷒وقتى نامه امیرالمومنین على 
بعد از حمد خدا درود بر مصطفى ، بلافاصله در مسجد حاضر شد و بر منبر رفت

کـه در دیـن و دنیـا امـین      ﷒ین على مؤمناین نامه امیرال !اى مردم :گفت ﷐
و اشراف و اعیان به خلافت و امامت او اتفاق و اجتمـاع  ، مهاجر و انصار، است

، سزاوارتر و لایق تر از او کسـى نیسـت  ، مت بر اطاعت او بستندکردند و کمر ه
شرف قربت و عز قرابت کـه بـا رسـول    ، سخاوت، شجاعت، چون به جهت علم

یقین بدانید که آسایش و زندگى راحت در پناه حکومت اوسـت  . دارد ﷐خدا 
اگر بـه امامـت و   . آیدو بدانید در تفرقه و اختلاف مشقت و رنج بسیار پیش مى 

کار شما قوام گیرد و اگر به میل و رغبت بیعـت نکنیـد   ، خلافت او راضى باشید
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هر گونه صلاح مـى دانیـد عمـل    . شما را با اجبار در مسیر موافقت خو مى برد
  . کنید

 ﷒ین علـى  مؤمنبه خلافت امیرال: مردم از طرف مسجد با صداى بلند گفتند
ا میل و رغبت او را اطاعت مى کنیم و دست بیعـت بـه او مـى    راضى هستیم و ب

   .دهیم
پس جریر بن عبداالله با سواران خویش به کوفه عزیمت کـرده و بـه حضـور    

رسیدند و با او بیعت کردند و در شـمار یـاران و اصـحاب آن     ﷒امیرالمومنین 
  . حضرت در آمدند

  س به اشعث بن قی ﷒نامه على 
. اشعث بن قیس در آن زمان از طرف عثمان بن عفان والـى آذربایجـان بـود   

نامه اى پر از لطف و نرمى و نصیحت بدین مضمون براى  ﷒ین على مؤمنامیرال
  )44(او نوشت 

مـا را  ، ین على به اشعث بن قیسمؤمناز عبداالله امیرال .بسم االله الرحمن الرحیم
بصیرت و شهامت تو براى مـا روشـن   ، عتماد و اعتقادى بزرگ استدر حق تو ا

مى دانى که عثمان بن  .دوست داشتیم اولین کسى باشى که با ما بیعت کنى .است
مهـاجر و انصـار و تـابعین از شـریف و      .عفان به جایگاه ابدى خویش شـتافت 

، به تو رسید اگر نامه من، خاص و عام به میل و رغبت با من بیعت کردند، وضیع
مثل مهاجر و انصار با من بیعت کن و در آمدن نزد ما تعجیل کن و کسانى را کـه  
در اطاعت تو هستند از سواره و پیاده با خود بیارو و بدان که امارت آذربایجـان  

اموالى کـه در دسـت توسـت مـال      .طعمه تو نیست بلکه امانتى در دست توست
حـق تـو را فرامـوش    ، اگر وفادار باشـى ، خداست و تو خزانه دار آن مى باشى

   .والسلام .شاید امارت همان شهر را براى تو قرار دهیم، نخواهیم کرد
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به سرعت به آذربایجـان  ، نامه را به زیاد بن مرحب همدانى داد و به او فرمود
نامه اى   همزمان پسر عم اشعث بى قیس . رود و آن را به اشعث بن قیس برساند

  . نوشت و به او فرستادبدین مضمون 
بزرگـان صـحابه از مهـاجر و انصـار و     ، اى پسر عم بدان که بعـد از عثمـان  

تو در امامت و خلافت او تردیـد  . بیعت کردند ﷒ین على مؤمندیگران با امیرال
  والسلام .چون او داشنمدتر از دیگران است .نکن و بى درنگ با او بیعت کن

فرمـان  ، س هر دو نامه را خواند و از مضمون آنها آگاه شدوقتى اشعث بن قی
بر منبر . چون همه مردم حاضر شدند. داد تا منادى مردم را در مسجد فرا خواند

  :گفت ﷒رفت و بعد از حمد خداى تعالى و درود بر محمد مصطفى 
ولایت در  عثمان ملایت آذربایجان را به من سپرده بود و اکنون این !اى مردم

و  ﷒ین علـى  مـؤمن کارهایى بین امیرال .دست من است او به دیار باقى شتافت
با خبر شدید اینک از مهـاجر و انصـار از    .طلحه و زیر و عایشه صورت گرفت

، را بـه خلافـت و امامـت برگزیـده انـد      ﷒على بـن ابـى طالـب    ، خاص عام
در دیـن دنیـا امـین و    ، عالى تبار و بـزرگ ، مردى است ﷒ین على مؤمنامیرال
   .و من و شما را به بیعت خویش فرا خوانده است، نامه اى نوشته، است مأمون
  ؟نظر شما در این باره چیست رأي

  سمعنا و اطعنا و على امامنا: مردم متفق القول گفتند
   .و بیعت نمى کنیمما به امامت و خلافت او راضى هستیم و با غیر ا
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بـه منبـر رفـت و در     ﷒ین علـى  مـؤمن فرستاده امیرال، پس زیاد بن مرحب
و . سـخنانى ایـراد کـرد    ﷒تحریض و تشویق مردم به اطاعت و متابعت علـى  

اى مردم عثمان دیگر زنده نیست و مردم اعم از صحابه با میل و رغبت با  :گفت
فتنه جویان جمـل نیـز بـه سـزاى خـویش      . بیعت کردند ﷒ین على مؤمنامیرال

مـن  . بیعت نکنید ﷒ین على مؤمنمولا امیرال! اکنون شایسته نیست شما. رسیدند
گوش شنوا داشته باشـید و از او اطاعـت و متابعـت    ، رسول و فرستاده او هستم

  . کنید
امامـت و   .اطاعت مى کنـیم  فرمان على را، از همه جاى مسجد آواز بلند شد
  مـردم از شـادى همـدیگر را در آغـوش      .خلافت او را با جان دل مى پـذیریم 

  . گرفتند و به هم تهنیت مى گفتند
اشعث بن قیس به منزل خود رفت و جمعـى از خویشـاوندان را بـه حضـور     

  :طلبید و گفت
اگـر جانـب علـى    ، تمرا به وحشت انداخته اس ﷒نامه على بن ابى طالب 

خوف آن را دارم که کال و دارایى آذربایجـان را از مـن مطالبـه    ، را بگیرم ﷒
اما اگر به معاویه بپیوندم مـال آذربایجـان از مـن درخواسـت نمـى کنـد و       . کند

  ؟شما در این باره چیست رأي .مصلحت مى بینم به معاویه ملحق شوم
 !ن برایت بهتر است تا ننـگ پیوسـتن بـه معاویـه    مرد: خویشان و اقوام گفتند

ین على مؤمنچگونه شهر و دیار و اقوام و عشیره را رها مى کنى و اطاعت امیرال
  !است نمى پذیرى ﷐که برادر رسول خدا  ﷒

از عزیمـت بـه شـام    ، اشعث چون این سخنان را از خویشاوندان خود شـنید 
بـه  ، روز بعد به اتفاق مردم و خویشان به جانـب کوفـه روان شـده   . پشیمان شد
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بـه   ﷒ین على مؤمنامیرال. رسیدند و بیعت کردند ﷒ین على مؤمنخدمت امیرال
  . نحو نیکو از او و همراهانش استقبال کرد

  نامه احنف بن قیس به بنى تمیم
اگر بنى سعد بن زید بن مناف  :گفت ﷒ین على مؤمناحنف بن قیس به امیرال

لازم است در این جنگـى در پـیش   ، بن تمیم در جنگ جمل تو را یارى نکردند
آنان در کار طلحه و زبیر شبهه داشـتند امـا اکنـون در    ، دارى شما را یارى کنند

همه اقوام من در بصره اند اگـر  . و حقانیت شما شکى ندارند، ناحق بودن معاویه
 ﷒ین علـى  مـؤمن نامه اى بنویسم و آنـان را بـه اطاعـت امیرال   ، جازه فرمایىا

   .بخوانم
به جـا  ، تو مخیرى و هر چه مصلحت مى دانى: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

پس احنف بن قیس نامه اى به اهالى بصره نوشت و قبیله خود را به نصرت . آور
همگى بـه  ، چون نامه احنف را دیدند، فرا خواند ﷒لى ین عمؤمنو کمک امیرال
  . رسیدند و با او بیعت کردند ﷒خدمت على 

  در منع معاویه ﷒تلاش على 
  :فرمود، با یاران خویش مشورت کرده ﷒على 

رد مکـر و  شما مى دانید با معاویه نمى خواهم مکر و خدعه کنم چون خیرى 
مرا مردى تجربه دیده که تلخ و شیرین روزگـار چشـیده باشـد لازم     .بغى نیست

که او را نصیحت کند تا شاید از آن اندیشه اى کـه  ، است تا به نزد معاویه بفرستم
دارد برگردد و سر در اطاعت فرود آورد اگر به گمراهى و ضلالت خـود اصـرار   

  . بیه خواهیم کردورزد و عزم جنگ داشته باشد او را تن
  :جریر بن عبداالله بجلى برخاست و گفت
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مرا به رسالت نزد او بفرست که میان من او در قدیم دوستى  !اى امیرالمومنین
به نزدش مى روم و از او مـى خـواهم بـا شـما     . بوده و سخن مرا بهتر مى فهمد

مادامى که در اطاعت خـداى  ، تا عمال و امراء شما شود، بیعت کند و مطیع باشد
و ، یت شما دعـوت مـى کـنم   تعالى باشد و همچنین اهل شام را به اطاعت و ولا

امیدوارم که او و اهل شام مطیع شوند و . اکثر آنان از اقارب و عشایر من هستند
  . عصیان نکنند

 رأيزیرا کـه  ، او را بر این کار ماءمور نکن !یا امیرالمومنین :مالک اشتر گفت
   .او خواست او همان واى و نظر اهل شام است

   .او را واگذار تا منتظر خبر جدید باشیم !ى مالکا: فرمود ﷒على 
از یاران بدر و  ﷐مى بینى که اصحاب رسول خدا ! اى جریر: سپس فرمود

ولـى  ، و نظر مورد اعتمادند در نزد من حاضرند رأياحد که اهل دین و صاحب 
: درباره تو فرمـود  ﷐تو را براى این رسالت انتخاب مى کنم چون رسول خدا 

بـه امیـرى    ﷒و بگو؛ على ، پس همراه نامه نزد معاویه برو .انک خیر ذى یمن
  . تو راضى نیست و عامه مردم هم تو را به خلافت نمى پذیرند

   .اطاعت مى کنم :جریر گفت

  )45(به معاویه  ﷒نامه على 
  ین على به معاویه بن صخرمؤمناز عبداالله امیرال، لرحیمبسم االله الرحمن ا

، مى دانى که تعیین خلافت با شوراى مهاجر و انصار است !اى معاویه، اما بعد
 ﷐اگر بر کسى متفق و یک دل شوند و او را امام و پیشوا و خلیفه رسول خدا 

بر آنچه آنان انتخاب کردند راضـى   همه باید اطاعت کنند و اگر کسى، قرار دهند
حتمـا آنچـه بـین    . شوند با او جنگ مى کنند تا به اطاعت و موافقت راضى شود

و ، مطلع شدى و فهمیدى که چگونه متلاشـى شـدند  ، من و اهل بصره اتفاق افتاد
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تو را مى بینم که در کار عثمان  !اى معاویه. به یارى خداى تعالى حق پیروز شد
مصـلحت آن اسـت مثـل     .و از قاتلین او سخن بسیار مى گـویى  مبالغه مى کنى

آن گاه وارثان عثمان از کشندگان او پیش مـن  ، مسلمانان دیگر با من بیعت کنى
اما آنچه تو مى خـواهى   .دعوى آورند تا بر اساس کتاب خدا بین آنان حکم کنم

  . همان است که بچه را فریب دهند و مشغول کنند تا شیر نخواهد
مـرا مبراتـرین کـس در خـون عثمـان مـى        ؛گر به وجدان خود مراجعه کنىا

نیسـت و شایسـتگى آن را نـدارى    ، شأنباید بدانى که خلافت در خور  ،شناسى
   .هستى ﷐چون تو اسیر شده در جنگ مکه به دست رسول خدا 

بهترین ، ى فرستمجریر بن عبداالله را که از اهل ایمان و هجرت است نزد تو م
، و مرا متابعت نمـایى ، کار براى تو این است که عافیت دین و دنیا را اختیار کنى

اگر تمرد کن و خود را در معرض بلا و عقوبـت   .به طغیان و ناسازگارى نگرایى
  والسلام .به یارى خداى تعالى به مقابله و جنگ تو خواهم پرداخت ؛اندازى

مسکین ، ه را گرفت و چون قصد عزیمت به شام را داشتجریر بن عبداالله نام
بـین مـن و معاویـه مـودت و     ، بن حنظله که از صالحین زمان بود به جریر گفت

در  ﷒تا شاید بـه متابعـت علـى    ، نامه مرا نیز به او برسان. دوستى قدیمى بود
ا گرامى داشت و نزد معاویه او ر. جریر هر دو نامه را به شام نزد معاویه برد، آید

  ؟اى جریر چه خبرهایى آورده اى: پرسید، خود نشانید
  :جریر گفت
و اهل حجاز  )کوفه و بصره(و عراقین  )مکه و مدینه(اهل حرمین  !اى معاویه

. و یمن با على بن ابى طالب بیعت کردند و او را به خلافت و امامـت برگزیدنـد  
تو را به هدایت و رشد که همانـا  ، تو نیستغیر از سرزمین شام چیزى در دست 

اگر خیال فاسـد نداشـته    .است دعوت مى کنم ﷒ین على مؤمنمتابعت از امیرال
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تـو را بـر ولایـت و    ، قرارگیرى شاید ﷒ین على مؤمنباشى و در خدمت امیرال
، عمـل کـن   ﷐به کتاب خـدا و سـنت رسـول خـدا     . امارت شام باقى بگذارد

و چون از دنیا برود و تو زنـده  ، مادامى که على زنده باشد تو در شام امیر باشى
   .هر فکر و اندیشه اى که دارى به پایان برسان، باشى

بدان جماعتى که در روز حادثه در مدینه حاضـر  ، اما قصه کشتن عثمان عفان
د به آنان که مثل تو غایب بودنـد و  بودند بر حقیقت واقعه آگاه نیستند تا چه رس

این نامـه   .قاتل عثمان نیست ﷒در شام حضور داشتند و تو بهتر مى دانى على 
   .است بگیر و بخوان ﷒ین على مؤمنامیرال

آن گاه به جریر گفت تو هـم نامـه را بخـوان و    ، معاویه نامه را تا آخر خواند
ره از نظریات و آراى اهل شام کسب اطلاع کنم و جواب منتظر باش تا در این با

   .بگویم
اما معاویه با خواندن نامه مسکین بن حنظله به خشم آمد و جوابى ناشایست 

   .براى وى نوشت
روز بعد جریر در مسجد اعظم شام در اجتماع مردم در حالى که معاویه هـم  

  :حاضر بود به پا خاست و سخنانى چنین گفت
بـا میـل و    ﷐بدانید که مهاجر و انصار و صحابه رسول خدا  !ردم شاماى م

اگر اهل بصـره مخالفـت کـرده و    . بیعت کردند ﷒ین على مؤمناشتیاق با امیرال
همان اسـت کـه    ﷒على بن ابى طالب ، شمشیر کشیدند به سزاى خود رسیدند

اکنـون تمـامى   ، لم راءفت او را مشاهده کـرده ایـد  شما دیده اید و شجاعت و ح
اگر فى المثـل تـا بـه حـال     ، داده اند رأيبزرگان معارف به خلافت و امامت او 

دسـت بیعـت نمـى     ﷒با احدى غیر از على بن ابى طالـب  ، بیعت نکرده بودیم
   .دادیم
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  . و خود را به هلاکت نینداز، از خدا بترس !اى معاویه
   .ن االله مع الذین اتقوا والذین هم مخسنونفا

اگر بگویى امارت ایـن سـرزمین را   ، بیعت کن ﷒مثل مهار و انصار با على 
، این سخن را اعتبارى نیست، عثمان بن عفان به من داده است و مرا معزول نکرد

  . چون در آن صورت براى خداوند دینى باقى نمى ماند
  :بعد از خودستایى بسیار گفت، سخنان جریر بر منبر نشستمعاویه بعد از 

در ، ین عمر و عثمانممؤمنشما مى دانید که من نماینده و عامل امیرال !اى مردم
اکنون عثمـان را مظلومانـه    .این مدت در حق شما فضاحت و ظلمى روا نداشتم
 ـ  : کشتند و من والى او هستم و خداى تعالى فرمود ا فقـد لولیـه   مـن قتـل مظلوم

  )46(سلطانا 
آیا طلـب خـون او را   ، دوست دارم اندیشه شما را درباره قاتلین عثمان بدانم

  ؟بکنیم یا نه
ما همگى طالبان خون او هستیم هر : مردم از اطراف مسجد به آواز بلند گفتند
  . انجام خواهیم داد، جد وجهت در طلب خون او لازم بدانى

بـه خطبـه    ﷒ین علـى  مـؤمن جریر بن عبداالله به کوفه امیرال قبل از مراجعت
مى خواست در حرکت بـه سـوى شـام    ، معاویه و سخنان اهل شام آگاهى یافت

عدى بـن  ، مردم مصلحت نمى دیدند مگر پنج نفر؛ مالک اشتر نخعى. تعجیل کند
نى بـن عـروة   همدانى و ها  سعید بن قیس ، عمر و بن حمق خزائى، حاتم الطائى
  :ین آمدند و گفتندمؤمناین پنج نفر به نزد امیرال، مذحجى

این مردم که رفتن شما به شام را صلاح نمى دانند از جنگ با اهل شـام مـى   
ولى ما تنها از مرگ نمى ترسیم بلکه آرزو داریم ، هراسند و از مرگ مى گریزند
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خـدا ونـد یـار و    ، یمدر رکاب تو شهید شویم پس به سوى معاویه حرکت مى کن
   .معین ماست

فرستاده ما نـزد آنهاسـت بایـد    : امیرالمومنین لحظاتى سکوت کرد بعد فرمود
  . صبر کرد تا برگردد

  . دیگر سخنى نگفتند، یاران امیرالمومنین چون این سخنان را شنیدند

  اتحاد معاویه با عمر و عاص 
بـه ایـن مضـمون    )47(معاویه نامـه اى  ، عمر و عاص در فلسطین اقامت داشت

  :براى او نوشت
بصـره  ، یمن، اهل حجاز .کشتن مظلومانه عثمان را شنیده اى، اى عمروعاص

نامه اى به من نوشته و  ﷒على ، بیعت کردند ﷒و کوفه با على بن ابى طالب 
الله را نزد من فرستاده است تا به حال جواب نامـه او را ننوشـته و   جریر بن عبدا

هر چه زودتر به نزد من بیا تا در این بـاب  ، به فرستاده اش اجازه مراجعت ندادم
   .تجربه تو کمک بگیرم رأيبا تو مشورت کنم و از 

وقتى نامه معاویه به عمر عاص رسید پسـران خـود عبـداالله و محمـد را فـرا      
  :و نامه معاویه را به آنان نشان داد و گفتخواند 

من در رفتن به سوى معاویه و پیوستن به او با شما مشـورت مـى    !اى پسران
  چه صلاح مى دانید؟ ؛کنم

اى پدر صلاح این است که به معاویه اعتنایى نکنى چون وقتـى   :عبداالله گفت
و بعد از آن دو خلیفـه ابـوبکر و   ، اضى بوداز تو ر، از دنیا رفت ﷐رسول خدا 

تـو غایـب بـودى و    ، و هنگامى که عثمان کشته شد، عمر هم از تو راضى بودند
الحمداالله از نظر مال و دارایى هم محتاج کسى  .مسئولیتى هم در قبال او نداشتى
پس سزاوار نیست خود را در رنـج انـدازى و   ، نیستى و طمع خلافت نیز ندارى
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، اسـت  ﷐داماد و وصى مصطفى ، که پسر عم ﷒لى بن ابى طالب عداوت ع
سعادت تو در این است کـه همنشـینى و یـارى معاویـه را اختیـار      ، انتخاب کنى

   .نکنى
پسندیده نیست مثل پیرزنان کم همـت در  ! اى پدر:فرزند دیگرش محمد گفت

ام روى و به معاویه بپیوندى و خون عثمان مصلحت آن است به ش، خانه بنشینى
   .تا یکى از سرداران و سروران لشکر باشى، را مطالبه کنى

  :گفت، عمروعاص بعد از شنیدن سخنان هر دو پسر
تو مرا به کار اشاره مى کنى که با خیر و آخـرت مقـرون اسـت و    ، اى عبداالله

ولى مـن در ایـن بـاره    ، دهمدنیا را بر آخرت ترجیح ، محمد مرا تشویق مى کند
  . تاءمل و تفکر خواهم کرد تا کدام یک به مصلحت باشد

معاویـه او را  . چون نزد معاویه رسید، سرانجام عمروعاص به سوى شام رفت
مرا سـه مشـکل در   ، اى عمروعاص :گرامى داشت و در کنار خود نشاند و گفت
  ؛پیش است که از حل آنها عاجز مانده ام

بیرون آمـده و جمعـى را بـا    ، محمد بن حذیفه در زندان مصر را شکسته :اول
   .او فردى فتنه جو و دشمن من است .خود همراه ساخته است

قیصر روم با لشکر مجهز و قدرتمند قصد جنگ بـا  ، برایم خبر آورده اند :دوم
  ؟ما را دارد و چاره آن را نمى دانم چیست

در کوفه به جمع آورى لشکر و نیرو پرداخته و  ﷒على بن ابى طالب  :سوم
  ؟و نظر تو رد باره این مهم چیست رأي. مرا تهدید مى کند و عزم جنگ دارد

  :عمروعاص گفت
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اما کار محمدبن حذیفـه سـهل   . اگر چه هر سه خطرناك و جاى نگرانى دارد
کـه  ، ا مـى گریـزد  یا کشته شود ی، لشکرى آماده کن و به جنگ او بفرست، است

  . فرارى شدن او ضررى براى تو ندارد
اما قیصر روم را با ارسـال هـدایایى از طـلا و نقـره و اجنـاس گرانبهـا و از       

و از او تقاضاى صلح و یا مهلت براى جنگ کـرد  ، سرزمین شام مى توان فریفت
  . و او اجابت مى کند و گزندى به تو نمى رساند

بهتر است با او منازعه ، از همه دشوارتر است ﷒اما کار على بن ابى طالب 
   .و مخالفت نکنى
در بین امت اخـتلاف  ، او حق خویشاوندى مرا رعایت نمى کند :معاویه گفت

  . خلیفه مسلمین عثمان را کشته و بر خداى خویش عاصى گردید، انداخته
  :عمروعاص گفت
هیچ کسى در ، امروز یگانه روزگار است ﷒على  !آرام باش !مهلا یا معاویه

قرابت و ، از نظر هجرت ؛و انواع فضایل در او جمع است، درجه و رتبه او نیست
، بلاغـت ، فرزانگـى ، شـجاعت ، و اوصاف پسـندیده و از مردانگـى  ، سوابق نیکو

   .بصیرت و بینایى و فنون جنگى مواهب الهى بى نظیر است
همه این خصایص و صفات حمیـده کـه شـمردى    ، است گفتىر :معاویه گفت

اما به بهانه خون عثمان با او مـى جنگـیم و او را   ، براى شخصیت او ناچیز است
   .متهم به کشتن عثمان مى کنیم

از سـخن   :از سخن معاویه خنده اى تمسخر آمیز سرداد و گفـت  :عمروعاص
آن وقـت کـه    ؛به مـى کنـى عجـب دارم   مطال ﷒تو که خون عثمان را از على 

نـه خـودت   ، او را تنها گذاشتى، عثمان را محاصره کردند و از تو یارى خواست
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اما من او را آشکار رها کرده  .و نه نیرویى براى کمک او فرستادى !مددى کردى
   .و به فلسطین رفتم و امروز چگونه مدعى خون عثمان باشم

و با من بیعـت کـن تـا بـا     ، از این سخنها بگذر !اى عمروعاص :معاویه گفت
و بـا  ، موافقت یکدیگر پاى در رکاب کنیم و جهان را در تصرف خـود درآوریـم  

   .لطایف الحیل على بن ابى طالب را از پاى در آوریم
امـا تـرك دیـن دشـوار     ، ترك دنیا آسان اسـت  !اى معاویه :عمروعاص گفت

را اختیار کـردن گنـاهى    ﷒و مخالفت على  در این حادثه یارو تو بودن، است
   .پس در مقابل از دست دادن دین مرا راضى کنى، بس بزرگ است
  ؟.هر چه مى خواهى بگو :معاویه گفت

   .امارت سرزمین مصر را مى خواهم :عمروعاص گفت
   .مصر را در مقابل عراق به تو واگذار مى کنم :معاویه گفت

معاویه امارت مصر را به عمروعاص واگذاشت و او مسرور خندان بـه منـزل   
   .رفت

  :گفت، وقتى دید عمروعاص خوشحال است. پسر عمش در منزل او بود
 !چون دین را به دنیا فروختى این چنین خوشحال و شادمانى !اى عمروعاص

  !مى شوند آیا گمان مى کنى مصر از آن تو خواهد شد و مصریان تسلیم تو
نـه بـه   ، کارها به اراده و تقدیر اسـت  !اى عموزاده :عمرو تبسمى کرد و گفت

پس جهد و تلاشى مى کنم شاید اسـم و رسـمى مـرا     ﷒دست معاویه و على 
  . حاصل شود

در اشتباهى بزرگ گرفتار شدى و مى پنـدارى کـه معاویـه     :پسر عمش گفت
و حال این که دین را از دسـت دادى و معلـوم   ، خیر و سعادت تو را مى خواهد

  !نیست از دنیاى او بهره اى و نصیبى به دست آورى
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دسـتور داد آن مـرد را دسـتگیر کننـد و     ، چون معاویه این منازعـه را شـنید  
و از کیفیت هم ، رسید ﷒ین على مؤمنبکشند؛ اما او فرار کرده به خدمت امیرال

امیرالمومنین هـم  ، ویه و عمروعاص آنچه دیده بود بیان کردپیمانى و موافقت معا
  . او را گرامى داشت و به او لطف کرد

  رسالت مجدد جریر بن عبداالله بر معاویه
چون عمر بن عاص با یکـدیگر متحـد شـدند تـا بـه مخالفـت و جنـگ بـا         

نامه اى بـدون   ﷒ ین علىمؤمنبار دیگر امیرال، پردازند ؛﷒ین على منمؤامیرال
  :مضمون به جریر بن عبداالله نوشت
کار با معاویه را یکسره کـن و از او جـواب   ، وقتى نامه من به دست تو برسد

اگـر عـزم جنـگ و    ، و او را بین جنگ و بیعت با من مخیر گـردان ، قطعى بخواه
از او . اردمخاصمه دارد هر چه زود مرا با خبر کن و اگر سر سـازش و تسـلیم د  
  . وثیقه و پیمانى بگیر تا بر آن اعتمادى باشد و زود به نزد ما باز گرد

بـى درنـگ بـه نـزد      ﷒ین علـى  مؤمنجریر بن عبداالله با دریافت نامه امیرال
  :معاویه رفت و گفت

ولى آنچه ، روزهاست که نزد تو مانده ام و تو در جواب دادن مماطله مى کنى
گویا باطن تـو بـه گونـه دیگـرى     ، و وفا بود با تو به پایان رساندم رسم دوستى

است و خداى تعالى مهر بر قلب تو زده است همان گونه که بر قلـب جبـاران و   
مى دانـم   .تو حق را با باطل درآمیخته اى. متکبران سیاه دل مهر نواخته مى شود

اکنـون ایـن نامـه    . تا برق شمشیر مهاجر و انصار را نبینـى بیعـت خـواهى کـرد    
یا معاویـه بیعـت کنـد یـا     ، که با تاکید نوشته است، است ﷒ین على مؤمنامیرال

   .جنگ را اختیار نماید و بیش از این اجازه ماندن در شام را ندارم
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، و توقف تو در اینجا طولانى شده، حق با توست :معاویه با چرب زبانى گفت
ر این باره با بزرگان اهل شـام مشـورت کـنم و جـوابى     است اما در انتظارم تا د

   .نیکو به تو بدهم

  گفت و گوى معاویه با عمروعاص 
عمروعاص را طلبید و درباره جواب دادن به جریـر بـن عبـداالله    ، پس معاویه
  . مشورت کرد
کارى بس خطرنـاك و گنـاهى بـزرگ     ﷒بیعت نکردن با على  :عمرو گفت

و دشمنى با پیـامبر دشـمنى بـا     ﷐دشمنى با پیامبر  ﷒شمنى با على د .است
 ﷒و چون تو را اعتقاد بر این است که علـى بـن ابـى طالـب      .پروردگار است

راى من اینست شرحبیل بن سمط الکندى را که از رؤ سا و اشـراف  ، بیعت نکنى
و به او بگوى که على بن ابـى طالـب عثمـان را    ، اهل شام است به حضور طلبى

و جریر بن عبداالله را نزد ما فرسـتاده  ، کشته و قصد دارد فتنه و آشوب به پا کند
 .و نظر تو هستیم که مصلحت چه مى بینـى  رأيو ما منتظر ، تا از ما بیعت بگیرد

   .بیعت کنیم یا با او مقابله کنیم ﷒آیا با على 
چند نفر از اشراف را دعوت کن تا در پـیش  ، از این که او حاضر شود و قبل

البته گواهان از معتمدان  .على بن ابى طالب عثمان را کشته است، او گواهى دهند
  . او باشند تا گواهى آنان در دل او جاى گیرد

عمروعاص را پسندید از یک طرف به شرحبیل نامه نوشت تا به  رأيمعاویه 
، عـداوت و دشـمنى داشـتند    ﷒و از طرف دیگر کسانى که با على ، دنزد او آی

سر بن ارطاة، مثل یزید بن انس ابـو  ، بن سـعد طـائى    حابس ، حمزة بن مالک، ب
عثمان را علـى  ، الاعور سلمى و ده نفر دیگر را گفت براى شرحبیل گواهى دهند

   .کشته است ﷒بن ابى طالب 
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ر حمص بود وقتى نامه معاویه را خواند به نزد عبدالرحمن بن غنم شرحبیل د
با او مشـورت کـرد   ، این عبدالرحمن مردى فقیه و عالم و پارسا بود، ازدى رفت

  ؟.آیا به نزد معاویه برود یا نه
، تو مردى بزرگ از اخیار قبیله کنـده هسـتى   !اى شرحبیل :عبدالرحمن گفت

عثمان را کشـته  ، ﷒انداخته اند که على بن ابى طالب  در افواه و عوام و الناس
هرگز مهاجر و انصار و اصحاب رسـول خـدا   ، اگر این سخنى درست بود، است
معاویه مى خواهد تو را بفریبـد و از دیـن دارى تـو    . با او بیعت نمى کردند ﷐

بـا عمروعـاص همـین گونـه     کما این کـه  ، براى کسب دنیاى خویش بهره بگیرد
  . معامله کرد

اگر دنیا و آخرت را طالبى به سوى على بن ابى طالب بشتاب تا هم نام نیکو 
   .و هم ثواب آخرت یابى

امـا  ، هر چه گفتى از روى صدق و نیکى بـود  !اى عبدالرحمن :شرحبیل گفت
گاه تصـمیم  دوست دارم کلام معاویه را هم استماع کنم تا ببینم چه مى گوید آن 

معاویه او را . سپس به جانب شام روانه شد و به نزد معاویه رسید .خود را بگیرم
  :گرامى داشت و در کنار خویش نشانید و گفت

على بن ابى طالب جریر بن عبداالله را نزد ما فرستاده و نامه نوشته و مـرا بـه   
فاضـل و  ، گرچه على بن ابى طالـب مـردى بـزرگ   ، بیعت خویش خوانده است

هنوز جواب نامه  .اما عثمان بن عفان خلیفه وقت را کشته است، بزرگوارى است
نظر تو را که مـردى بـزرگ و از رؤ    رأيرا نداده ام و منتظر ماندم تا  ﷒على 

هـر کـارى را مصـلحت     ؟ساى قبیله کنده هستى بدانم مصلحت در چه مى بینى
   .بدانى همان را عمل کنیم
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یک شب مهلـت  ، سخنان تو را شنیدم و به مقصود تو پى بردم :بیل گفتشرح
اگر دو نفر از بزرگان و سـادات شـام در   ، ده تا از دیگران در این بار تحقیق کنم

بـرایم یقـین    ،پیش من گواهى دهند که على بن ابى طالب عثمان را کشته اسـت 
و اقربا و دوسـتانم   آن گاه با همه خویشان، حاصل مى شود که راست مى گویى

   .جنگ مى کنیم ﷒در رکاب تو با على 
، را در دل داشـتند  ﷒روز دیگر معاویه آن گواهان دروغین که کینـه علـى   

شـرحبیل بـه نـزد    ، مخفیانه به نزد شرحبیل فرستاد تا در پیش او گواهى دادنـد 
  :معاویه آمد و گفت

عثمـان را   ﷒ان یقین پیدا کـردم کـه علـى    به سبب گواهى بزرگان و معتمد
بیعـت   ﷒به خدا سوگند اگر با على بن ابى طالب  !اى معاویه .مظلومانه کشت

 .عبداالله بن جریر به به کوفه باز گردان .کرده بودى تو را از شام اخراج مى کردیم
   .یگرى نیستجز شمشیر چیز د ﷒مجازات على ، به خدا سوگند

و نظرش را شنید او را مذمت کرد  رأيوقتى ، شرحبیل خواهر زاده اى داشت
، قصد جان او را کـرد ، معاویه چون از سخنان خواهر زاده شرحبیل آگاهى یافت

رفـت و همـه اخبـار و     ﷒ین علـى  مؤمنآن مرد از شام فرار کرده به نزد امیرال
او را گرامى داشت  ﷒على ، حضرت آشکار ساخت :حیله هاى معاویه را براى

  . و در ردیف ملازمان و همراهان خویش قرار داد
  :شرحبیل به نزد عبداالله رفت و گفت

، عجب کارى در پیش روى ما قرار دادى و ما را در شبه افکنـدى ! اى جریر
و مى خواهى شام را با عراق در آمیزى ، مى خواستى ما را در دهان شیر اندازى

بـه   ﷒و مشوش و آشفته گردانى و هرگز گمان نمى کردم على بن ابى طالـب  
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عثمان را  ﷒شکار شد که على کشتن عثمان اقدام کرده باشد تا این که بر من آ
  :جریر از گفتن او خندید و گفت .کشته است

این که گفتى کارى عجیب سخت در پیش روى شما قرار دادم اگر چنین بـود  
بر آن اتحاد و اتفاق نمى کردند و بر علیه طلحه  ﷐مهاجر و انصار رسول خدا 
اگـر  ، شام و عـراق را بـه هـم مـى آمیـزم     ، که گفتىو زبیر نمى جنگیدند و این 

   .اختلاط عراق و شام بر حق استوار باشد بهتر از آن دو در باطل است
به خدا سوگند این ، عمان را کشت ﷒ین على مؤمناما اینکه مى گویى امیرال

در و ، سخن باطل و تهمتى آشکار است که بدون آگاهى بدان اطلاع پیدا کـردى 
آخرت را ، و براى مال و جاه دنیا، از خدا بترس، روز قیامت باید پاسخگو باشى

   .از دست مده
به مجلس معاویـه وارد  ، شرحبیل با عصبانیت و خشم از نزد جریر خارج شد

  :و به معاویه گفت، شد
 .نایب و پسر عم امیرالمومنین عثمان هستى، ما باور کرده بودیم که تو نماینده

به نبرد و جنگ بپردازى تا خون عثمـان را   ﷒اگر از مردانى هستى که با على 
تو را عزل ، باز ستانیم ولى اگر در این کار اهمال و غفلت روا دارى ﷒از على 

تا آخـرین نفـر    ﷒سپس با على ، و کسى دیگر را به جاى تو انتخاب مى کنیم
   .نیممحاربه و جنگ مى ک

من یکى از شما هستم با هر کسى بجنگید مى جـنگم و بـا هـر     :معاویه گفت
   .کسى صلح کنید صلح مى کنم

  :جریر بن عبداالله را به حضور خواند و گفت !پس معاویه
برخیـز و  ، سخن اهل شام را شنیده اى و به نیات و احوال آنان واقـف شـدى  

  . و و آنچه را دیدى باز گوبر ﷒نزد على بن ابى طالب 
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جریر بن عبداالله بعد از اینکه صد و بیست روز در شام نزد معاویه اقامت کرده 
رسید و آنچه میان او و معاویـه و دیگـران    ﷒ین على مؤمنبود به خدمت امیرال

  . اتفاق افتاده بود شرح داد
مـرا نـزد معاویـه مـى      اگر به جاى جریر !اى امیرالمومنین :مالک اشتر گفت
این سست اراده چهار ماه در شـام توقـف کـرد و فرصـت را     ، فرستادى بهتر بود

  . ضایع کرد
همان روز اول تـو را  ، به خدا سوگند اگر به جاى من رفته بودى :جریر گفت

  . مى کشتند چون آنان تو را از جمله کشندگان عثمان مى دانند
، شامیان هـر زور بـر مالـک اشـتر     :گفت ﷒ین مؤمنسپس رو کرد به امیرال

حکیم بن جبل و مکشوح مردادى دسترسى پیدا کننـد آنـان را مـى    ، عمار یاسر
  . کشند

به خـدا سـوگند   ، از این سخنهاى کودکانه دست بردار! اى جریر :مالک گفت
اگر جاى تو بودم این ماءمویت را به وجه نیکو به پایان مـى بـردم و معاویـه و    

را زودتر بدهند نه  ﷒رافیانش را وادار مى کردم تا جواب نامه امیرالمومنین اط
   .مثل تو چهار ماه روزگار سپرى کرده و فرصت را ضایع نمودى

  معاویه شرحبیل را به جمع آورى لشکر مى فرستد
  :بیل گفتبه کوفه را باز گردانید به شرح ﷒معاویه وقتى جریر نماینده على 

حالا که حق بر تو روشن گردید و دعوت ما را اجابت کردى بدان این کار که 
، در پیش گرفتیم جز به حمایت و موافقت عوام النـاس مقـدور و میسـر نیسـت    

مصلحت این است که به شهرهاى شام نامه بنویسى و آنان را از ماجراى کشـتن  
   .با خبر کنى و به یارى ما بطلبى ﷒خلیفه مظلوم به دست على بن ابى طالب 
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خود شخصا به شهرها مـى  ، اى مار مهم با نامه حل نمى شود :شرحبیل گفت
   .روم و مردم را به همراهى تو ترغیب و تشویق مى کنم

بر منبر نشست ، ابتدا به شهر حمص رفت وقتى مردم در مسجد اجتماع کردند
عثمـان را کشـته و میـان امـت محمـد       ﷒بدانید على بن ابـى طالـب    :و گفت
و تمـام بـلاد را   ، با مردم بصره به جنگ و منازعـه پرداختـه  ، تفرقه انداخته ﷐

مسخر خود کرده است مگر سرزمین شام را و اکنون لشکر فراهم کرده و در فکر 
چه فکر کـردیم   هر، حمله به شام است تا شما را از خانه کاشانه خود آواره کند

جز معاویۀ بن ابى سفیان کسى را قوى در مقابل او ندیدیم پـس برخیزیـد و بـا    
  . شمشیرهایتان او را یارى دهید

شرحبیل به هر شهر از بلاد ، مردم حمص یکپارچه دعوت او را اجابت کردند
مردم را به نصرت معاویه و دشمنى و عداوت با على بـن ابـى   ، شام وارد مى شد

برایم یقین حاصل شد که علـى بـن ابـى     :ترغیب مى کرد و مى گفت ﷒طالب 
معاویـه خـون   ، عثمان را کشته و اکنون فتنه و آشوب به پا مـى کنـد   ﷒طالب 

  . او را یارى کنید، عثمان را از او مطالبه مى کند
کـه  تا این ، مردم به سخنان شرحبیل که مردى سرشناس بود اعتماد مى کردند

  شـرحبیل آن لشـکر را پـیش    . لشکرى انبوه از شهرهاى شام گرد او جمع شدند
اقـرار و بـا معاویـه     ﷒همگى بر دشمنى با على بن ابى طالـب  ، معاویه آورده

بیعت کردند آنان نیـز عهـد کردنـد تـا پـاى جـان در رکـاب معاویـه بـر ضـد           
  . بجنگند ﷒ین على مؤمنامیرال

مردى فاضل و دانشـمند از اهـالى سکاسـک کـه نـام او      ، اى آن بیعتدر اثن
اسودبن عرفجه بود شعرى مشتمل بر وقایع روزگار و تـلاش شـرحبیل و جمـع    

  :این بیت را خواند ﷒ین على مؤمنوقتى در ذکر امیرال. شدن لشکر سرود
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  فاحذر الیوم صولۀ الاسد الورد
  اذا جال فى رجا الهیجا 

  ؟این شیر سرخ که ما را از او مى ترسانى کیست: عاویه پرسیدم
و پسر عـم او و شـوهر    ﷐بردار رسول خدا  ﷒على بن ابى طالب  :گفت

دختر او و پدر دو سبط او و وصى و وارث علم او که جد و خال و برادر تـو را  
   .کشته است

  . او را بگیرید :معاویه گفت
  :شرحبیل گفت، غلامان خواستند او را بگیرند

، او مردى فاضل و از سادات قـوم خـویش اسـت   ، او را رها کنید !اى معاویه
   .به خدا سوگند بیعت با تو را نقض مى کنم، اگر او را برنجانى

  :معاویه به ناچار از تصمیم خود دست کشید و گفت
   .او را به تو بخشیدم اگر شفاعت تو نبود او را سخت مجازات مى کردم

رسـید و آنچـه    ﷒ین علـى  مـؤمن آن مرد از شام گریخت و به خدمت امیرال
   .اتفاق افتاد براى آن حضرت باز گفت
شرحبیل مردى اسـت   :گفت ﷒ین على مؤمنسعید بن قیس همدانى به امیرال

معاویه او را فریفته و به شهرهاى شام فرستاده تـا لشـکر جمـع    ، و سلیمکور دل 
اگر مصـلحت بـدانى نامـه اى بـرایش بنویسـم و او را در اعتقـاد و       ، آورى کند

   .باورش نسبت به ما به شک و شبهه اندازم
   .هر چه صلاح مى دانى برایش بنویس: امیرالمومنین فرمود

تمل بـر نصـیحت و بیـان واقعیـت بـراى      سعید بن قیس نامه اى مشروح مش ـ
اما اثرى نبخشید و همچنان در کوردلى خویش باقى مانـد و از   .شرحبیل نوشت

   .معاویه فاصله نگرفت
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  پیوستن عبیداالله بن عمر بن الخطاب به معاویه
عبیداالله بن عمر در این زمان به نزد معاویه رفت تا موافق معاویه و مخالف با 

معاویه از آمدن عبیداالله بن عمـر بـه شـام بسـیار     ، باشد ﷒الب على بن ابى ط
مصلحت مى دانم فرزند خلیفه براى مردم شام  :به عمروعاص گفت، شادمان شد

   .عثمان را کشته است ﷒خطبه اى بخواند و شهادت دهد که على بن ابى طالب 
از روى صدق و دوستى نزد تو عبیداالله بن عمر ، اى معاویه :عمروعاص گفت

بـه  ، به تو پناه آورده ﷒بلکه از ترس شمشیر على ، نیامده تا تو را موافقت کند
  . ولى از او بخواه تا خطبه اى در جمع مردم بخواند، او نباید امیدوار بود

 از ایـن کـه   !اى بردار زاده :عبیداالله بن عمر را نزد خود خواند و گفت، معاویه
امـا از تـو خواهشـى     ؛تو مردى امین و بزرگوارى، لطف کردى، به نزد ما آمدى

را ناسـزا بگـویى و    ﷒مى خواهم بر منبر بروى و على بـن ابـى طالـب    ، دارم
معایب او را برشمرى و به کشتن عثمان به دست او گواهى دهى تـا مـردم شـام    

  . ى عثمان راغب تر شوندسخن تو را بشنوند و در حمایت ما به خونخواه
چـون او نبـى   ، دشنام و ناسزا گفتن به على سزاوار نیست: عبیداالله جواب داد

هاشم است و بنى هاشم از مقام والایى در میان عرب برخوردار اسـت مـادر او   
  . از بنى هاشم و از بزرگوارترین زنان عهد خویش بود، فاطمه بنت اسد

، مردانگـى ، شـجاعت ، چـون علـم  ، نم بیابماما در حسب او هم عیبى نمى توا
اما اتهـام کشـتن   ، فرزانگى و سخاوت او در میان مردمان اظهر من الشمس است

   .تا تو به مقصد خویش رسیده باشى، عثمان بدو نسبت مى دهم
اگـر  ، درست حدس زدى :معاویه از نزد او بیرون رفت و به عمروعاص گفت

دیدى چگونه علـى بـن    .و را در شام نمى دیدیمخوف شمشیر على نبود هرگز ا
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را ستود و مادران و پدران او را مدح و ستایش کرد و چگونه از  ﷒ابى طالب 
  !علم و سخاوت او سخن گفت، شجاعت، مردانگى

مگـر آنچـه را عبیـداالله از اخـلاق پسـندیده و       !اى معاویه :عمروعاص گفت
به خدا سوگند ریاست  ؟گفته است منکرى ﷒الب صفات حمیده على بن ابى ط

طلبى و دنیاپرستى ما را کور و کر کرده است وگرنه واقعیت همـان اسـت کـه او    
سخنان محرمانه بین معاویه و عمروعاص به گوش عبیـداالله بـن عمـر    ، بیان کرد
  . رسید

حت بـه  پس از آن عبیداالله بن عمر به منبر رفت و خطبـه اى در پنـد و نصـی   
سکوت کـرد  ، و عثمان رسید ﷒چون به قضیه على ، مواعظه حاضران پرداخت
  . سخنى به میان نیاورد و از منبر فرود آمد، و آنچه از او خواسته شد

امتنـاع   ﷒چرا از سخن گفتن در قتل عثمان به وسـیله علـى    :معاویه گفت
  ؟کردى

دروغ دهم درباره کسـى کـه عثمـان را نکشـته     چگونه گواهى  :عبیداالله گفت
  . به عثمان آزارى نرساند ﷒چون یقین دارم على  ؛است

  . معاویه دلتنگ شد و او را از کنار خود راند

  نامه نگارى هاى معاویه
قصد دارم نامه اى به اهل مدینه بنویسـم و قضـیه   ، معاویه به عمرعاص گفت

  ؟تو چیست رأي، م و از آنان استمداد بخواهمکشتن عثمان را ذکر کن
طایفه اى طرفدار علـى بـن ابـى    ، مردم مدینه سه دسته اند :عمروعاص گفت

راغب تر و محبـوب تـر مـى     ﷒هستند که نامه تو آنان را به على  ﷒طالب 
د؛ طایفه سـوم  کند؛ طایفه اى هواخواه عثمان اند نامه او چیزى بر آنان نمى افزای
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اعتنایى بـه نامـه تـو نمـى     . بى طرف اند که نه به على نه به عثمان گرایش دارند
   .کنند ولى اگر دوست دارى نامه بنویس

  )48(نامه معاویه به مدینه 
همـه مـى دانیـد کـه عثمـان       .از معاویۀ بن ابى سفیان به جماعت اهل مدینـه 

و هم اکنون ، و یارانش او را کشتند ﷒الب مظلومانه کشته شد و على بن ابى ط
اگر قاتلان عثمان را به ما تحویل دهد آن گاه ، کشندگان عثمان دز پناه او هستند

تعیین خلیفه را به عهده شوراى مسلمین مى گذاریم همان مى گذاریم همان گونه 
لاف بـین  بدانید من اهل تفرقه و اخت، که عمر بن خطاب قبل از مرگش عمل کرد

 ﷒دعوت مرا اجابت کنید و براى جنگ با على بن ابى طالـب  ، مسلمین نیستم
  . کمر همت ببندید و آماده شوید

  جواب نامه معاویه
همگى اجتماع کرده و نامه اى ، چون نامه معاویه براى مردم مدینه خوانده شد

  :خطاب به معاویه و عمروعاص نوشتند
در انتخاب و یاور و معین موضع مناسب ، خطا و اشتباه هستیدشما دو نفر در 
شما را چه رسد به مشورت با  !اى پسر هند و اى پسر عاص، را انتخاب نکردید

چون تو اى معاویه آزاد . شما دو نفر لایق تعیین شورا و خلافت نیستید، مسلمین
حیت بـراى  و صلا .شده دز فتح مکه هستى و عمروعاص نیز خائن به دین است

معـین و پشـتیبان   ، و یاور، یقین بدانید شما در مدینه دوست. این کارها را ندارید
  . ندارید بار دیگر نامه براى ما مردم مدینه ننویسید و خود را سبک و خوار نکنید

خطا و اشتباه کردم که بـه مـردم    :معاویه نامه را خواند و به عمروعاص گفت
اگر براى سه تن مثل عبداالله عمر و سعد بن ابى وقاص ، اوباش مدینه نامه نوشتم
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و محمد بن مسلمۀ انصارى نامه اختصاصى مى نوشتم بهتر بود تا براى همه مردم 
   .سپس براى هر یک از این سه تن نامه اى جداگانه به شرح زیر نوشت، مدینه

  )49(نامه معاویه به عبداالله بن عمر 
  :بعد از آن معاویه نامه اى به عبداالله بن عمر بدین مضمون نوشت

چون شنیدم عثمان ، بعد از مرگ عثمان محبوب ترین شخصیت نزد من هستى
، را یارى نکردى و او را طعن و مذمت و عیب جویى نمودى از تو دلتنگ شـدم 

رخاستى و با او بیعت ب ﷒اما زمانى که شنیدم به مخالفت با على بن ابى طالب 
خلیفه مظلـوم  ، از تو توقع دارم در مطالبه خون عثمان، نکردى از تو راضى شدم

را برکنار کنیم خلافت را  ﷒یاور من باشى من مشتاق خلافت نیستم اگر على 
به تو واگذار مى کنیم و اگر در خلافت رغبت نکنى به شوراى مسلمین مراجعـه  

   .مى کنیم
بـراى او چنـین   ، الله عمر چون نامه معاویه را خواند و از نیت او آگاه شدعبدا
  :نوشت

تو خطاى بزرگ مرتکب شدى کـه   .نامه تو مرا به تعجب واداشت !اى معاویه
گمان کردى من على بن ابى طالب ، مرا به اطاعت و متابعت خود دعوت مى کنى

این کـه نوشـتى مـن     .تو پیروى مى کنمو مهاجر و انصار و را رها کرده از  ﷒
هرگـز   ﷒من با على  !شده ام این سخن را از کجا مى گویى ﷒مخالف على 

چون مرا آن درجه و منصب در ایمان . مخالفت و مخاصمت نکرده و نخواهم کرد
یا سزاوار آ، انصاف ده .برخیزم ﷒و هجرت و قرابت نیست که به مخالفت على 

است از چنین بزرگوارى روى برگردانم و با کسى چون توئى کـه دیـن بـه دنیـا     
، ببین تفاوت راه از کجا تـا کجاسـت   .فروخته و فریفته مال دنیا شده اى بپیوندم
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اى معاویه دیگر از این سـخنان باطـل و بیهـوده ننـویس و مـرا مخـالف علـى        
   .ننخوان و به اطاعت خود دعوت نک ﷒

  نامه معاویه به سعد بن وقاص 
  :نامه اى بدین مضمون نوشت)50(معاویه به سعد وقاص 

برادران ما از اهل شورا کسانى که فضایل او را شناخته بودند او را به ، اما بعد
طلحه و زبیر نظیر تو در سوابق دینـى بودنـد بـه طلـب دیـن      ، خلافت برگزیدند

و در این راه ام المـومنین عایشـه خـوار و    . را یارى دادند عثمان برخاستند و او
تو کارهاى طلحه و ، خفیف شد و وظیفه خود را در دفاع از خون عثمان ادا کرده

من شـوراى مسـلمین بـراى انتخـاب خلیفـه را      ، زبیر و عایشه را ناپسند نشمار
   .تو در این کار با من موافقت کن، خواستارم

  :ب نامه چنین نوشتسعد بن وقاص در جوا
معاویه بداند که خلیفه دوم عمر جمعى را در شورا داخل کرده بود که هر یک 
از آنها اهلیت و صلاحیت براى خلافت را داشتند و هیچ یـک را بـراى دیگـرى    

در میان آن شش نفـر   ﷒مگر این که على بن ابى طالب ، ترجیح و تفضیل نبود
اگـر طلحـه و زبیـر بیعـت نمـى      ، فزون تر از همـه بـود  داراى فضایل و مناقبى ا

خداى تعـالى عایشـه را مـورد    . شکستند و جنگ را تدارك نمى کردند بهتر بود
  والسلام. غفران خویش قرار دهد

  نامه معاویه به محمد بن مسلمۀ الانصارى
  :بدین مضمون نوشت )51(معاویه به محمد بن مسلمۀ نامه اى 

چون امیدوارم نزد مـا بیـایى و از مـن    ، هت براى تو نامه مى نویسمبه این ج
اما قبل از هر چیز مى خواهم تو را از شک و شبهه بیرون ، اطاعت و پیروى کنى
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تو از سـروران و پهلوانـان مهـاجرین و انصـار هسـتى و از رسـول خـدا         .آورم
  . ه با یکدیگر جنگ نکننداهل نماز و قبل: که فرمود، روایت کردى ﷐

تو دیدى که عده اى از اهل قبله که بعضیها اقـوام و خویشـان تـو بودنـد بـا      
عثمان به جنگ پرداختند و او را کشتند و آنان را از آن کار باز نداشـتى خـداى   

  والسلام .تعالى تو را و آنان را در روز قیامت بدون مجازات نخواهد گذاشت
  :در جواب معاویه نوشت محمد بن مسلمۀ انصارى

چـون در زمـان   ، مرا از اخبار و حوادث آینده خبر داده بود ﷐رسول خدا 
مرا خبر داده بود ظاهر  ﷐عثمان بعضى از حوادث و فتنه ها که محمد مصطفى 

ز ایـن  اى معاویه تو ا .شمشیر خود را شکستم و در خانه خویش نشستم، گردید
و هواى نفـس  ، حرفها جز به دست آوردند مال و جاه دنیا مقصود دیگرى ندارى

وگرنه در زمان حیـات عثمـان او را مـدد و کمـک مـى      ، بر تو غالب شده است
من و انصار در شـک   .در حالى که اکنون به خون خواهى او برخاسته اى، کردى

  والسلام .ىو شبهه نیستیم بلکه تو در ضلالت گمراهى افتاده ا

  آمادگى معاویه براى جنگ 
محمـد بـن   ، سـعد بـن وقـاص   ، بعد از اینکه جواب نامه هاى عبداالله بن عمر

از نوشتن نامه بـه آنـان   . و از دیدگاه هاى آنان آگاه شد، مسلمه به معاویه رسید
بـه تـو گفـتم     :و گفت، عمروعاص هم او را شماتت و سرزنش کرد، پشیمان شد
چون فایده اى ندارد و به تو جواب هاى سخت و سـخن  ، نامه ننویس براى آنان

  . اما قبول نکردى و این است سزاى تو. هاى درشت مى گویند
وقتـى مـردم بـه مسـجد     ، معاویه دستور داد تا مردم در مسجد اجتماع کننـد 

  )52( :بر منبر نشست و گفت، آمدند
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ه مسلمین را مظلوم و بى جرم و گنـاه  شما مى دانید که عثمان خلیف !اى مردم
  . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا: کشتند خداى تعالى فرمود
، او مرا امارت شام داده بود و بعد از آن هم عزل نکـرد ، من ولى عثمان هستم

، اما اهل فتنه جمـاعتى هسـتند کـه خلیفـه وقـت     . شما اهل حق حقیقت هستید
که مبغوض ترین افـراد   ﷒شتند امروز على بن ابى طالب را ک، عثمان بن عفان

قصـد دارد بـه شـام    ، نزد من است به خلافت نشسته است و لشکرى جمع کرده
جز به صبر و ثبـات قـدم    ﷒در مقابل على بن ابى طالب ، بیاید و با ما بجنگد

بر ثبـات اهـل شـام    اما ص، نمى توان مقاومت کرد اگر چه مردان عراق دلیرترند
   .زیادتر است

ذوالکـلاع حمیـرى و حوشـب ذوالظلـیم     ، در این زمـان ابوالاعـور السـلمى   
، همه مردان عرب مى دانند که ما مردان فعلیم نـه اهـل قـول   : برخاستند و گفتند

صدق گفتار نا از آن روشن مى شود کـه مـا را    .کردار ما بر گفتار ما مقدم ایست
خلافـت    و مى دانیم که لبـاس   ،تا دلاورى هاى ما بنگرىبه میدان جنگ ببرى 
   .زیبنده قامت توست

مى خـواهم بـدانم علـى بـن ابـى طالـب        :معاویه در ادامه سخن چنین گفت
و چرا بر من ترجیح و تفضیل دارد؟ ، چگونه به خلافت از من اولى تر است ﷒

او بـود و مـن از امیـران و    من کاتب رسـول االله بـوده ام و خـواهر مـن زوجـه      
پـدرم ابـو سـفیان بـن حـرب و      ، استانداران خلیفه عمر و عثمان در شام بوده ام

اگر اهل حجاز و اهل عراق در خلافت بـا  ، مادرم هند دختر عتبۀ بن ربیعه است
هر ، میان ما تفاوتى نیست، بیعت کردند اهل شام هم با من بیعت کردند ﷒على 

   .ى غلبه کند آن چیز از آن اوستکسى بر چیز
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قلم و دواتى طلبید و نامه اى ، معاویه در پایان سخنرانى به خانه خویش رفت
  :نوشت ﷒به این مضمون به على )53(

هرگـز بـا تـو    ، اگر تو بر سیره سه خلیفه گذشته استوار بـودى  !﷒اى على 
   .لکه مطیع و فرمانبردار تو بودمب، جنگ نمى کردم .مخالفت

  پـیش  ، مرا از بیعت با تو باز داشته است، اما خطاى که در کار عثمان رخ داد
از این اهل حجاز تعیین کننده حاکمان براى همه مردم بودند امـا چـون حـق را    

اینک اهل شام این حق را دارند تا براى اهل حجاز و غیـر حجـاز   ، کتمان کردند
حجت تو بر اهل شام مثل حجت تو بر اهـل بصـره نیسـت    ، اب کنندخلیفه انتخ

ولى اهل شام من بـا تـو   ، چون طلحه و زبیر و اهل بصره با تو بیعت کرده بودند
قرابت تو با رسول االله و جایگاهت در میان ، فضیلت، هر چند علم، بیعت نکردیم

   .بنى هاشم را انکار نمى کنم

  نامه معاویه به ﷒پاسخ على 
فانه اءتانى کتاب امرى لیس له هاد یهدیـه  ! اما بعد .بسم االله الرحمن و الرحیم

زعمـت انـه انمـا افسـد      ...و قاده الغى فاتبعه، دعا الهوى فاجابه، ولا قائد یرشده
  )54( ...، علیک بیعتى خطیئتى فى عثمان

ده و در دریـاى شـهوت   نامه مردى به دستم رسید که در ورطه ضـلالت افتـا  
او را نه هدایت کننده اى است که از آن گمراهـى نجـات دهـد و نـه     ، غرق شده

هواى نفس او را بـه خـود خوانـده و او لبیـک     ، قائدى دارد که او را ارشاد کند
درباره عثمان خطا کار من نیستم بلکه این خیال باطـل  ، گویان او را اجابت کرده

   .باره عثمان مرتکب خطا شدمتوست که گمان مى کنى من در
در همه احوال یـار و یـاور مسـلمانان    ، من مردى از مهاجر هستم !اى معاویه

و مهاجرین ارباب حقیقت و اصحاب علم و معرفـت انـد و در کـارى کـه     ، بودم
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اما این که گفتى اهل شام حکام بر اهل ، گمراهى و ضلالت باشد توافق نمى کنند
ان در شورا قبول بوده تو دو مرد قریش از شام انتخاب کن که سخن آن، حجازند

  !.و یا آن دو نفر واجد شرائط خلافت باشند
   .اگر بخواهى من دو نفر از قریش حجاز که جامع اوصاف باشند بیاورم

در این که میان خویشتن طلحه و زبیر و اهل بصره فرق گذاشتى اى کلام تـو  
رقـى  پس بین تو طلحـه و زبیـر ف  ، چون بیعت عمومى بوده است، صحیح نیست

و جایگاه من در بنى  ﷐اما فضیلت من در اسلام و قرابت با رسول االله ، نیست
   .آنها را نادیده مى گرفتى و نابود مى کردى، هاشم را اگر توانایى داشتى

معاویه با خواندن نامه امیرالمومنین به خشم آمد و بى درنگ نامه اى به ایـن  
  :مضمون نوشت

و حسد را کنار بگذار و سابقه درخشان خود را ، از خدا بترس !﷒ى اى عل
، باطل نکن چون قدر و قیمت اعمال انسان به پایان آن اسـت ، به گفتار و کلمات

اى کاش سوابق حسنه که در اثبات دین و اساس اسلام داشـتى تـو را از خـون    
ا بترس و سـوره قـل اعـوذ    از خد، ریزى و اختلاف بین خلق خدا باز مى داشت

خـداى  . برب الفلق را قرائت کن و از شر نفس خویش به خداى تعالى پنـاه آور 
  والسلام. تعالى دل تو را نرم گرداند

  امیرالمومنین چون نامه معاویه را خوانـد؛ جـوابى بـا ایـن مضـمون بـرایش       
  :نوشت

کـه بـه قلـم آورده    کلمـاتى  . ین على به معاویۀ بن صـخر مؤمناز عبداالله امیرال
   .بودى از تو بعید نیست

اگر یقین داشتم که موعظه و نصیحت در ، کار راست تو مانند کار باطل توست
  امـا نصـیحت در گـوش    ، تو مؤ ثر است تو را پند مى دادم و نصیحت مى کردم
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کسى که مستوجب عذاب خداى تعالى است و از عذاب عقاب نمى ترسد سودى 
ضلالت و حیرت و جهالت باقى بمان تا در روز قیامت سـزاى   ندارد همچنان در

خود بهتر مى دانـى کـه   . ان ربک لبالمرصاد، اعمال ناپسند و زشت خود را ببینى
الله صلىرسول خدا     .والسلام .درباره تو پدر مادر تو چه گفته است وآله عليه ا

  :ین را خواند و در جواب نوشتمؤمنمعاویه نامه امیرال
کثرت گناه قلب تـو را پوشـیده اسـت و بصـیرت را از تـو       !اى على، اما بعد

حـرص و  ، و خلل به بصره تو را داده اسـت ، گرفته و پرده بر چشمان تو انداخته
میان من و تو سـخنى  ، شر از عادت تو و شکستن عهد و پیمان از سیرت توست

، ى پیروزى از آن کیسـت پس آماده جنگ و نبرد باش تا بدان ؛ناگفته نمانده است
و علـم  ، اى على هواى نفس و آرزوهاى قلبى ات تو را به خطا و اشتباه انداخته

با کسى که در حلـم ماننـد کـوه اسـت     ، تو را ضایع کرده که سودى برایت ندارد
   .والسلام. عاقبت این کار و پایان این گفتار را خواهى دید، درآویختى
  :جواب او را چنین نوشت و فرستاد ﷒ین على مؤمنامیرال

به معاویه بن صخر چـون سرنوشـت تـو در     ﷒ین على مؤمناز عبداالله امیرال
حکم بارى تعالى بین تو و سعادت تـو حایـل   ، اصل بدبخت و شقى رقم زده شد

اى پسر ابو سفیان لعین ادعا مى کنى کوه با ، شده و مانع اصلاح تو گردیده است
لاف مـى  ، و بردبارى تو برابر نیست و علم تو حق و باطل را بـاز شناسـد   حلم

تو منافقى سنگ دل و بى بصیرت و نادان بیخرد در دین ، زنى و گزاف مى گویى
مگـر   ؟و به شمشـیر و نیـزه تهدیـد مـى کنـى      ؟هستى مرا از جنگ مى ترسانى

خال تو ولید و  فراموش کردى من آن ابوالحسنم که جد تو عتبه و عم تو شیبه و
برادر تو حنظله را در جنگ کشتم و آن شمشیر که خون این جماعـت را در راه  

و دست و بازوى من به همان قـوت و  ، خداى تعالى ریخته ام در دست من است
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به پشتیبانى عمروعاص دم بریده ناکس به خود مغرور مبـاش  ، توان است که بود
گویى لشکر را بگـذار و دسـت از    اگر خویشتن را مرد مى انگارى و راست مى

این و آن بردار و به میدان آى تا من تو ساعتى مبارزه کنیم تا بفهمـى کـه گنـاه    
کدام کس بیشتر و دل کدام یک تیره تر است و خلل به بصر و بصیرت کدام یک 

   .راه یافته است
به خشم آمـده  ، معاویه وقتى جواب نامه را دید و بر مضمون آن آگاهى یافت

  :نوشت ﷒ین على مؤمنو نامه اى دیگر به این مضمون به امیرال
آنـان  ، به پشتیبانى عمار یاسر و یارانش در گمراهى و ضلالت مبالغه مى کنى

جنگ را اختیـار  ، اگر اجل تو را نرسیده بود، تو را در گرداب هلاکت مى اندازند
تـو هـر   . به در نخـواهى بـرد   نمى کردى و یقین بدان که از این جنگ جان سالم
تو را به تکبر و غرور ، علم تو .ساعت در ضلالت و گمراهى بیشتر فرو مى روى

صـائب و   رأيواداشته و فهم تو از درك حـق و حقیقـت بازمانـده در راه دیـن     
پس عاقبت خیر و نیکو براى دیگرى خواهـد شـد و تـو    ، فکرى صحیح نداشتى

   .والسلام .محروم مى مانى
  :جواب نامه معاویه را چنین نوشت ﷒ین على مؤمنمیرالا

تو اى معاویه از کـافرى زاده  ، از عبداالله على امیرالمومنین به معاویۀ بن صخر
آباء و اجداد از عم و خال و برادر تـو   !قدر اسلام و مسلمانى را چه دانى، شدى

و ضلالت و شک آنان را واداشت تا به مقاتلـه  کفر ، را منکر بودند ﷐مصطفى 
با او پرداختند و بر وى شمشیر کشیدند تا در معرکه جنگ آنچه سزاى آنان بـود  

خلفى که تابع سـلف خـویش در آتـش دوزخ    ، به ایشان رساندیم و خلف آنانى
   .واالله لا یهدى القوم الظالمین. باشد
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به نـزد    عمروعاص ، ویه به درازا کشیدو معا ﷒چون نامه نگارى بین على 
  :معاویه رفت و گفت

نامه  ؟مکاتبه مى کنى ﷒تا کى با على بن ابى طالب ، واى بر تو !اى معاویه
تـر   و جوابى سخت تر سخنى تلخ ، اى سخت مى نویسى و سخن تلخ مى گویى

نـى در بلاغـت ء   اگر تمامى دبیران و کاتبـان شـام را جمـع ک   ، دریافت مى کنى
اگر قصـد صـلح و   ، فصاحت با او برابرى نکنند و قادر به پاسخ گویى او نیستند

، مسالمت دارى اسباب آن مهیا کن و اگر عزم جنگ دارى به تهیه لشـکر بپـرداز  
  . از مکاتبه و نامه نوشتن نتیجه اى حاصل نمى شود

  لشکر کشى معاویه
چـون  ، رگیرند و به یارى معاویه بشتابندمنادى مردم شام را ندا داد تا صلاح ب

ین علـى  مـؤمن مردم اجتماع کردند معاویه فرمان داد تا به عـزم جنـگ بـا امیرال   
معاویه و مروان بن حکم در پیشـاپیش  . از شام به جانب صفین حرکت کنند ﷒

آنجا را لشـکر  ، لشکر در حرکت بودند و پس از یک منزل از دمشق فرود آمدند
و معاویه بـه آرایـش   ، اختند تا هر کسى که جا مانده به لشکر ملحق شوندگاه س

پس میمنه را به عبدالرحمن خالد بن ولید داد و میسـره  )55(سپاه خویش پرداخت 
را به عبداالله بن عمروعاص سپرد و مقدمه لشکر را به ابوالاعور السـلمى تسـلیم   

سر بن ارطاة را بر ساق لشکر گماشت آن گاه خود با سواران و پیادگان ، کرد و ب
که عده آنان به هشتاد و سه هزار نفر مى رسید به سوى صفین حرکت کرد چنـد  
روز از ماه محرم گذشته بود که لشکر در صفین فرود آمد معاویه دسـتور داد تـا   
و ، اردوگاه لشکر را در مکانى با صفا و مسطح و نزدیک به آب فرات قرار دهند

ف بلاد دسته دسته به کمک معاویه مى شتافتند تـا آن کـه عـده    همچنان از اطرا
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معاویه چون اجتمـاع اى لشـکر    .سواره و پیاده از یکصد بیست هزار نفر گذشت
  :نوشت ﷒ین على مؤمنرا دید به غایت مغرور شده و اى عبارت را به امیرال

ــاطلا    ــى البـ ــا علـ ــبن یـ   لا تحسـ

ــایلا       ــه القبـــــ   لاوردن الکوفـــــ

   
ــذوابلا   ــا الــ ــرقى والقنــ   و المشــ

  مــن عامنـــا هــذا و عامـــا قـــابلا       

   
  :در جواب او این شعر را انشاد کرد ﷒ین على مؤمنامیرال

ــاطلا    ــى الب ــق تمن ــبحت ذا حم   اص

ــواهلا       ــامک الصــــ   لاوردن شــــ

   
ــاهلا   ــد ج ــابن هن ــت ی ــبحت ان   اص

ــواهلا       ــنکم الکـــ ــین مـــ   لارمـــ

   
ــاطلا  ــق یزیـــل البـ ــالحق و الحـ   بـ

  هـــذا لـــک العـــام و عامـــا قـــابلا     

   
  على و کوفه

مردم را ، با شنیدن اخبار شام و اجتماع آنان در صفین ﷒ین على مؤمنامیرال
  :در مسجد کوفه جمع کرد و خطبه اى بلیغ با این عبارت بیان کرد

 .ان معاویۀ بن ابى سفیان قد وادع ملک الروم و سـار الـى صـفین    !ایها الناس
وان غلبـوکم  ، اهل الشام عازما على حربکم فان غلبتموهم استعانوا علیکم بالروم

، وقد زعم معاویۀ لاهل الشام انهم اصبر منکم على الحـرب  ؛فلا حجاز ولا عراق
و القوم اهل ، لانکم المهاجرون و الانصار و التابعون، هذا کلام یستحیل عن الحق

   ...شبهه و باطل
معاویه با قیصر روم با تحفه و هدایا به صلح نشست و خود  !یاران و دوستان

را از خطر تهاجم او رهانید و اکنون با لشکرى از اهل شام در صفین فرود آمـده  
، شما باید مردانه مقاومت کنید. است و عزم جنگ با ما را دارد و رجز مى خواند

اگـر بـر شـما    بدانید اگر مغلوب شما شود از قیصر روم مدد خواهـد هواسـت و   
معاویـه اهـل شـام را در    . پیروز شود نه عراق براى شما مى مانـد و نـه حجـاز   

شجاعت و استقامت و جنگ آورى بر شما اهل کوفه برتر مـى دانـد و آنـان را    
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به دلیل اینکـه آن قـوم   ، سخنى باطل و محال است، این کلام. صبورتر مى خواند
صـار و تـابعین هسـتید و حـق و     اهل شبهه و ضلالت اند و شـما از مهـاجر و ان  

پس اهل باطل با اهل حق برابـر نیسـتند برخیزیـد و خـون     ، حقیقت با شماست
، در عین حال در این باب با شما مشورت مى کـنم ، فاسقین و قاسطین را بریزید

  شما چیست و مصلحت را در چه مى دانید؟ رأينظر و 
  :عمار یاسر قبل از همه برخاست و گفت

هر چه سریع تر حرکـت کنـیم و   ، ما در زیر فرمان تو هستیم !رالمومنینیا امی
در مقابل آن مغروران و گمراهان قرار گیریم نیکوتر است در آن جـا بـار دیگـر    
آنان را نصیحت و موعظه فرمایید اگر راه رشد هدایت را بر ضـلالت و جهالـت   

 ـ، برترى دهند و حق را قبول کنند اگـر بـر   ، ل شـوند به سعادت و نیک بختى نای
ضلالت و جهالت اصرار ورزند و در اندیشه باطل بمانند با آنان به نبرد پـردازیم  

   .واالله خیر الحاکمین، و ره جد و جهدى که داریم قریۀ الى االله انجام مى دهیم
  :سپس قیس بن سعد بن عباده برخاست و گفت

را به جنگ دشمنانمان مصلحت آن است که هر چه زودتر ما  !یا امیرالمومنین
چون جهاد در مقابـل ایـن قـوم بـراى مـا از      ، ببرى تا در مقابل آنان پیکار کنیم

اینان دین خدا را خوار مى ، جنگ در مقابل روم و ترك و دیلم محبوب تر است
با اصـحاب رسـول خـدا بـه     ، اولیاى خدا را به چشم استهزاء مى نگرند، شمرند

وبت بسیار مى کنند و مى زنند یا حـبس مـى   اندك چیزى خشم مى گیرند و عق
  . کنند و مال آنان را غنیمت مى شمرند و براى خود حلال مى دانند

  :در این میان سهل بن حنیف انصارى برخاست و گفت
ما تو را مطیع و فرمانبرداریم با دوست تو دوستیم و با دشمن  !یا امیرالمومنین

ح مى کنیم و با هر کـه جنـگ کنـى مـى     با هر که کسى صلح کنى صل، تو دشمن
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لبیک مى گوییم و بـه هـر   ، شماست هر وقت ما را بخوانى رأيما  رأي، جنگیم
، تا مرا یک لحظه جان نفس بـاقى باشـد  ، خدمتى امر کنى امتثال فرمان مى کنیم

   .در رکاب تو باشم و از فرمان تو تخلف نمى کنم
  :است و گفتزید بن صوحان العبدى برخ، پس از سهل

جنگ کردن با این قوم براى ما جـایز اسـت چـون شـک و      !یا امیرالمومنین
چگونه در دفع اعوان ظلمه و احـزاب  ، شبهه اى باقى نمانده تا در آن تاءمل کنیم

و شیاطین درنگ کنیم آنان که در دین مسلمانى حقى ندارند و بنیانگذاران نفـاق  
در پیکار ، مهاجرین و انصارند و نه از تابعیننه از ، و شقاق و ظلم و ستم هستند

با معاویه و پیروان او باید تسریع و تعجیل کرد؛ چون اگر هر چـه بیشـتر مهلـت    
یابند عده و عده بیشترى فـراهم مـى سـازند و قـوت گیرنـد و سـرکوبى آنـان        

   .پس کار امروز به فردا نیفکنیم. دشوارتر مى شود
  :ا خاست و گفتپس از او ابوزینب بن عوف به پ

صراط حق و طریق هـدایتیم تـو رهبـر و هـادى مـا      ! اگر ما !یا امیرالمومنین
، هستى و اجر عظیم و بهره وافى براى توست و اگر بر ضلالت و طریـق بـاطلیم  

چون به فرمان تو به جنگ معاویـه مـى   ، وزر و وبال گمراهى ما به گردن توست
مى خواهم بدانم ، ا معاویه را ظاهر کردیمدشمنى ب، رویم و به سبب دوستى با تو

در ، و دشمن مـا معاویـه  ، که آیا آنچه ما بر آنیم صراط مستقیم و حق مبین است
  گمراهى و ضلالت و کبیر؟

  :فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
اگر با ، بدان که طریق ما طریق حق و شیوه ما شیوه صدق است، اى ابوزینب
ر راه ما گام بردارى و ما را نصرت و یارى کنى و بـا دشـمنان مـا    نیت خالص د
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بى شک یکى از اولیاى خداى تعالى مـى شـوى و در   ، عداوت و مخالفت نمائى
   .روضه رضوان او جاى مى گیرى
ثابت قدم بـاش و در اجتمـاع مـا     !اى ابوزینب :عمار یاسر به ابوزینب گفت

  . هستند ﷐و حزب رسول االله چون اینان حزب االله ، تفرقه مینداز
اگر اهل شام  !یا امیرالمومنین :عبداالله بن بدیل خزاعى از جاى برخاست گفت

در طلب رضاى خدا بودند هرگز با ما مخالف نمى شدند و بر ضد ما جنگ نمى 
بلکه براى حفظ جاه و مال دنیا که فعلا در دست آنان است و همچنین به ، کردند

سبب کینه دیرینه اى که در سینه هاى آنان نهفته است با ما بـه مقاتلـه برخاسـته    
  . اند

بیعت مى کند در حالى کـه   ﷒ین على مؤمنمعاویه چگونه با امیرال !اى مردم
برادر و جد و خال و عم او در جنگ ها به دست آن حضرت هـلاك شـدند بـه    

یر ببرند و پهلوى او را بشکافند هرگز بـه  اگر سر معاویه را با شمش. خدا سوگند
  . بیعت نمى کند ﷒على 

سپس حجر بن عدى و عمرو بن حمـق خزاعـى برخاسـتند و از اهـل شـام      
. آنان را از لعن کـردن منـع کـرد    ﷒على ، بیزارى جستند و آنان را لعن کردند

  ؟.باطل نیستندین مگر ما بر حق و آنان بر مؤمنیا امیرال: پرسیدند
  . آنان بر باطلند، بلى چنین است: فرمود ﷒امیرالمومنین 

  ؟پس چرا از ناسزا گفتن و لعن کردن منع مى فرمائى: پرسیدند
  :فرمود ﷒على 

نمى خواهم از زبان شما کلمه ناسزا و لعن خارج شود و این کار از عـادت و  
و ایـن گونـه   ، اما دوست دارم که آنان را دعا کنیـد ، تان به دور اسمؤمناخلاق 
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خدایا بین ما آنان اصلاح فرمـا  ، خدایا آنان را به راه راست هدایت فرما: بگویید
  . تا خونهاى آنان ریخته نشود و آنان نصیحت امیرالمومنین را قبول کردند

به سبب بیعت من نه  !اى امیرالمومنین :بار دیگر عمرو بن حمق خزاعى گفت
بلکـه  ، قرابت بین من و توست و نه براى طمع و احسان و ملک و مال از توست

قرابـت و  ، قربـت ، شـجاعت ، شیفته پنج خصلت پسندیده شما شده ام و آنها علم
اگـر در راه دوسـتى تـو و عـداوت بـا       ﷒یـا علـى   ، سبقت در اسلام توسـت 
بـراى مـن   ، چون رضاى تو باشد، کنمکوه را از جا بر، دشمنانت مرا تکلیف کنند

  . سهل باشد
  :از این کلمات شاد شده و او را چنین دعا کرد ﷒ین على مؤمنامیرال

   .اللهم نور قلبه بالتقى واهده الى صراطک المستقیم
اى کاش در لشکر من یکصد نفـر مثـل تـو وجـود     ! اى عمرو: آن گاه فرمود

   .داشت
در لشکر تو هر کسى که هسـت   !اى امیرالمومنین :سپس حجر بن عدى گفت

همه ناصح و نیک خواه و جان نثارت هستند و آرزوى همه آن است که جان را 
  . بذل کنند و در رکاب تو به شهادت رسند
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  جنگ صفین و ماجراى حکمیت  :فصل پنجم
  در تدارك لشکر ﷒ین على مؤمنامیرال

که چاره اى جز مقابله  ﷒ین على مؤمنامیرال، بعد از اظهر وفادارى سرداران
به تدارك نیرو و تکمیل لشکر اقدام کرده به عمـال و نـواب   ، با معاویه را نداشت

و اندیشه خـویش در عزیمـت بـه شـام و      ؛خود در شهرهاى بزرگ نامه نوشت
فرمان داد تا هر چه سریع تر با سـواران  و ، جنگ با معاویه را به آنان اعلام کرد

  . خویش در نزدش حاضر شوند
عبداالله بن عباس از بصره و مخنف بن سلیم از اصفهان و سعید بـن وهـب از   

دیگر عمال و نواب از سایر بـلاد پـى در   ، همدان به خدمت آن حضرت رسیدند
ربیع بن  ،فر از عمالآخرین ن، آوردند ﷒ین على مؤمنپى روى به خدمت امیر ال

  . خثیم بود که از شهر رى با چهر هزار مرد مسلح در نزد آن حضرت حاضر شد
خطبه اى در شهر کوفه ایـراد   ﷒ین على مؤمنامیرال، چون لشکر جمع شدند

و مردم را در رفتن به سوى شام و جنگ با معاویه تحریض و ترغیب نمود ، کرد
و طائفه اى در رفتن به شام و پیکار بـا معاویـه اکـراه     اما جماعتى اجابت کردند

  . داشتند
دانستم شما ما  :طائفه اى از قبیله باهلى را در حضور طلبید و گفت ﷒على 

عطاى خود را از من بگیرد و بـه  ، و من هم شما را دوست ندارم، را دشمن دارید
  . هر مکانى دوست دارید بروید

ما تو را دوسـت داریـم و    !اى امیرالمومنین :است و گفتاحنف بن قیس برخ
همیشه تو را همراهـى خـواهیم کـرد چـه در     ، دشمنان تو را دشمن مى شماریم

و در ایـن همراهـى و همـدلى    ، یا در راحتى و خوشى، سختى و گرفتارى باشى
   .امید اجر و ثواب از خداى تعالى داریم
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اعلام کند که لشکر بـه نخیلـه کـوچ کنـد و      امیرالمومنین دستور داد تا منادى
بـه مالـک بـن    ، تا همه مردم در آنجا اجتمـاع نماینـد  ، آنجا را لشکر گاه سازند

و مسـعود بـن عقبـۀ بـن عمـر      ، حبیب یربوعى فرمود که منظم کننده لشکر باشد
و نـود  ، منادى صداى الرحیل سـرداد ، انصارى را نایب خویش در کوفه قرار داد

با صفوفى مرتب و آراسـته   ﷒ین على مؤمنپیاده پشت سر امیرالهزار سواره و 
  . به جانب صفین حرکت کردند

در آن روز هشتصـد نفـر از    ﷒سعید بن جبیر روایت کرد در لشـکر علـى   
مردان انصار حضور داشتند و نهصد نفر از آنان کسانى بودند که با محمد مصطفى 

و هشتاد نفر  ﷐هشتاد نفر صحابه پیامبر . ر بیعت رضوان شرکت داشتندد ﷐
  . در کنار آن حضرت بودند ﷒ین على مؤمنبدرى در لشکر امیرال

  به صفین ﷒حرکت سپاه على 
اى امیرالمـومنین در خطبـه   ، در نخیله اجتمـاع کردنـد   ﷒چون لشکر على 

  :یاران و دوستان را به جنگ با اهل شام ترغیب کرد و فرمود
یسروا الى اولیاء الشـیطان واعـداء السـنۀ و     !سیروا الى قتال اهل الشام العماة

فقـد امـرت بقتـال    ! القران و سیروا الى الکذبۀ الفجار وقتلۀ المهاجرین و الانصار
   .الناکثین و القاسطین و المارقین

به جنگ بـا دوسـتان   ، به سوى کوردلان و طاغیان حرکت کنید اى مسلمانان
به پیکار فاسقان بدکار و دروغگویان بى ، شیطان و دشمنان قرآن و سنت بشتابید

من ماءمور به . و کشندگان مهاجر و انصار را به مجازات برسانید، منطق برخیزید
   .جنگ با ناکثین و قاسطین و مارقین شدم
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  در سرزمین کربلا ﷒ى ین علمؤمنامیرال
و در رکـاب آن  ، را اجابـت کردنـد   ﷒بعد از این کـه مـردم دعـوت علـى     

دو فرسـخى  ، از پل کوفه عبور کردند تا به دیر ابوموسـى ، حضرت به راه افتادند
سپس منـزل بـه منـزل حرکـت را     ، کوفه فرود آمدند در آن جا نماز ظهر گزارده

نظرش بر ، امیرالمومنین بر لب فرات آمد. به سرزمین کربلا رسیدندادامه دادند تا 
: چهره آن حضرت برافرخته شد به عبداالله بن عباس فرمود، درخت خرمایى افتاد

  ؟.آیا مى دانى این جا چه جایگاهى است
   .نمى دانم اینجا چه موضعى است ﷒یا على : عبداالله عرض کرد

سپس ، مثل من مى گریستى، اگر این مکان را مى شناختى !اى عبداالله: فرمود
آن گاه آهى . آن حضرت گریه بسیار کرد تا محاسن وى از آب دیده اش تر شد  

  !آه چه افتاده است مرا با ال ابى سفیان :سرد از دل بر کشید و گفت
  :کرد و فرمود ﷒پس رو به فرزندش حسین 

هر ظلم و ستم که از آل سـفیان بـه   ، ها باید صبر کرد حسینم بر بلا و سختى
سپس بر اسـب نشسـت و سـاعتى    ، به تو هم مثل آن روا دارند، پدرت مى رسد
آن  ؛مثل اینکه گمشده اى را مـى جسـت   .بر گرد زمین کربلا گشت، جولان داده

در حالى که لشکر نزدیک نینوا فرود ، گاه وضو ساخت و رکعتى چند نماز گزارد
با حالت اظطراب از ، لحظاتى سر بر زمین گذاشت و به خواب رفت، ده بودندآم

  !.عجب خوابى دیدم :به بن عباس خطاب کرد و گفت، خواب پرید
  بیان فرمایید؟، چه خوابى :عبداالله گفت

  :فرمود ﷒على 
دیدم مردانى سفید روى که در دست آنـان پـرچم هـاى شمشـیرها بـه کمـر       

شـاخه هـاى   ، گرد این سرزمین خطى کشیدند سپس درختان خرما، یل کردهحما
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فرزندم حسین ، جارى شد، خود را بر زمین مى کوبیدند و نهرى پر از خون تازه
غرق گردید و فریاد رس مى طلبید؛ اما ، را دیدم در میان جوى خون افتاده ﷒

رو به جانب فرزندم ، د آسمانىپس آن مرد سپی، کسى او را مدد و یارى نمى کرد
یعنى صـبر کنیـد اى فرزنـدان رسـول و     ! کردند و گفتند صبرا یا ال رسول صبرا

و بهشت رضوان مشتاق دیـدار  ، بدانید به دست شرورترین مردم کشته مى شوید
  :پس از آن به نزد من آمدند و مرا تعزیت و تسلیت دادند و گفتند .شماست

در روز قیامت خداى تعالى چشم تـو را بـه    !الحسن بشارت باد تو را اى ابو
 .از هول و هراس این رؤ یا بیدار شدم، روشن مى کند ﷒دیدار پسرت حسین 

آن صـادق مصـداق   ، سوگند به آن خداى که جان على در قبضه قـدرت اوسـت  
به جنگ اهل بغـى  تو در رفتنم . به من فرموده بود ﷐ابوالقاسم محمد مصطفى 

  . در دشت کربلا چنین خوابى خواهى دید
و هذه ارض و کربلا الذى یدفن فیها ابنى الحسین و شیعته و جماعۀ من ولـد  

تذکر بارض ، و ان هذه البقعۀ المعروفۀ فى اهل السماوات ﷐فاطمۀ بنت محمد 
   .کرب و بلا ولیحشرن منها قوم یدخلون الجنه بلا حساب

نام این سرزمین کربلاست که فرزندم حسـین و شـیعیان    !اى عبداالله بن عباس
نام این بقعه ، در این زمین دفن خواهند شد ﷓او و جماعتى از فرزندان فاطمه 

در قیامـت از ایـن زمـین عـده اى را      .براى اهل آسمان به کربلا معـروف اسـت  
  . ل مى شوندبرانگیزند که بدون حساب به بهشت داخ

  :بعد فرمود
پس جایگاه آهـوان  ، بیا بگردیم تا خوابگاه آهوان را پیدا کنیم !اى ابن عباس
 !اى ابـن عبـاس   :بسیار بگریست و گفـت  ﷒ین على مؤمنامیرال، را پیدا کردند
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: ابن عباس پرسید. عیسى مسیح با حواریون به این زمین داخل شدند و گریستند
  :گفت ؟سبب گریه روح االله چیست

را خواهند کشت و خـون او را   ﷐این زمینى است که فرزند محمد مصطفى 
، در این هنگام صداى گریه امیرالمومنین بلندتر شـد ، به ناحق بر زمین مى ریزند

  :و گفت
  لا تبارك فى قاتل ولدى و العنه لعنا کثیرا؛  !یا رب عیسى

و آن ، مـر کشـندگان فرزنـدم بگیـر    اى پروردگار عیسى برکات خود را از ع
   .ملعون ابدى گردان

  ﷒ین على مؤمنادامه حرکت سپاه امیرال
و لشکریان از صحراى کربلا کوچ کرده تا بـه سـاباط    ﷒ین على مؤمنامیرال

در آن جا عده اى از دهقان به نزد امیرالمومنین آمدند و حاجات ، مدائن رسیدند
آن گاه از آنجا حرکت کـرده  ، حضرت آنان را راضى کرد، بیان کردند خویش را

چـون   ﷒مردى از اصحاب على ، تا به محل زندگى و سکونت کسرى رسیدند
قصرهاى عالى و نهرهاى جارى و اشجار را دیـد بـراى عبـرت    ، باغها، آن بناها

  :شعرى به تمثیل خواند
  سفت الریاح على محل دیارهم

  م کانوا على میعاد فکانه
رسـید فرمـود؛ اگـر بـراى عبـرت       ﷒ین على مؤمنصداى او به گوش امیرال

  نیکوتر بود؛، گرفتن این آیات از قرآن مجید را قرائت مى کردى
و نعمۀ کانوا فیها فاکهین * وزروع ومقام کریم * کم ترکوا من جنات وعیون 

ومـا کـانوا     بکت علیهم السماء والارض فما * کذلک واورثناها قوما آخرین * 
  )56(* منظرین 
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نعمـت بـه نقمـت    ، اینان قومى بودند وارث نعمت ها چون شـکرگزار نبودنـد  
بدانید که شکر مزید ، و مواهب دنیا به سبب معصیت از آنان سلب شد، تبدیل شد

تـا  ، داز کفران نعمت بپرهیزی، نعمت است و کفران و عصیان موجب نقصان نعمت
  . در ورطه بلا و عقوبت و هلاکت گرفتار نشوید

و یاران از سرزمین کسرى کوچ کردند تا به شهر انبار فرود  ﷒امیرالمومنین 
غـذا و علوفـه و اسـب بـه نـزد آن      ، -اهل انبار استقبال شایسته اى کرد ، آمدند

  :گفتند، وردیدامیرالمومنین پرسید؟ این اسبان اطعمه را چرا آ، حضرت آوردند
عادت ما چنین است که امرا و بزرگان را این گونه احتـرام مـى کنـیم و ایـن     

   .براى شما و لشکریان شماست
  :فرمود ﷒امیرالمومنین 

اسبان را بابت خراج محاسبه مى کنیم ولى بهاى اطعام را مى پردازیم و بدون 
   .بهاء قبول نمى کنیم
ما در بین لشکر شـما دوسـتانى داریـم اجـازه      !رالمومنینیا امی: عرض کردند

   .فرمائید تا به رسم هدیه به آنان تقدیم کنیم
شما را از هدیه دادن و لشکر خویش را از هدیه گرفتن منـع  : حضرت فرمود

چیزى به غضب از شما مطالبـه کننـد   ، نمى کنم اما اگر از خدمتکاران و سربازان
  . مرا مطلع سازید

  ستان راهب و پیدا شدن چشمهدا
دو روز در انبار اقامت گزید سـپس لشـکر راه بیابـان را در پـیش      ﷒على 

از ، احتیاج شدید به آب پیـدا کـرد در آن هنگـام   ، گرفت که بعد از طى مسافتى
، به آن نزدیک شـد و از راهـب   ﷒امیرالمومنین ، دور صومه اى پدیدار شد شد

  ؟آیا در این نزدیکى آبى سراغ دارى پرسید؟
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در این حوالى آبى یافت نمى شود و براى من از دو فرسخى آب  :راهب گفت
دیگر بار با او سخنى نگفت و با اسب خـویش بـه    ﷒امیرالمومنین . مى آورند

کرد و به یـاران    مکانى را مشخص ، موضعى رسید و اطراف آن موضع را گشت
وقتى مقدار کمى کندنـد بـه سـنگى    ، ین مکان را بکنید تا آب درآیدخود گفت ا

  . سیاه مثل سنگ آسیاب برخورد کردند
  :امیرالمومنین فرمود
یکصد مرد آمدند و آستین بالا کردند اما نتوانستند آن را . آن سنگ را بردارید

گ ایسـتاد  بـر سـر آن سـن   ، از اسب فـرود آمـد   ﷒ین على مؤمنامیرال، بردارند
 :تاءملى کرد و چیزى خواند که کسى نشنید آن گاه لبه آن سنگ را گرفته و گفت

ناگهان از ، و سنگ را از جا کنده و به کنارى انداخت، بسم االله الرحمن و الرحیم
  . خنک و سرد فوران کرد، زیر سنگ آبى گوارا

  :سپس به لشکریان فرمود
خـود و اسـبان را   ، شکر بـه کنـار آب آمـده   افراد ل! بیایید آب را تماشا کنید

سیراب کردند سپس مشکها پر از آب کرده حرکت کردند پـس از طـى مسـافتى    
آیا کسى هست که بتوانـد جـاى آن   : به اصحابش فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

و به سـمت آن   !آرى یا امیرالمومنین، بعضى از اصحاب گفتند، چشمه را پیدا کند
بـه  ، و اما هر چه گشتند جـاى آن چشـمه را پیـدا نکردنـد    ، کت کردندوادى حر

جانب راهب آن صومعه رفتند و پرسیدند؟ چشمه اى که در نزدیک صـومعه تـو   
چشـمه  : گفتند، در این نزدیکى چشمه اى سراغ ندارم :راهب گفت .بود کجاست

رد و مـا سـیراب   از آن آب درآو ﷒ین علـى  مـؤمن اى بود که مولاى مـا امیرال 
   .شدیم
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و ، به خدا سوگند این دیر را بنا نکردم مگر براى کشـف آن آب  :راهب گفت
جز ، و آن چشمه اى است به نام راحوما که، چندین سال در جستجوى آن هستم

پیامبر یا وصى پیامبر کسى قادر به کشف آن نیست از آن چشمه هفتاد پیـامبر و  
   .ه اند و تا به حال جاى آن را نیافتمهفتاد وصى پیامبر آب نوشید

  ﷒ین على مؤمنراهبى دیگر در مسیر امیرال
مسیر حرکت را ادامه داد تا به نزدیکى رقه و جایى به نـام   ﷒امیرالمومنین 

به لشکر گفـت در کنـار آن نهـر     ﷒على . بلیخ رسید در آنجا نهرى بزرگ بود
  . فرود آیند

ین علـى  مؤمنصومعه اى داشت چون لشکر امیرال، راهبى در نزدیکى آن جوى
مسلمان  ﷒به نزد آن حضرت آمد و به دست مبارك امیرالمومنین ، را دید ﷒
در نزد مکتوبى است که از پدرانم بـه ارث   ﷒یا امیرالمومنین  :سپس گفت، شد

تقدیم حضور مـى  ، عیسى بن مریم آن را نوشته است مانده و چنین مى گویند که
تا آخـر کـه بـدین     ﷒سپس نوشته را در خدمت على ، کنم تا مشاهده فرمایى
  :مضمون بود خواند

از تقـدیرات او ایـن کـه    ، به نام آنکه قلم بر قضا زند و حکم بر تقدیر نویسد
و هـدایت را  ، ن تعلیم دهدرسولى خواهد فرستاد تا کتاب و حکمت را به جهانیا

 .حلیم است و خشن و تند خـو نیسـت  ، رسولى که رئوف، از ضلالت بازشناساند
  . بدى را به بدى پاسخ ندهد و غفو گذشت وافر دارد
، تقـدیس ، که زبان در تسـبیح ، امت او جماعتى باشند حامدون در کل احوال

را   خداى تعالى رسـولش  ، تکبیر و تهلیل مشغول دارند و شکرگزار نعمت باشند
امت او اخـلاف پیـدا   ، نصرت مى دهد و بر همه پیروز مى گرداند بعد از وفاتش

تا این که از جانشین او شخصى به کنار ایـن آب عبـور کـرده امـر بـه      ، مى کنند
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، میان مردم به حق حکم مى راند و رشوه نستاند. معروف و نهى از منکر مى کند
از ملامـت  ، رضاى خدا را طلبـد ، ناصح و امین است، خدا ترس، حب دنیا ندارد

هر کسى پیامبر آخر الزمـان را ملاقـات کنـد و بـه او ایمـان      ، در راه خدا نرنجد
هر کسى وصى امـین و صـالح او را درك کنـد    ، به بهشت رضوان راه یابد، آورد

از ، چون با دشمنانش بجنگـد و در رکـابش کشـته شـود    . باید او را نصرت کند
  . گردد شهداء

اکنون آرزوى من آن اسـت کـه    !یا امیرالمومنین :گفت ﷒در پایان به على 
تا هر مصیبت و حادثـه اى بـر شـما حـادث     ، و از تو جدا نشوم .همراه تو باشم

که نام مـرا   :بگریست و گفت ﷒على ، من نیز شریک غم اندوه شما باشم، شود
  . در کتاب ابرار ذکر کرد

، تا به صـفین رسـیدند  ، راهب همراه امیرالمومنین به جانب صفین حرکت کرد
علـى  ، به میدان جنگ رفت و در میدان جنگ آنقدر پایدارى کرد تا شـهید شـد  

  :چون از شهادتش آگاهى یافت به اصحاب فرمود ﷒
ز بـر او نمـا  ، چون به نزدیک آن حضرت آوردند، او را بجوید و نزد من آرید

او از  :و گفـت ، گزارد و دفن کرد و از خداى تعالى براى او طلب آمـرزش کـرد  
   .دوستان ماست

  ین به معاویهمؤمننصیحت امیرال
و یاران از بلیخ کوچ کرده در رقه فرود آمدند اهل رقه از هواداران  ﷒على 

را  ﷒ومنین وقتـى لشـکر امیرالم ـ  . عثمان بن عفان و طرفداران معاویـه بودنـد  
و لشکر  ﷒چون على ، دیدند به حصارهاى خویش پناه بردند و درها را بستند

او در کنار آب فرات فرود استقرار یافتند بار دیگر نامه اى به این مضمون بـراى  
  :معاویه نوشت



124 

 

  :به معاویۀ بن صخر ﷒از عبداالله على امیرالمومنین 
لى را بندگانى هست که ایمان به تنزل و غرفان به تاءویل و تفقه در خداى تعا
خداوند فضیلت آنان را در قرآن بیان فرمود و شما آن زمان با محمد . دین دارند
و  ﷐به قـرآن ایمـان نداشـتید و بـا رسـول خـدا       ، دشمن بودید ﷐مصطفى 

را قـدرت و   ﷐تعالى رسـولش محمـد مصـطفى     تا خداى، مومنان مى جنگید
و جماعتى به میل و رغبت و طایفه اى ، پیروز و نصرت کرامت فرمود، قوت داده

را  ﷐زیبنده هیچ عاقـل نیسـت حـق احمـد مصـطفى      . به اجبار اسلام آوردند
اى معاویـه بـدان کـه    . دنشناسد و قدر او را نداند و پاى از حد خویش بیرون نه

را نزدیک تر و کتاب االله را عالم  ﷐سزاوارتر به امر خلافت کسى باشد که نبى 
  . در اسلام و مسلمانى سابق تر و در راه خدا مجاهدتر باشد. تر

حـق را از باطـل    .از خدایى که نزد او خواهیم رفت بترس و پروا داشته باش
شما را به کتاب . بندگان آن است که به عمل خویش عمل کند بهترین .باز شناس

رشدء سـعادت   ،هدایت، اگر قبول کنید، خداى ربانى و سنت محمدى مى خوانم
در . اگر نپذیریـد و راه اخـتلاف و عصـیان انتخـاب کنیـد     ، شما تاءمین مى شود

  . ضلالت و جهالت به هلاکت مى رسید
را خوانـد و جـوابى بـى ادبانـه بـه ایـن        ﷒ین على مؤمنمعاویه نامه امیرال

اگر تمامى حسـد را قسـمت    ﷒اما بعد اى على بن ابى طالب  :مضمون نوشت
چـون  ، کنند نه جزء آن در دل توست و یک جزء دیگر در جمله عالمیان اسـت 

و ، را حسد بردىتو او ، بر هر کسى معین و مقرر گردید ﷐خلافت بعد از نبى 
حرکات و سکنات تو ، افعال، و ما آثار حسد را در اقوال، بر او فزونى جسته اى

مى دیدیم و هر گاه از تو بیعت مى خواستند تو را به اجبار و اکراه مـى کشـیدند   
من از آنچه تو با عثمان بن عفان کـردى هرگـز فرامـوش    . تا از تو بیعت بگیرند
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تا کشندگان او را قصاص کنـیم یـا خـود بـه     ، واهم کردنمى کنم با شما پیکار خ
   .عثمان ملحق شویم

  :در جواب او چنین نوشت ﷒ین على مؤمنامیرال
در جهان بـه هـیچ    !معاذ االله، در نامه ات مرا به حسد متهم کردى !اى معاویه

مـن در امـر    امـا اکـراه نمـودن   ، کسى حسد نبرده ام تا به تو امثال تو حسد ببرم
خلافت و تاءخیر در بیعت از تو هیچ کس باکى ندارم و آن را به این دلیـل نمـى   

وفات یافت و بین مهاجر و انصار اختلاف  ﷐چون وقتى رسول خدا ، پذیرفتم
  :قریش مى گفتند. هر طایفه اى مى گفت خلیفه از ما باشد، پدید آمد

قریش با همـین  . از ما بوده پس خلیفه باید از ما باشد ﷐چون رسول خدا 
و حال آنکه مـا اهـل بیـت مصـطفاییم و بـه      ، سخن خلافت را از انصار ربودند
   .خلافت از همه کس سزاوارتریم

پـدر تـو   ، آن زمان که مردم با ابوبکر براى خلافت بیعـت کردنـد   !اى معاویه
خلافت لایق تـر و از پسـر ابوقحاقـه لایـق      تو به :ابوسفیان نزد من آمد و گفت

مدینه را پـر  ، و اگر بخواهى براى دفع مخالفین، من تو را یار و معین هستم، ترى
من رضـا نـدادم و قبـول     .از سواره و پیاده مى کنم تا پسر ابوقحاقه را کنار بزنى

بـه خـدا   ، پدید آیداختلاف و جنگ  ﷐نکردم و نخواستم که میان امت محمد 
اگـر تـو هـم     ؛سوگند پدرت این سخن را از سر صدق و صفا و اعتقاد مى گفت

اگـر  ، حق مرا بشناسى چنان که پدر تو مى شناخت راه هدایت و رشد را بازیابى
پس آماده باش تـا بـه سـوى تـو     ، مرا شناختى و در پى مخافت و منازعه باشى

لق مى دانند که مرا در قتل او هیچ دخالتى همه خ، اما حدیث کشتن عثمان، بیایم
آن زمان من در خانه خویش نشسته بودم و آنچه بر سر او آوردند راضـى  ، نبود
   .نبودم
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  :نوشت ﷒معاویه در جواب امیرالمومنین 
او را امـین وحـى و   . را به رسـالت برگزیـد   ﷐خداى تعالى محمد : اما بعد
راى خلق گردانید از میان مهاجر و انصار و اخیار مسلمین براى او یاران رسول ب

فاضـل  ، هر یک از آنان را فضیلتى و منزلتى بـود ، و وزیران و معینانانى قرار داد
و پس از او ، ترین اصحاب او ابوبکر صدیق بود که بعد از او به خلافت قیام کرد

لافت نشستند و تـو پیوسـته بـا    عمر بن خطاب و بعد از او عثمان بن عفان به خ
تا عمرشان به پایان رسید و ، ابوبکر و عمر مخالف بودى و با آنان دشمنى داشتى

، بعد از آنها نسبت به عثمان بن عفان لیفه زمان شدیدترین کینه ها را روا داشـتى 
مـى   باید حرمت او را نگه ﷐در حالى که به سبب خویشاوندى با رسول خدا 

پیاده و سواره را ، محاسن او را معایب جلوه دادى، با او قطع رحم کردى، داشتى
به او حملـه بکننـد و    ﷐دعوت کردى و تحریض نمودى تا در حرم رسول االله 

و بر اهل او جفا کردند و تو صداى نوحـه و زارى او و فرزنـدانش   ، او را بکشند
به خدا سوگند اگر به یارى او قیـام مـى   ، ه او نرساندىو کمکى ب، را مى شنیدى

کردى و اهل آشوب را نصیحت مى نمودى هیچ کسى به او آسیبى نمـى رسـانید   
دلیل این سخنم این است کـه  ، اما تو دوست داشتى که او را در آن غوغا بکشند

امروز کشندگان او را در خدمت خویش عزیز و مکرم مى دارى و آنان در لشکر 
اءند و یاور و معین و بازوان تواناى تو هستند و حال اینکه تو از قتـل عثمـان   تو

، قاتلین عثمان را نزد من بفرست، اگر راست مى گویى .اظهار بى گناهى مى کنى
والا بین من و ، تا قصاص کنم آن گاه من در خدمت تو باشم و تو را اجابت کنم

  والسلام .شما غیر شمشیر راهى نیست
  )57(اب سخت و مستدل امیرالمومنین به معاویۀ بن صخر جو
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در آن نامـه یـاد آور شـده اى کـه خـدا تعـالى       ، اما بعد نامه تو به من رسید
را براى دین خویش اختیار کرد و او را به کسـانى از یـارانش کـه     ﷐مصطفى 

، از تو بر ما نهان داشـت  همانا روزگار چیزى شگفت. تائیدشان کرد یارى فرمود
 .خبر دادنت از احسان خدا به ما و نعمت نبوت که چتر آن را بر سر ما برافراشت

در آن یادآورى چونان کسى هستى که خرما به هجر رساند یا آن کـه آموزگـار   
و گمان بردى که برترین مـردم و فاضـل تـرین افـراد     ، خود را به مسابقه بخواند

تو را چـه بهـر از   ، گر آنچه گفته اى از هر جهت درست باشدا، فلان اند و فلانند
و اگر نادرست باشد تو را از آن  ؟تو را چه بهره از آن، و اگر نادرست باشد ؟آن

تو را بدین کار چه مربوط که چه کسى برتر است و که فـزون تـر؟ و    ؟چه زیان
 ـ ى رسـد بـه   که رعیت و که رهبر؟ آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان را چه م

   .فرق نهادن میان نخستین مهاجرین و ترتیب رتبه آنان و شناساندن درجه آنان
آوازى است نارسا و گفتارى است نه ناسـزا کـه محکـومى بـه داورى     ! هرگز

چرا در جاى خویش ! اى مرد. نشیند و نادانى خود را صدر مجلس عالمان ببیند
و آن را که با قدرت تو سازگار  ؟و کوتاه دستى خویش را نمى بینى ؟نمى نشینى

تو را چه زیان که چه کسى شکست خورد؟ و چه سود از این  ؟است نمى گزینى
که چه کسى گوى پیروزى را برد؟ تو در بیابان گمراهى روانـى و از راه راسـت   

، که آن نزد تو پیداسـت ، من آنچه مى گویم نه براى آگاهانیدن توست، رویگردان
   .سبب یادآورى نعمت خداست بلکه گفته من به

دیدى مردمى را از مهاجرین که در راه خدا شهید شدند و همگان از قضـیلتى  
و بـه  ، شـربت شـهادت نوشـید    )﷒حمزه (تا آن که شهید ما ، برخوردار بودند

نمى  .در نماز بر او هفتاد تکبیر گفت ﷐و رسول خدا ، سیدالشهدا ملقب گردید
بینى مردمانى در راه خدا دست خود را دادند و ذخیرتى از فضیلت بـراى خـود   
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طیارش خواندند ، نهادند و چون یکى از ما ضربتى رسید و دست وى جدا گردید
اگر خداى ، که در بهشت به سر مى برد و ذوالجناحین که با دو بال پرواز مى کند

راوانـى از خویشـتن نقـل مـى     فصیلت هاى ف، تعالى خودستائى را نهى کرده بود
، کردم که دلهاى مومنان با آن آشناست و در گـوش شـنوندگان خـوش آواسـت    

ما پرورده هاى خـداییم و مـردم    .لاف زدن را کنار بگذار و بر آهن سرد مکوب
  . پرورده هاى مایند

ز مـا  عزت دیرین و فضیلت و پیش را ا، با خاندان شما ﷐زناشویى پیامبر 
 ﷐کـه از میـان مـا پیـامبر     ! شما چگونه و کجا بـا مـا برابریـد   ، باز نمى دارد

از مـا اسـداالله و از شـما    ، )ابوجهـل (برخاست و از میـان شـما تکـذیب کننـده     
از ما دو سید جوانان بهشت برخاست و از شما کودکانى که نصیب ، اسدالاحلاف

هیـزم کـش   (مین از ماسـت و حمالـۀ الحطـب    سیدة نسـاءالعال  ؛آنان آتش است
   .از شماست )دوزخیان

گمـان   ...فضلیت هاى بیشمار از این قبیل ما را و فضیلت هاى بسیار راسـت 
باطل در مغز خود پروراندى که به خلفا حسادت کردم و به آنـان کینـه ورزیـدم    

تا از تـو   جنایتى بر تو نیامده ؟تو را چه جاى باز خواست است، اگر چنین است
پوزش طلبم نه تو را ننگ است و نه عرصه بر تو تنگ اما مشـتن عثمـان را بـه    

 !انصـاف بـده  ، حق دارى سؤ ال کنى و بپرسى چون با او خویشاوندى، یادآورى
کدام یک از ما دشمنى اش با عثمان بیشتر بود؟ مـن کـه یـارى خـود را از وى     

سسـتى  ، چون از تو یارى طلبیـد ، تو یا ؟دریغ نداشتم و او را به نشستن واداشتم
ورزیدى تا مرگ به سراغ او آمد و حکم الهى بر وى جارى شد؟ از این کـه بـر   

مگر ارشـاد و   ؛پوزش نمى خواهم، عثمان به سبب برخى بدعتها خرده مى گرفتم
  ؟هدایتى که کردم گناه است تا پوزش بخواهم
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کـى  ، با این سـخن خندانـدى  مرا ، گفتى من و یارانم را جز به شمشیر نیست
پسران عبدالمطلب را دیدى که از پیش دشمنان عقب نشینى کننـد و از شمشـیر   

و آن را که دور مـى پنـدارى بـه    ، زوداکسى را مى جوى که تو را جوید، بترسند
 :من با لشکرى از مهاجرین و انصار و تابعین به سـوى تـو مـى آیـم    ، نزد تو آید

جامعه هاى مرگ بـه تـن پوشـیده و    ، ان برخاستهلشکرى بسیار گرد آن به آسم
لشکرى کـه از   .خوش ترین دیدار براى آنان شهادت و لقاى پروردگارشان است

فرزندان بدریان با شمشیرهاى هاشمیان که در رزم دیدى با برادر و دایى و جـد  
ن بـه  چون نامـه امیرالمـومنی  )58( .و از ستمکاران دور نیست، و خاندان او چه کرد

، و ندانست که نامه را چـه جـوابى بنویسـد   ، مضطرب و متحیر شد، معاویه رسید
  :عاقبت این بیت شعر را در جواب آن حضرت نوشت

ــاب    ــیس عت ــین ق ــى و ب ــیس بین   ل

  غیر طعـن الکلـى و ضـرب الرقـاب         

   
  :امیرالمومنین در جوابش این آیه را نوشت

  )59( .انک لا تهدى من احببت و لکن االله یهدى من یشاء و هو اعلم بالمهتدین

  عبور از فرات 
را فرا خوانـد و فرمـود کـه بـر روى آب     +امیرالمومنین جماعتى از اهل رقه 
 ﷒امیرالمـومنین  ، اهل رقه امتنـاع کردنـد  ، فرات پلى ببندند تا لشکر عبور کند

گفت از پـل منبـع     آنان را توبیخى نکرد پس ، ان طرفدار معاویه انددانست که آن
   .عبور مى کنیم

ین علـى  مؤمنخیانتى بزرگ نسبت به امیرال :مالک اشتر آنان را طلبید و گفت
به خدا سوگند اگـر در  ، و آن بزرگوار شما را مؤ اخذه نکرد، مرتکب شدید ﷒

پل را مهیا نسازید شمشیر مى کشم و همه شما را  امر امیرالمومنین کاهلى کنید و
   .نابود مى سازم و مال و عیال شما را به غارت مى دهم
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اشتر نخعى اگر سخنى بگوید ، به یکدیگر گفتند، اهل رقه از آن تهدید ترسیده
گفتند بـه آنچـه   ، رفته ﷒اهل رقه به تعجیل دنبال على . به آن وفا خواهد کرد

پس آن حضرت بازگشت و آنان بر آب فـرات   .مودى به پایان مى رسانیمامر فر
با هزار سوار ایستاد تا همـه لشـکر از پـل     ﷒امیرالمومنین ، پلى محکم بستند

آخرین گروه امیرالمومنین و همراهان بودند کـه از پـل گذشـته بـه     ، عبور کردند
  . لشکر ملحق شدند

  لمومنینوحشت معاویه از لشکر امیرا
مضطرب و پریشـان  ، چون خبر عبور امیرالمومنین از پل رقه به معاویه رسید

  :چون همه جمع شدند گفت، اعلام کرد تا لشکر شام اجتماع کنند، شده
آیا مى دانید چه کسى به جنگ شما مى آید؟ آن مرد شجاع و شیر ، اى مردم

اق و سواران حجاز و دلیران کوفـه و  و مبارزان عر ﷒على بن ابى طلب ، سیاه
که براى تقویت دین و حفظ شرف ، بزرگان مهاجر و انصار به سوى شما مى آیند

اگر صـبر و مقاومـت و   ، و صیانت مال با یقینى صادق با شما جنگ خواهند کرد
   .این زمان وقت ثبات و صبر است، ثبات قدم دارید

در جنگ جمل جان را در کـف   !اى معاویه :مروان بن حکم برخاست و گفت
به خدا  .اما تقدیر نبود تا کشته شوم، گرفته تلاش مى کردم کشته و یا پیروز شوم

به مبارزه با او برمى خیزم و چنان جهد کنم تـا او  ، را ببینم ﷒سوگند اگر على 
   .را از پاى درآورم یا خود هلاك شوم
به خدا سوگند غضـب و خشـم    !معایهاى  :حوشب ذوالظلیم برخاست و گفت

ما نه به جهت توست بلکه براى خون خلیفه مظلوم عثمان و حفظ ناموس و شهر 
سواران ما در مقابل سـواران او و  ، و یارانش هراس نکن ﷒دیار است از على 
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ا در ر ﷒با یک حمله مردانه لشکر علـى  ، پیادگان را در مقابل پیادگان قرار ده
   .هم مى شکنیم و شر آنان را دفع مى کنیم

سپس ابوالاعور السلمى برخاست و سخنانى از پهلوانى و دلیـرى و ایمـان و   
  . صداقت خویش گفته و یارانش را ستود

  براى اهل شام ﷒خبر ورود على 
بـا سـپاهى    ﷒در اثناى سخنرانى معاویه خبر آوردند که على بن ابى طالب 

نیرومند در کنار آب فرات در مقابل شهر رقه فـرود آمـده و آنجـا را لشـکرگاه     
معاویه بى درنگ ابوالاعور سلمى را بـا لشـکرى کثیـر از     .خویش ساخته است

چـون خبـر بـه امیرالمـومنین علـى      ، فرسـتاد  ﷒اهل شام به مقابله سپاه على 
بن هانى را با لشکرى از اهل کوفه به جنگ با  زیاد بن نضر و شریح. رسید ﷒

وقتـى از  ، آن دو نفر به سوى اهل شام حرکـت کردنـد  ، ابوالاعور سلمى فرستاد
سـوارى را فرسـتادند تـا    ، دور لشکرى انبوه به فرمانـدهى ابوالاعـور را دیدنـد   

  . را از کیفت حال با خبر کند ﷒امیرالمومنین 
  :مالک اشتر نخعى را طلبید و فرمود ﷒امیرالمومنین 

چـون بـه   ، اى مالک با سربازانت به یارى زیاد بن نضر و شریح بن هانى برو
بگذار تـا آنـان شـروع کننـده جنـگ      ، تو آغاز کننده جنگ نباش، آنجا رسیدى

سـپس بـه اطاعـت و    ، اول آنان را نصیحت کن، اگر حمله را آغاز کردند، باشند
نعم المطلوب و اگـر نصـیحت نپذیرفتنـد بـا     ، ر اجابت کردندبیعت دعوت کن اگ

شر آنان را دفع کن و از هـر حادثـه و   ، استعانت از خداى تعالى و با جد و جهد
   .کارى مرا با خبر کن

فرمانبردارم سپس با لشکرى نیرومند حرکت کرد و هاشم بن عتبۀ  :اشتر گفت
ابوالاعـور سـلمى   . خویش رسیدندتا به یاران ، بن ابى وقاص را همراه خود برد
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بر  :به سربازان خود گفت، به جنگ آنان آمده ﷒لشکرى از امیرالمومنین ، دید
و میـان آنـان   ، لشکر ابوالاعور بر لشکر اشتر نخعى حمله آورد. آنان حمله کنید

پـس مالـک اشـتر    ، از دو طرف جمع کثیرى کشته شدند، جنگ سختى درگرفت
چگونـه کسـى   ، عور که معاویه به واسطه او فخر و مباهات مى کندابوالا، پرسید

اشـترى   .که بر بالاى تپه ایسـتاده اسـت  ، گفتند همان است ؟است و در کجاست
مردى پیش ابوالاعور فرستاد و پیغام داد که بیاید و ساعتى بـا یکـدیگر مبـارزه    

  . کنند
مناقـب خلیفـه   ، ىمالـک اشـتر از جهـل و نـادان     :ابوالاعور در جواب گفـت 

محاسن او را قبیح جلـوه داد و عـداوت و دشـمنى در    ، مسلمین را نادیده گرفت
او همتاى ، و در سراى او وارد شده و او را به قتل رسانید، حق عثمان اظهار کرد

چون سـخنان ابوالاعـور بـه    . من نیست و من با چنین کسى مبارزه نخواهم کرد
  :خندید و گفت، اشتر نخعى رسید

اگـر بـه مبـارزه بـا مـن مـى       ، او بر جان خود ترسید و بهانه اى نابجـا آورد 
پس مصلحت آن است که همگى ، پرداخت از دست من جان سالم به در نمى برد

اشتر و یاران او بر ابوالاعـور یـورش بردنـد و جنـگ سـختى      ، بر او حمله کنیم
ا لشکرش حمله اشتر نخعى ب، در وقت طلوع صبح دیگر. کردند تا شب فرا رسید

لشـکر  . شدیدى آغاز کردند و ضـربه اى سـخت بـر لشـکر شـام وارد آوردنـد      
   .و او به نزد معاویه گریخت، ابوالاعور تاب مقاومت نیاورده منهزم شد

  ؟را چگونه دیدى ﷒معاویه پرسید جنگ سپاهیان على 
   .کارى بس خطرناك و جنگى بس دشوار و سخت :گفت

ین علـى  مؤمنر پس از منهزم کردن لشکر ابوالاعور به خدمت امیرالمالک اشت
  . رسید ﷒
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  محاصره فرات 
با سپاه خویش از آن موضع کوچ کرده تا از نزدیک به  ﷒ین على مؤمنامیرال

  . چون نزدیکتر شدند و آنجا را لشکرگاه ساختند، مصاف معاویه بپردازد
انش بلافاصله در منار آب فرات فـرود آمدنـد و بـین سـپاه     معاویه با لشکری

خادمـان و غلامـان را    ﷒ین مـؤمن امیرال، امیرالمومنین و آب فرات حایل شدند
، ابوالاعور با سربازانش نگذاشتند تا آب بردارند ،فرستاد تا از فرات آب بردارند

ب بن ربیع ریاحى و صعصعۀ بن به مسی، از این ماجرا با خبر شد ﷒چون على 
  :صوحان فرمود

بین ما آب فاصله انداخته و آب را از مـا  ، یاران تو، نزد معاویه روید و بگوید
اگر ما بر شما سـبقت مـى گـرفتیم و آن جـا را لشـکرگاه مـى       ، دریغ مى دارند

آب را بر شما نمى بستیم دست از محاصره آب بردارید تا لشـکر مـا و   ، ساختیم
و هر کـدام از مـا دو نفـر     .یا بر سر آن بجنگیم، ز آن یکسان استفاده کنندشما ا

  . غالب شود پیروزى براى او باشد
 :مسیب بن ربیع گفـت ، به نزد معاویه رفتند ﷒دو نفر فرستاده امیرالمومنین 

، دست از ایـن کـار بـردار   ، حق تو از این آب از حق ما بیشتر نیست !اى معاویه
و شمشـیرهاى  ،  تو را با خفت و خوارى از منار این آب دور خـواهیم کـرد  والا

   .خود را از خون شما سیراب مى کنیم تا خود از آب سیراب شویم
ین علـى  مـؤمن امیرال !اى معاویـه )60( :پس از او صعصـعۀ بـن صـوحان گفـت    

ى خواستیم آغـازگر  فرمود ما از شروع کردن جنگ با تو اکراه داشتیم و نم ﷒
قتال را آغاز کردند و مـا دسـت نگـه    ، لشکر تو بر ما حمله آورده .جنگ باشیم

بـه  ، فاصله انـداختى ، اما این بار بین ما آب، داشتیم تا اتمام حجت به پایان رسد
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اگر قدرت دارى این ، چه بخواهى یا نخواهى، خدا سوگند از این آب مى نوشیم
  ؟بدانى غالب و پیروز کیستکار را ادامه بده تا 

  ؟در این کار مصلحت چه مى بینى :معاویه رو به عمروعاص کرد و گفت
با چندین هزار سواره و پیـاده   ﷒اولا على بن ابى طالب  :عمروعاص گفت

بهتر آن اسـت کـه از آب   ، هرگز تشنه نمى ماند و ثانیا جنگ ما بر سر آب نست
حاصره آن را رها ساز تا ما و آنان از آن یکسـان اسـتفاده   م، هیچ سخنى نگویى

   .کنیم
چهـل  ، اى معاویه این جماعت که اینجا آمدنـد  :ولید بن عقبه به معاویه گفت

از آنـان  ، به او آب ندادند، خلیفه مسلمین را محاصره کرده، روز عثمان بن عفان
  . آب را منع کن تا از تشنگى هلاك شوند

، آب را از آنان بـاز دار ، ولید راست مى گوید :عبداالله بن سعد ابى سرح گفت
  . خداى تعالى در روز قیامت آنان را آب ندهد و عطشان عذاب کند

خداى تعـالى در آن جهـان آب را از   ، اى بى خرد :صعصعۀ بن صوحان گفت
  . بمانندفاسقان و فاجرانى مثل تو دریغ مى کند تا در عذاب تشنگى ، کافران

ولید بن عقبه و عبداالله بن ابى سرح از سخن صعصعۀ بن صـوحان بـه خشـم    
او رسول است و  :آمدند و شمشیر کشیدند تا او را زخمى بزنند؛ اما معاویه گفت

در این میان معاویه عصبانى و غضبناك شـده   .اذیت و آزار رسول صحیح نیست
، را از این آب بهره اى نیست ﷒على  :عمامه خویش را بر زمین کوبید و گفت

اگـر  ، آب ندهـد  ﷐خداى تعالى من و پدرم را از حوض کوثر به دست محمد 
از آب فرات بنوشد؛ مگر این که با زور شمشـیر   ﷒بگذارم على بن ابى طالب 

سـخن معاویـه را   چـون آخـرین    ﷒دو نفر فرستاده امیرالمـومنین  . غالب شود
  . بازگشتند و آنچه شنیده بودند تقریر کردند ﷒شنیدند به سوى على 
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شـبانه از خیمـه   ، و چون امیرالمومنین از عطش یاران خـویش در رنـج بـود   
وقتى شعرهاى مهـیج حماسـى از   . بیرون آمده تا روحیه سربازان را ارزیابى کند

در وقـت سـحر    .مه خـوش بازگشـت  به خی، بسیار شاد شد، یاران خویش شنید
  . آمدند و گفتند ﷒اشعث بن قیس و اشتر نخعى به خدمت امیرالمومنین 

تا کى صبر کنیم و چرا تشنگى بکشیم در حالى کـه قهرمـانى    !یا امیرالمومنین
فرمان بده تا با آنان بجنگـیم   .مثل تو در بین ما و شمشیر در میان دستان ماست

   .جماعت نامسلمان باز گیریمو آب را از 
  :فرمود ﷒امیرالمومنین 

  . معاویه زبانى غیر از شمشیر نمى شناسد پس آماده نبرد شوید
هر یک اقـوام  ، مالک اشتر و اشعث بن قیس از پیش امیرالمومنین بیرون آمده

اجتماع   بیش از ده هزار نفر بر گرد اشعث بن قیس ، و یاران خود را فرا خواندند
کردند و جمعى کثیر از قبیله مذحج و پسر عموهاى اشتر نخعى از خیمـه بیـرون   

، همگى سلاح هاى خویش بـر دوش گرفتـه آمـاده رزم و پیکـار شـدند     ، آمدند
  . رجز مى خواند، مالک اشتر در حالى که شمشیر و نیزه برگرفته بود

  :ددر آن موقع امیرالمومنین در خطبه اى کوتاه و شیوا فرمو
با شمشـیرهایتان یـورش بریـد تـا     ، معاویه آب را بر شما بست !اى دلاوران

  . شمشیر را از خون آنان سیراب کنید و خود سیراب شوید
بـه سـوى فـرات رفـت در آن جـا      ، لشکر را آراسته ﷒ین على مؤمنامیرال

و در حارث بن کندى علم اشعث بـن قـیس را گرفتـه    ، متوجه لشکر معاویه شد
اشـعث نیـز او را ثنـا    ، پیش او حرکت مى کرد و در مدح اشعث رجز مى خواند

  :و فریاد برآوردند، تا به کنار آب رسیدند، گفت و وعده احسان و نیکى داد
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مالک اسـتر   .از کنار آب دور شوید والا خون شما را مى ریزیم !اى اهل شام
از هر طـرف بـه شـامیان    پس ، و اشعث به لشکرهاى خویش فرمان حمله دادند

عمروعاص از مقابـل اشـتر نخعـى    ، حمله کردند بسیارى را کشته و غرق کردند
سرانجام پیـروزى از آن لشـکر   . گریخت و خود را به میان لشکر شام پنهان کرد

 ﷒آن گاه علـى  . در آمد ﷒ین على مؤمنشد و لشکر امیرال ﷒امیرالمومنین 
لذا از هـر  ، آب براى همه آزاد باشد و هیچ کس مانع اهل شام شنود، داد دستور

   .دو طرف افراد مى آمدند و آب بر مى داشتند و سه روز بدین منوال گذشت

  حیله معاویه
بندى  ﷒معاویه دویست نفر را معین کرده و گفت در نزدیکى لشکرگاه على 

، در لشکرگاه او افتد و همه در آب غـرق شـوند   آن بند را باز کنید تا آب، است
 ﷒دویست نفر با بیل و کلنک و در تاریکى شب براى فریب دادن لشکر علـى  

با بیل خاك بر مى داشتند و وش سر و صدا و غوغا مى کردند؛ چون این خبر به 
اسـتند از  بعضى از مردم پریشان شدند و خو، منتشر شد ﷒لشکر امیرالمومنین 

  . آن محل به جاى دیگرى بروند و خیمه بزنند
  :فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

نمى توانند این ، اگر همه مردم شام جمع شوند، اى مکر و خدعه معاویه است
غرض معاویه این است که این مکان را از شما بگیرد و اردوگاه ، بند را بگشایند

ترسو بى خـرد نباشـید و ایـن مکـان را رهـا       !کوفهاى اهل ، شما را تصرف کند
  . نکنید

  :اهل عراق گفتند
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همگـى   .تو اینجـا بمـان   .ما از غرق شدن مى ترسیم و از این مکان مى رویم
آخـرین   ﷒اثاث بار کرده و به جانب دیگر فرات کوچ کردنـد و امیرالمـومنین   

  . نفرى بود که حرکت کرد
فرود آمـده و مسـتقر    ﷒شب در لشکرگاه امیرالمومنین  لشکر معاویه همان

یاران معاویه را در جایگاه خود دیدند  ﷒در بامداد وقتى اصحاب على . شدند
  . از کرده خویش سخت پشیمان شدند

شـما   :مالک اشتر و اشعث بن قیس را فرا خوانـد و گفـت  ، ﷒امیرالمومنین 
معاویه بـا مکـر و خدعـه آن    ، دیده گرفتید و آن مکان را ترك کردیدمرا نا رأي

لشکر گاه را که کنار آب و جاى مناسب بود تصرف کرد و امکان دارد بار دیگـر  
  . شما را از آن آب منع کند تا از تشنگى در مشقت و رنج باشید

چه به حول و قوه الهى آن، ما بد کردیم، راست مى گویى :اشعث بن قیس گفت
اشتر نخعى هم گفت اى اشعث در این کار من بـا  ، را تباه کردیم اصلاح مى کنیم

   .تو همدست مى شوم
دیدیـد کـه دیشـب چـه      !اى قبیلـه کنـده   :اشعث بن قیس به قوم خود گفـت 

 ﷒و امیرالمـومنین  ، لشکر گاه خویش را رها کردیم !اشتباهى را مرتکب شدیم
مـرا یـارى   ، به پشتیبانى شما قصد جنگ با اهل شام را دارم، از ما رنجیده است

  . کنید
مالک اشتر . دعوت او را اجابت کرده و در خدمت او حاضر شدند، همه یاران

پس اشتر نخعى و اشعث بن قیس بـا  ، هم یاران و برادران خود را آماده نبرد کرد
  . لشکرهاى مجهز و مسلح به جانب لشکر معاویه حرکت کردند

لشـکر خـود را   ، را آمـاده جنـگ دیـد    ﷒معاویه چون لشکر امیرالمومنین 
لشـکر    مالک اشتر پیشـاپیش  ، آراست صف ها را مرتب کرد و مهیاى جنگ شد
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یکى پـیش  ، و مبارز مى طلبید؛ از نامداران شام هفت نفر، بود و رجز مى خواند
ه زمـین انـداخت و هـلاك    و او همه را ب، از دیگرى به مقابله مالک اشتر آمدند

  . کرد
شرحبیل بن سمط کندى از امیران اهل شام پیش آمده رجز خوانـد و مبـارز   

   .بر زمین انداخت، اشعث بن قیس بر او حمله کرد و نیزه اى به او زده، طلبید
تو همپاى اشعث نیستى و با یک ضربت بر ، ابوالاعور سلمى به شرحیبل گفت

فت هیچ عیبى ندارد او رئیس قبیله خود و من هم مهتر شرحبیل گ، زمین افتادى
قدم پیش بگذار تا بر تو مردانگى اشتر نخعـى معلـوم   ، قبیله هستم تو اگر مردى

  . شود
و نیزهـاى بـر   ، اشعث بر او حمله کـرد ، ابوالاعور به میدان آمد و رجز خواند

   .ختابوالاعور زد و او را زخمى کرده او با زخمى گران از میدان گری
حوشب ذوالظلیم و ذوالکلاغ حمیرى از نامداران شام و فرماندهان معاویه بـه  

اشعث بـن قـیس و مالـک اشـتر کـه از فرمانـدهان امیرالمـومنین        . میدان آمدند
  . بودند پیش رفتند و ساعتى با هم به مبارزه پرداختند ﷒

  . اهل عراق و حجاز به همدیگر گفتند بر اهل شام هجوم آوردید
و جمع کثیرى از آنان را ، ناگهان حمله اى سخت بر لشکر معاویه وارد کردند

لشکر معاویه در خواست کرد آن شب را تا صبح مهلت دهند تا به ، هلاك کردند
  . لشکرگاه قبلى خویش برگردند

پس به عقـب بـر   ، ه اى مهلت نمى دهملحظ، اشعث بن قیس و یارانش گفتند
و بى درنگ به جایگاه خـویش  ، مى گردیم و در لشکرگاه قبلى مستقر مى شویم

  . برگشتند
  :آمدند و گفتند ﷒مالک اشترء اشعث بن قیس به نزد امیرالمومنین 
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  ؟اى امیرالمومنین آیا اکنون از ما راضى شدى
  . خداى تعالى از شما راضى باشد، شدمراضى : فرمود !امیرالمومنین

  اتمام حجت با معاویه
  :به سعید بن قیس همدانى و بشیر بن عمرو انصارى فرمود ﷒امیرالمومنین 

. و او را از این کار که در پیش گرفته است ملامـت کنیـد  ، به نزد معاویه روید
متابعت از من دعوت کنید و او را به اطاعت خداى تعالى و موافقت با جماعت و 

  ؟و اندیشه او چیست رأيبا او به احتجاج بنشینید و بنگرید 
  :بشیر بن عمر گفت، آن دو پیش معاویه رفتند

تا به حال به کسى وفـا نکـرده    .این دنیا دنیاى غدار و غرار است !اى معاویه
. حاسبه خواهد کردعاقبت به نزد خداى جبار باید رفت و او اعمال تو را م .است

  . مجازات خواهد نمود، تو را بر گناهان و سیئات
چرا امیر خـود را ایـن گونـه نصـیحت و      :معاویه کلام او را قطع کرد و گفت

  موعظه نمى کنید؟
در  .امیر ما هرگز مثل تو بى ملاحظـه نیسـت  ، سبحان االله :بشیر انصارى گفت

سابقه ، شرف، حلم، علم، خلافت و امارت به جهت به امر ﷒ثانى امیرالمومنین 
   .در اسلام و قرابت با رسول االله از تو اولى تر و سزاوارتر است

  از من چه مى خواهید و دنبال چه هستید؟ :معاویه گفت
و ، ما تو را به تقواى خداى سبحان و اطاعت و بیعت بـا خلیفـه حـق   : گفتند

را بر کارى کـه مهـاجر و انصـار و تـابعین بـر آن      تو ، پیشواى خلق مى خوانیم
بیعـت کنـى    ﷒اگر بپذیرى و با امیرالمومنین علـى  ، موافقت کردند مى خوانیم

  . سلامت دین و دنیاى تو تضمین مى شود
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در این صورت خون عثمان ضایع و باطل مى شود و من هرگـز   :معاویه گفت
اب شما و امیر شـما را جـز بـه شمشـیر     جو. نمى گذرم خون خلیفه به هدر رود

  . برخیزید و بیرون روید، جواب نمى دهیم
 !بـرق شمشـیر مـا را ندیـده اى     !اى معاویه :سعید بن قیس برخاست و گفت

   .شوى که آرزوى مرگ کنى ﷒چنان مغلوب امیرالمومنین 
رسـیدند و   ﷒سپس از نزد معاویه بیرون آمده به حضور امیرالمومنین على 

  . آنچه بین آنان واقع شد بیان کردند
این بار یزید بن قیس ارجهى و زید بن خصفۀ التمیمى  ﷒ین على مؤمنامیرال

و عدى بن حاتم طائى و مسیب بن ربیع الریاحى را به سوى معاویه فرستاد تا او 
  . را بار دیگر موعظه و اندرز دهند و نصیحت کنند

، مـا  !اى معاویه :عدى بن حاتم گفت، جماعت چون بر معاویه وارد شدنداین 
و خیر و شر را بیان مى داریم تـا از کـار   ، را به امر خداى تعالى دعوت مى کنیم

تو را به بیعت با افضل مـردان   .و خون مسلمین را نریزى، خویش دست بردارى
را دارد دعوت مـى کنـیم بـه    عالم که نیکوترین اخلاق و بهترین سابقه در اسلام 

  . بیعت با کسى که مهاجر و انصار او را به خلافت برگزیدند
هنوز دیر نشـده  ، از خدا بترس و دست از مخالفت و جنگ بردار !اى معاویه

   .به سرنوشت اصحاب جمل مبتلا نشدى تصمیم خود را عوض کن
 !اى عدى! بترسانید شما آمده اید تا مرا تهدید کنید و :معاویه برآشفت و گفت

هرگز از شما نمى هراسم مرا معاویه پسر صخر گویند که سردى و گرمى روزگار 
  !آن گاه مرا تهدید مى کنید، شما عثمان را کشتید .چشیده ام

على آن کسى است که تـو او را خـوب مـى     !اى معاویه :یزید بن قیس گفت
ر حمیده و فضایل پسـندیده او را  سابقه و آثا، فضل و علم، و همه عالم، شناسى
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از خدا بترس و با او دشـمنى  ، هیچ عاقلى تو را با او برابر نمى داند. مى شناسند
مثل مهاجر و انصار با او بیعت کن که صلاح این جهان و نجات آن جهـان  ، نکن

   .است ﷒در اطاعت و متابعت على 
  :معاویه گفت

و حال این کـه او را  ، دعوت مى کنید ﷒ت على شما مرا به اطاعت و متابع
چـون امیـر   ، اطاعت او را بر خود واجب و لازم نمى شمارم .بر من حقى نیست

عثمان خلیفه مسلمین را کشته و بین اجتماع مسلمین تفرقه انداخته و گمان ، شما
قین دارم کـه  من ی، یا دستور کشتن او را نداده است، مى کند که عثمان را نکشته
قاتلین عثمان را به من تحویل دهیـد تـا قصـاص    ، عثمان را او و یارانش کشتند

   .آن گاه دعوت شما را اجابت مى کنم و با مهاجر و انصار موافقت مى نمایم .کنم
آمدند و آنچـه بـین آنـان     ﷒ین على مؤمنآنان برخاستند و به خدمت امیرال

  . دگفته شده به عرض رساندن
معاویه دو نفر به نام هاى حبیب بن مسلمه فهرى و شرحبیل بن سـمط را بـه   

  . فرستاد نا با او احتجاج کنند ﷒ین على مؤمننزد امیرال
عثمان خلیفه مسلمین بود به کتاب خدا عمـل   !یا على :حبیب بن مسلمه گفت

، با او دشمنى کردید و او را کشـتید ، خلافت او بر تو سخت و گران بود، مى کرد
و ایـن امـرا را بـه شـورا     ، اگر تو او را نکشتى پس از خلافت کناره گیـرى کـن  

 . خلیفه انتخاب کنند، تا مردم بین خود، واگذار کن

  :فرمود ﷒على 
برخیز  .تو لایق هم صحبتى با من نیستى، تو را نرسد که این پیشنهاد را بکنى

  . و از نزد من دور شو
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اگر کلامى بگویم مى ترسم مثل رفیقم جـواب   !یا على :سپس شرحبیل گفت
   .گوش کن تا کلام مرا بشنوى: امیرالمومنین فرمود .بشنوم

بعد از عثمان من در خانه خـویش نشسـته بـودم و رغبتـى بـه       !اى شرحبیل
چون دیدم اگـر تـن بـه    . مردم مرا به اجبار به خلافت برگزیدند، خلافت نداشتم

هیچ کسى با . اختلاف و تفرقه ایجاد مى شود ﷐خلافت ندهم بین امت محمد 
کسى است که هیچ سـابقه  معاویه ، مگر اهل بصره و معاویه، من مخالفت نداشت

او و پدرش پیوسته با رسول ، طلیق بن طلیق است، اى در دین و مسلمانى ندارد
، ین دشمنى و عداوت داشتند او با زور و اجبـار و بـرق شمشـیر   مؤمنو  ﷐االله 

عجـب دارم از شـما مـردم شـام کـه از چنـین کسـى اطاعـت و         ، مسلمان شـد 
بـراى شـما   . را رها مى سـازید  ﷐د و اهل بیت رسول االله فرمانبردارى مى کنی

و هیچ کسـى بـا   ، اختلاف و تفرقه روا دارید ﷓جایز نیست با اهل بیت رسول 
   .کرامت و سایر صفات برابر نیست، فضایل ،حلم، اهل بیت او در علم
  . م کشته شدآیا گواهى مى دهى که عثمان مظلو: شرحبیل پرسید

  . درباره عثمان نمى توان گفت که ظالم یا مظلوم کشته شد: فرمود ﷒على 
م عليهآن جماعت از نزد على  لا   . خارج شدند الس

  :به اصحابش فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
این قوم در باطل و ضلالت خویش جدى تـر و مقـاوم تـر از شـما در حـق      

  . هستند

  نگ هاى پراکنده بین طرفینج
روزى عبیداالله بن عمر با جماعتى به عزم جنگ از لشکر معاویه بیـرون آمـد   

. محمد بن ابى بکر را با سوارانى بسیار بـه جنـگ او فرسـتاد    ﷒امیرالمومنین 
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چون شب فرا رسـید  ، جنگ شدیدى کردند و از هر دو طرف جمعى کشته شدند
  . دنددو طایفه از هم جدا ش

روز دیگر شرحبیل بن سمط از لشکر معاویه با سوارانى بسیار به میدان آمـد  
مالک اشتر را با سوارانى به مقابلـه او فرسـتاد آنـان تـا     ، ﷒ین على مؤمنامیرال

  . پایان روز به نبرد پرداختند
از سـپاه علـى   ، روز دیگر عمروعاص با جمع کثیرى به سوى میـدان تاخـت  

عبداالله بن عباس با سوارانى تیز تـک بـه مبـارزه آنـان پرداختنـد و از دو       ﷒
  . عده زیادى کشته شدند، لشکر

و معاویه بدین گونه پیکار و نبرد بود تا هفت روز  ﷒پیوسته بین سپاه على 
معاویه و عمروعاص هر روز به اهل شام نامه مى نوشتند . از ماه محرم مانده بود

  . و یارانش تحریض و تشویق مى کردند ﷒آنان را به جنگ على و 
امیرالمومنین به یکـى از  ، چون ماه محرم تمام شد و هلال ماه صفر هویدا شد

یاران خود فرمود تا میان دو لشکر با صداى بلند آواز دهد و علت توقف جنـگ  
  . را بیان کند

  :منادى در نزدیکى لشکر معاویه چنین گفت
اى اهل شام تا به امروز جنگ را متوقـف  ، مى فرماید ﷒ین على مؤمنامیرال
اول بـه   .بلکه به دو دلیل با شما جنگ نکـردیم ، نه به سبب ترس از شما ؛داشتیم

دوم از جنگ دست نگه داشتیم تا شاید تاءمل و تفکر و تعقـل   .احترام ماه حرام
امـا از غفلـت و جهالـت و    ، و بهتان بیرون آییـد  کذب، عدوان، کنید و از طغیان

بلکه در طغیان و ظلم و عـداوت و دروغ پـردازى و بهتـان    ، نادانى بیرون نیامده
و پند و انـدرز کـه گفتـیم در دل    ، باقى مانده اید و حق و برهان را پذیرا نشدید

  . پس مهیاى پیکار و نبرد باشید. شما هیچ اثر نکرد
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  . توقف امیرالمومنین در جنگ چه بود اهل شام فهمیدند سبب
میمنه ، معاویه چون این خبر را شنید به تعبیه و آرایش لشکر خویش پرداخته

  . و میسره و جناح و قلب و ساق و کمین لشکر را مرتب کرد

  )61(شروع جنگ صفین 
ن و میمنـه را بـه حس ـ   ؛هم لشـکر را مرتـب سـاخت    ﷒ین على مؤمنامیرال
میمنه پیادگان را به عبداالله بن جعفر طیار و مسلم بـن عقیـل   ، سپرد ﷒حسین 

میسره سواران را به محمد بن حنفیـه و محمـد بـن ابـى بکـر      ، بن ابى طالب داد
میسره پیادگان را به هاشم بن عتبه بن ابى وقاص و برادر او عمروبن . تسلیم کرد
  . عتبه داد

. باس بن ربیع بن حارث را در قلـب سـواران قـرار داد   عبداالله بن عباس و ع
جنـاح سـواران   ، اشعث بن قیس و مالک اشتر نخعى را در قلب پیادگان گماشت

جنـاح  . را به سعید بن قیس همدانى و عبداالله بن بـدیل و رقـاء خزاعـى سـپرد    
سواران کمین به ، پیادگان را به رفاعۀ بن شداد عبسى و عدى بن حاتم طائى داد

پیادگـان کمـین را بـه واثلـۀ بـن      ، ر یاسر و عمر به حمق خزاعى تسلیم کردعما
بـر هـر   . لشکر فـارغ شـد    چون از آرایش ، کنانى و قبصۀ بن حایر اسدى سپرد

 رأيقبیله از قبایل ربیعه و مضر و یمن مردى از سادات آنان را نصب کرد تـا از  
 . و نظر و دستور آنها اطاعت کنند

قهرمانى به نـام جـدل بـن عبـداالله از صـفوف      ، یک شدنددو لشکر به هم نزد
   .بیرون آمد و بر میسره و میمنه لشکر معاویه تاخت ﷒لشکر على 

عوف بن عوف حارثى از لشکر معاویه وارد میدان شد و رجز مـى خوانـد و   
اى  نیـزه ، به مقابله او رفت ﷒علقمۀ بن قیس از اصحاب على ، جولان مى داد

علم را به دسـت    عمرو بن عاص ، بر سینه او زد و او را از اسب به زیر انداخت
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در جلـو  . با جماعتى کثیر از اهل شام بـه میـدان آمـد   ، پسر خویش عبداالله داده
، لشکر هود ایستاد و رجز مى خواند و به مردانگى و شجاعت خود فخر مى کرد

   .به موقف خود برگشتسپس به لشکر على حمله کرد و بعد از ساعتى 
سپس  ؛نظرى انداخت، به صفى که عمرو در آن ایستاده بود ﷒امیرالمومنین 

مبارزى از قبیله ربیعه به نام حصین بن منذر را طلبید و علم سپاه را به دسـت او  
  :داد و پانصد سوار از بزرگان قبیله ربیعه را همراه او کرد و فرمود

او پرچم را برافراشت و به قبیله  .کن و آنان را مهلت مده بر صف مقابل حمله
پشت سـر  . پس هرگز پشت به دشمن نکنید، مرگ بهتر از فرار است :خود گفت

مردانه وارد میـدان جنـگ شـده و    ، میعاد ما خیمه معاویه باشد، من حرکت کنید
  . خ گردیدچندان پیکار کردند و کشتند و تا این که علم از خون یاران معاویه سر

، گفتند حصین بن منـذر بـا قبیلـه ربیعـه     ؟معاویه پرسید این پرچمدار کیست
  . معاویه با سیصد سوار از قبایل عک و لخم و حمیر به مقابله با او آمد

جنگى سخت ، با یکصد مرد کار آزموده به میدان رفت ﷒ین على مؤمنامیرال
بعــد از ســاعتى . و شـدید آغــاز شــد بســیارى از لشــکر معاویـه کشــته شــدند  

او بـا سـوارانش   . بتاز  به پیش  !اى حصین: فریاد برآورد ﷒ین على مؤمنامیرال
در آن هنگـام صـداى   ، یـه رسـیدند  حمله جدید شروع کرده تـا بـه خیمـه معاو   

   .ما بنى اعمام شما هستیم، دست از جنگ بردارید !که اى اهل کوفه، برخاست
حصین بن منذر و قبیله اش آن قدر قتال را ادامه دادند تا ضجه و فریاد اهـل  

  . سپس به جایگاه خویش برگشتند. شام بلند شد
صف آمد و با دلیـرى رجـز    غلام عثمان عفان که نامش احمر بود در بین دو

با ضـربه   ﷒غلام على ، ین به مبارزه او رفتمنمؤکیسان غلام امیرال، مى خواند
از کشتن غلام خویش دلتنـگ   ﷒على ، نیزه اى از پاى در آمد و به قتل رسید
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 ـ  ﷒غلام عثمان با شمشیر به امیرالمومنین ، شده به میدان رفت در ، ردحملـه ک
سپس با دست خویش ، ضربه اى به او نواخت ﷒حالى که او را نشناخت على 

آن گاه او را چنان بر زمین کوبید کـه  . لباسش را گرفت و از روى زین بلند کرد
این بار معاویه به غلام خود حریث  .دنده ها و سینه و کتف او را در هم شکست

هرگاه وارد میدان جنگ  !اى حریث :ران مشهور بود گفتکه از پهلوانان و سوا)62(
ولى به دیگـر  . شدى فقط از على بن ابى طالب بر حذر باش و به او نزدیک نشو

   .کسان مجال نده و مبارزه کن
   .همین گونه عمل مى کنم، سمعا و طاعتا :حریث گفت

او را عمروعـاص  ، به عمروعـاص برخـورد کـرد   ، حریث از معاویه جدا شده
تحریک و تحریض کرد که تو از قبیله قریش هسـتى و قریشـى از چیـزى نمـى     

   .را هم دیدى فرصت را ضایع نکن ﷒اگر على . ترسد
ین مـؤمن امیرال، رجز مى خواند و مبارز طلب مـى کـرد  ، حریث به میدان رفته

 ـ    ﷒على  ه اى زرد در براى این که شناخته نشود بـا صـورت پوشـیده و عمام
آیا علـى تـو را بـه    ! اى مرد :حریث که او را نمى شناخت گفت. مقابل او ایستاد

حملـه   ﷒آن گاه بـر علـى    !جنگ با من فرستاد که هر چه زودتر کشته شوى
که سـر از  ، با شمشیر چنان ضربتى بر گردنش فرود آورد ﷒امیرالمومنین ، کرد

رده بر زمین افتاد معاویه از مرگ او دلتنگ و غمگین شـد  و او م، بدنش جدا شد
تـو او را   !اى عمروعـاص  :بـه او گفـت  ، و دانست این کار از عمروعاص اسـت 
   .مغرور کردى و به دهان شیر انداختى

عمرو بـن حصـین از پشـت سـر بـا نیـزه قصـد جـان         ، جنگ شدت گرفت
قیس متوجه او شـده بـا نیـزه او را بـه     سعید بن ، را کرد ﷒ین على مؤمنامیرال

از هلاکت عمرو بن حصین که از شجاعان شام بود معاویـه   .زمین افکند و کشت
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بر معاویه را  ﷒مردى از قبیله همدان با شعر فضیلت و شرافت على  .بگریست
هـزاران  ذى الکلاع الحمیرى را با ، ﷒بیان کرد؛ معاویه با شنیدن فضیلت على 

  . نفر از اهل یمن براى سرکوبى و کشتن قبیله همدان فرستاد
آواز ، دریافت که آن سواران از نخبگان لشکر معاویـه انـد   ﷒امیرالمومنین 

  :داد
  !اى اهل همدان

   .اى لشکر را معاویه به سوى شما فرستاده است
یثـاقى محکـم از آنـان    عهـد و م ، قبیله همدان را فـرا خوانـد  ، سعید بن قیس

بـر  ، آن گاه به اتفاق هم به ذى الکلاع الحمیرى و لشکر او حمله کردنـد  .گرفت
و ، و آنان را تا نزدیک خیمه معاویه عقب راندنـد ، چپ و راست لشکر او تاختند

و شب پایان دهنده حمـلات سـعید بـن    ، جمع زیادى از آنان زا به قتل رساندند
  . قیس یارانش شد

از رشادت قبیله همدان بسیار دلشاد شد به سـعید بـن    ﷒ین على مؤمنامیرال
  :قیس و قبیله اش گفت

تو براى ! اى سعید. شما تیر و نیزه و جوشن و کمان من هستید !اى آل همدان
مردانگى و خردمندى شما در هر ، بر شجاعت، من چشم بینا و دست گیرا هستى

شـما را  ، اگر تقسیم بهشت به دست من باشد !ه همداناى قبیل .کارى اعتماد دارم
   .در منزه ترین و خوش ترین منازل جاى دهم

و ، براى رضاى خداى تعالى در خدمت تـواءیم  !اى امیرالمومنین :سعید گفت
بر تو منتى نداریم اگر ما را به هر کار دشوار و جنگ هر کسى که دوسـت دارى  

امیرالمـومنین  ، و از دل و جان تو را دوست داریـم ، بفرستى مطیع و فرمانبرداریم
  . و شعرى در مدح و ثناى آن قوم سرود، از گفتار آنان شاد و خوشحال شد ﷒
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امیرالمـومنین  ، روز دیگر دو لشکر در مقابـل همـدیگر صـف آرایـى کردنـد     
  :به اصحاب خویش فرمود ﷒

تا آنان پیکار را شروع نکنند شـما  ، بات باشیدامروز با وقار و با ث !اى دلیران
، فراریان را تعقیب نکنیـد و خسـتگان مجـروح را نکشـید    ، جنگ را آغاز نکنید

بدون اجازه به خانـه کسـى   ، عورات را برهنه مگردانید پرده هیچ کسى را ندرید
وارد نشوید اموال کسى را غارت نکنید مگـر امـوال آن کسـانى کـه در میـدان      

از دشنام دادن زنان بپرهیزید ، با مردان آنان سخن نگویید، ه مى شوندمبارزه کشت
  . این نصیحت را فراموش نکنید، اگر چه معایب شما و بزرگانتان را بگویند

   .ما تو را مطیع و فرمانبرداریم: اصحاب گفتند
مردى از اصحاب معاویه به نام بشر بن عصمۀ که از اهل کوفه بود بـه سـبب   

بـه   ﷒و با یکى زا اصحاب علـى  ، به میدان آمد، ه معاویه روى آوردمال دنیا ب
که به وسیله ضربه سرباز معاویه جراحت سختى ، نام مالک بن الجلاح روبرو شد

برداشت سپس شمر بن ذى الجوشن به میدان پاى نهاد و رجـز خوانـد و مبـارز    
به مبارزه او حاضر شـد و   ﷒ادهم بن محرز الباهلى از اصحاب على ، خواست

و شمر نیز ضربه اى حواله ، شمشیرى بر پیشانى او زد و استخوان سر را شکافت
پـس از  . این ضربت در مقابل ضربه تـو  :و گفت، کرد و زخمى کارى پدید آورد

آن سواران شام هر یک به میدان مى آمدند و خود را به مردانگى مى سـتودند و  
نیز  ﷒از لشکر امیرالمومنین . ه خود مدح و ثنا مى گفتنددر مدح معاویه و قبیل

  . مبارزانى به مقابله آنان مى رفتند
بیرون آمـد و در میـدان    ﷒تا اینکه ابوایوب انصارى از لشکر امیرالمومنین 

پس به تنهاى به لشـکر  ، هیچ کس در مقابل او حاضر نشد، ایستاد و مبارز طلبید
با وحشـت  ، معاویه چون ابوایوب را دید، اخت تا به خیمه معاویه رسیدشامیان ت
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او پس از ، بار دیگر اهل شام به مقابله او پرداختند .از طرف دیگر خیمه گریخت
معاویـه بـا خجـالتى بـه خیمـه خـود        .ساعتى پیکار به جایگاه خویش برگشت

   .بازگشت
ا در دسـت شماسـت   پس شمشیر چـر ! واى بر شما :و به اصحاب خود گفت

، تا داخل خیمه من آیـد  ﷒چرا باید سوارى از صف لشکر على بن ابى طالب 
اگر با سنگ و کلوخ دفاع مى کردیـد او  ، مگر دست و بازوى شما را بسته بودند

مـن   :گفـت  )63(مردى از اهل شام به نام مترقع بن منصـور  . تا خیمه من نمى آمد
را از جا مى  ﷒ه خواهم کرد و خیمه على بن ابى طالب مانند همان سوار حمل

سـپس بـه لشـکر     .تا تـو خوشـحال و شـاد شـوى     .کنم و او را نابود مى سازم
ابوایـوب  ، حمله کرد و به جانب خیمه آن حضرت رفـت  ﷒ین على مؤمنامیرال

او زد که سر او به سوى او شتافت و با شمشیر چنان بر گردن ، انصارى او را دید
مردم از ضـربت شمشـیر ابوایـوب    . به جانبى و پیکرش به جانب دیگر پرت شد

  . تعجب کرده و او را تحسین کردند
از قبیله طى پـیش آمدنـد و در    ﷒ین على مؤمنجماعتى از اصحاب امیر ال
حمـزة بـن مالـک    . و با رجز مبارز طلـب کردنـد  ، مقابل لشکر معاویه ایستادند

  شما کیستید؟، نى از لشکر معاویه در مقابل آنان ایستاد و پرسیدهمدا
 .ما از قبیله طى و اصحاب تیر و کمان و نیزه ایم :عبداالله بن خلیفه طائى گفت

   .هستیم )64(ما ارباب جنگیم و مردان صفاح و سواران صباح 
شایسته مـى  بخ بخ اى مردان قبیله طى که خویشتن را  :حمزة بن مالک گفت
  . ستایید و معرفى مى کنید

و هر دو طرف به قتـال پرداختنـد و   ، سپس با قوم خویش بر آنان حمله کرد
و کشتار شدیدى بـین آنـان رخ داد و چـون در آن    . ساعتى به پیکار ادامه دادند
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محمد ، افراد بیشترى به شهادت رسیدند ﷒ین على مؤمنروز از اصحاب امیر ال
اهل شـام را منهـزم و عقـب    ، بکر با جمعى از سواران به کمک آنان رفتهبن ابى 
  . راندند

کـه از سـر تـا پـا سـلاح       ﷒ین مؤمنروز دیگر هزار نفر از اصحاب امیر ال
پوشیده و به جز چشم هاى آنان هیچ جاى دیگر بدنشان معلوم نبـود بـه میـدان    

  . آمدند
پوشـیده در   ﷒ن که مثل اصـحاب علـى   از آن طرف نیز هزار نفر از شامیا
بین آنان مبارزه و پیکـار در گفـت و چنـان    ، سلاح بودند به میدان جنگ آمدند

  . جنگیدند که هیچ یک از دو طرف زنده نماند

  پیشنهاد عبیداالله بن عمر
 ﷒عبیداالله بن عمر بن خطاب کسى را نزد حسن بن علـى بـن ابـى طالـب     

اگر قبول زحمت فرمایى با تـو در میـان مـى    ، با تو سختى دارم :و گفت فرستاد
   .گذارم

و گمان کرد کـه  ، با سلاح و مجهز در مقابل او حاضر شد ﷒حسن بن على 
   .عبیداالله او را به مبارزه خوانده است

بلکه مـى خـواهم او را ببیـنم و نصـیحتى     ، من سر جنگ ندارم :عبیداالله گفت
   .پس گوش کن، کنم

پدرت با قریش رفتـار شایسـته و نیکـو نداشـته بـه       !﷒اى حسن بن على 
 ﷒و مى گوینـد علـى بـن ابـى طالـب      ، همین سبب با او کینه و دشمنى دارند

ت مى بینم تـو بـا پـدرت مخالفـت کنـى و او را از      مصلح .عثمان را کشته است
خلافت خلع نمایى تا ما خلافت را به تو واگذاریم و همگى او را تابع و موافـق  

   .باشیم
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  :فرمود ﷒حسن 
مى خواهى که تا به خداى سبحان کافر شوم و بـه   !هرگز این کار را نمى کنم

را انجام  ﷐عمل کنم و مخالف با وصى محمد  ﷐خلاف وصیت رسول خدا 
لانه کرده و به تو راه ، خاموش باش که شیطان رجیم در جسم !اى عبیداالله !دهم

ابلیس پلید تو را فریفته تا از دین خـارج شـوى و در خـدمت ایـن     ، مى نمایاند
و پدر او را که دشمن مگر فراموش کردى او را ، ظالم بدکار و فاسق مکار درآیى

آنان هرگـز مسـلمان نشـدند؛ بلکـه از     ، ین بودندمؤمنو  ﷐حربى رسول خدا 
اما تو که پسر عمر بن خطاب هستى براى آنکه ، ترس جان خویش تسلیم شدند

و از سفره رنگـین معاویـه   ، تو را ملامت نکنند همراه اهل شام به پیکار ما آمدى
   .بدان که چراگاه تو اندك و مهلت عمر تو قلیل است .بهره مى برى

و ، عبیداالله بعد از شنیدن این سخنان با شرمسارى به سوى معاویـه بازگشـت  
  :شنید باز گفت ﷒آنچه از حسن 

بـر   !اى اهـل شـام   :معاویه به جماعتى از اهل شام فریـاد بـر آورد و گفـت   
  . و جنگ را به پایان رسانید، حمله کنید ﷒اصحاب على 

ین على مؤمنهزار سوار از لشکر امیر ال، ناگهان لشکر شام حمله را آغاز کرده
  . را زا بقیه جدا کردند و در میان خود گرفتند ﷒

با جماعتى از اصـحاب بـر اسـب نشسـتند و تکبیـر       ﷒ین على مؤمنامیر ال
  . تا این که لشکر معاویه منهزم و پراکنده شد، گویان به آنان حمله کردند

اصـحاب هـم بـه    . آنان را گوش مالى دهیـد : فرمود ﷒ین على مؤمنامیر ال
  سـپس  ، پیکار ادامه دادند تا این که هفتصد نفر از آنان را بـه هلاکـت رسـاندند   

  . مظفر و پیروز برگشتند
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  واندمعاویه را به مبارزه مى خ ﷒على 
لباس روزم بر تن کرده بر اسب رسـول االله   ﷒ین على مؤمنامیرال، روز دیگر
  :نشست و بین دو لشکر ایستاد و فرمود ﷐

من تو را به مبارزه خویش مى خوانم که با هم ساعتى بـه نبـرد   ! اى پسر هند
و بـیش از ایـن خـون    ، شـد پردازیم تا هر کدام غالب شود پیـروزى از آن او با 

  . مسلمانان ریخته نشود
   .معاویه خاموش ماند و سخنى نگفت

اگر پسر ابوسفیانى به مبارزه با على بن ابى  !اى معاویه :عبیداالله بن عمر گفت
  . برو تا آثار شجاعت و قدرت تو را مشاهده کند ﷒طالب 

   .نى نگفتمعاویه از ترس جان همچنان خاموش ماند و سخ
سـپس بـه   ، ساعتى در میدان جولان داد آن گاه به میسـره  ﷒امیرالمومنین 

و در این حمله چند  .میمنه لشکر معاویه حمله کرد و نظم و آنان را به هم ریخت
   .نفر را کشت و به موضع خود بازگشت

 ﷒ین علـى  مـؤمن معاویه از کلام عبیداالله بن عمر که او را به مبارزه با امیرال
آیا کلام ابـن عمـر    :به خشم آمد به عمروعاص گفت، تشویق و تحریک مى کرد

  !را شنیدى
تـو   ﷒شایسته نیست که علـى  ، ابن عمر راست مى گوید :عمروعاص گفت

   .را به مبارزه بخواند و تو اجابت نکنى و از خود شجاعت نشان ندهى
گویا در حکومت شام طمـع دارى و آرزو مـى    !مروعاصاى ع :معاویه گفت

  !کشته شوم ﷒کنى من به دست على بن ابى طالب 



153 

 

  فضاحت عمروعاص 
بار دیگر به صورت ناشناس بـه میـدان آمـد مبـارز      ﷒ین على مؤمنامیر ال
ر شـتافت و د   عمروعاص در حالى که او را نمى شناخت بـه سـویش    .خواست

  :حال رجز خواندن مى گفت
با شمشیر تیز شما را پاره مى کـنم و هرگـز بـه    !اى اهل کوفه و اى اهل فتنه

  . اگر چه ابو الحسن باشید، شما پشت نخواهم کرد
  عمروعـاص   .ین به ناچار در مقابل او رجز خواند و نام خود گفتمؤمنامیرال

او را  ﷒على ، سرعت فرار کرد به، او را شناخت، چون نام ابو الحسن را شنید
چـون شـلوار   . و عمرو بر پشت سر به زمین افتاد، تعقیب کرد و نیزه اى بر او زد

امیـر  ، پاهاى خود را بالا آورد تـا عـورت خـود را نمایـان کـرد     ، در پا نداشت
عمروعـاص  . چون زشتى کار او را دید روى از او برگردانید ﷒ین على مؤمنال
   .م از فرصت استفاده کرده و به نزد معاویه گریخته

  :معاویه در حالى که مى خندید گفت
هیچ کسى بـه کشـف عـورت از کشـتن نجـات       !عجب حیله اى به کار بردى

کـه اخـلاق هاشـمى و مردانگـى      ﷒مرحبا به على بن ابى طالب ، نیافته است
ولـى   ؛مى خواست تو را مى کشـت اگر ، داشت و راضى نشد برهنه اى را بکشد

  . کرم کامل و حیاى شامل او مانع نگاه کردن به عورت او و کشتن تو شد
  :عمروعاص گفت
 ﷒على بن ابى طالـب  ، به خدا اگر تو به جاى من بودى !اى پسر ابوسفیان

نت به برهنگى هم زنده نمى گذاشت بلکه فرزندا، دمار از روزگار تو در مى آورد
تـو را بـه    ﷒آن ساعت کـه علـى   ، اى معاویه از خودت بگو ،را یتیم مى کرد
  چرا رنگ از چهره ات پرید؟، مبارزه خواند
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اگر به شجاعت و قوت بازوى خود  ؟حالا این چنین مرا به تمسخر گرفته اى
برو تا مردانگى و دلیرى او را بینى روز دیگر امیر  ﷒مى نازى به مصاف على 

در میان سپاه خویش ایستاد و خطبه اى در پند و انـدرز آنـان بـا     ﷒ین مؤمنال
  :این مضمون ایراد فرمود

ان الله جل ثناؤ ه و تقدست و اسماؤ ه قد دلکم على تجارة تنجیکم  !الناس ایها
و ، من عذاب الیم و جعل ثوابه لکم المغفـرة و مسـاکن طیبـۀ فـى جنـات عـدن      

رضوان من االله اکبر؛ ان االله یحب الـذین یقـاتلون فـى سـبیله صـفا کـانهم بنیـان        
  )65( .مرصوص

رصـوص و قـدموا الـدارع و اخـروا الحاسـر      الا فرصوا صفوفکم کالبنیان الم
   ...وعضوا على النواجذ

خداى تعالى شما را بر کارى دلالت و بر تجارتى هـدایت کـرد کـه     !اى مردم
، در قرآن منزل فرمود، سودش مغفرت و جنات و طیبه و رضوان حق تعالى است

  آنان که صفوف شان .خداى تعالى دوستار مجاهدان فى سبیل االله است
  . را چون بنیان مرصوص محکم مى کنند

و صفوف خویش را چون بنیان مرصوص محکـم  ، پس در این آیه تفکر کنید
، نیزه داران را در جلو افکنید و آنان که کمتر صلاح دارند عقب نگه داریـد ، کنید

و پـرچم را در دسـت   ، دندان ها را بر هم بفشارید تـا دل شـما قـوى تـر شـود     
تـا موجـب سـخط و غضـب خـداى      ، و از میدان نگریزیـد ، شجاعان قرار دهید

سبحان قرار گیرید و بدانید که اجل محتوم و حکم مبرم بـارى تعـالى را مـانع و    
   .جلو دارى نیست

  )66(. قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا
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ده باشد فرار نجات دهنده نباشد پس اگر اجل رسی .بدانید فرار را نفعى نیست
یارى و استعانت جویید تا ظفـر و  ، دل بر قضاى الهى بسپارید و از صبر و صدق

  . پیروزى فرا رسد
ین مـؤمن یاران صادق و دوستان موافق با خاطرى شاد و مسرور دعوت امیرال

  :گفتند، را اجابت کرده ﷒على 
تـو را مطیـع و   ، از جان و دل، فرمان تو هستیم ما گوش به !اى امیرالمومنین

   .فرمانبرداریم
مى بینى که چگونـه لشـکر    :در آن هنگام معاویه به ذى الکلاع حمیرى گفت

  ؟کوفه بر ضد ما تشویق مى شوند؟ آیا جوابى براى آنان دارى
آن گـاه بـر   ، جوابى دارم اما نه مثـل جـواب آنـان    :ذى الکلاع حمیرى گفت

  :رو به اهل شام کرده و گفت، و بر اسب خود قرار گرفت خاست
شنیده اید که اهل عراق و حجاز چه مى گویند؟ ما مى دانیم که على بن ابـى  

داراى سوابق کثیر و مناقب عظیم و فضایل بسیار است اما عثمان بن  ﷒طالب 
دست علـى بـن ابـى    عفان داماد پیامبر و خلیفه مسلمین بود که بى جرم گناه به 

  . و یارانش کشته شد ﷒طالب 
و پیکار را بگزینید و هرگز تن ، از خداى تعالى استعانت بجویید !اى اهل شام

  . به خفت و خوارى ندهید
اهل شام سلاح برگرفته به قصد مبارزه و پیکـار بـه    ؛بعد از سخن ذى الکلاع

وارد میدان شدند و رجز خواند اما  میدان آمدند؛ چندین سوار به سورت انفرادى
  . زخمى یا کشته شدند ﷒به دست سواران امیرالمومنین 
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در این هنگام دو غلام از انصار بر لشکر معاویه تاختند و آن چنان شـجاعت  
اما بعد از قتال شدید هر . و دلیرى از خود نشان دادند تا به خیمه معاویه رسیدند

  . دو شهید شدند
بـیش از هـزار مـرد    ، االله بن جعفر طیار از لشکر خواست تا جمـع شـوند  عبد

و پیکـار  ، سپس با یارانش به لشکر معاویه حملـه کردنـد  ، جنگى اجتماع کردند
در این روز جماعت کثیرى از اهل شام کشـته و  . شدیدى بین دو طرف روى داد

  . هلاك شدند
مردان قبیله خود را صدا بعد از این واقعه مردى به نام مسجع بن بشر خرامى 

مرا یارى کنید تا بر اهل عراق حمله کنم و با على بـن   !اى برادران :کرد و گفت
که خود را به شجاعت و نام آورى مى ستاید مبارزه و کار و زار  ﷒ابى طالب 

   .کنم
وى به تنهاى وارد میدان . اما هیچ کس از قبیله اش دعوت او را اجابت نکرد

ین علـى  مؤمنو جایگاه امیرال، و پیکار شدیدى کرد و حملاتى پیوسته داشت شد
تـا  ، را به من نشان دهید ﷒على بن ابى طالب  :و مى گفت، را مى جست ﷒

   .با هم مبارزه اى کنیم
این چنین لاف مردانگى  :عدى بن حاتم طائى در مقابل او قرار گرفت و گفت

   .ا تا شجاعت تو را ببینیمبی !مزن
عدى بن حاتم نیزه اى بر سینه او فرو کرد و ، خرامى نزدیک آمد تا حمله کند

  . خرامى چون بر زمین افتاد در دم جان سپرد، او را از اسب به پایین انداخت
این بار خالد بن معمر سدوسى که از شجاعان نامدار روزگار و از یاران على 

  :به میدان جنگ آمد و گفتبود  ﷒
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هر کس دوست دارد با خدا معامله کند و تا پاى جان ! اى اهل عراق و حجاز
   .مقاومت نماید با من بیعت مرگ ببندد تا اهل شام را درهم بشکنیم

و پیمـان بسـتند و   ، بیش از سه هزار نفر از قبایل مختلف با او موافـق شـدند  
  . ى آماده جنگ با اهل شام شدندو همگ، غلاف شمشیر در هم شکستند

آنان آن قدر حمله هاى مردانه و جنگهاى جانانه کردند کـه کسـى تـا بـه آن     
معاویـه از جایگـاه خـود    ، تا این که به خیمه معاویه داخل شدند، روز ندیده بود

خالد بن معمـر سـپس آنچـه از مـال و     . گریخت و در میان لشکر شام پنهان شد
   .ود به غنیمت گرفتسلاح در خیمه معاویه ب

معاویه حیله اى به کار برد و براى خالد پیغام فرستاد که اگر من پیـروز شـوم   
خالد هم به طمـع   .بیش زا این مجاهدت مکن .امارت خراسان را به تو مى دهم

  . امارت خراسان از جنگ و پیکار دست کشید و بیش از آن ادامه نداد

  معاویهرسالت ابوهریره و ابودرداء بر 
به نزد معاویه  ﷒ین على مؤمنابوهریره و ابودرداء از لشکر امیرال، روز دیگر
  :رفته و گفتند
و خـون مسـلمانان را    ؟مى جنگى ﷒چرا با على بن ابى طالب  !اى معاویه
تر در تصدى خلافت از تو لایق  ﷒حال این که على بن ابى طالب  ؟مى ریزى

به سبب سابقه اى که در دین و فضـیلتى کـه در اسـلام و بـه     ، و سزاوارتر است
او مردى از مهاجر و مجاهـدین اسـت در   ، ﷐جهت قرابتش به محمد مصطفى 

و پدرت ابوسفیان از مخالفین و محاربین رسـول خـدا    )67(حالى که مردى طلیق 
چرا   پس ، برابر نیستى ﷒تو با على بن ابى طالب  .ان بوده استو مسلمان ﷐

بهتر است جنگ را  ؟براى مال دنیا و ریاست دنیوى به محاربه و جنگ برخاستى
   .درآیى ﷒ین على مؤمنرها کنى و رد متابعت و موافقت امیرال
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و نمـى  ، ترجیح و تفضـیل نمـى دهـم    ﷒من خود را بر على  :معاویه گفت
بلکه آنچه از محاسـن   .سزاوارترم ﷒گویم براى خلافت از على بن ابى طالب 

و لـیکن کشـندگان عثمـان در     .فضایل و مکارم على گفتید قبول دارم، و اخلاق
یفه مظلوم را بـه مـن بسـپارد خصـومت و     اگر قاتلین خل، کنار او به سر مى برند

دشمنى را کنار مى گذارم و مسلمانان هر تصمیمى بگیرند متابعت و موافقت مـى  
   .کنم

  ؟آیا سخن دیگرى غیر از این دارى: آنان گفتند
   .خواست من همین است و غرض دیگرى ندارم :معاویه گفت

  :ده و گفتندآم ﷒ین على مؤمنآن دو به نزد امیرال
تو بر کسى پوشیده نیست و  شأنمرتبه فضیلت و شرافت و علو  !یا ابا الحسن

جاهـل و طمـاع را بـه    ، معاویه مردى است بى دین و دنیا طلب که جمعى سفیه
هر روز خون جمعى از مسلمانان ، گرد خود جمع کرده و به جنگ تو آمده است

معاویـه   .م و او را نصیحت ها گفته ایمما به نصیحت معاویه رفتی، ریخته مى شود
آنان را از تـو مـى   ، گمان مى کند قاتلان عثمان در نزد تو و در لشکر تو هستند

آتش فتنه خاموش مى شود و ، اگر کشندگان عثمان را نزد معاویه بفرستى، طلبد
  . و به حکم مسلمانان تن مى دهد، معاویه دیگر بهانه اى براى جنگ ندارد

  :منین فرمودامیرالمو
همـه مـى    .معاویه مرد زیرك و مکـارى اسـت   !﷐اى اصحاب رسول خدا 

روزى که عثمان را کشتند و من حاضر نبـودم و نمـى دانـم قاتـل عثمـان      ، دانند
بگویید تا مـن تحویـل معاویـه    ، اگر شما کشندگان عثمان را مى شناسید، کیست
   .دهم
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عمار بـن یاسـر و مالـک اشـتر و     ، یم محمد بن ابى بکرشنیده ا: آن دو گفتند
در سراى او داخل شـدند و بـر    ...و، عدى بن حاتم طائى عمروبن حمق خزاعى

  . وى زخم زدند
  :گفت ﷒ین على مؤمنامیرال

   .تا تحویل معاویه دهم، بروید و آن جماعت را بیاورید
شـنیدیم شـما عثمـان را    : د و گفتنـد ابوهریره و ابودرداء نزد آن جماعت رفتن

ما را فرموده تـا شـما را بگیـریم و نـزد معاویـه       ﷒ین على مؤمنامیرال. کشتید
   .بفرستیم

هزار نفر اجتمـاع  ، منتشر شده ﷒ین على مؤمنچون این خبر در لشکر امیرال
  :کرده و شمشیر کشیده و گفتند
روز قتل عثمان مهاجر و انصـار و همـه صـحابه    ! اى ابوهریره و اى ابودرداء

زیـرا کـه بـر قـانون     ، کبار در مدینه حاضر و خاموش بودند و او را یارى ندادند
تـا  ، عمال و امراء او در حق مردم ظلم روا مـى داشـتند  ، شریعت رفتار نمى کرد

عایشـه و  . سینه ها پر از کینه شد و از هر طایفه اى جمعى کثیر بـر او شـوریدند  
نخستین کسى که بر بام خانه عثمـان  . لحه و زبیر متفقا آتش فتنه را دامن زدندط

عثمـان در ایـن زمـان از معاویـه اسـتمداد کـرد و از او کمـک        . رفت طلحه بود
لیکن معاویه او را اجابت نکرد و یارى نداد اگر معاویه به او کمک مى ، خواست

در کشتن عثمـان شـریک   پس در این صورت همه ما ، کرد عثمان کشته نمى شد
و معاویه از بى خردى و نادانى شما آگاه بود و شما را بـه ایـن اباطیـل    ، هستیم

  . فریب داد
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 ﷒از لشکر على ، ابوهریره و ابودرداء از شنیدن این سخنان متحیر و حیران
در راه به همدیگر مى گفتند این کار به آسـانى بـه پایـان نرسـد و     ، بیرون رفتند

  . تش فتنه با صلح و سازش فرو ننشیندآ
شـنیدند بـه او    ﷒آنچه از اصحاب امیرالمـومنین  ، آنان به نزد معاویه رفتند

  . گفتند و کیفیت ماجرا را تقریر کردند
سپس از نزد معاویه خارج شده به شـهر حمـص نـزد عبـدالرحمن بـن غـنم       

  . ا نقل کردندفقیه اهل شام ساکن شدند و واقعه خویش ر، اشعرى
  :عبدالرحمن گفت

تعجب مى کنم که در زمان قتل عثمان در  ﷐از شما دو نفر صحابه مصطفى 
مدینه حضور داشتید و دیدید مهاجر و انصار حاضر بودند ولى هیچ کسـى او را  

  . یارى نکرد
  !مطالبه کردیدرفتید و قاتلین عثمان را از او  ﷒چگونه به نزد على 

  مالک اشتر در جستجوى عمروعاص 
روز دیگر لشـکرها  ، چون از وساطت ابوهریره و ابودرداء فایده اى اصل نشد

عمروعاص همراه قبیله عک که در . آماده و در مقابل یکدیگر صف آرایى کردند
جنگیدن میان عرب و عجم معروف و مشهور بودند به میدان آمد و بـا خـوف و   

  . جز مى خواندترس ر
و ، مالک اشتر با سیصد نفر از سواران قبیله مذحج به مقابلـه آنـان برخاسـت   

  . پیکارى شدید آغاز شد
مالک اشتر در میان جمعیت به دنبال عمروعاص مى گشت تـا زخمـى بـر او    

عمروعاص از جانب دیگر رجز مى خواند و خـود را نمـى   . یا او را بکشد، زند
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خعى را دید خود را در میان قبیله عک انداخت تا اشتر او ستود؛ اما چون اشتر ن
  . را آسیبى نزند

صلاح است که یکباره به قبیله عک حمله کنیم و جمعشـان   :مالک اشتر گفت
 .را بر هم زنیم شاید در این صورت عمروعاص را به چنگ آوریم و نابود کنـیم 

و آنان را عقب بردنـد  ، پس مردان قبیله مذحج به فرمان مالک اشتر حمله کردند
در این حمله هشتاد نفر از قبیله عـک  ، تا به خیمه معاویه و سرا پرده او رسیدند

مالک اشتر بر عمروعاص نیزه اى زد کـه بـا   ، کشته و بقیه زخمى مجروح شدند
معاویـه در آن روز   .زخمى عمیق گریخت و خود را بـه داخـل خیمـه انـداخت    

  . متحیر و وحشت زده شد
 ﷒ام سنان مذحجیه که بانوى شجاع و از دوسـتداران علـى   ، حملهدر این 

و تشویق مـى    بود بر بلندى ایستاد و قوم خود را به جنگ با اهل شام تحریض 
   .کرد و آنان را شجاع و دلیر مى خواند و اهل شام را دشنام مى گفت

و ، را مى شنیدمعاویه که این وضع را مى دید و صداى تشویق و اشعار سنان 
سـخنان ام   :به خواص خود گفت، چون شب فرا رسید، از غصه به هم مى پیچید
اگـر   .تر از کشتن هشتاد مبارز من اسـت  براى من تلخ ، سنان در دشنام اهل شام

   .پیروز شوم او سخت عقوبت مى کنم

  با معاویه )68(حکایت ام سنان 
، که حکومت بـه دسـت معاویـه افتـاد     ﷒ى ین علمؤمنبعد از شهادت امیرال

روزى ام سنان براى رفع مشکلى و درخواست حـاجتى از مدینـه بـه شـام نـزد      
  :معاویه گفت، اجازه ملاقات خواست چون به نزد معاویه شست، معاویه رفت

آن سخن هاى زشت و دشنام هایى که در جنگ صفین بـه اهـل    !اى ام سنان
  ؟شام مى دادى و قوم خود را بر ما تحریض مى کردى به یاد دارى
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دیگـر  ، بعـد از عفـو بـار   ، بنى عبـد منـاف  ، اما اسلاف تو، بلى :ام سنان گفت
  *تو نیز چنین با. بازخواست نمى کرد

ولى تو در روز جنگ صفین در مردانگى علـى  راست مى گویى  :معاویه گفت
   .و دون همتى و زبونى اهل شام شعرها مى گفتى ﷒

زنـده   ﷒ین على مؤمناگر امیرال، بلى اشعارى را هم مى گفتم :ام سنان گفت
چون او را از جان خـود بیشـتر دوسـت مـى     ، بود من هرگز به نزد تو نمى آمدم

تازه زبان من . ق که وى سزاوار این چنین تعریف و توصیف هم بودو الح .داشتم
و یکـى از هـزار را نمـى تـوان     ، قاصر اسـت  ﷒از وصف صفات حمیده على 

  . توصیف کرد
  ؟حاجت تو چیست: معاویه پرسید
مروان بن حکم عامل تو در مدینه بر مردم مسلمان سـتم مـى    :ام سنان گفت
   .از تو مى خواهم او را از این کار باز دارى، بازخواست مى کندکند و قبیله مرا 

وعده اجابت به ام سنان داد و یک شتر و ده هزار درهم هدیـه بـه او    :معاویه
  . عطا کرد و او را راهى مدینه کرد

  توطئه معاویه
از اشعث بن قیس رئیس قبیله کنـده را بنـا بـه عللـى      ﷒ین على مؤمنامیرال

جمـاعتى از  . ریاست عزل و علم او را به حسان بن مخدوج از قبیله ربیعه سپرد
بزرگان قبیله کنده به خشم آمدند و به قوم ربیعـه اعتـراض کردنـد و آشـوب و     

  . غوغا به راه انداخته و به یکدیگر ناسزا مى گفتند
این علم قـوم مـن از    :حسان بن محدوج برخاست و به اشعث بن قیس گفت

   .تو باشد و پرچم تو را براى خودم بر مى دارمآن 
   .این کار را نمى کنم، معاذاالله :اشعث گفت
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و ، شاعر مخصوص خود را فرا خواند، چون خبر عزل اشعث به معاویه رسید
  . ابیاتى چند در وصف اشعث بسراى و او را تهییج کن تا به سوى ما آید :گفت

  :؛ شریح بن هانى مذحجى برخاست و گفتچون آن ابیات به قوم کنده رسید
معاویه قصد نفاق و شقاق در میان ما را دارد تا بـرادران را بـه    !اى اهل یمن

 ﷒ین علـى  مؤمنو امیرال ﷐جان هم اندازد؛ معاویه دشمن خدا و رسول خدا 
  !هوشیار باشید و از مکر و حیله او غافل نباشید ؛است

  . جواب معاویه را با شعرى نیکو دادند ﷒یاران على 
لشکر خـویش را بـه مبـارزه و    ، چون معاویه از اشعث بن قیس ماءیوس شد

  . فرمان داد، پیکار با اهل عراق
اى  :و نعمان بن جبلۀ قضاعى رئیس قبیله قضاعه را به حضور طلبید و گفـت 

و حال آن که شما قبیله قضـاعه از  ، ستىنعمان چرا میدان را ترك کرده عقب نش
  امروز همه قبایل بـا علـم هـاى خـویش     ، عیان لشکر و شجاعان میدان هستید

  ؟موجب توقف شما چه بوده است، روى به جنگ آوردند ولى من شما را ندیدم
  :نعمان گفت
خودت بر سر سفره رنگین مى نشینى و مجالسى با شکوه ترتیـب   !اى معاویه

دهى ولى هر روز ما را به جنـگ بـا مبـارزان حجـاز و پهلوانـان عـراق و       مى 
هر روز هم ما را به جنـگ بـا    .تیراندازان کوفه و شمشیر زنان بصره مى فرستى

حال این که در مقابـل سـپاه نیرومنـد    ، تحریض مى کنى ﷒على بن ابى طالب 
داده اى کـه مـرا از سـردارى    تو پیغام  .کار آسان نیست، پسر ابو طالب جنگیدن

از من شایسته تر و ناصح تـر و  ، قضاعه عزل مى کنم و کسى دیگر که به زعم تو
اگر من دین خود ، آیا حق من همین است .مشفق تر است به جاى تو مى گمارم
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، اختیـار نمـى کـردم    ﷒را به دنیا فروخته بودم و اطاعت تو را بر متابعت على 
   .نى را نمى شنیدماین چنین سخ
اما مالک اشتر و سعید بن قـیس هـر روز بـر    ، راست مى گویى :معاویه گفت

از تو و قبیله قضـاعه توقـع   ، لشکر ما حمله مى کنند و جمع کثیرى را مى کشند
  . دارم تا از هجوم آنان جلوگیرى کنید

 شمشـیر حمایـل کـرده و بـه    ، نعمان با شنیدن سخن معاویه لباس رزم پوشید
مالک اشتر و سعید ، حمله نمود ﷒همراهى قبیله قضاعه به لشکر امیرالمومنین 

بن قیس همراه با افراد قبیله همدان و مذحج در مقابل آنـان ایسـتادند و نبـردى    
چـون  . عاقبت نعمان و جمع زیادى از قبیله قضاعه کشته شدند. سخت آغاز شد

هر تابى کرد و نالـه سـرداد امـا در دل    خبر هلاکت نعمان به معاویه رسید در ظا
دوست داشت او کشته شود چون فهمیده بود او میل و ارادت قلبى به علـى بـن   

  . پیدا کرد ﷒ابى طالب 

  مناظره
مـردى از اصــحاب  ، لشـکرهاى شـام و عـراق بـه همــدیگر نزدیـک شـدند      

که از متکلمین صـاحب فضـل و علـم     نوح )69(به نام ابى  ﷒ین على مؤمنامیرال
  :گفت ﷒به على ، بود

آیا اجازه سخن گفتن با ذى الکلاع که مـردى از اقـوام مـا و    ، یا امیرالمومنین
جـذب    امید است او را به خـویش   ؟فعلا از سرداران اهل شام است مى فرمایى

   .کنم
تـو   .کارى دشـوار اسـت   انصراف مردى مثل ذى الکلاع: امیرالمومنین فرمود

   .مخیرى او را ملاقات کنى یا برایش نامه بنویسى
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ابى نوح در مقابل لشکر معاویه ایستاد و ذى الکلاع را بـه گفـت و گـو فـرا     
  . خواند

یقین دارم تو بر هـدایت و   :معاویه گفت، ذى الکلاع از معاویه اجازه خواست
اما اختیـار بـا   ، او بر باطل است او بر ضلالت است و شک ندارم که تو بر حق و

   .توست
  ؟بیان کن، هر سخنى دارى :پس ذى الکلاع در مقابل ابى نوح آمد و گفت

  :ابى نوح گفت
   .من دوست تو هستم و نصیحت من به تو سزاوارتر از دیگران است

و شـما او را پیـروز   ، بدان معاویۀ بن ابى سفیان در این جنگ خطا کار اسـت 
بـه  ، مى کنید؛ معاویه از آزاد شدگان فتح مکه است که خلافت بر او جایز نیست

غلط ادعاى خلافت دارد و شما بـه خطـا او را متابعـت مـى کنیـد و موافـق او       
وى او بـه خطـا مـى    در طلب خون عثمان به خطا مى رود و شما به پیر. هستید
ین علـى  مـؤمن امیرال، و معاویـه ، چون عثمان وارثـى غیـر از معاویـه دارد   ، روید
را به دروغ متهم به قتل عثمان مى کند و شما او را به خطا تصدیق و یارى  ﷒

  . مى کنید
و ، در زمان قتل عثمان ما در مدینه حاضر بودیم و شما غایب !اى ذى الکلاع

  . مسلمان ریختن خون او را مباح دانسته و او را کشتند .از شما مى دانیم ما بهتر
، بعد از کشـته شـدن عثمـان   ، خداى تعالى در روز قیامت خیرالحاکمین است
رفته و او را از  ﷒ین على مؤمنمردم از مهاجر و انصار و غیر آنان به نزد امیرال

  . اى خلافت بیعت کردندخانه بیرون کشیده با میل و رغبت بر
را بـراى خلافـت مسـلمین از     ﷒ین علـى  مـؤمن اگر امیرال !اى مرد حمیرى

پس از قریش کسـى را کـه در شـرف و    ، معاویه مستحق تر و اولى تر نمى دانى
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معرفـى  ، سراغ دارى ﷒فضیلت و علم و سابقه دینى مساوى و همطراز با على 
  . نما

اما آیا مـى  ، نصیحت هاى دوستانه تو را شنیدم !اى ابا نوح :گفت ذى الکلاع
توانى عمار یاسر را حاضر کنى تا با عمروعاص ساعتى مناظره و گفت و گو کند 

  و ما بشنویم و حقیقت آشکار شود؟
عمـار  . ابو نوح در بین لشکر گشت و عمار یاسر را دید و ماجرا را تقریر کرد

اجر و انصار که به جز دو نفر از کسانى بودند که در جنـگ  یاسر با سى نفر از مه
در مقابل لشکر معاویـه ایسـتاد   ، جهاد کردند ﷐بدر در خدمت محمد مصطفى 

عمرو بـر بلنـدى   ، روان شد  ذى الکلاع به همراهى ابو نوح در طلب عمروعاص 
  . ایستاده بود و مردم را به جنگ تشویق مى کرد

ناصـح و  ، مشفق، آیا در بین شما مردى صادق !اى اباعبداالله :ع گفتذى الکلا
  . گو بنشیند :خردمند است تا با عمار یاسر به گفت

  ؟این مرد کیست که همراه توست، عمروعاص پرسید
است و فعلا در حمایت من است  ﷒این پسر عم من از اصحاب على  :گفت

  . تا به لشکر خویش برگردد
   .در چهره او سیماى ابو تراب را مى بینم :عمروعاص گفت
 ﷒و اصحاب امیرالمـومنین   ﷐بلکه سیماى یاران مصطفى  :ابو نوح گفت

   .ولى در روى تو سیماى ابو جهل و فرعون را مى بینم، را مشاهده مى کنى
ذاب لئیم که سـیماى ابـو تـراب    این ک :ابوالاعور سلمى شمشیر کشید و گفت

   .باید او را بکشم، دارد ما را دشنام مى دهد
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او پسر ، خاموش باش و بر جاى خود بنشین! اى ابوالاعور :ذى الکلاع گفت
عم من است با او عهد کردم و به این جا آوردم تا شبهه اى را کـه در ایـن کـار    

   .شمشیر ادب مى کنماگر تعرض کنى تو را با ، دارید شما را آگاه کند
   .آیا عمار یاسر در میان شماست: عمروعاص رسید
بلى در لشکر ماست و در قتال و پیکار با شما بسیار جـدى و   :ابو نوح گفت

   .مصمم است و اکنون تو را به مناظره او مى خوانیم
  ؟اکنون در کجاست :عمروعاص گفت
 .زرگان مهاجر و انصار منتظر توسـت عمار یاسر با سى نفر از ب :ابو نوح گفت

عمروعاص با یاران خود به سوى عمـار یاسـر حرکـت کـرده تـا بـه همـدیگر        
  . از اسب فرود آمدند و نشستند، رسیدند

   .لا اله الا االله :عمروعاص سخن آغاز کرد و گفت
، کلمه توحید را در حیات پیامبر هرگـز بـه زبـان نیـاوردى     :عمار یاسر گفت

سخن آن کسى که در اسـلام ذلیـل و    ،ز خطبه به رسم جاهلیت آغاز کناینک نی
رئیس تـو  . پست است و در ضلالت و گمراهى رئیس محاربین بوده است باز گو

در حیاتش خصومت داشـت و   ﷐معاویه از کسانى است که با محمد مصطفى 
پیوسته دشمن ، ابتر گویند تو را ابتر پسر، جنگ کرد و در بین امت او فتنه افکند

   .و خاندان او بودى و هستى ﷐محمد 
اگـر  ، اى عمار تو بى عیب و نقـص نیسـتى   :عمروعاص به خشم آمد و گفت

   .بخواهم عیب تو آشکار و تو را رسوا مى کنم
 خداى تعالى به برکت اسـلام هـدایتم  ، اگر بگویى گمراه بودم، بله :عمار گفت

اگر بگویى ذلیـل بـودم   . اگر بگویى وضیع بودم خداى تعالى مرا شریف کرد. کرد
امـا اگـر   ، اگر از این سـخنان بگـویى راسـت گفتـى    ، خداى تعالى مرا عزیز کرد
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را ساعتى و بلکه لحظه اى خیانت کـرده باشـم دروغ    )ص(بگویى خدا و رسول 
   .گفتى

اى ، جمع شدیم سخن بگـوییم  اما بیا در این مجلس از آن چیزى که براى آن
  !داستان کشتن عثمان بن عفان را بهتر از هر کسى مى دانى !عمروعاص

جمعى او را فـرو گذاشـته و جمعـى بـر کشـتن او تحـریض و       ، در بین مردم
ترغیب مى کردند تا این که طایفه اى او را محاصـره کردنـد و او چهـل روز در    

رفـتن بـه نمـاز جمعـه و جماعـت را       سراى خویش محبوس بود و به او اجازه
  . ندادند

تلاش طلحه و زبیر در تحریض مردم به قتـل عثمـان را شـنیده اى و گفتـار     
، عایشه در حق عثمان شنیدنى تر است که او را پیر کفتار و نعثل امت مى خواند

بعد از این که مردم به تحریـک و تحـریض   . امت را بکشید )70(نعثل  :و مى گفت
طلـب   ﷐نخستین کسى که بدون حکم خدا و رسـول  ، شه عثمان را کشتندعای

عایشه بود و اکنون معاویه با لشکرى از شام آمده و خون او ، خون عثمان را کرد
بر ! و کشندگان عثمان را مى خواهد! مطالبه مى کند ﷒ین على مؤمنرا از امیرال

در حادثه عثمان هیچ دخالتى نداشـت   ﷒ین على مؤمنامیرال، تو پوشیده نیست
  . حتى به کشتن عثمان به دست مردم راضى نبود

بـدان کـه   ، در نیک و بد آن تاءمل نما، در این کار اندیشه کن !اى عمروعاص
چون او نه وارث عثمان است و نه ، معاویه را به طلب خون عثمان مربوط نباشد

  . که خون عثمان در گردن معاویه است که او را یارى ندادبل، ولى مسلمانان
آنچه درباره طلحه و زبیر و عایشه از نقـض و   !اى ابایقظان :عمروعاص گفت

  . پیمان و تحریض قتل عثمان گفتى حق باشد
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و عثمـان هـم   ، اما معاویه که طلب خون عثمان را مى کند از بنى امیـه اسـت  
  . مردى از بنى امیه بود و میان ایشان قرابت و خویشاوندى نزدیک برقرار باشد

غرض از مجالست و گفت و گو این اسـت تـا بـراى جنـگ کـه      ، غیر از این
   .روزهاى طولانى از آن گذشته است راه حلى بیابیم

از همه برترى و حرمـت و جـاه زیـادى     ﷒لشکر على بن ابى طالب تو در 
شاید به واسطه تو این جنگ به پایان برسد و خون ها بـه نـاحق ریختـه     ؛دارى
  . نشود

ما و شما یک خدا را پرستش مى کنیم و بر یک قبله نمـاز مـى   ، اى ابایقظان
به ، آن با یکدیگر موافقت درایم در خواندن قرآن و امتثال اوامر و نواهى، خوانیم

پس چرا بایـد بـین مسـلمانان بـا هـم      ، ایمان داریم ﷐نبوت و رسالت محمد 
پس تو یاران خـویش را نصـیحتى   ، مخالف باشیم و به جنگ و قتال ادامه دهیم

  . فرما تا جنگ خاتمه یابد
  :عمار یاسر گفت
. ویم که این سخنان از زبان تو جارى شدخدا را سپاس مى گ !اى عمروعاص

و از پرستیدن رحمان و خوانـدن قـرآن و   ! تو و یارانت را با قبله و نماز چه کار
  !؟داشتن دین ایمان چه سود و منفعت

خداى تعـالى تـو    .دین و ایمان و عبادت و رحمان از آن ماست، قبله و قرآن
جـاه و مقـام و مـال دنیـا چنـان      را از ضالین و گمراهان قرار داد تو در طلـب  

شدى که هـدایت را از ضـالت تشـخیص نمـى دهـى و سـعادت را از         حریص 
   .شقاوت نمى شناسى

با فرقه ناکثین جنگ خواهى کرد که فتنه طلحه ، مرا فرموده بود ﷐مصطفى 
  . و زبیر و یاران او در جنگ جمل پیش آمد
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سطین بى منطق جنگ مى کنى و شما آن جماعت باز فرمود با ستمکاران و قا
   .که اکنون در محاربه و جنگیدن با شما هستیم، قاسطین هستید

نمى دانم عمر کفایت مى کند یا ، همچنین مرا به جنگ با مارقین خبر داده بود
  :فرمود ﷐آیا نشنیده اى که رسول خدا ! اى ابتر! خیر

دوسـت او را دوسـت بـدار و     ؛اویم على مولاى اوسـت هر که را من مولاى 
  و تـو را اى عمروعـاص   ، دشمن او را دشمن شمار؛ یاور او را یار و معین باش

  )71( .در جهان غیر از شیطان مولى و دوستى نیست
 .تو را چه شده که ملامت و ناسزا مـى گـویى   !اى ابایقظان :عمروعاص گفت
  ؟تو در کشتن عثمان چیست رأي بگو تا بدانم نظر و
کیفیت قتل او را بیان کردم که مـردم از عمـال او بـه تنـگ      :عمار یاسر گفت

  . آمده و او را از خلاف کارى باز داشتند چون نصیحت نپذیرفت او را کشتند
   .او را کشته است ﷒پس على بن ابى طالب : عمرو
  . ر الهى بودبلکه مرگ او به تقدی، خیر: عمار

  ؟آیا تو از جمله کشندگان عثمان هستى :عمروعاص
من در روز کشتن او حاضر بودم کـه جمعـى بـه سـراى او وارد     : عمار یاسر

  . و چون عثمان دین را بى رونق کرده بود و در نتیجه مردم او را کشتند، شدند
اعتراف مى  شما گواه باشید که عمار !اى اهل شام، عمروعاص فریاد بر آورد

   .خلیفه شما عثمان را کشته است. کند
که تو آنان را بر مـن   .من کى گفتم عثمان را کشتم !اى پسر نابغه: عمار یاسر
  !؟گواه مى گیرى

و امروز شمشیرها ، عمروعاص شما همگى شمشیر کشیدید و عثمان را کشتید
تحویل دهید تا آشـوب  قاتلین عثمان را به ما . را حمایل کرده به جنگ ما آمدید
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شـما بـه   . و جنگ خاموش شود و خون هاى مسلمانان بیش از این ریخته نشود
  . سرزمین و وطن خویش برگردید و امارت شام را در دست معاویه واگذارید

  :عمار یاسر خندید و گفت
پا در رکاب مى کند تو یـاد از   ﷒آنجا که على بن ابى طالب  !اى پسر نابغه

  ؟جنگ مى کنى و از شمشیر و نیزه یادآور مى شوى
  . اهل شام برخاسته به نزد معاویه رفتند، چون سخن بدینجا رسید

  . هایى شنیدید چه گفتید و چه پاسخ ، بگویید: معاویه پرسید
عمروعاص با همـه مکـر و   ، گفتند سخنان عمار یاسر از شمشیر برنده تر بود

  . اب او چون گنگ مادر زاد در ماندحیله و قدرت سخن گفتن در جو
رسـید و آنچـه بـین او و     ﷒ین علـى  مـؤمن عمار یاسـر بـه خـدمت امیرال   

  . عمروعاص از مناظره گذشت بیان کرد
در لشکر معاویه مردى از قبیله حمیر به نام حصین بن مالک بـود کـه در دل   

ین على مؤمنر معاویه به امیرالداشت و گاهى از اخبا ﷒مهر على بن ابى طالب 
به حارث بن عوف از اصحاب معاویه کـه دوسـت قـدیمى    ، نامه مى نوشت ﷒
  :گفت، بودند

، اگر مایـل باشـى  ، شنیدم بین عمار یاسر و عمروعاص احتجاج بر قرار است
   .در این گفت و گو حاضر شویم

حصـین بـن مالـک از    ، چون حصین و حارث کلمات عمار یاسر را شـنیدند 
سحر گفتار و استدلال محکم عمار یاسر متحیر ماند و گفت بعـد از ایـن هرگـز    

. پس هر دو همدست شده از لشکر معاویه فرار کردنـد ، معاویه را یارى نمى کنم
یـه توبـه   یکى به شهر حمص و دیگرى به مصر گریخت و از یارى دادن به معاو

  . کردند
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اما چون عمروعاص از مجادله و مناظره با عمار یاسر فارغ شد و بـه لشـکر   
اى : گروهــى از اصــحاب معاویــه نــزد او آمدنــد و گفتنــد، خــویش بازگشــت

 :عمروعاص تو در حق عمار یاسر از پیامبر خـدا روایتـى نقـل کـردى و گفتـى     
دور مى زند و هـر کجـا کـه    یعنى حق با عمار ) یدرو الحق مع عمار حیثما دار(

   .عمار باشد حق هم هست
آرى مــن چنــین گفــتم و ایــن ســخن را از محمــد مصــطفى   :عمــرو گفــت

  . شنیدم ولیکن عمار به سوى ما مى آید و با ما خواهد بود ﷐
عمار یاسر چگونه بـا   :هرزه مگوى !اى عمروعاص :ذى الکلاع حمیرى گفت

واهد شد؟ مگر ساعتى با تو ننشست و ما را با زخـم زبـان مثـل    ما هم عقیده خ
  ؟و تو چون خرى لنگ در گل ماندى!زخم سنان خسته و درمانده نکرد

کـلام حـق را جـوابى نیسـت و جـز      ، راسـت مـى گـویى    :عمروعاص گفت
   .درماندگى چاره دیگرى نیست
  :فتعمروعاص را به حضور خواند و گ، معاویه با شنیدن این سخن

نقل مى کنى و اهل شام را فاسـد تبـاه    ﷐این چه روایت است که از پیامبر 
  !؟شنیده اى باید روایت کنى ﷐آیا هر چه از مصطفى  .مى گردانى

این حدیث را از آن زمانى نقل کردم که بین تو على بن ابى  :عمروعاص گفت
مخالفت و جنگى در کار نبود و چه مى دانسـتم کـه روزى بـیش از     ﷒طالب 

یکصد هزار نفر در صفین جمع مى شوند و گروهى را تو فرمانـده مـى شـوى و    
عمار یاسر در لشـکر  ، و چه مى دانستم، خلیفه ﷒جمعى را على بن ابى طالب 

ش از وقوع صـفین نقـل   من این روایت را در سالهاى پی .خواهد رفت ﷒على 
  . معاویه با شنیدن این سخنان سکوت اختیار کرد .کردم
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  رشادت عدى بن حاتم طائى
مردى از اصحاب معاویه ، روز دیگر لشکرها آراسته به یکدیگر نزدیک شدند
به میدان آمده رجـز   ﷒به نام همام بن قبیصه از دشمنان کینه توز امیرالمومنین 

   .را دشنام مى داد و ناسزا مى گفت ﷒و على مى خواند 
 !اى همـام  :عدى بن حاتم طائى به میدان رفت و در برابر او ایسـتاد و گفـت  

کار مـردان بـه شمشـیر و گـرز و     ، دشنام و فحش کار پیر زنان و عاجزان است
   .کمان است

بـى طالـب   سپس با این جمله من جان و مال و فرزندم را فـداى علـى بـن ا   
و چنان نیزه بر سینه پر کینه او زد که از پشت وى ، مى کنم به او حمله کرد ﷒

  . بیرون آمد و بلافاصله از اسب افتاد و جان داد
معاویه از مرگ همـام بـن قبیصـه    ، عدى بن حاتم به جایگاه خویش برگشت

یابم سـزاى او   اگر روزى بر او دست، واى بر عدى بن حاتم :دلتنگ شد و گفت
  . را خواهم داد

  عدى بن حاتم و معاویه
معاویه حکومت همه بلاد را در دسـت  ، ﷒ین على مؤمنبعد از شهادت امیرال

عمروعاص و مـردى  ، عدى بن حاتم براى کار مهمى به نزد معاویه رفت .گرفت
  :معاویه پرسید، از بنى وحید در کنارش بودند

چیزى بـراى تـو    ﷒آیا روزگار از دوستى على بن ابى طالب  !اى اباطریف
  ؟گذاشته است

را فرامـوش   ﷒ین علـى  مؤمنامیرال، مگر روزگار مى گذارد :عدى بن حاتم
  !چیز دیگر ندارم ﷒از دنیا جز محبت على ، کنم

  ؟چه مقدار از دل تو جایگاه محبت اوست :معاویه
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معاویه خندیـد و  ، اختیار دل ما به دست تو نیست !اى معاویه :عدى بن حاتم
طـارف و طـرف کجـا    ، سه فرزند تو طریف :سخن بگونه دیگر آغاز کرد و گفت

  رفتند؟
  . شهید شدند ﷒ین على مؤمندر رکاب امیرال :عدى
د چـون فرزنـدان او حسـن    با تو انصاف نکر ﷒على بن ابى طالب  :معاویه
  . زنده اند و فرزندان تو کشته شدند ﷒و حسین  ﷒

این گونه سـخن نگـو بلکـه     !اى معاویه :عدى بن حاتم اشکى ریخت و گفت
چون او شهید شد و من هنوز زنـده   ؛انصاف نکردم ﷒من با على بن ابى طالب 

   .ام
اى عـدى   :یافت گفت ﷒ا بسیار وفادار به على سپس معاویه چون عدى ر
همیشه زاد و راحله حاجیان را مـى دزدیدنـد و   ، قبیله طى عجب عادتى داشتند

  . حرمت خانه کعبه نگاه نمى داشتند
امـا وقتـى بـه برکـت اسـلام      . در جاهلیت شک نیست چنین بود :عدى گفت

مـى    م خـداى تعـالى را پـاس    مسلمان شدیم از تو و پدرت بیشتر حلال و حرا
   .داریم و حرمت کعبه را حفظ مى کنیم

  . قوم تو را دیدم که بهترین غذایشان مردار بود !اما اى معاویه
  :عمروعاص و آن مرد بنى وحید که در خدمت معاویه بودند گفتند

  پـس  ، عدى را نرنجان زیرا او بعد از صفین رنجیده خاطر اسـت  !اى معاویه
برخاست و با خشم و عصبانیت بیرون رفت و چند بیت شعر براى معاویـه  عدى 
که معاویه با خواند آن اشـعار مجـددا او را خواسـته و دلجـوى کـرد و      ، فرستاد

  . حاجت او را برآورد
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  )72(مبارزه پدر با پسر 
مردى شجاع از اصحاب معاویه به نام حجل بن اءثال بن عامر به میدان آمـد  

بـى درنـگ پسـر او کـه از یـاران      ، و بین دو صـف ایسـتاد و مبـارز خواسـت    
و حال این کـه پـدر او پسـر    ، بود در برابر او حاضر شد ﷒ین على مؤمنامیرال

د و مـدت طـولانى بـه    بین آن دو نبرد سـختى رخ دا ، همدیگر را نمى شناختند
شمشیر و نیزه از خود دفاع کردند عاقبت پسر نیزه اى بر پیکر پدر زد و از اسب 

پسر او را شناخت و خـود را  ، وقتى کلاه خود از سر پدر افتاد، به زمین انداخت
تـو را نمـى   ! کـه اى پـدر  ، در آغوش پدر انداخت و بگریست و عذر خواسـت 

  رسید؟ شناختم آیا از نیزه من زخمى به
اما اى فرزند بیا در ، چندان مهم نیست و خطر مرگ در کار نیست :پدر گفت

   .نزد معاویه که اموال کثیر و نعمت هاى فراوان دنیا براى تو مهیاست
ین علـى  مـؤمن تو را به خـدمت امیرال ، دنیا زود مى گذرد! اى پدر :پسر گفت
  . جنت خلد نصیب تو شود تا بهشت جاویدان و، دعوت مى کنم ﷒

   .من هرگز به خدمت على بن ابى طالب نمى آیم :پدر گفت
   .من هم چشم دیدن معاویه را ندارم و هرگز او را خدمت نمى کنم :پسر گفت
برو من هم به طرف  ﷒پس برخیز و به جانب على بن ابى طالب  :پدر گفت

در حالى که افـراد دو لشـکر آنـان را    ، ردندو چنین ک، لشکر معاویه بر مى گردم
  . نظاره مى کردند و از آن حالت متعجب بودند

  نبردى دیگر
لبـاس رزم پوشـیدند   ، دو لشکر صف آرایى کرده، روز دیگر که آفتاب بر آمد

  . آن گاه شمشیرها حمایل کرده به یکدیگر نزدیک شدند
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ر پیشاپیش همه ابوالاعور د، معاویه لشکر خویش را در چهار صف منظم کرد
  :و مى گفت، سلمى آنان را به قتال تحریض و ترغیب مى کرد

کـه آن عیـب و عـارى    ، و از فرار حذر کنید، دل به مرگ دهید !اى اهل شام
  . روى به لشکر عراق آورید که آنان اهل نفاق و شقاق اند، عظیم است  بس 

امروز تا معاویـه  : تى مى گفتنداز لشکریان معاویه آواز بلندى برخاست جماع
   .را راضى نکنیم از جنگ با اهل عراق بر نمى گردیم

و آواز ، این وضع را مشاهده کردنـد  ﷒چون فرماندهان لشکر امیرالمومنین 
قبیله همدان و عدى بن حـاتم  ، آن چهار صف را شنیدند؛ سعید بن قیس همدانى

قبیله مذحج و اشـعث بـن قبیلـه کنـده را      طائى قلبیه طى ء و مالک اشتر نخعى
تـا  ، و رؤ ساى هر قوم با قبیله خویش با آمادگى کامل حاضر شدند، جمع کردند

  . لشکرى عظیم و انبوه فراهم آمد ﷒اى که در سپاه امیرالمومنین 
بر صفوف چهار گانه معاویه حملـه آغـاز   ، با تکبیرهاى بلند ﷒لشکر على 

 ﷒ین علـى  مؤمنپیروزى از آن یاران امیرال، به طورى که در نبرد سخت، کردند
و صفوف چهارگانه معاویـه منهـزم گردیـد و بـیش از سـه هـزار سـوار از        ، شد

و آنـان را  ، بعد روى به بقیه لشکر معاویـه آوردنـد  ، اصحاب معاویه کشته شدند
  . تا بر تل خاکى موضع گرفتند، عقب راندند
و معاویه گروه گروه یـاران خـود را بـه     ﷒ین على مؤمنهنگام امیرال در آن

  . جنگ مى فرستادند
ثابت قدم باشید و صبر و ! اى بندگان خدا: عمار یاسر در میدان فریاد مى زد

   .و بدانید که بهشت در زیر شمشیر و نیزه هاى شماست، استقامت پیشه سازید
شد که قبایل کنـده و کنـده و مـذحج در مقابـل     میدان جنگ چنان پر تلاطم 

مذحج و آزد در برابر آزد و بجیله در مقابل بجیله و همـدان در برابـر همـدان و    
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تمیم در رویاروى همدیگر قرار گرفته و هر قبیله با مردان قبیله خـود نبـرد مـى    
و نمـاز ظهـر را بـا تکبیـر     ، از ظهر تا غروب آفتاب بدین گونـه جنگیدنـد  ، کرد
   .دند که نماز مخصوص میدان جنگ استگزار

  :هاشم بن مرقال از خود مردانگى بسیار نشان داد و در اثناى مبارزه مى گفت
از مـا   ﷒ین على مؤمنامروز از لشکر معاویه چندان بر خاك اندازم تا امیرال

  . راضى شود
ین مـؤمن یرالدر میان جنگ زرقاء بنت عدى بن قیس همدانى از دوستداران ام

و شـعرهاى او  ، قبیله خویش را به جنگ ترغیب و تشـویق مـى کـرد    ﷒على 
چندان تاءثیرى در شجاعان و مهاجر و انصار گذاشت که معاویه با شنیدن خبـر  

  .زرقاء به شدت خشمگین شد و کینه او را در دل گرفت

حـال امیرالمـومنین   البته حکایت جالبى از ملاقات معاویه و زرقاء بعـد از ارت 
 ﷒که سالیان طولانى بعد از علـى  ، در کتاب هاى تاریخى نقل شده است ﷒

  . وفادارى خود را بدون هیچ خوفى به معاویه ابراز کرد، این بانو

  نبردى دیگر
و علم ها را به دسـت مـردان   ، صبح روز بعد معاویه لشکر خویش را آراست

عبدالرحمن بـن خالـد   ، عبیداالله بن عمر بن خطاب، مرو بن عاصچون ع، قریش
سر بن ارطاة و ضحاك بن قیس و ، مروان بن حکم، عتبۀ بن ابى سفیان، بن ولید ب

  . امثال این مردان سپرد
اهل یمت که در لشکر معاویه بودند از این کار آزرده خاطر شدند و شـکایت  

  . اویه رساندندو شکوه خود را با چند بیت شعر به مع
  :معاویه براى رضایت اهل یمن گفت
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اهـل  ، و شما را براى محافظت از خود نگه داشـته ام ، شما خواص من هستید
  . یمن هم با این سخنان خوشحال و راضى شدند

از کیفیت آرایش نظامى معاویـه و ایـن کـه     ﷒آن طرف لشکر امیرالمومنین 
، مطلـع شـدند  ، ش داده و اهل را رنجش پیش آمـد پرچم را به دست معاوف قری

  :آمد و گفت ﷒منذر بن جارود عبدى پیش امیرالمومنین على 
بلکه مى گوییم خداونـد بـر   ، ما مثل اهل شام سخن نمى گوییم !یا ابا الحسن

، هـر گونـه دسـتور فرمـایى    ، دولت و حشمت تو بیفزایـد ، قدرت، مسرت، عزت
اگر نعوذ باالله تو را در جنگ  .تو به منزله پدر و مادرانت هستیم، اطاعت مى کنم
را امامان خود مى دانـیم و تـا پـاى جـان از      ﷒حسن و حسین ، آسیبى رسد

   .اطاعت و فرمانبردارى مى کنیم ﷓حسنین 
او را از سخنان منـذر خوشـحال شـدند و     ﷒ین على مؤمنهمه یاران امیرال

  . تحسین کردند و ثنا گفتند
  . آورد ﷒معاویه لشکر خویش را براى حمله به نزدیک لشکر امیرالمومنین 

سر بن ارطاة با علم سیاه رنگ به میدان آمد و رجز خواند و جولان مى داد ب .  
هر دو بـا  ، در برابر او حاضر شد ﷒سعید بن قیس از اصحاب امیرالمومنین 

سـر از ضـربت   ، سعید بن قیس نیزه بر سینه او زد. نیزه به یکدیگر حمله کردند ب
آن نیزه سست شده پشت به میدان کرد و گریخت همراهـان و یـاران او متحیـر    

  . گشته از فرار او متعجب شدند
حجـر بـن   ، به نام ادهم بن لام به میدان آمد و مبارز طلب کرد این بار مردى

بیرون آمد و با یک ضربت شمشیر سر او  ﷒عدى کندى از صف امیرالمومنین 
حکم بن ازهر از لشکر معاویه بـه  ، سپس جولانى داد و مبارز طلبید، را جدا کرد
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شیر او را به زمـین  با یک ضربت شم، حجر بن عدى به او مهلت نداد، میدان آمد
  . انداخت و او نیز جان داد

تا انتقام گیـرد  ، بعد پسر عم حکم بن ازهر با خشم در مقابل حجر حاضر شد
  . اما با حمله اى از پاى در آمد و به خاك افتاد و کشته شد

بعد از آنها سوارى نامدار از لشکر معاویه به نام عامر بن عامرى که سر تا پـا  
در میان دو صف ایسـتاد و بـه   ، د و فقط چشمانش دیده مى شدسلاح پوشیده بو

حجر بن عدى مى خواست بـه مصـاف او   ، شجاعت و دلیرى خود فخر مى کرد
، عامر با نیزه به مالک اشـتر حملـه ور شـد    ؛برود مالک اشتر بر او سبقت گرفت
کـه نیـزه زره او را دریـد و بـه پهلـوى او       ،مالک چنان نیزه اى بر پهلوى او زد

بلافاصله مبارزى دیگر از لشکر معاویه به . عامر بر زمین افتاد و جان داد، رسید
   .اشتر او را هم مهلت نداد و به خاك انداخت و کشت، اشتر حمله کرد

کشـته  ، یکى پس از دیگرى به مالک اشتر نخعى حمله کردند، چهار نفر دیگر
 :ه مروان بن حکم گفتدیدن این صحنه بر معاویه سخت و گران بوده او ب. شدند

اى مروان اشتر نخعى مرا نگران و مضطرب کرده است با لشکرى کـه در اختیـار   
 . توست بر او حمله کن و از او انتقام کشتگان ما را بگیر

چرا عمروعاص را به سراغ مالک اشتر نمى فرسـتى   !اى معاویه :مروان گفت
   .که همه کاره توست

  :و گفت معاویه رو به عمروعاص کرد
و ، اشتر نخعى امروز جمعى از شجاعان و دلیران مرا به خاك و خون غلطانـد 

مرا در غمى عمیق نشاند با هر مکر و حیله اى به اشتر حمله کن تا انتقام مـرا از  
   .او بستانى
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عمروعاص از میان لشکر چهارصد مبارز قهرمان را انتخاب کرد تا بر مالـک  
  . اشتر حمله کند

لشکر اشتر هم چون دیدند عمروعاص با این عده قصد حمله به اشتر را افراد 
دارد حدود دویست نفر از قبیله نخع و مذحج را انتخاب کردند و به حمایـت او  

شروع به رجـز خـوانى کـرد و از شـجاعت و     ، عمروعاص پیش آمده. فرستادند
اشتر هـم   مالک، دلیرى خود سخنها گفت آن گاه به یاران مالک اشتر حمله کرد

 .به طرف عمروعاص رفت و نیزه اى حواله او کرد که بر ین اسب او فـرو رفـت  
چهـره اش خـونى شـده    . نیزه شکست و عمروعاص با صورت بـر زمـین افتـاد   

اصحاب عمرو بـه کمـک او شـتافته و او را از چنـگ مالـک       .دندانش شکست
  . نجات داده به خیمه اش فرارى دادند

  ؟اى عمرو چگونه اى :خره گفتمروان بن حکم را به مس
  ؟این است که مى بینى :عمرو گفت
   .در مقابل امارت مصر این ها سهل است :مروان گفت

جوانى از حمیر که غلام عمروعاص بود چون سر و صورت خونین او را دید 
دید جوانى نورس ، مالک چون نگاه کرد، به خشم آمده به مالک اشتر حمله کرد

   .مبارزه با او عار داشت از، است
  . همتاى تو در میدان آمده به مبارزه او برخیز :فرزند خویش ابراهیم را گفت

ابراهیم نیزه اى بـر  ، ابراهیم اسب تاخت و هر دو با نیزه جنگ را آغاز کردند
  . سینه او زد که از پشتش بیرون آمد و در دم جان داد

عده زیادى از اصحاب معاویه کشته ، شتپیکار میان دو لشکر تا شام ادامه دا
  . شدند



181 

 

  روز دیگر
معاویه لشکرش را آراسته و صفوف را مرتب کرده سپس یکـى از  ، روز دیگر

بزرگان و سادات اهل شام به نام عقیل بن مالک را که مبارزى نامدار و پیوسـته  
و  ﷒لب چرا به على بن ابى طا :به حضور طلبید و گفت، در عبادت و نماز بود

یاران او مبارزه و نبرد نمى کنى حال این که تو از شجاعان و دلیر او اهـل شـام   
  ؟هستى

از روزى کـه منـاظره و احتجـاج عمروعـاص و عمـار یاسـر و        :عقیل گفت
و چندان که ، شک و شبهه اى در دل من ایجاد شد، ذوالکلاع و ابو نوح را شنیدم
بـه ایـن    .را بر حق و تو را بر باطل مى بینم ﷒لب مى اندیشیم على بن ابى طا

و  ﷐و یاران او نمـى جـنگم و از عتـاب محمـد مصـطفى       ﷒سبب با على 
   .عذاب خداى تعالى مى ترسم

معاویه کینه او را در دل گرفته و مى گویند بعد از مـدتى عقیـل بـه صـورت     
معاویه او را پنهانى کشـته  ، ل شام در بین خود مى گفتندمشکوکى کشته شد و اه

   .است
نخسـتین کسـى کـه وارد    ، بعد از این قضیه لشکرها به یکدیگر نزدیک شدند

او رجز . بود ﷒اصبغ بن نباته از اخیار و اصحاب امیرالمومنین ، میدان نبرد شد
ه اى آفرید که نیزه او مى خواند و پیوسته بر لشکر شام مى تاخت و چنان حماس
سـپس بـه جایگـاه    ، به خون آغشته شد و در یک حمله نیز معاویه را عقب راند

   .خود برگشت
سپس مردى از لشکر معاویه به نام عوف بن مخراة مرادى در وسط دو لشکر 

   .ایستاد و مبارز خواست
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بـه او  مبارزى از لشکر امیرالمومنین به نام کعب بن جریر به سـوى او آمـد و   
معاویه او را دید و ، سپس به سوى لشکر شام نگریست، حمله کرد و او را کشت

   .این مرد حتما از لشکر معاویه گریخته و به ما پناه آورده است :گفت
و شمشیر کشید تـا او را بکشـد؛ امـا    ، کعب بن جریر به نزدیک معاویه رسید

  . معاویه شدندیاران معاویه به دفاع پرداخته مانع حمله او به 
من همان غلام اسدى هستم و عاقبت تـو را   !اى معاویه :کعب بن جریر گفت

   .به سزاى عمالت مى رسانم این را گفت به سوى لشکر خویش برگشت
در میان انبوه یاران معاویه چـه مـى    !اى کعب: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
   .خواستى
  مى خواستم معاویه را با نیزه بزنم تا عبـاد و بـلاد از شـر او خـلاص      :گفت
  . شوند

  . تجسم کرد و او را تحسین نمود ﷒ین على مؤمنامیرال
حارثۀ . عبدالرحمن بن خالد بن ولید از لشکر معاویه بیرون آمد و رجز خواند

هر دو بـا نیـزه جنـگ را    ، اضر شددر برابر او ح ﷒بن قدامۀ از اصحاب على 
او با همان حال زخمى ، و او را زخمى کرد، حارثه نیزه اى بر او زد، آغاز کردند

   .به سوى معاویه بازگشت
زیاد بن مرحـب  . و رجز مى خواند، ابوالاعور سلمى با غرور وارد میدان شد

تنـى مجـروح    و نیزه اى بر او فرود آورد او نیز با، همدانى در جلو او ظاهر شد
   .پیش معاویه گریخت

  :معاویه نعره اى برآورد و گفت
فقط با قبیله همدان بجنگید کـه آنـان قاتـل عثمـان بـن عفـان       ، اى اهل شام

  . هستند
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هـم پیمانـان و   ، خویشـان ، سعید بن قیس همدانى کـه آواز معاویـه را شـنید   
به طور گروهى حملـه   باید بر اصحاب معاویه :غلامان خود را فرا خواند و گفت

   .کنیم
جمع کثیرى از یـاران معاویـه را   ، آنان مانند برق بر لشکر معاویه حمله کردند

بـا تـاریکى   . به خاك و خون کشیدند و تا شامگاه همچنان جنگ را ادامه دادند
  . شب دو طرف به جایگاه خود بازگشتند

  ﷒رفع اختلاف یاران على 
این کار )73(. به افراد قبیله ربیعه محبت بیشترى مى کرد ﷒لى ین عمؤمنامیرال

لذا افـراد ایـن قـوم بـراى ربیعـه و قـومش       ، بر قبیله مضر سخت و سنگین آمد
چون این کار بـه  . اشعارى به صورت هجو سروده و معایب آنان را آشکار کردند

ه دوستى خواندنـد و از ایـن   آنان را ب، درازا کشید؛ سران قبایل و رؤ ساى لشکر
  . کار فبیح باز داشتند

نـزد امیرالمـومنین   ، یکى از بزرگان قبیله مضر که کنیه او ابوطفیل کنانى بـود 
  :آمد و گفت ﷒

ما به جماعتى که خداوند آنان را به خیر و عزت و شرف برگزیده باشد حسد 
ان مى کنند که از ما بهتر و نزد شما اما بعضى از افراد قبیله ربیعه گم، نمى ورزیم

، محبوب ترند و تصور مى کنند که ما در نزد شما چندان قرب و منزلتـى نـداریم  
چند روز آنان را از پیکار معاف دار و قوم ما را به جنگ ، اگر مصلحت مى دانى
چون ما در کنار هم بـا لشـکر معاویـه پیکـار مـى کنـیم       ، لشکر معاویه بفرست

  . و مبارزات ما معلوم نمى شوددلاورى ها 
  :فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

  . این کار سهل و آسانى است و به قوم ربیعه چند روز استراحت داد
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عامر بن واثله با قوم خویش از جانبى و ابوطفیـل بـا   ، پس سرکرده بنى کنانه
ردند و از صـبح  خویشان و نزدیکان خود از جناح دیگر به لشکر معاویه حمله ک

به طورى که شجاعت و شهامت بى نظیرى از خـود  ، تا غروب به قتال پرداختند
  . به یادگار گذاشتند

  )74( :رسید و گفت ﷒در پایان روز ابوطفیل کنانى به خدمت على 
، از شما شنیدم بهترین مرگ شهادت و بهترین کار صبر اسـت  !یا امیرالمومنین

ما بعد از اینم جـز در راه خیـر   ، انیم کشتگان ما شهید راه خداوند هستندو مى د
  و به سوى هوى پرستى میل پیدا نمى کنیم و تا جان، قدم نمى گذاریم

  . داریم در رکاب تو خواهیم بود
چون این سخنان را شنید در حق او دعا کـرد و او را   ﷒ین على مؤمنامیرال

   .تحسین گفت
ز بعد رئیس قبیله بنى تمیم به نام امیر بن عطارد با افراد قـوم خـویش بـه    رو

میدان رفت آنان با حملات پى در پى بر لشکر معاویه تا شـب بـه جنـگ ادامـه     
در هنگام شام امیـر  . نیزه و شمشیر خود را به خون اهل شام رنگین کردند، داده

من به قوم خویش ظن نیکو  :گفتآمد و  ﷒بن عطارد به خدمت امیرالمومنین 
اما آنان فـوق ظـن مـن مبـارزه و دلاورى     ، در جنگ و محاربه با شامیان داشتم

  . کردند
من همیشه از تو قـوم  ، درست مى گویى، آرى: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

   .تو راضى و خوشدل بودم و امروز بیشتر راضى شدم
سد به نام قبیصۀ بن جابر اسدى به یاران و قبیلـه  روز دیگر رئیس قبیله بنى ا

امروز مى خواهم همت کنید تا با این گمراهـان و احـزاب   ، اى یاران :خود گفت
   .را از خود خشنود سازیم ﷒ین على مؤمنشیطان مردانه جنگ کنیم و امیرال
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ود را از افراد این قوم بر لشکر معاویه حمله بردند و نیـزه و شمشـیرهاى خ ـ  
. آنان چندین نفر از ناموران معاویه را کشتند. خون اصحاب معاویه رنگین کردند

  :در پایان روز قبیصه به خدمت امیرالمومنین رسید و گفت
در هر کارى خشنودى شـما را  ، ما در جنگ کوتاهى نکردیم !یا امیرالمومنین

   .مى طلبیم
  . حسین کرد و در حقش دعاى خیر کرداو را ت ﷒ین على مؤمنامیرال

روز دیگر امیر هوازان به نام عبداالله بن طفیل عامرى به قبیله خـویش بـراى   
آنان چنان عرصه را بر اصـحاب معاویـه   . پیکار به میدان رفته و افتخار آفریدند

تنگ کردند که اهل شام از ضربات و نیزه و شمشیرشـان بـه فریـاد و ضـجه در     
  . آمدند

  . نگ را تا فرا رسیدن تاریکى شب ادامه دادندآنان ج
ما  ﷒امروز امیرالمومنین  :آمد و گفت ﷒عبداالله بن طفیل به خدمت على 
آیـا مبـارزات و مجاهـدات مـا مقبـول و       ؟را در پیکار با دشمنان چگونه یافت

شهامت و دلاورى قبیلـه  ، شجاعت ﷒ین على مؤمنامیرال. مرضى حضرتش بود
   .را ستود و ثنا گفتهوازان را تحسین کرد و آنان 

در حـق آنـان    ﷒بزرگان و اعیان قبیله مضر از سخنانى کـه امیرالمـومنین   
اشـعارى   ﷒فرمود شادمان شدند و به شکرانه عواطف و مهربانى امیرالمومنین 

سرودند و عداوت و کینه اى که از قبیله ربیعه در دل حادث شده بـود بـه کلـى    
  . به محبت و دوستى مبدل شدزایل گردید و 

خوشـحال   ﷒معاویه که ابتدا با شنیدن اختلاف میان اصحاب امیرالمـومنین  
او در . و یک روز از جنگ دست کشید، شده بود بار دیگر ماءیوس و ناامید شد

  !فکر چاره و حیله اى دیگر بود تا چگونه خود را از این مهلکه نجات دهد
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  اضطراب معاویه
لشکر خویش را به صف آرایى خواند تـا بـار   ، معاویه بعد از یک روز درنگ

اما لشکر چندان رغبتى نشان نمـى داد و بـه سـبب    ، دیگر براى نبرد آماده شوند
صـف آرایـى لشـکر    ، جراحات زیاد در بین افراد لشکر و خستگى در میان آنان

  . دیرتر انجام شد
  :شکر کرد و گفتمعاویه که وضع را چنین دید رو به ل

از هـر دو   ؟چه چیزى موجب تاءخیر و توقف شما شـده اسـت   !اى اهل شام
همه تـلاش و جـد و   ، اگر دیر بجنبید، طرف جمعى کشته و جمعى زخمى شدند

چرا در طلب خون عمثان رغبت نشان نمى دهیـد؟ اگـر   ، جهد ما ضایع مى شود
  . شما را مجال نخواهند داد ﷒شجاعان عراق و سپاهیان على ، تعلل کنید

به خدا سوگند که مـا بـا مارهـاى    ، معاویه راست مى گوید: اصحاب او گفتند
سیاه و افعى هاى عراق رو به رو هستیم و اگر سستى کنیم ما را خواهنـد بلعیـد   

  . پس خود را براى جنگ را پیکار آماده کردند

  حکایت زید بن عدى بن حاتم
تـا ببینـد چـه    ، در بین کشتگان مى گشت ﷒اب على زید بن عدى از اصح

پرسـید چـه   ، اتفاقا حابس بن سعد را که دایى او بود یافـت ، کسانى کشته شدند
، مـن او را کشـتم   :گفـت  ﷒مردى از اصحاب على ، کسى خال مرا کشته است
یـد بـن عـدى    ز: چون از لشـکریان معاویـه بـود    :گفت، پرسید چرا او را کشتى

معاویـه  ، سپس به سوى معاویه فرار کرد، شمشیر بر فرق او کوفت و او را کشت
از قتل یکى اصحابش و فرار زید بن عدى غمیگین و  ﷒خوشحال شد و على 

  . ناراحت شد
  . عدى بن حاتم پدر زید هم از این ماجرا پریشان و غمگین شد
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ر آن پشیمانى خود را از کارش اعلام زید بن عدى بن حاتم شعرى انشاء و د
  . کرد

  :رسید و گفت ﷒ین على مؤمنعدى بن حاتم به خدمت امیرال
من از این که پسرم زید حادثه آفرید نگران هستم و اگر بر او دست یـابم بـه   

   .از مرگ او ناراحت نمى شوم، جرم قتل قصاص مى کنم و اگر بمیرد
خوشحال ، چون این کلمات را از عدى بن حاتم شنید ﷒ین على مؤمنامیرال

زیـد بـن عـدى    . لطف ها نمود و عدى نیز شاد شد، شد و عدى را دلجویى کرده
چون نیت پدرش را فهمید از نزد معاویه گریخته به قبیله طى ء و کوههاى قبیلـه  

  . آنها پناه برد

  کعب الاحبار در کنار معاویه
معاویـه بـا آمـدن او    ، ز شهر حمص به صفین نزد معاویـه آمـد  کعب الاحبار ا

کعب هر روز به نـزد معاویـه   ، شادمان شد و در حق وى لطف ها احسان ها کرد
و   تحـریض   ﷒ین علـى  مـؤمن مى رسید و او را بر جنـگ را مبـارزه بـا امیرال   

  . ترغیب مى کرد
میمنه و مسیره لشکر ، ردهاز طرف دیگر امیرالمومنین لشکر خویش را تعبیه ک

  . را مرتب نمود

  حکایت عمروعاص و ناکامى او
در میسره سپاه علـى بـن ابـى طالـب      :عمروعاص به نزد معاویه آمد و گفت

اگر رخصت دهى نزد آنـان  ، اقوام و بستگان من از قبیله ربیعه حضور دارند ﷒
 ﷒ه سوى تو برگردند و سپاه على تا شاید در بین آنان شک برانگیزم تا ب، روم

  . را ترك کنند
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اى عمروعاص کار از این حرفها گذشته که بتوان با مکر و حیله  :معاویه گفت
   .کارى کرد من مصلحت نمى دانم و لیکن تو هر گونه دوست دارى عمل کن

د و نزدیـک ش ـ  ﷒به میسره سپاه على ، عمروعاص بر استر خویش نشست
یکى از شما نزد مـن بیایـد   ، من عمروعاص هستم !اى خویشاوندان مادرم :گفت

   .تا با او سخن بگویم
  . مردى از عبدالقیس به نام عقیل بن شویره بیرون آمد

  ؟کیستى، عمروعاص پرسید
ین مـؤمن مردى از عبدالقیس که در جنگ جمل سـعادت خـدمت امیرال   :گفت

شتم و امروز در صفین هستم و امروز من با دیروز من هیچ فرقى را دا ﷒على 
شرم ندارى از خداى تعالى نمى ترسـى کـه   ، اما تو اى شیخ قریش .نکرده است

ترجیح دادى و دین خود را به امارت مصـر   ﷒معاویه را بر على بن ابى طالب 
بسـتى و بـر ضـد سـرور و     )79(چرا کمر خدمت به یارى معاویه طلیـق  ، فروختى

گیـرم   .جنـگ راه انـداختى   ﷒على بن ابى طالـب  ، سادات مهاجرین و انصار
  . از فرعون مصر بالاتر نخواهى شد، امارت مصر به تو رسید

  :تا آخر گفت، عمروعاص از نصیحت او مى خندید
   .مرد دیگرى را بگو بیاید تا با او سخن بگویم، اى عقیل
هر کس در این لشکر باشـد در عـداوت و کینـه     !اى عمروعاص :فتعقیل گ

نسبت به تو معاویه مثل من است و تو را بر متابعت همدستى را معاویـه ملامـت   
  . خواهد کرد

پس به سوى یاران خویش برگشت و مردى از بنى تمیم بـه نـام طحـل بـن     
  . الاسود بیرون آمد

  ؟عمروعاص پرسید اى برادر زاده تو کیستى
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بـر تـو و   ، من کسى هستم که گناه تو را عفو نکند و عذر تو را نپـذیرد  :گفت
  . اگر در کشتن تو مجال یابد به تو مهلت ندهد، فرزندانت رحم نکند

آخرت را رها کرده و به دنیا دنى رو ، بر دنیاى فانى، اى عمرو به خدا سوگند
برخاستى حال کـه بـه    ﷒مخالفت و دشمنى با على بن ابى طالب آوردى و به 

بر صراط حق و جاده هدایت است و از همه جهـت بـر    ﷒یقین مى دانى على 
  . معاویه رجحان و برترى دارد

  . مردى از بنى عنزه را طلب کرد، عمروعاص چون از سخن او نتیجه نگرفت
گمان نکن من در عـداوت بـا    :گفت، وعاص آمدمرد عنزى چون به نزد عمر
به خدا سوگند غرض من از آمدن به نزد تـو جـز   ، تو از دو رفیق قبلى ام کمترم

   .ملامت کردن تو چیز دیگر نیست
پس سخن گفتن با تو فایده اى ندارد بهتر اسـت مـردى از    :عمروعاص گفت

   .قبیله بنى هضیم را نزد من بفرستى
  اتفاقا این شخص . شت و یکى از مردان بنى هضیم نزد او آمدمرد عنزى بازگ

اگـر سـخنى دارى   ! اى عمـرو  :هضیمى گفت. یکى از دایى هاى عمروعاص بود
   .بگو تا بشنوم

جنـگ صـفین    ؛شفقت و حمیت باعث شد تا نزد شما بیایم :عمروعاص گفت
عرب ، تال و کشتار کشیدو معاویه به محاربت و ق ﷒که بین على بن ابى طالب 

قرها این جنگ و کشتار را یادآورى و قبیله ما را شماتت مى کنـد و هـیچ گـاه    
و  ﷒روزگار این خنگ را فراموش نمى کند بهتر است شما على بن ابى طالب 

عمروعـاص از ایـن   ، اصحابش را ترك کنید و باعث سرشکسـتگى مـا نشـوید   
دبیرى که مى دانست از مکـر و حیلـه بـه کـار     سخنان بیهوده بسیار گفت و ره ت

   .بست
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على ابـن ابـى   ، بدون هیچ موجب و علتى! اى دشمن خدا :مرد هضیمى گفت
را که داراى انواع فضیلت است رها کنیم و به خدمت فاسقى بى دین  ﷒طالب 

بـه  آیا ما را احمـق و بـى عقـل     !که راه ضلالت از هدایت را نمى شناسد بیاییم
  . لعنت رسول خدا بر تو باد، دور شو !حساب مى آورى

عمروعاص دندان طمع از آنان بـر کنـده و نومیـد و خاسـر بـه نـزد معاویـه        
   .برگشت

  خطبه امیرالمومنین بر اصحاب خود
ین مـؤمن امیرال، در آن هنگام عمروعاص با افراد قبیله ربیعه در حال سخن بود

  :افراد خویش ایستاد و فرموددر میان  ﷒على 
امروز آوازه شجاعت و دلیـرى شـما   ، اى یاران و دوستان و اى هواداران من

به برکت نام خداى تعالى  .در میان همه قبایل به گوش خاص و عام رسیده است
زهـد و صـلاح را زینـت    ، وقار و سکینه را شعار خویش سـازید ، به پیش روید

  . ید و از خیر و نیکى غافل نباشیدرفتار و سکنات خود قرار ده
من ایشان ، بدانید با ابتر ابن ابتر و ابن آکلۀ الاکباد و ولید بن عقبه مى جنگید

یا به دین حق و اره هدایت مى خوانم آنان مـرا بـه خـوردن حـرام و پرسـتیدن      
 که بندگان خـدا را از ، اینان جماعتى فاسق و فاجرند. دعوت مى کنند )80(اصنام 

راه خدعه در گرداب فتنه انداختند با شعار دروغ و سخن بهتان اهل شـام را بـه   
را فرونشانند  ﷐با جدیت مى خواهند انوار شریعت محمدى ، جنگ ما آوردند

واالله مـتم نـوره و لـو کـره     . تفرقـه انداختنـد   ﷐و میان امت محمـد مصـطفى   
   .الکافرون
  :دست ها را به طرف آسمان بالا برد و این دعا را خواندسپس 

   .فانه لا یذل من والیت و لا یعز من عادیت، اللهم اقلل حدهم وشتت کلمتهم



191 

 

  براى پیکار ﷒آمادگى لشکر على 
آماده قتال و جدال با اهل بغى و کفر شده روى  ﷒ین على مؤمنلشکر امیرال

  . ن آوردند دو لشکر به یکدیگر نزدیک شدندبه میدا
بین دو صف جولان مى ، مبارزى از اهل شام به نام غرار بن ادهم بیرون آمده

سوارى از او شجاع تر و قوى ، گفته شد در لشکر شام، داد و مبارز مى خواست
یـرون  چون او را مى شناختند لذا کسى به مبـارزه او ب  ﷒تر نبود و لشکر على 

   .نرفت
غرار در اثناى جسـت و خیـز و جـولان چشـمش بـه سـوارى از اصـحاب        

  . امیرالمومنین افتاد
  ؟این سوار کیست: پرسید
   .عباس بن ربیعۀ هاشمى: گفتند

  ؟آیا رغبت به مبارزه دارى، غرار با غرور و نخوت گفت
ب فـرود آى تـا   از اس .من دنبال تو مى گشتم !چرا رغبت ندارم :عباس گفت
   .پیاده جنگ کنیم

دو لشکر دست از جنگ کشـیده  ، آماده نبرد شدند، هر دو از اسب فرود آمده
  . تا مبارزه آنان را نظاره کنند و آن دو با شمشیر به یکدیگر حمله کردند

از دور نگـاه   ﷒امیرالمـومنین  ، چون هر دو زره داشتند شمشیر کارگر نبـود 
چشمش بـه  ، عباس در اثناى شمشیر زنى، یار خود را نمى شناختمى کرد ولى 

زره غرار که خللى داشت افتاد فرصت را غنمیت شـمرده شمشـیر از آن ناحیـه    
 ﷒ین علـى  مـؤمن آواز تکبیر اصحاب امیرال. وارد کرد و غرار را به دو نیم کرد

  . بلند شد
  . بیله است که ما را مسرور گردانیدپرسید این مبارز از کدام ق ﷒على 
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   .از قبیله بنى هاشم و نام او عباس بن ربیعه است: گفتند
عبــاس گفــت لبیــک یــا  !اى عبــاس :امیرالمــومنین او را صــدا زد و گفــت

  مگر نگفتم تـو و عبیـداالله بـن عبـاس      !اى عباس: حضرت فرمود .امیرالمومنین
  . بدون اجازه من به میدان حرب وارد نشوید

آیا درست است دشمن مرا به مبارزه بخوانـد و اجابـت    !یا على :عباس گفت
  !؟نکنم

   .اطاعت امام تو واجب تر از اجابت خصم توست !بلى: مومنین فرمودامیرال
عمـل امـروز   ! خـدایا  :دست را به آسمان بلند کرد و گفـت ، ﷒سپس على 

   .عباس را ذخیره آخرتش قرار ده
  معاویه گفت آن مبارز که غرار را کشت چه کسى بود؟

   .عباس بن ربیعه بن حارث هاشمى: گفتند
هر کسى از لشکر من بتواند انتقام غرار را بگیـرد از مـال دنیـا     :معاویه گفت

  . آنقدر به او مى دهم که تا آخر عمر محتاج نشود
  :با او به مبارزه بپردازیم .ما آمادگى داریم! یا امیر: دو نفر از بنى لخم گفتند

  . زه خواندندپس آن دو مرد به میدان جنگ آمده و عباس بن ربیعه را به مبار
بى اجازه او کارى انجـام نمـى   ، مرا سید و امامى است :عباس بن ربیعه گفت

   .پس به خدمت امیرالمومنین رسید و اجازه جنگ خواست .دهم
واالله آرزوى معاویه آن است که از بنى هاشم احدى زنـده  : آن حضرت فرمود

  . آمد چون عباس پیش، اى عباس نزدیک من بیا :پس گفت. نماند
سلام خود را بیرون کن تـا سـلام مـرا بپوشـى و     ، اى عباس: حضرت فرمود
بـر اسـب   ، سلام عباس را پوشیده ﷒ین على منمؤآن گاه امیرال. اسب مرا بردار
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او نشست و در مقابل آن دو مرد شامى ایستاد مثل این که عباس بن ربیعـه وارد  
   .میدان شده است

آیا از سید و امـام خـویش اذن گرفتـى علـى     : اختند و گفتندآن دو او را نشن
  :فرمود، که نمى خواست دروغ گفته باشد ﷒

   )81( ...اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا
آن حضرت شمشیر بر کمـر او زد و  ، یکى از آن دو بر امیرالمومنین حمله کرد
  . تاداو را دو نیم کرد و هر نیمى به یک طرف اف

  حضرت او را نیز به خاك مـذلت انـداخت و بـه رفـیقش     ، دومى جمله کرد
هرگاه تو  :به عباس گفت، سپس به موضع و جایگاه خویش برگشت. ملحق کرد

معاویه فهمید که قتل آن دو نفر از لخمیان بـه   .را به مبارزه خواندند مرا خبر کن
انجام گرفته است به همین سـبب تاءسـف   ، ﷒ین على مؤمندست تواناى امیرال

  . مى خورد و خویشتن را ملامت مى کرد

  ﷒حماسه یاران على 
آن روز پرچم بـه دسـت قـیس بـن     ، سپس دو لشکر بر یکدیگر حمله کردند

علم را از دست مـن بگیریـد و بـه دسـت      !اى قبیله بجیله :مکشوح بود و گفت
  ؟.ین کنیمچرا چن: گفتند، دیگرى بدهید

   .برنمى گردم، امروز تا کلاه و رزه را از سر معاویه بر ندارم :گفت
  . پس قیس رجزى خواند و حمله کرد تا به معاویه رسید

  . این کیست که خود را به من رسانده او را دور کنید: معاویه فریاد زد
بـن  قـیس  ، معاویه غلامى داشت رومى حمله کرد و دست قیس را قطع کـرد 

 ،مکشوح نیز در آن هنگام ضربتى بر غلام معاویـه زد و او را بـه دوزخ فرسـتاد   
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گروهى از یاران معاویه به طور گروهى به قیس بن مکشوح حمله آوردنـد و او  
  رحمۀ االله علیه. را شهید کردند

  بعـد بـرادرش   ، آن گاه عبداالله بن قلع علم را گرفت و جنگید تـا شـهید شـد   
بـن    سپس عباس ، پرچم را برداشت و قتال کرد تا شهید شد عبدالرحمن بن قلع

بلافاصله مسروق بن مسلم پرچم را . شریک علم را به دست گرفت و زخمى شد
از او گرفت به میدان تاخت تا شهید شد بعد از او صخر بن سمر علم را به میدان 

گرفـت و  عبداالله بن بزار پـرچم را از او  ، برد و جنگید تا زخمى شد و بازگشت
  رحمۀ االله علیه. قتال کرد تا شهید شد

  :عتبۀ جویریه قدم پیش گذاشت و گفت
مى بینید که چنـد نفـر از سـواران نامـدار از اصـحاب سـید ابـرار         !اى مردم

مردانه مقامت کنید و بدانید دنیـا ناپایـدار و   ، به شهادت رسید ﷒امیرالمومنین 
شـما نیـز در   ، چنان کنم تا به شهادت برسم، ردممن عزم ک، لذتش زودگذر است

حمایت امیرالمومنین بکوشید تا توفیق مجالست و همنشینى با انبیا و صـدیقین و  
  . شهدا و صالحین و بیابید
، دو برادر به نام عوف و عبیداالله به دنبال او بیـرون آمدنـد  ، عتبۀ به میدان آمد

د آثار و شجاعت و مردانگى ظـاهر  سه نفرى به لشکر شام حمله کردند و از خو
در آن روز کشته شدند از سواران  ﷒آنان به اندازه اى که از لشکر على ، کردند

  رحمۀ االله علیه. تا تا عاقبت هر سه برادر شهید شدند، شام کشتند
آتـش  ، بر اصـحاب معاویـه حملـه کردنـد     ﷒پس لشکر امیرالمومنین على 

ن برافروخته شد و غبارى غلیظ برخاست لشکر معاویه از شمشیر جنگ میان آنا
حجر بن عدى و معقل بن قیس ریـاحى  . رو به هزیمت نهادند ﷒مبارزان على 

در میان گرد و غبار رجز مى خواندند و چنان دلاورى از خود نشان دادنـد کـه   
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ان امیرالمومنین به در این روز شمشیر نامدار، لشکر معاویه را به تعجب واداشتند
  . خون یاران معاویه رنگین شد

  چاره اندیشى معاویه
در آن شب خسـتگان و  ، با فرا رسیدن شب دو لشکر به موضع خود برگشتند

معاویه با دیدن کشـته  ، مجروحین دو طرف از شدت جراحات آه و ناله سردادند
، ایـن جنـگ   :هاى خویش و شنیدن ناله هاى مجروحان بـه عمروعـاص گفـت   

دسـت  گمان مى کـنم بـه   ، مبارزان ما را هلاك کرده و به کام مرگ کشیده است
ولایت ، آوردن عراق منجر به هلاکت تمامى اهل شام شود و تا شام خراب نشود

ریاست و سـیادت    مى دانى که عبداالله بن عباس ، عراق به دست ما نخواهد آمد
 ﷒را دارد هـر چـه مصـلحت بینـد و بـه علـى        ﷒یاران على بن ابى طالب 

اگر حیله و مکرى فراهم کنـى  ، نظر او نمى گذرد رأياز  ﷒على ، پیشنهاد کند
بخواهد کـه از ایـن جنـگ دسـت      ﷒و عبداالله بن عباس را بفریبى تا از على 

. جان سالم بـدر برنـد  . بردارد تا لشکریان ما که از جنگ خسته و درمانده شدند
 عبداالله بن عباس مرد زیرکـى اسـت و فریـب او کـار آسـانى      :عمروعاص گفت

  !.نیست
نامه اى لطیف با الفاظ و عبارتى فریبنده بنویس تا ، زیانى ندارد :معاویه گفت

  ؟.ببینیم چگونه جوابى مى دهد

  نامه نگارى معاویه و عمروعاص براى مماطله و استراحت 
  :عمروعاص نامه اى به عبداالله بن عباس به این مضمون نوشت

ر همه معلوم است و در همه عـرب بعـد از   سیادت و سرورى تو ب، بزرگوارى
فاضـل تـر و   ، کریم تـر ، کسى از تو عالم تر ﷒پسر عم تو على بن ابى طالب 

ما نخستین کسانى نیستیم که در جنگ رنج و بلا کشـیده ایـم و   ، ملایم تر نیست
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این جنگ اکثر مبارزان مـا و شـجاعان شـما را    ، عافیت را از خود دور کرده ایم
بلکه مى گـویم  ، اى کاش جنگ را از سر مى گرفتیم، من نمى گویم ؛عیده استبل

تـا ایـن همـه عـرب     ، کاش میان ما و شما هرگز منازعه و مخاصمه رخ نمى داد
اگر بر این منـوال ادامـه یابـد از مـا و     ، کشته شوند این جنگ خیلى طولانى شد

اسـت قتـال را پایـان    بهتـر  ، از سر نصیحت مى گـویم ، شما کسى باقى نمى ماند
   .دهیم

چون معاویه مطالعـه  ، نامه را به معاویه داد، سپس چاپلوسانه جند بیت نوشت
  . باید به نزد ابن عباس فرستاده شود :کرد آن را پسندید و گفت

عبداالله بن عباس نامه را خوانده سپس به نزد امیرالمومنین آورد تـا مضـمون   
  . نامه را خواند و خندید ﷒امیرالمومنین ، آن آگاه شود
چه چیـز او را  ، !این است مکارى عمروعاص، قاتل االله ابن النابغه: بعد فرمود

جواب نامه او را آن گونه که مصلحت مـى  . به طمع انداخت تا بتواند تا را بفریبد
   .دانى بنویس و بفرست

جـواب نامـه را بـه ایـن      ﷒ین على مؤمنعبداالله بن عباس یار صدیق امیرال
  )82( .مضمون نوشت

من در بین عرب هیچ کسى را بـى حیـاتر و مکـارتر از تـو      !اى عمروعاص
به کمک و نصرت معاویه آمدى و دین را بـه دنیـا فروختـى و بـه طمـع      ، ندیدم
، نرسـیدى   چون به مقصد خویش ، مردم شام را به ظلمت و فتنه انداختى، امارت
اى دیگر پیش گرفتى اول دنیا را بزرگ شمردى و با معاویه معامله دین به حیله 

تا ، سپس اظهار زهد و تقوا نمودى و گفتى مرا به دنیا حاجتى نیست ؛دنیا کردى
دسـت  ، اگر راست مى گویى و فریفته دنیا و امارت مصر نشدى، مردم را بفریبى

 ﷐ل بیـت محمـد مصـطفى    از متابعت و موافقت معاویه بردار و به خدمت اه ـ
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اما آنچه از احوال اهـل عـراق و   ، را اطاعت کن ﷒ین على مؤمنو امیرال رأيد
بیعـت کردنـد چـون او     ﷒اهل عراق با على بن ابـى طالـب   ، اهل شام نوشتى

تر از معاویه بهترین آنان بود و اهل شام با معاویه بیت کردند در حالى که آنان به
به سبب این که من براى رضـاى خـدا   ، بودند و بدان من و تو نیز یکسان نیستیم

اما تو براى رضاى معاویه و به  ؛به جنگ آمدم ﷒ین على مؤمندر خدمت امیرال
اى عمـرو از خـدا    .دست آوردن مصر با مهاجر و انصار و مسلمین مـى جنگـى  

  سلاموال. بترس و به خدا باز گرد
سراید فضل شعر را . به برادرش فضل بن عبداالله گفت تا شعرى در جواب او ب

تقدیم کرد تا نظـر   ﷒عبداالله شعر را همراه نامه به خدمت امیرالمومنین ، سروده
  . دهد

  :آن حضرت پسندید و فرمود
اگـر  اگر عمرو این شعر و نامه را بخواند دم فرو مـى بنـدد و   ! احسنت بر تو

  . عقل داشته باشد دیگر نامه اى نمى نویسد
 :وقتى نامه و شعر به دست عمروعاص رسید آن را بر معاویه خوانـد و گفـت  

هرگاه با پسران عبدالمطلب بیازماییم مغلوب مـى  ، به این سخنان تند نیاز نداشتم
   .شویم

 ﷒اما بى شک فردا علـى بـن ابـى طالـب     ، راست مى گویى :معاویه گفت
من نامـه اى بـه   . اگر چنین کند کار بر ما دشوار مى شود، جنگ را آغاز مى کند

عبداالله عباس مى نویسم و او را به نامه خواندن و جواب نوشتن مشغول مى کنم 
تا فردا جنگ را آغاز نکند اگر جواب ندهد نامـه اى بـه علـى بـن ابـى طالـب       

اگر جواب ، وشتن و نامه خواندن مشغول مى کنممى نویسم و او را به نامه ن ﷒
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نامه نگارى را ترك و با تمام قوا آماده جنگ مى شوم تـا کـار بـه پایـان     ، ندهد
  . برسد

تو مثل ، فرق مى کند ﷒غرض و قصد تو با على بن ابى طالب  :عمرو گفت
، راى رضایت خـدا ب ﷒تو براى ریاست و امارت مى جنگى و على ، او نیستى

تو براى بقا تلاش مى کنى و او براى فناءالله شمشیر مى زند اگـر او پیـروز شـود    
اهل شام از خوف و هراسى ندارند اما اهل عراق از تو بیمناك اند گمان مى کنم 

ولى هرگز نمى توانى خدعه کنـى  ، را بفریبى ﷒مى خواهى على بن ابى طالب 
س معاویه به عبداالله بن عبـاس نامـه اى بـه ایـن مضـمون      پ !و او را فریب دهى

  :نوشت
شما بنى هاشم در حق عثمان و خویشـاوندان و متعلقـان او از همـه اعـراب     
توهین بیشترى روا داشتید و این جنگ که بین ما و شـما واقـع شـد و همچنـان     

جـا  همان خـوف و ر ، اگر شدایدى براى ما باشد براى شما نیز هست، ادامه دارد
تا کى باید در این حالت باشیم و مبارزان و ، که براى شماست براى ما نیز هست

تا بیش از ایـن  ، شجاعان ما و شما کشته شوند مخاصمه و جنگ را خاتمه دهید
چون نگـاه مـى کـنم از قـریش     . خون ریخته نشود و مردان قریش کشته نشوند

  . شش تن بیشتر باقى نماندند
در حجاز سعد وقاص و عبـداالله بـن   ، ﷒ن ابى طالب تو و على ب، در عراق

از این عده سعد و عبداالله بن عمـر از بیعـت بـا    ، در شام من و عمروعاص، عمر
، دست نگه داشتند من و عمروعاص مخالف شما هسـتیم  ﷒على بن ابى طالب 

اگـر مـردم   ، هستى ﷒تو مهتر و سرور ما بعد از پسر عمت على بن ابى طالب 
بعد از عثمان با تو بیعت مى کردند کارها سهل تر صورت مـى گرفـت و مـا در    
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پس در ایـن امـر    ﷒اطاعت و متابعت تو مطیع تر بودیم تا على بن ابى طالب 
  والسلام .تو را بدانیم رأيتفکرى کن تا 

معاویه تا کـى گمـان    :عبداالله بن عباس نامه معاویه را خواند و خندید و گفت
طمع بیجا و خیال باطـل در مغـز مـى    ، بى عقلى و بى خردى درباره من مى کند

   .پس جوابى سخت برایش بنویسم تا بداند که در دل چه دارم. پروراند
  )83( :جواب نامه معاویه را چنین نوشت

خنان بى حاصل تو س، نامه ات را خواندم !اى معاویه .بسم االله الرحمن الرحیم
بـدیهاى   !تو اى معاویـه  .را شنیدم آنچه از بدى ما در حق عثمان نوشتى فهمیدم

آن زمان که به کمک تو محتـاج بـود و   ، خویش را درباره عثمان فراموش کردى
او را مساعدت نکردى تا دیدى چه بر سرش آوردند و تو به ، یارى خواست، از

مروز ما را متهم مى کنى که به عثمان بـدى  خویش که هلاکت او بود رسیدى و ا
اما درباره ابوبکر و عمر سخن گفتى و ما را به آن اغرار و تحریـک   .روا داشتیم
چنان که عثمان هـم از تـو   ، بدان که عمر و ابوبکر از عثمان بهتر بودند، مى کنى
  . بهتر بود

این خـود  ، این که گفتى از رجال قریش جز شش نفر کسى باقى نمانده است
دروغـى خــالص و کــذبى محــض اسـت و مــردان قــریش بســیارى در رکــاب   

و عده اندکى در لشکر تـو هسـتند و آنـان کـه در خانـه       ﷒امیرالمومنین على 
  . نشستند بیشترند

اما تضرع مى کنى که جنگ را ترك کنیم تا خونها ریختـه نشـود و هـر روز    
ر و نبرد تا کنون از ما دیدى اندك بود و بدان آنچه در پیکا، مصیبت بیشتر نگردد

  . منتظر جنگ عظیم و قتال مخوف با
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تو و اهـل شـام   ، اگر مردمان با من بیعت مى کردند، اما کلام آخرت که گفتى
مهـاجر و  ! زهـى شـرم و حیـا   ، در بیعت و متابعت بر دیگران سبقت مى گرفتیـد 

، بیعت کردنـد  ﷒الب انصار و عموم مردم یک دل و یک زبان با على بن ابى ط
او از مـن و جمیـع   ، وزیر و وارث علم اوسـت ، وصى، ﷐او بردار رسول خدا 

چرا ، بهتر و براى خلافت شایسته تر است ﷐مهاجر و انصار و اصحاب رسول 
  !با او بیعت نمى کنى

شایسته و لایق نمى داند تو را طلیق و بدان که هیچ کسى تو را براى خلافت 
   .والسلام. پسر طلیق و سرکرده احزاب و ابن آکلۀ الاکباد مى گویند

 :خود را ملامـت کـرده و گفـت   ، وقتى نامه عبداالله بن عباس به معاویه رسید
   .هرگز براى او نامه نمى نویسم

ى بـه  نامـه ا ، معاویه بعـد از مـاءیوس شـدن از فریـب عبـداالله بـن عبـاس       
  )84( :با این مضمون نوشت ﷒ین على مؤمنامیرال

این جنگ طولانى شده است و از هر دو لشکر خون هـاى بسـیارى   ، اما بعد
ریخته و هر دو طرف رنج و مشقت زیادى متحمل شـده ایـم و بزرگـان کثیـرى     

  . کشته شدند
در گذشـته از  ، آماده صلح باش تا براى آینده با هم مخاصمه و منازعه نکنیم

تو التماس کرده و ولایت شام را خواسته بودم با ایـن شـرط کـه از مـن بیعـت      
امـروز هـم مثـل دیـروز همـین      ، نخواهى و توقع متابعت و اطاعت نداشته باشى

   .تقاضا را دارم
در این پیکار اخیار کشـته  ، نت رفع شودبلا و مح، تا این جنگ به پایان برسد

و اشرار باقى ماندند و ما همه از یک شجره ایم و همگى پسران عبد مناف و مـا  
  والسلام .را بر یکدیگر رجحان فضیلتى نیست
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  )85( :امیرالمومنین جواب نامه معاویه را بدین مضمون نوشت
م شد؛ از طولانى شدن جنـگ و  نامه تو رسید و آنچه نوشتى معلو !اى معاویه

بدان آنچـه بعـد از    .نزول بلا و رنج هر دو لشکر یادآور شدى، کشته شدن اخیار
به غایت عظیم تر و سخت تر خواهد بود و آنچه تاکنون دیـدى  ، این مانده است

از دریا قطره اى و از دوزخ شعله اى بود اما ولایت شام بدون این که در بیعت و 
آنچه را دیروز نپذیرفتم امروز ، این محال است، از من خواستىاطاعت من باشى 

  . هرگز به تو نخواهم داد
این سخن راسـت اسـت ولـیکن    ، آنچه گفتى که ما هر دو فرزندان عبد منافیم

هرگز امیه مثل هاشم و حرب مانند عبدالمطلب نبودند و ابوسفیان ابوطالب قابـل  
ا مهاجر هرگز برابر نیستند اگر چه تـو از  مبطل با محق و طلیق ب .مقایسه نیست

  . پسران عبد منافى مرا فضل نبوت است که به واسطه این ذلیل عزیز مى شود
ولـى از  ، به معاویـه رسـیده آن را مطالعـه کـرد     ﷒چون نامه امیرالمومنین 

  . نوشتن نامه سخت پشیمان شد و خود را ملامت کرد
دسـت   ﷒ز نوشتن نامه به على بن ابى طالب بارها گفتم ا :عمروعاص گفت

   .نگه دار ولیکن نصیحت قبول نکردى
تو پیوسته به تعلیم و تجلیل على بن ابـى طالـب    :معاویه به خشم آمد و گفت

مى پردازى و او را بر من تفضیل مى دهى مثل ایـن کـه او نبـود تـا را بـه       ﷒
ن برهنه و عورت هویدا از جلو گریختى تا جان باس، فضاحت و رسوایى انداخت

   .سالم بدر بردى
من افتخار مى کنم که در مبارزه با على بن ابـى طالـب    :عمرو خندید و گفت

شجاعت و ، اگر تو به قوت، توانستم با هر حیله و رسوایى بود خلاص شوم ﷒
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بگـذار   ﷒مبارزه با على خود را بیازماى و قدم در میدان ، دلیرى فخر مى کنى
   .تا ببینیم چگونه از شمشیر او رهایى مى یابى

  آماده حمله ﷒لشکر امیرالمومنین 
بـار   ﷒ین على مؤمنلشکر امیرال، چون از نامه نوشتن نتیجه اى حاصل نشد

خـویش را مـنظم و    لشـکر ، بعد از نماز صـبح  ﷒على ، دیگر آماده جنگ شد
معاویه هم لشکر ، آوردند  فرماندهان و مبارزان علم ها پیش ، آماده کار زار کرد

  . خویش را مرتب کرد
سوارى از عراق به میدان آمد از سر تا پا سلاح پوشیده بود به گونه اى فقـط  

ین مـؤمن نیزه اى در دست گرفتـه از جلـو اصـحاب امیرال   ، چشم هاى او پیدا بود
  . صف ها را محکم کنید :مى گفت، کسى او را نمى شناخت. عبور کرد ﷒على 

  :سپس در مقابل اهل عراق ایستاد و گفت
خداى تعالى را حمد و سپاس گوییـد کـه پسـر عـم محمـد      ، اى بندگان خدا

 مردى که محبـوترین خلـق  ، را وصى و وزیر در میان ما قرار داد، ﷐مصطفى 
او سیف االله شمشیر برنـده  ، در ایمان سبقت گرفته و در هجرت قدمت یافته، خدا

اى یاران چون تنور جنگ داغ شود و غبار برخیـزد و  ، خدا بر سر دشمنان است
مـردان کـار و دلیـران روزگـار جـولان      ، نیزه ها بشکند و شمشیرها از کار بیفتد

محکم دارید که بـى اجـل    دل بر قضاى الهى، دهند؛ در آن ساعت سخن نگویید
  . کسى نمى میرد

سپس بر لشکر معاویه حمله کرد و آن قدر مردان شام را به خاك بینداخت تا 
  )86( .معلوم شد او اشتر نخعى است، چون بازگشت، این که نیزه اش شکست

  ﷒ین على مؤمنسخن مرد شامى با امیرال
  :د و در بین دو لشکر ایستاد و به آواز بلند گفتمردى از اهل شام بیرون آم
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   .لطف فرما و نزدیک بیا با تو سخنى دارم، !اى ابا الحسن
  . نزدیک آمد ﷒امیرالمومنین 

، فضـل و سـابقه اى کـه تـو در اسـلام دارى      ﷒یا علـى  ، مرد شامى گفت
، بر همـه عالمیـان معلـوم اسـت    قرابت و اخوتى که با رسول خدا دارى ، هجرت

هیچ کسى با تو برابرى نمى کند هیچ آفریده اى به بزرگوارى و کمـال و علـم و   
اما اگر اجازه فرمایى مطلبى دارم ولـى  ، شجاعت و مروت و فتوت تو نمى رسد

  . مى خواهم به عرض برسانم تا شاید خون مسلمانان ریخته نشود
   .بیان کنهر اندیشه اى دارى : آن حضرت فرمود

شـما   ؛پیش نهاد مى کنم شما به جانب عراق بگردید و ما به سوى شام :گفت
   .ما هم به تو اهل عراق صدمه اى نرسانیم، به شام و اهل شام کارى نداشته باش

  :گفت ﷒ین على مؤمنامیرال
در  اما من شبها و روزها .مى دانم سخن تو از روى نصیحت و دلسوزى است

چـون اگـر    ،راهى جز قتال و نبرد را سزاوار ندیـدم ، این کار تاءمل و تفکر کردم
این جمعیت شام را به راه راست دعوت نکنم و این کار را همچنان مبهم و معطل 

به خداى تعالى کـافر  ، و مشوش بگذارم و به ضلالت و گمراهى آنان راضى شوم
پس امروز جنـگ مـى کـنم و     ؛باشماحکام خدا و رسول را مهمل گذاشته ، شده

این جماعت شامى را به راه راست مى خوانم تا در روز قیامت بـه آتـش دوزخ   
انـا االله  ، مرد شامى به موضع خویش برگشت در حالى مى گفت )87( .گرفتار نشوم

  .و انا الیه راجعون
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  شهادت عمار یاسر
جز صداى ، شیر به قتال پرداختندبا نیزه و شم، دو لشکر جنگ را شروع کرده

در این گیر و دار عمـار  ، چکاچک شمشیر و نیزه صداى دیگرى شنیده نمى شد
  :یاسر سر به آسمان بلند کرد و گفت

اللهم انک تعلم انى لو کنت اعلم ان رضاك فى ان اقذف نفسى فى هذا الفرات 
   .فاغرقها لفعلت

سـت کـه خویشـتن را در ایـن آب     اگر مى دانستم رضاى تـو در آن ا ! خدایا
   .همین کار را مى کردم، فرات غرق کنم
خدایا اگر مى دانستم رضایت تو آن است کـه شمشـیر در سـینه    : و ادامه داد
مـى دانـم هـیچ    ، خـدایا  :سپس گفت .حتما همین کار را مى کردم، خود فرو کنم

بـه مـردم   ، پس از دعا .کارى نیکوتر از جهاد با این قوم ستمکار و گمراه نیست
مراه معاویه است سـه نوبـت   با این پرچم ها و علم ها که ه !اى مسلمانان :گفت

من امروز ، جنگ کردیم و این چهارمین بار است ﷐در خدمت محمد مصطفى 
سلاح مرا ، چون مرا بکشند شما دوستان، شهید مى شوم ﷒در راه مولایم على 

. نیـد مرا با خونم در همان لباس رزم بعد از خواندن نماز در قبرم دفن ک، برگیرید
امام و مقتـداى ماسـت و    7ین على مؤمنآن گاه مرا با خدایم تنها بگذارید؛ امیرال

  . در قیامت از نیکان شفاعت مى کند
هر کسى طالب بهشت است به نزد من آید تـا بـه کمـک     !اى یاران :بعد گفت

امروز روز ملاقـات و دیـدار بـا    ، شمشیر و نیزه خود را به جنت رضوان برسانیم
و پیروانش مثـل جعفـر طیـار و حمـزه سیدالشـهدا       ﷐م محمد مصطفى محبوب
  )88( .است
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رجز مى خواند و پى در پى حمله مى کرد و ، آن گاه مقابل لشکر معاویه آمد
ما شما را بر باطن و خویشتن را بـر حـق مـى دانـیم او      !اى اهل شام :مى گفت

در آن هنگـام  ، ه بود بى محابـا حملـه مـى کـرد    چون جان خود را در کف گرفت
گروهى از اهل بغى او را محاصره کرده تا این که پسر جون سکونى نیـزه اى بـر   

عمار از آن ضربه زخمى شد به زمین افتاد؛ اما به موضـع خـود   ، پهلوى عمار زد
اى  :برایش شیر آورد و گفت، غلامى به نام راشد داشت، برگشت و آب خواست

   .این شیر را به جاى آب بنوشخواجه 
، صـدق رسـول االله  )89( :چون عمار چشمش به شیر افتاد تکبیر سر داد و گفت

شیر خواهـد  ، آخرین روزى من در دنیا، مرا خبر داد ﷐حبیب من رسول خدا 
حمـۀ  ر. کلمه شهادتین را بر زبان راند و سپس جان داد، بعد از نوشیدن شیر. بود

   .االله علیه به دیدار محبوب و لقاء پروردگار شتافت
از واقعه عمار خبر یافت بر بالین وى آمد و سر  ﷒ین على مؤمنوقتى امیرال

  :او را بر زانو گرفت و گفت
، هر کس از وفات عمار دلتنگ نشود از اسلام و مسلمانى بویى نبـرده اسـت  

هــر وقــت در خــدمت مصــطفى ، مــت کنــدخــدا عمــار را در روز قیامــت رح
سه نفر را مى دیدم عمار چهارمین آنان بود و هر وقت چهار نفـر را دیـدم    ﷐

بهشت بر عمـار  ، نه یک نوبت بلکه دو نوبت و سه نوبت. عمار پنجمین آنان بود
با  او را کشتند در حالى که او با حق و حق، بر او گوارا باشد، یاسر واجب است

  :فرمود ﷐او بود و محمد مصطفى 
قاتل عمار و دشـنام دهنـده او را بهـره اى از    . یدور الحق مع عمار حیثما دار

   .آتش دوزخ است
  . سپس به اتفاق افراد بر او نماز گزارد و او را دفن کرد
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  خبر شهادت عمار یاسر
عمـار  : ار را بـه معاویـه داد  در همان هنگام عمروعاص خبر کشته شدن عم ـ

  . یاسر کشته شد
  چه زیانى براى ما دارد؟ :معاویه گفت

  ؛درباره عمار گفت ﷐آیا نشنیده اى که رسول خدا  :عمروعاص گفت
   .تقتلک الفئۀ الباغیۀ و ان آخر زادك من الدنیا اللبن! اى عمار
و را مى کشند و آخرین روزى تو از دنیـا  فرقه گمراه و طغیان گر ت! اى عمار

  )90(. شیر خواهد بود
 .که او را به میدان فرستاد کشنده اوست ﷒على بن ابى طالب  :معاویه گفت
اسـت چـون    ﷐پس کشنده حمزه سیدالشهداء هم رسول االله  :عمروعاص گفت

   .قاتل او نیستاو را با خود به جنگ آورد و وحشى 
   .از من دور شو که نمى دانى چه مى گویى، اى عمروعاص :معاویه گفت

  ﷒خشم یاران على 
که از وفات عمار یاسر به خشم آمـده بودنـد    ﷒ین على مؤمناصحاب امیرال

 مالک اشتر و قیس به سعد بن عباده بـا قبایـل خـود   ، بر لشکر شام حمله کردند
  . همچون شیر خشمگین حمله هاى پى در پى و بى امان مى کردند

مغیرة بن حارث بن عبدالمطلب سوار بر اسـب در پـیش روى دلاوران اهـل    
  . عراق ایستاد و آنان را به دلاورى تحریض و ترغیب مى کرد

در این روز از اهل شام عده زیادى کشته شدند و بسیارى زخمى و مجـروح  
  . گشتندبه خیمه خود باز 

فرا رسیدن شب پناهگاه امنى براى لشکر معاویـه شـد تـا از شمشـیر یـاران      
  . براى ساعاتى در امان باشند ﷒ین على مؤمنامیرال
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  اعتراض در لشکر معاویه
آن شب اهل شام بر کشتگان خود بسیار بى تـابى مـى کردنـد و بـى انـدازه      

  . و اشک مى ریختند ناراحت بودند بعضى نیز غصه مى خوردند
بعـد از   !لعنت بـر ایـن زنـدگانى   ، اى اهل شام :معاویۀ بن خدیج کندى گفت

حوشب و ذى الکلاع حمیرى که در این جنگ کشته شدند و بعضى دیگر هم که 
  . از جنگ خسته شده بودند سخن از نارضایتى از این جنگ طولانى گفتند

قبایل و امـراى لشـکر را فـرا     سران، چون این کلمات به گوش معاویه رسید
اگـر   .در جنگ کشته شدن و مجروح شـدن هسـت   !اى اهل شام :خواند و گفت

ما از اهل . اهل عراق هم کشته دادند. چه مردانى از ما در این جنگ کشته شدند
   .عراق سزاوارتر به گریه نیستیم

علـى   اگر ذى الکلاع حمیرى از لشکر ما کشته شد عمار یاسر هـم از لشـکر  
  . هم به قتل رسید ﷒

هاشـم بـن   . اگر حوشب ذوالعظیم و عبیداالله بن عمر در لشکر ما کشته شـدند 
که کشـتگان  . هم کشته شدند ﷒عتبۀ و عبداالله بن بدیل بن ورقاء از یاران على 
  . ما از مقتولین عراق عزیزتر و شریف تر نبودند

د که سه تن از نامداران بى همتا کـه در میـان   بشارت بر شما با !اى اهل شام
را در هر کارى یارى مى دادند و چـون صـاعقه    ﷒عرب نظیر نداشتند و على 

. بدست لشکر ما به قتل رسیدند؛ اول آنـان عمـار یاسـر   ، بر لشکر ما مى تاختند
عل مى دوم هاشم بن عتبه و سوم عبداالله بن بدیل بن ورقاء که او را فاعل و الافا

  . شجاعت و فرزانگى انگشت نماى عرب بود، بصیرت، تدبیر، رأيگفتند که در 
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اشعث بن قیس و عـدى بـن   ، سه شخص دیگر هم مانده اند؛ یعنى مالک اشتر
قطـب لشـکر علـى    ، مردانگـى و مـروت  ، حاتم که هر یک از اینها در شجاعت

  . را قوت چندانى نمى ماند ﷒على ، اگر این سه تن را بکشیم، هستند ﷒

  دسیسه هاى پنهانى معاویه براى توقف جنگ 
معاویه یکى از سران قبیله کندى به نام معاویۀ بن خدیج کندى را بـه حضـور   

اشعث بن قیس مردى از قبیلـه کنـده و پسـر عـم شماسـت و از       :خواند و گفت
است و بسیارى از مبارزان من با شمشیراو  ﷒معارف لشکر على بن ابى طالب 

کشندگان عثمان را کـه در   دوست دارم نامه اى براى او بنویسى تا، هلاك شدند
م عليهکنار على  لا جمع شده اند به ما تحویل دهند تا قصاص کنیم اگر چنین  الس

مى نشینیم چون ایـن جنـگ     دست از جنگ مى کشیم و در خانه خویش ، کنند
   .مردان بسیارى از ما را هلاك کرده است و طاقت مقاومت بیشتر را نداریم

  :نوشت  ى به این مضمون براى اشعث بن قیس معاویۀ بن خدیج کندى نامه ا
رتبه ، کلامى دارم که به صلاح امت اسلام است و لشکر ما و شماست، اما بعد
از  .بـر همگـان معلـوم اسـت     ﷒و کمال و منصب تو در نزد علـى   شأنو علو

ملوك جاهلیت غیر از تو و ذوالکلاع حمیـرى کسـى اسـلام را نپـذیرفت و بـه      
و ذوالکلاع به خدمت  ﷒تو به خدمت على بن ابى طالب ، آن در نیامد خدمت

هر دو از سادات و سروران قوم بودید تا این جنگ که بـلاى  ، معاویه متصل شد
  . جان مسلمانان است پیش آمد

ذوالکلاع با فرا رسیدن عجلش از میان ما رفت و مى دانیم کـه تـو هرگـز از    
هـم   ﷒او کار نکردى و از على بن ابـى طالـب    رأي عمثان نرنجیده و خلاف

من از تو التماس نمى کنم على را ترك کـن و   .امروز راضى و دل خوش نیستى
بلکـه از تـو   ، به سوى معاویه بیا؛ نمى گویم عراق را بگذار و شام را انتخاب کن
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ى کشندگان عثمـان  بخواه ﷒على بن ابى طالب ، درخواست مى کنم از امیرت
را بگیرد و نزد ما بفرستد تا ما جنگ را متوقف کنـیم والا جنـگ را ادامـه مـى     

   .دهیم
جـواب آن را بـه ایـن    ، چون نامه معاویۀ بن خدیج به اشعث بن قیس رسـید 

  :مضمون نوشت
لطف کردى و انواع نعمت هاى بارى تعالى را در حق من شرح ، نامه تو رسید

من نیز الطاف ربانى  .س خداى را که شکرش مزید نعمت استشکر و سپا، دادى
آسان تر از آن چیزى که از مـن  ! اى برادر. را ذکر مى کنم تا شامل حال تو شود

خواستى از تو مى خواهم تا اگر به کار بندى سعادت دنیا و آخرت تو را تضمین 
  . مى کند

از سـروران اهـل    تو هم یکى، چنانچه نوشتى من از سادات اهل عراق هستم
برخیز بر اسب خویش سوار سو و به نزد جماعتى از مهاجر و انصار ، شام هستى

تحقیق کن تا بدانى ، که نه در خدمت امیرالمومنین اند و نه در موافقت معاویه برو
سـزاوارتر اسـت یـا     ﷒على بن ابى طالـب  . کدام یک براى خلافت اولى ترند

  ؟معاویه
ما و شما على بـن  ، بر این کار از معاویه شایسته تر است ﷒على اگر گفتند 

را مدد مى کنیم و دست به دامن او مى زنیم و از او متابعت مـى   ﷒ابى طالب 
ما ، اولى تر است ﷒اگر گفتند معاویه براى خلافت از على بن ابى طالب  .کنیم

امـا   .ده به خدمت معاویه مى آییم و او را حمایت مى کنـیم را ترك کر ﷒على 
بایـد  ، راضـى نباشـم   ﷒سخن تو که گفتى از عثمان نرنجیده باشـم و از علـى   

به غایت القصوى راضى ام و از عثمـان بـى    ﷒ین على مؤمنبدانى من از امیرال
که مهاجر و انصار او را بـا   نیاز و جنگى که داریم به فرمان امامى هادى و مرشد



210 

 

انجام مى دهیم و جنگى که شما با ما داریـد  . بیعت به خلافت و امامت برگزیدند
او را نصـیبى در  ، به دستور مردى است که اهالى شام او را پیشواى خود کردنـد 

  خلافت و حظى رد شوراى خلافت نیست والسلام
ون نامه اشعث بن قـیس  چ، سپس نامه را همراه چند بیت شعر برایش فرستاد

 !اى معاویـه )91(، با خواندن نامه به خشم آمد و گفـت ، به معاویه بن خدیج رسید
این غصه از جانب تو به من رسید و تو باعث شدى که او چنین جـوابى سـخت   

  . بنویسد: بر
اشعث بن قیس مرد زیرکى است و او را با نامه نمى  :عتبۀ بن ابى سفیان گفت

اگر معاویه اجازه فرماید با او ، بلکه باید از نزدیک با او مناظره کرد، یفتتوان فر
   .حضورى سخن بگویم

  . مانعى ندارد :معاویه گفت
آمد  ﷒ین على مؤمنعتبۀ بن ابى سفیان سوار بر اسب به نزدیک لشکر امیرال

  ؟.و ایستاد و آواز داد؛ اشعث بن قیس کجاست
باید سخن او را شـنید  ، عتبه مردى است دانا :صداى او گفت اشعث با شنیدن
  . تا چه مى گوید

بگو چه کار دارى و از ما چه مى  :اشعث بلافاصله در مقابل عتبه ایستاد گفت
تو سرور اهل عراق و سید و سالار  :عتبه زبان تملق پیش کشید و گفت ؟خواهى

و اکـرام اسـت و تـو از کسـانى     قبیله کنده هستى و عثمان را در حق تو سوابق 
نیستى که در کشتن عثمان مساعدت و معاونت کرده باشـد امـا مالـک اشـتر از     

عدى بن حاتم از جمله کسانى است که مردم را بـه  ، جمله کشندگان عثمان است
کشتن عثمان تحریک و ترغیب مى کرد اما سعید بن قیس غلام حلقه به گوش و 
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است و شریح بن هانى و زحـر بـن قـیس     ﷒ب نوکر بى اراده على بن ابى طال
  . تابع نفس هواى خویش اند
از اخلاق کریمه محاسن حسنه که در تو سراغ دارم ، اما تو با آنان فرق دارى

در هیچ کسى نیست و امروز اگر معاویه مى خواست با یکـى از مبـارزان علـى    
از تـو توقـع دارم از   ، گـو مـى کـرد   ملاقات کند فقط با تو ملاقات گفت و  ﷒

حامیان اهل عراق نباشى و با ما جنگ نکنى و از راه حمیـت و جاهلیـت و بـا    
از تو نمى خواهم على بن ابى طالب را ترك کنـى و   .مسلمانان شام جنگ نکنى

بلکه درخواست مى کنم صلاح ما و خـویش  ، به اطاعت و نصرت معاویه درآیى
  . قف کنى تا خون مسلمانان ریخته نشودرا نگه دارى و جنگ را متو

  :اشعث بن قیس گفت
از این که از بذل و محبت معاویه در ملاقات با من سـخن  ، آنچه گفتى شنیدم

 شـأن ملاقات با معاویه نه منزلت و عظمت مرا زیاد مى کند نه چیـزى از  ، گفتى
و رئـیس   اما آنچه گفتى من سید و سرور اهـل عـراق و مقتـدا   . من کم مى شود

بـدان کـه سـیادت و سـرورى و مهتـرى از آن مـولاى مـا        ، قبیله کنـده هسـتم  
است با بودن او هیچ کسى را دعوى سـیادت و سـرورى    ﷒ین على مؤمنامیرال
ما را از خشم عثمان غم و اندوه و از ، اما احسان عثمان را یاد آور شدى .نیست

  . احسان او شرف و عزتى حاصل نشد
که دوستان و همرزمان ما عیب گرفتى و هر یک را بـه گونـه اى مـذمت     این

  . کردى از قدر و منزلت تو چیزى نزد من نیفزود
چون آنان همسایگان و هموطنان ، از حمایت اهل عراق سخن به میان آوردى

اما از ترك جنـگ و   .من هستند و حمایت از هموطن از غیرت و حمیت ماست
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در عین حال در ، شما به ترك آن محتاج تر هستید تا ما، پایان خون ریزى گفتى
   .مل مى کنیم و مى اندیشیم تا تصمیم بگیریم، آن

عتبه چون جوابى بدین فصاحت و شیوایى شنید بدون دریافت فایـده اى بـه   
   .نزد معاویه برگشت

  :معاویه نعمان بن بشیر را احضار کرد و گفت
و مخصوصـا کشـته شـدن عمـار یاسـر ناراحـت       مى دانم تو به خاطر انصار 

رو به رو شوى  ﷒با اصحاب على بن ابى طالب ، اما مصلحت مى دانم، هستى
  . ترك جنگ کنند شاید تو را اجابت کنند، و تقاضا کنى

آمـد   ﷒نعمان بن بشیر بر اسب نشست و به لشکرگاه على بن ابـى طالـب   
 .بـا او سـخنى دارم  ، عباده را بگویید تا نزد مـن آیـد   قیس بن سعد بن، صدا زد

هر سـخنى دارى  ! یابن بشیر :قیس بن سعد بى درنگ در مقابل او ایستاد و گفت
  بگو؟

هر کسى جماعتى را به حق بخواند و از ضلالت برهاند تا به  !اى قیس :گفت
   .انصاف کرده است. هدایت برسند

و خوارى عثمان خطا و اشتباه کردید و او  شما در خذلان! اى جماعت انصار
اگر عثمان ، خطاى دیگر شما این که یاران او را در جنگ جمل کشتید، را کشتید

اما حق را خوار کردیـد  ، خلیفه نمى شد ﷒على بن ابى طالب ، را نکشته بودید
بلکـه بـر اهـل شـام     ، به این هم راضى نشـدید ، و باطل را یارى و نصرت دادید
هرگاه یکـى  ، مردان و مبارزان آنان را هلاك کردید، طغیان کرده شمشیر کشیدید

کشته مى شد نزد او مى رفتید و او را تعزیت و دلدارى مى  ﷒از نامداران على 
مردان ما و مبارزان شما را در کام مرگ کشـیده اسـت و   ، دادید اکنون که جنگ
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د و از ادامه جنگ دست بردارید تا بیش از کارد به استخوان رسیده از خدا بترسی
   .والسلام، این خون مسلمانان ریخته نشود

  :قیس بن سعد بعد از سخنرانى نعمان خندید و گفت
گمان نمى کردم کلام بر این منوال بگویى و در این مکان بایستى و دلیـرى و  

ولیکن عثمان را کسانى مخذول و مقتول کردند که از تو و پـدرت   !جسارت کنى
ین علـى مخالفـت   مـؤمن اما اصحاب جمل بعد از پیمان بیعت با امیرال، بهتر بودند

جنگ با آنان واجب شد مـا  لذا . عهد را شکستند و جنگ را آغاز کردند، کردند
هرگز انصـار  ، اگر همه اعراب با او بیعت کنند !اما معاویه، هم آنان را تنبیه کردیم

اما از جنگ بین مـا و شـما یـاد    . خلافت او را نمى پذیرد و با او جنگ مى کند
ما در رکاب امیرالمومنین همچنـان مـى جنگـیم کـه در خـدمت محمـد       ، کردى

شمشیر مى زدیم و صورت را در مقابل شمشیر و سینه را در برابر  ﷐مصطفى 
  . نیزه سپر مى کردیم تا حق پیروز شود و باطل زایل گردید

بنگـر  ، بنگر آیا با معاویه غیر از طلیق و احزاب کى دیگرى هست !اى نعمان
ببین مهاجر و انصار کجا هستند و در خدمت چه کسى شمشیر مى زننـد؟ نگـاه   

 .ن آیا غیر از تو و مسلمۀ بن مخلد هیچ کس از مهاجر و انصار با معاویه هستک
. شما دو نفر نیز از بدرییون و عقبیون و از مسلمانان سابقه دار در اسلام نیسـتید 

پـدر تـو هـم    ، امروز آمده اى بر ما دلیرى و هرزه گویى و یاوه سرایى مى کنـى 
از من دور شو؛ لعنت . هملات گفته بودپیش از این در سقیفه بنى ساعده از این م

  . خدا بر تو و آنچه براى ما گفتى باد
نعمان بن بشیر بعد از شنیدن سخنان قیس بن سعد بن عباده با شـرمندگى بـه   

   .سوى معاویه بازگشت
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  چاره جویى دیگر معاویه
 ـ  ، نعمان بن بشیر آنچه شنیده بود براى معاویه بیان کرد ن معاویه فهمیـد بـا ای
لـذا جمـاعتى از سـران    . حیله کار به ترك جنگ و پایان نبرد نخواهـد انجامیـد  

، عبـدالرحمان بـن خالـد بـن ولیـد     ، عتبه بن ابى سفیان، قریش مثل عمروعاص
حبیب بـن مسـلمۀ و ضـحاك بـن قـیس و جمعـى از اعیـان شـام را بـه نـزد           

  . ین على فرستادمؤمنامیرال
. آن اجازه فرمـود ، رسیدند اجازه خواستند ﷒چون آنان نزدیک لشکر على 

سلام کردند و جواب سلام شنیدند ، آمدند ﷒ین مؤمنآن جماعت به خیمه امیرال
رو به  ﷒على ، مهاجر و انصار نشسته بودند ﷒ین على مؤمندر مجلس امیرال
 !یـا ابـا الحسـن    :فـت هر سخنى دارید بگویید؟ عمروعـاص گ  :آنان کرد و گفت

و سابقه در دیـن و منزلـت    ﷐شایسته است شما به جهت قرابت به رسول االله 
  :بعد از حمد و ثناى الهى فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال .عند االله سخن آغاز کنى

، سـوله و اشهد ان محمـدا عبـده و ر  ، اشهد ان لا اله الا االله وحده لا شریک له
وعبد ربه حتى اتاه ، فادى عن االله ما امره، بعثه االله رحمۀ للعالمین و خاتما للنبیین

   .الیقین
که در مخالفت و محاربه جـد و جهـدى   ، امروز به جنگ با شما گرفتار شدیم

به خدا سوگند از پذیرفتن خلافت و حکومت بر ، بعد از کشتن عثمان، وافر دارید
اما جماعتى بر عثمان خشم گرفتـه او را محاصـره   ، اکراه داشتم ﷐امت محمد 
در آن زمان من در منزل خویش نشسته بـودم و کـارى بـه امـر     ، کرده و کشتند
بعد از کشتن او مهاجر و انصار اتفاق کردند و مرا به اجبار اکـراه  ، خلافت نداشتم

کردند و من شـرط کـردم کـه بـه     از خانه بیرون کشیدند و با میل و رغبت بیعت 
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جمعى بـى جهـت   ، و کتاب خداى تعالى عمل مى کنم ﷐سنت محمد مصطفى 
  . بیعت را شکستند و مخالفت کردند و جنگ جمل را راه انداختند

امروز فتنه دیگرى پدید آمده و قاسطین بى منطـق جنـگ صـفین را تـدارك     
همان گونه که در ابتداى بیعت بـا  . ى ریزنددیدند و خون عزیزان مرا بى جهت م

شرط کردم با شـما نیـز مـى     ﷐مهاجر و انصار به متاب خدا و سنت محمدى 
اگـر  ، دعـوت مـى کـنم    ﷐گویم شما را به بیعت کتاب خدا و سنت رسول االله 

عصـیان طغیـان اصـرار     اگر سر باز زنید و به، بپذیرید به انواع سعادت مى رسید
  . در ضلالت و جهالت باقى مى مانید، ورزیدند

عمروعـاص لـب بـه سـخن گشـود و       ﷒پس از پایان بیانات امیرالمومنین 
  :گفت

داراى حسب . بود ﷐عثمان رضى االله عنه از اصحاب فاضل محمد مصطفى 
را داشـت یـا علـى     ﷐صـطفى  قدمت مسلمانى و شرف دامادى م، و نسب بود
ما سوابق قدیمه و اخلاص حمیده و فضـایل کریمـه تـو را    ، به خدا سوگند ﷒

مروت و مردانگى تو روشـن معلـوم   ، شرف، علم، منکر نیستیم و بر همه عالمیان
   .است

بـد  که فتنه جنگ تسکین یا، لیکن غرض ما از نشستن و سخن گفتن آن است
و خون مسلمانان ریخته نشود و بین دو طرف اصلاح شود و هـم اکنـون اعیـان    
شام و بزرگان و اشراف عراق در حضور شما جمع اند تا راه حلى بـراى جنـگ   

   .بیابیم
خویش را روشن بیان کنیـد تـا    رأياندیشه و : فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال

  ؟بدانم چیست
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خداى تعالى میـان مـا از جهـت     !اى بزرگان عراق :تشرحبیل بن السمط گف
   .حقوق بسیارى قرار داد که رعایت آن حقوق از واجبات است ،انساب و ارحام
، سابقه قرابت و شرافت و دامادى اسـت  ﷐تو را با رسول االله  !یا ابا الحسن

بزرگى و ، مال تجربهخداى تعالى علم و فضیلت و فقاهت و شجاعت و حلم و ک
  . عزت را به تو عنایت فرمود

اگر این جنـگ  ، تو مى دانى ما این جنگ را به شیوه جاهلیت انجام مى دهیم
اندیشه ما این اسـت کـه شـما و    ، چندین هزار نفر کشته مى شوند، ادامه پیدا کند

 دست از این محاربه بـى ، لشکریانت به سوى عراق بازگردى و ما به جانب شام
عراق و حجاز در دست شما و شام در کنتـرل مـا باشـد و خـون     ، فایده برداریم

خداى بزرگ شاهد اسـت کـه ایـن سـخن را از روى     . عثمان هم حفظ مى شود
   .و ما توفیقى الا باالله .صدق و نصیحت مى گویم

  :فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
شب ها و روزها مطالعـه   .کر کردمدر این کار بسیار تاءمل و تف !اى شرحبیل

در آخر به نتیجه رسیدم یا با معاویه جنگ کنم یا به آنچه محمد مصـطفى   .نمودم
دوسـت داشـتم خـون    ، رسول خدا آورده است کافر شوم به خـدا سـوگند   ﷐

  . مسلمانان ریخته نشود و جان من فداى جان هاى مسلمانان شود
یا از عناد لجاجت و مخالفـت بـا مهـاجر و انصـار     ، گوییدو لکن به معاویه ب

و نظـر اکثـر مسـلمانان     رأيدست بردارد و به خدمت آنان رضایت دهد و تابع 
شود یا براى مبارزه و نبرد تن به تن با من حاضر شود تا هر کدام بر حق باشـد  

اویه به خدا سوگند هر کسى مع. بر باطل غلبه کند و خون مسلمانان ریخته نشود
  . را در این جنگ یارى دهد همراه او رد آتش دوزخ افکنده شود
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 :از جا برخاست و یـاران خـود را گفـت   ، شرحبیل چون این سخنان را شنید
جز به شمشیر بران جـواب معاویـه را نمـى     ﷒على ، چرا نشسته اید برخیزید

  . دهد
عـرب هـا   ، سوگند ﷐به خداى محمد : آن جماعت بر خاستند و مى گفتند

  . در این جنگ هلاك مى شوند
معاویه دانست . و جملگى به نزد معاویه رفتند و آنچه شنیده بودند به او گفتند

معاویـه  . خواسته او را که امارت شام است تامین نخواهد کرد ﷒امیرالمومنین 
  . آن شب را آسوده نخوابید

  لیلۀ الهریر نبرد سنگین یا جنگ
ین علـى  مـؤمن امیرال، آن شب لشکر دو طرف در اضـطراب و نگرانـى بودنـد   

  )92(: بعد از نماز عشاء در حضور اصحاب و یاران این خطبه را ایراد فرمود ﷒
هـیچ  . حمد و سپاس خداى را که قضا و قدر الهى را بر عالم حـاکم گردانیـد  

اى الهى نیست اگر خداوند بخواهد هیچ دو نفـرى  آفریده اى را قدرت نقض قض
حق را انکـار نمـى کـرد و مفضـول حـق      ، با هم مخالفت نمى کنند و هیچ مبطل

  . فاضل را منع نمى نمود
  . و لو شاء االله ما اقتلوا ولکن االله یفعل ما یرید

ما را تقدیر سابق و قضاى الهـى بـه ایـن مکـان آورده اسـت و در منظـر او       
اگر بخواهد انتقام ما را مى ستاند و ، ما را مى بیند و کلام ما را مى شنود .هستیم

  . سزاى بدکاران را مى دهد
   .لیکن دنیا را سراى اعمال و آخرت را سراى پاداش و جزا قرار داده است

   .لیجزى الذین اساؤ ا بما عملوا و یجزى الذین احسنوا بالحسنى
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شاید در میدان حرب به فیض ، بدانید شما فردا با دشمنان خویش مى جنگید
قرآن ، نماز بگزارید، ذکر خدا گویید، پس امشب بیدار باشید. شهادت نایل شوید

چون در میـدان جنـگ   ، از خداى تعالى نصرت و پیروزى بخواهید، تلاوت کنید
اسـتقامت بـه    وارید شوید با صبر و ثبات مقاومـت کنیـد تـا بـه سـبب صـبر و      

هر رنج و مشقتى به ما رسیده به دشمن ما نیز بیش از ، رستگارى و نجات برسید
از دشمن رمقى بیش نماده و آخرین نفـس هـا را مـى کشـد و      .آن رسیده است

پیـروزى از آن  ، سعى کنید در پایان جنگ، بدانید اعتبار کارها به پایان آن است
  . شما باشد

د و دشمن بر باطل فردا صبح روى به جنگ مى آوریم شما بر حقی !یاران من
   .تا آتش فتنه را خاموش کنیم و هو خیر الحاکمین

لشکریان با رغبت تمام مشـغول بـه کـار     ﷒ین على مؤمنبعد از خطبه امیرال
  . به اصلاح شمشیر و نیزه پرداختند و سپس به راز و نیاز و نماز پرداختند، شده

  ران به قتالترغیب یا
معاویـه  ، خوف و ترس بر دلها مسـتولى شـده بـود   ، آن شب رد لشکر معاویه
  :خطاب به اصحاب خود گفت

فردا با برادران عرب خود بایـد  ، کارى خطرناك در پیش داریم !اى اهل شام
جنگ کنید و به ناچار باید یکى از سه کار را انتخاب کنید؛ چنان باشید که براى 

رضـاى    پـس  ، با جماعتى که بر شما ستم کرده اند جنگ مى کنیـد رضاى خدا 
  . خداى تعالى را طلب کنید

عثمان که داماد نبـى  ، یا چنان تصور کنید که براى خون خواهى خلیفه مظلوم
بود جنگید یا چنان در نظر بگیرید که با قومى بیگانه که به خانه و کاشـانه   ﷐
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و مى خواهند ناموس و عرض و مال شما را نـابود کننـد مـى    شما حمله کردند 
  . جنگید پس براى حفظ ناموس خود بکوشید و جانانه بجنگید

ین علـى  مـؤمن یکى از مبارزان شام به نام معاویۀ بن ضحاك کـه در دل امیرال 
را دوست داشت شبانه سخنان معاویه را در جند بیت شعر فصیح براى على  ﷒
خشمناك شد و قصـد کـرد   ، چون این اشعار به گوش معاویه رسید، فرستاد ﷒

گریخـت و   ﷒تا او را بکشد اما معاویۀ بن ضحاك شب به لشکر امیرالمومنین 
   .در حمایت آن حضرت قرار گرفت

  نبردى سنگین شکست معاویه
، کـرده در صبحگاه با طلوع خورشید؛ طرف صـف لشـکر را مرتـب و مـنظم     

را  ﷐زره محمد مصـطفى   ﷒امیرالمومنین حیدر کرار ، آماده کار و زار شدند
بر پیشانى بست  ﷐دستار محمدى ، شمشیر آن حضرت را حمایل کرده، پوشید

  :بلند فرمودنشست در میدان ایستاد و به آواز  ﷐پس بر اسب رسول االله 
هر کسى امروز با خدا معامله کند سود مى برد و بر بهشت جاویدان  !اى مردم

به خدا سوگند احکام دین معطل . امروز روز یادگارى خواهد شد، دست مى یابد
نمى شد و حقوق مردم باطل نمى گردید و ظالمان جولان نمى یافتنـد و حـزب   

قدم نمى گذاشتم و جنگ و جـدال و   هرگز در این میدان. شیطان پیروز نمى شد
خضـاب  ، اى یاران بدانیـد  .قتال را بر عیش و آسایش خویش اختیار نمى کردم

   .زنان و زینت بانوان با حناست و خضاب مردان با خون سرخ آنان است
مخصوصـا در میـدان جنـگ و    ، هیچ چیزى بهتر از صبر و بردبـارى نیسـت  

ینه هـاى جنـگ بـدر و احـد و دشـمنى هـاى       آگاه باشید که معاویه ک، مبارزات
جاهلیت را در سینه ذخیره کرده و امروز قصد تلافى کینـه هـاى دیـرین را دارد    

  )93( .پس فقاتلوا ائمۀ الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون
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ما براى رضاى خـدا و   !یا امیرالمومنین: مهاجر و انصار و معارف عراق گفتند
 .قین و بصیرت تا روز قیامت در جوار شما با دشمنان مى جنگـیم ی، از سر صدق

به یقین دانستیم که آنان اهل بغـى و  ، وقتى عمار یاسر به دست معاویه کشته شد
پس شما در پیش و ما همه به دنبال  .عصیانند و ما بر حق طریق خدایت هستیم

   .کنیمهر فرمانى را صادر کنى اطاعت مى ، شما در متابعت و موافقت
با شنیدن آن سخنان به پیش رانـد و ده هـزار نفـر از     ﷒ین على مؤمنامیرال

سواران قبیله بنى مذحج و قبایل دیگر با شمشیرهاى کشیده و مسلح به آهـن و  
عدى بن حاتم با خواندن رجـز در عقـب   ، فولاد به دنبال حضرت حرکت کردند

  افتاد؛ آنان و مالک اشتر هم در پى عدى به راه
امیرالمومنین حیدر کرار با ده هزار سوار از جان گذشته بـا تکبیـر واحـد بـر     

تمامى صفوف لشکر معاویـه را در هـم شکسـتند و    ، لشکر معاویه هجوم آوردند
چنان یاران معاویه را به خاك خون انداختند که دسـت و پـاى تمـام اسـبان از     

  . خون آنان سرخ شد
  . ى شده و قوت از کف دادندلشکر معاویه به کلى متلاش
امروز باید صبر کنـى تـا فـردا فخـر     ، یااباعبداالله :معاویه به عمروعاص گفت

لیکن امروز مرگ حق است و حیات ، راست مى گویى :عمروعاص گفت .نمائى
با اصحابش یک بار دیگر حمله کنـد دمـار از    ﷒باطل اگر على بن ابى طالب 

  . همه جان خود را از دست مى دهندلشکر ما بر آید و 
یا آل  :در این هنگام مالک اشتر فرزندان قبیله قریش را تحریض کرد و گفت

خداى تعالى را هنـوز خشـنود نکردیـد در    ، مگر سنگ به دندان گرفتید !مذحج
شما فرزنـد عـرب و یـار جنـگ و     ، خصم خویش خلل و سستى پدید نیاوردید
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امروز روز مردان اسـت  ، دلیران جهاد کجایید اصحاب غارت و سواران صباح و
  . را خشنود کنید ﷒ین على مؤمنبکوشید تا خدا را راضى و امیرال

این کلمات را گفت و مثل شیر غران به لشکر معاویه حمله کرد و قبایل عرب 
، اهل شام متحیر و حیـران در میـدان ماندنـد   ، از مذحج به دنبال او حمله کردند

نخعى بر اسب سیاه نشسته و تیغ یمانى به دست گرفتـه بـه یمـین و یسـار     اشتر 
   .حمله مى کرد و مردان شام را بر زمین مى انداخت

 :مردى از اصحاب امیرالمومنین گفـت ، او چنان رزم کرد که نیزه اش شکست
خدایا اگر این مرد از سر صدق و با نیت خالص و براى رضاى خدا شمشیر مـى  

امـا گمـان مـى کـنم او ایـن دلاورى و جنـگ را بـراى         #و یارو او بایار ، زند
  . خودنمائى و ریاکارى انجام مى دهد

  . مالک اشتر چون کلام او را شنید دلتنگ شد
آن مرد چون شنید اشتر نخعى ناراحت شد از گفته خود پشیمان شـد و از او  

  . عذر خواهى کرد
اى ، ز سپاه معاویه فریـاد زد مردى ا، پس مالک اشتر به صف خویش برگشت

آن شخص که یازده تن از یاران ما را کشت کجـا رفـت و از جملـه     !مردم عراق
  . برادر و عم و خال من از آن یازده نفرند

مالک اشتر چون سخن او را شنید بیرون آمد و رجز خواند و از خود تمجیـد  
ا شمشیر را از بدن کرد که مالک اشتر سخن او را در دهان نیمه تمام گذاشت و ب

   .جدا کرد و بازگشت
ین علـى  مـؤمن امیرال .این جنگ بر همین حالت تا بعد از ظهـر ادامـه داشـت   

در حین کار و زار و در اثناى پیکـار بـا آواز بلنـد مهـاجرین و انصـار را       ﷒
  :خطاب کرد و فرمود
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ردن بـه دیـن و   پشت ک، امروز از جنگ فرار کردن و عقب نشستن !اى یاران
ارتداد از حق است و لنبلونکم حتى نعلم المجاهـدین مـنکم و الصـابرین ونبلـوا     

بتازید و ، منتظر چیزى هستید  پس ، اگر طالب بهشت رضوان هستید)94( .اخبارکم
  . از خصم نترسید

نخستین نفر ابو هیثم بن تیهان بود که پیش تاخت و رجز خواند و پى در پـى  
  . و از آنان تعدادى را کشت تا شهید شدحمله کرد 

سپس خزیمۀ بن ثابت معروف به ذوشهادتیین رجز خواند و حمله کـرد چنـد   
  . نفر را کشت سپس کشته شد

فرزند ابو خالد انصارى یکى به نام خالد دیگر خلده هـر یـک   ، پس از او دو
تا ایـن کـه چهـار نفـر اى لشـکر      ، رجز مى خواند و پى در پى حمله مى کردند
  . معاویه را هلاك کردند و عاقبت شهید شدند

  . سپس جندب بن زهر به میدان آمد و جنگ مردانه کرد تا شهید شد
پرسید سبب گریه  ﷒امیرالمومنین ، شهیدان گریست مالک اشتر با دیدن این

سبب گریه آن است چون مى  :مالک گفت. خداوند تو را هرگز نگریاند ؟چیست
بینم یارانم به فیض شهادت نایل مى شوند در حالى که من آرزوى شـهادت دارم  

  . ولى نصیب ام نمى شود
  . نمودامیرالمومنین او را نوازش کرد و دعاى خیر 

انبوهى از لشـکر معاویـه    ﷒در همین اثنا جماعتى از اصحاب امیرالمومنین 
آورده   بى درنگ بر آنـان یـورش   ، را دیدند که بر بالاى تپه اى پناه گرفته بودند

  . جمعى را کشته و بقیه را پراکنده کردند
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  جنگ لیلۀ الهریر
به طورى کـه سـواران از اسـب    ، دآن روز شدت نبرد از همه روزها بیشتر بو

گرد و غبـار  ، پیاده شده و از رو به رو شمشیر مى زدند و علم ها بر زمین افتاده
تـا  ، نماز ظهر و عصر با تکبیر بدون سجود و رکوع اقامه شـد ، عظیمى پدید آمد

ین علـى  مـؤمن امیرال، شب فرا رسید اما جنگ متوقف نشد و همچنان ادامه داشت
 :له مى کرد و دقایقى مى ایستاد و سر به آسـمان مـى آورد مـى گفـت    حم ﷒
الیک نقلت الاقدام وافضت القلوب ورفعـت الایـدى و امتـدت الاعنـاق و      !اللهم

افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر  !اللهم، طلبت الحوائج و شخصت الابصار
   .الفاتحین

راهى جمعى از اصـحابش بـه   سپس در سیاهى شب چون شیر غضبناك با هم
، با کشتن هـر یـک از یـاران معاویـه     ﷒امیرالمومنین . لشکر معاویه حمله کرد

پانصد تکبیر  ﷒که آن شب از امیرالمومنین ، روایت مى کنند، تکبیر سر مى داد
  . که با هر تکبیر مردى از اهل شام را به دست خویش هلاك کرد، شنیده شد
: و مشایخ اهل شام در آن تاریکى شب ناله و ضجه سردادند و گفتنـد  بزرگان

بر این معدود لشکر معاویه که باقى مانده اند رحم ، از خدا بترسید !اى اهل عراق
کنید و آنان را به زنان و فرزندانشان ببخشایید اما این ناله ها و تضرع هیچ فایده 

پیوسته و پـى در   ﷒ارزان على جنگ تا صبحگاهان بر پا بود و مب، اى نداشت
به طورى که سى و شش هزار نفـر از طـرفین   ، پى حمله مى کردند و مى کشتند

جمعى کثیر از اصحاب معاویه کشته و  .کشته شدند و جنگ همچنان ادامه داشت
  . زخمى شدند
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  درماندگى معاویه و حیله عمروعاص 
  قرآن بر سر نیزه شامیان

ا مشاهده صحنه جنگ و کشته و مجـروح شـدن یـارانش و شـنیدن     معاویه ب
! تـو  !واى !اى اباعبـداالله  :ضجه شامیان به فکر چاره افتاد و به عمروعاص گفت

  ؟کجاست، آن حیله هاى که ذخیره کردى، همه شامیان از بین رفتند
  ؟اى معاویه چه مى خواهى :عمروعاص گفت

 ﷒تا جنگ متوقف شـود و سـپاهیان علـى     حیله اى بیندیش :معاویه گفت
دست از حملـه و مبـارزه     و یارانش  ﷒اگر امروز على . دست از نبرد بردارند

احدى از ما جان سالم بدر نخواهد برد و در سرزمین شام کسـى بـاقى   ، برندارند
  . نمى ماند تا سلاح شمشیر ما را به دست گیرد

دستور فرما تا هر چه قـرآن و جلـد قـرآن در     !اویهاى مع :عمروعاص گفت
حاضر کنند و بر سر نیزه ها ببندند و در برابر لشـکر  ، خیمه هاى سربازان هست

  . بایستند و با آواز بلند بگویند ﷒على 
ما به حکم قرآن راضى مـى  ، اى اصحاب على و اى اهل عراق اگر مسلمانید

آن راضى باشید و جنگ را متوقف کنید تـا قـرآن   شویم شما هم به دستورات قر
  . بین ما شما حاکم باشد

حیله اى نیکوست کـه  : چون اهل شام این سخن عمروعاص را شنیدند گفتند
پس به فرمان معاویه قرآن ها را بر سر ، تا به حال در میان ما سابقه نداشته است

  :ایستادند و آواز دادند ﷒ین على مؤمننیزه بسته و در مقابل لشکر امیرال
از خدا پروا کن و این بقیه اهل شـام از اصـحاب معاویـه را     !یا على !یا على
ما کتاب خدا را بین خود و شما حاکم قرار مى دهیم تـا بـه فرمـان    ، باقى بگذار

   .قرآن تن دهیم
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بر سر چهار نیـزه بسـتند و   ، سپس مصحفى که معروف به مصحف عثمان بوده
  :بانگ برآوردند، آورده ﷒ین على مؤمنمقابل امیرالدر 

این کتاب خداست کـه مـا و   ! واى اهل حجاز !واى اهل عراق !اى ابا الحسن
ما مسلمانیم اگر شما ، به اوامر و نواهى آن عمل مى کنیم، شما به آن ایمان داریم

ما و جماعت باقى مانـده از   اهل ایمانید و به کلام خدا اقرار دارید و زن و فرزند
براساس دسـتور و فرمـان بـا مـا     ، اهل شام رحم کنید و دست از جنگ بردارید

  . رفتار کنید
  . مؤ ثر و کارگر افتاد ﷒این مکر و خدعه در میان سپاهیان امیرالمومنین 

دست از جنگ کشید و به دنبال علـى   ﷒نخستین کسى که از اصحاب على 
  . در میان جنگ آمد اشعث بن قیس بود ﷒

با یاران و فرزندان خویش و جماعت بنى هاشم مثل شیران خشـم   ﷒على 
  :ایستاد و گفت ﷒اشعث در مقابل على ، آلود از هر طرف حمله مى کردند

کتـاب  دست زا جنگ بردار و دعوت اهل شام که مـا را بـه    !یا امیرالمومنین
همه روزه مى گفتـى بـا آنـان چنـدان مـى      ، اجابت کن، خداى تعالى مى خوانند

اکنـون ایشـان   . تن در دهند ﷐جنگیم تا به کتاب خدا و سنت محمد مصطفى 
خصومت و جنگ را کنار گذاشته و ما را به کتاب خدا مى خوانند و ایـن گونـه   

وگرنه هیچ یک ، دست از خونریزى بردار پس ترحم نما و، ناله و زارى مى کنند
از قبیله من و دیگر یمنى ها تو را حمایت نخواهیم کرد و تیر و کمان و شمشـیر  

   .بر ضد معاویه و اهل شام به کار نمى بریم
  :فرمود ﷒امیرالمومنین 

  !واى بر تو که این گونه ناسنجیده سخن مى گوئى !اى اشعث
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بلکه براى دفع . سر صدق و راستى قرآن را به میان ما آورده انداین قوم نه از 
اى اشعث هرگز به مکر . شکست و نجات خویش به حیله و فریب متوسل شدند

در وفادارى خویش استوار باش که آثار فتح ، و حیله عمروعاص فریفته نگردى
   .و نسیم پیروزى نزدیک است

اگر اجازه فرمـا تـا نـزد    ، نخواهیم جنگیدهرگز با اینان ، معاذاالله :اشعث گفت
  . معاویه روم و از این قرآن بپرسم تا تکلیف بر من روشن شود

آنچه از مکر و حیله معاویه و عمروعـاص بـود بـراى تـو     : فرمود ﷒على 
   .اما تو خود دانى، گفتم

چـون معاویـه   ، معاویه کجاست، اشعث به نزدیک لشکر معاویه رفت و پرسید
از این قرآن ها که بر سر نیـزه هـا    !اى معاویه :آمد و در مقابل او ایستاد و گفت

  ؟بستى چه نیتى دارى و چه مى خواهى
از آن جهت قرآن را بر سر نیزه کردیم تا ما و شما متفقـا بـر آن    :معاویه گفت

   .یم و جنگ و خونریزى را کنار بگذاریمعمل کن
آنان از گمراهى دور شده و  :آمد و گفت ﷒ین على مؤمناشعث به نزد امیرال

   .باید در برابر کتاب خدا تسلیم شویم، کتاب خدا را حکم خود ساخته اند
قرآنى در دسـت گرفـت و بـه    ، سپس مردى از اهل شام بر اسب ابلق نشسته

اى اهل حجاز و اى اهل عراق گوش  :آمد او میان دو صف ایستاد و گفتمیدان 
  :کنید تا خداى سبحان در قرآن چه مى فرماید

الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب االله لیحکم بینهم واذا 
المومنین اذا انما کان قول )95( .دعوا الى االله و رسوله لیحکم بینهم اذ فریق معرضون

دعوا الى االله و رسـوله لـیحکم بیـنهم ان یقولـوا سـمعنا و اطعنـا و اولئـک هـم         
  )96( .المفلحون
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شما را به ، غرض مرد شامى از تلاوت این آیات این بود که بر طبق این آیات
  . حکم خدا مى خوانیم و شما از پذیرش آن امتناع مى کنید

گفت ، آن فصاحت را بر سر نیزه ها دیدند ﷒ى ین علمؤمنچون لشکر امیرال
یکى مى گفت اهلى ، هر کسى سخنى مى گفت، و گو در میان خود را آغاز کرده

جماعت دیگر مـى  ، باید اجابت کنیم، شام ما را به کتاب خداى تعالى مى خوانند
   .جنگ مبارزان ما را هلاك کرده و طاقت را از ما سلب نموده است، گفتند

این حیله خدعه معاویه ، مى گفتند ﷒اما طایفه اى از اصحاب صمیمى على 
مـى دانـیم آنـان را بـا کتـاب خـدا و سـنت رسـول خـدا           .و عمروعاص است

باید جنگ را ادامه دهیم تا چشم فتنـه و فسـاد را از حدقـه     ؛کارى نیست ﷐
   .بیرون آوریم

مـا از   !اى اهل عـراق  :فیان بن ثور الکبرى برخاست و گفتدر همین اثناء س
آن جهت با اهل شام مى جنگیم که دعوت ما به کتـاب خـدا و سـنت مصـطفى     

چگونـه  ، اما امروز آنان ما را به کتاب خـدا مـى خواننـد   ، را نمى پذیرفتند ﷐
نـدهیم و اجابـت   نداى آنان را اجابت نکنیم اگر به خواست آنـان پاسـخ مثبـت    

بر آنان حلال باشد که با ما بجنگند؛ همچنان که دیروز براى ما جنگیـدن  ، نکنیم
بدانید این سـخن علـى بـن ابـى     ، !اى اهل عراق، با آنان براى ما جایز بوده بود

اثر نمى کند و او بر قصد و عزم خویش در جنگ با معاویـه اسـتوار    ﷒طالب 
دیگر گوش به فرمـان او نمـى   ، مان کلام دیروز است اماسخن امروز او ه .است

چون بسیارى از مردان ما هلاك شده اند و مصلحت را  ؛دهیم و جنگ نمى کنیم
   .در سازش و مصالحه با اهل شام مى دانیم

به متابعت و اطاعـت   ﷒در این هنگام عده اى از یاران وفادار امیرالمومنین 
اى  :از جمله گردوس بن هانى سکرى برخاست و گفت. آن حضرت سخن گفتند
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توفیق یـافتم   ﷒ما از معاویه تبرا جستیم و به ولایت على بن ابى طالب ، یاران
کشتگان ما شهیدند و زنده هاى ما از ابرار و اخیار و علـى بـن   ، به یقین دانستیم

هر کسـى بـا او   ، واجب است ﷒بر صراط حق و متابعت على  ﷒ابى طالب 
پـس از فرمـان او   ، نجات یابـد ، مخالفت کند هلاك شود و هر کسى اطاعت کند
سـپس خالـد بـن معمـر سدوسـى      . سرپیچى نکنید تا مراد معاویه حاصل نشود

  :برخاست و گفت
دلیل بر این نیست که دیگران را لایق ، اگر سخن نمى گوییم !اى امیرالمومنین

اگر مصلحت مى بینى با این جماعت ، توست رأي رأي ﷒یا على ، یمتر مى دان
بـر  ، اگر مى دانى کار آنان بر خدعه و نیرنگ است، قرآن بر نیزه کردند صلح کن

ما در متابعت و اطاعت تو هیچ تردیدى نداریم و گـوش بـه   ، جنگ استوار باش
   .استو نظر شما بهترین آر رأيچون ، فرمان هستیم

دیـن مـا بـر    ، بدانیـد  !اى جماعـت  :آن گاه حصین بن منذر برخاست و گفت
قیاس را در دین راه ندهید و اساس دین را با شک و شـبهه  ، تسلیم بنا نهاده شد

هـر   .داناى دین و قرآن اسـت  ﷒ین على مؤمنخراب نکنید و یقین بدانید امیرال
اگـر  ، ما هـم مـى گـوییم نـه    ، ا بگوید نههر ج ،چه بگوید صادق و صائب است
در کل احـوال تـابع و مطیـع گفتـار و کـردار       .بگوید آرى ما نیز مى گوئیم آرى

   .هستیم ﷒مولاى خود امیرالمومنین 
بـه سـخن آمـد و     ﷒سپس رفاعۀ بن شداد بجلى از افضل اصـحاب علـى   

این قوم امروز ما را به کارى مـى  . چیزى از دست ما فوت نشد !اى مردم :گفت
بنگرید اگر راست مى گوینـد و   .خوانند که ما از اول جنگ از آنان مى خواستیم

اگـر غـرض دیگـرى    ، قصد فریبکارى و حیله گرى ندارند آنان را اجابت کنیـد 
بر سر کـار  ، راضى نمى شوند ﷒ین على مؤمندارند و به خلافت و امامت امیرال
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ایستید با شمشیرهاى کشیده و نیزه هاى آماده از مولاى خـود حمایـت   خویش ب
  . کنید تا فتنه را خاموش و فتنه جویان را نابود کنید

سـخنى   ﷒هر یک از اعیان لشکر معارف سـپاه در حمایـت امیرالمـومنین    
و هر چـه صـلاح بـدانى مـا     ، توست رأي، رأيگفتند و بعضى ها گفتند یا على 

   .ع و فرانبرداریممطی
بـا   ﷒در آن هنگام ناگهـان بیسـت هـزار مـرد جنگـى از سـربازان علـى        

رسـیدند کـه آثـار     ﷒ین علـى  مـؤمن شمشیرهاى حمایل کرده به خدمت امیرال
سجود در پیشانى آنان هویدا بود و طایفه اى از قراء قرآن که بعدها بـه خـوارج   

  . دندپیوستند در میان آنان بو
تو مى دانى کـه مـا عثمـان را بـدان      !یا على :یکى از آنان پیش آمد و گفت

امروز ، جهت کشتیم که از پذیرش پیشنهاد ما در عمل کردن به کتاب خدا سر باز
پیشـنهاد آنـان را اجابـت    ، جماعت اهل شام تو را به کتاب خدا دعوت مى کنند

دهـیم یـا همچنـان کـه عثمـان را      وگرنه تو را مى گیریم و تحویل آنان مى ، کن
بایـد   ﷒ین علـى  مـؤمن کشتیم تو را نیز مى کشیم و دیگران هم گفتند که امیرال

  . جنگ را متوقف و به کتاب خدا رفتار کند
امیرالمومنین سخنان متفاوت آنان را مى شنید و در آن تاءمـل و تعجـب مـى    

  :کرد سپس فرمود
را به کتاب خدا دعوت کردم و در طول جنگ نیـز  من از اول آنان  !اى یاران

بـا  ، پیوسته آنان را به کتاب خدا مى خواندم و اکنون نیز سخن من همـین اسـت  
دیـروز نـاهى   ، این فرق که دیروز من امیر شما بودم و امروز ماءمور شـما شـدم  

معاویه با آوردن قرآن در میان شما مکر و حیله مى کنـد  ، بودم و امروز منهى ام
گویـا شـما از   ، تا خود را از هلاکت نجات دهد و از شمشیر شما خـلاص شـود  
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شـما  ، جنگ خسته و ملول شده و حیات زندگى خویش را بیشتر دوست داریـد 
را بر آنچه اکراه دارید تکلیف نمى کنم اما آنچه سر مسئله و جان مطلب بود بـه  

   .فردا پشیمانى سودى نخواهد داشت، شما گفتم
کـس بفرسـت و اشـتر نخعـى را بخـوان کـه او        !یا علـى : فتندآن جماعت گ

  . شجاعانه مى جنگد و مردان شام را مى کشد
اشتر در آن ساعت با یاران خویش در نزدیکى هاى خیمه معاویه مى جنگید 

  . و چیزى نمانده بود تا لشکر شام را منهزم و متلاشى کند
باز گرد  !اى مالک :اشتر رفت و گفت به نزد مالک ﷒فرستاده امیرالمومنین 
   .و جنگ را متوقف کن

زمان برگشت نیسـت  ، بگو که این ساعت ﷒برو به امیرالمومنین  :اشتر گفت
   .آثار فتح و پیروزى پیدا شده و تا شکست معاویه اندکى فاصله است

در آن . را بیـان کـرد  آمد و جواب اشتر  ﷒فرستاده به خدمت امیرالمومنین 
موضع که مالک اشتر مى جنگید صداى نعره و ناله مردان شام بلند بـود کـه بـه    

  . ضرب شمشیر اشتر نخعى و یارایش جان مى باختند
ما زا تو خواستیم تا از اشتر نخعـى بخـواهى   : گفتند ﷒آن جماعت به على 

نـد و مـردان بیشـترى را    که باز گردد نه این که در نبرد جد و جهـد بیشـترى ک  
  . بکشد

در جلو چشمان شما با فرستاده خویش ، سبحان االله: فرمود ﷒امیرالمومنین 
  . سخن گفتم که به مالک بگوید باز گردد

باز گرد که فتنه آشکار  !که اى مالک، بار دیگر به مالک اشتر نخعى پیغام داد
  . چون فرستاده به نزد مالک اشتر رسید، شد
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از جهت این مصاحف که بر سر نیـزه هـا    ﷒شاید امیرالمومنین  :اشتر گفت
   .بستند مرا احضار کرده است

   .آرى :فرستاده گفت
وقتى این مصاحف را بالاى نیزه ها دیدم فهمیدم ، به خدا سوگند :مالک گفت

این حیله و نیرنگ از عمروعاص است و این جنگ به پایان نمى رسد و در میان 
  !لشکر ما اختلاف و تفرقه ایجاد مى شود

جنگ را به پایـان  ، اگر ساعتى مهلت دهى :گفت ﷒سپس به فرستاده على 
   .انم و پیروزمندانه بر مى گردممى رس
  ؟را زنده نبینى ﷒ین على مؤمنامیرال، آیا دوست دارى بعد از پیروزى :گفت

  . هرگز چنین نخواهم که مولایم را زنده نباشد، سبحان االله :مالک گفت
 ـ، روان شـد  ﷒مالک اشتر با حالت غضبناك به جانب امیرالمومنین  ین در ب

  :راه این چنین سخن مى گفت
این زمـان کـه بـا    ، اى اهل ذل و نفاق اى اهل خلاف و شقاق !اى اهل عراق

شمشیر و نیزه بر آنان مسلط شدیم و پیروزى نزدیک شد و معاویه و عمروعاص 
این حیله را در پیش گرفتند و ، فهمیدند که به دست ما مقهور و مغلوب مى شوند

آیـا مکـر و حیلـه    ، یزه کردند و شما را به آنـان مـى خواننـد   قرآن را بر بالاى ن
  ؟عمروعاص است

 :گفـت   اشـعث بـن قـیس    ، رسید ﷒ین على مؤمنوقتى مالک خدمت امیرال
دیروز با معاویه براى رضاى خدا مى جنگیدیم و امروز هم به خاطر خـدا تـرك   

   .جنگ مى گوییم
اگـر سـاعتى مهلـت    ، بیهوده دست برداراز این سخن هاى  :مالک اشتر گفت

   .خیمه معاویه را از جا کنده با فتح و پیروزى بر مى گردیم، دهید
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   .اجازه مى دهیم: گفتند
پس به اندازه یک میدان اسب تاختن مهلت دهید تـا پیـروزى را    :مالک گفت

  . ببینید
کنـى در  چون ما را به کتاب خدا خواندند در این صورت اگـر حملـه   : گفتند

   .گناه تو شریک باشیم
شما تـا ایـن   ، افسوس که اکابر لشکر کشته شدند و اراذل ماندند :مالک گفت

  . اما به باطل افتادید و حق را رها کردید، ساعت بر حق بودید
از ایـن سـخن هـا     !اى اشـتر نخعـى  : قرا و غیر قرا از آن جماعت آواز دادند

زه ها مى بینیم از تو امیر تو فرمان نمى بریم و دست بردار تا قرآن ها را بر سر نی
   .اطاعت نمى کنیم
و معاویـه و  ، شما را فریب دادند و شـما فریفتـه شـدید    !افسوس :اشتر گفت

، رسـیدند   عمروعاص از شما ترك جنگ را مى خواستند که به مقصود خـویش  
  :سپس رو به قراء آن جماعت کرد و گفت

ا پنداشتیم که پیشانى سیاه شما حکایت از زهـد و  م، اى جماعت دنیا دوست
تقواى شما دارد و براى رضاى خدا و کسب شرف اخروى نمـاز مـى خوانیـد و    

عقـب  ، که شما طالبان دنیا هستید و گرفتار شهوتید، تلاش مى کنید؛ اما فهمیدیم
لعنت بـر شـما   ، نشینى شما از جنگ به جهت فرار از مرگ و دوستى با دنیاست

  . اى کاش مثل قوم عاد و ثمود به عذاب هلاك مى شدید، باد
پس بین مالک و آنان کار به سب و ناسزاگویى کشید و نزدیک بـود فتنـه اى   

  . کرد  آنان را آرام و غوغا را خاموش  ﷒امیرالمومنین ، دیگر پدید آید
تار آنان را قبـول  گف ﷒ین على مؤمنامیرال! اى اشتر :پس یکى از آنان گفت

  ؟تو چرا راضى نمى شوى، کرد
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من هـم راضـى و   ، راضى شود ﷒ین على مؤمنبه هر چه امیرال :مالک گفت
   .مطیع هستم

و بازگشت مالک اشتر کار به کـام معاویـه    ﷒با اختلاف در بین سپاه على 
ه گرفـت و امیـد بقـا    جان تاز، که بعد از لمس کردن شکست و دیدن مرگ، شد

  :یافت و به زبان اقرار کرد و گفت
خواستم از او بخواهم تا از على بـن  ، واالله آن زمان که مالک اشتر مى جنگید

برایم امانى بستاند و در آن ساعت اندیشه گریختن داشتم که مـرا   ﷒ابى طالب 
اشتر  ﷒تا این که على  از فرار شرم کردم، به اشعار پسر عمرو بن اطنابه افتادم

نخعى را باز خواند که نفسم تازه شد و حیله ما کارگر افتاد و کار بر وفـق مـراد   
  . شد

  ﷒ین على مؤمندر اردوى امیرال
در میان اصحاب و لشکریان خویش سخن آغاز کـرد   ﷒ین على مؤمنامیرال
  :و فرمود

ى بالاتر از قرآن و هیچ حکمى بهتر از حکم خداوند تعالى هیچ کتاب !اى مردم
همه مى دانید مـن دوسـت دارم   ، نیست و این قوم ما را به کتاب خدا مى خوانند

بر شما  .زنده کنم آنچه را قرآن زنده کرده و کنار بگذارم آنچه قرآن گذاشته است
ب جنـگ  معلوم است که در جنگ حدیبیه در خدمت رسول خدا بودیم همه طال

اکنون اهل شام ، از جنگ نهى فرمود ﷐که محمد مصطفى ، و منکر صلح بودیم
ما را به قرآن مى خوانند و ما هـم اجابـت   ، از شمشیر  از غایت اضطرار و ترس 

  . کردیم پس صبر کنید و آرام باشید تا بدانیم آنان چه مى خواهند
  :بن جابر بکرى برخاست و گفت حریث، ﷒پس از سخن على 
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کنیـد؛    کلام مـرا گـوش   ، را شنیدید ﷒ین على مؤمنسخنان امیرال !اى مردم
، چون او رهبر و امام ماست، در همه مشکلات پناهگاه ماست ﷒امیرالمومنین 

مـى  همـانى بـود کـه روز اول از آنـان     ، واالله آنچه امروز از اهل شـام پذیرفتـه  
را در این کار کـه پذیرفتـه    ﷒ین على مؤمناگر کسى بعد از این امیرال، خواست

   .طعن و مذمت کند با شمشیر جواب او را مى دهیم
پس از او جماعتى از بنى بکر بن وائل مثل حریث بن جابر و خالد بن معمـر  

مـومنین آمدنـد و   و شقیق بن ثور و کردوس بن عبداالله برخاستند و به نـزد امیرال 
  :گفتند

اگر اهل شام را اجابت کنى ما هم اجابت مى کنیم اگـر  ، فرمان توست، فرمان
ما مطیع تو هستیم و در پـیش تـو کمـر    ، آنان را انکار کنى ما هم انکار مى کنیم

   .خدمت بسته ایم
  :فرمود ﷒على 

، که حرمت آن را نگه دارم، من سزاوارترین فرد در اجابت به کتاب االله هستم
و   ضـحاك بـن قـیس    ، حبیب بن مسـلمه ، ابن ابى معیط، عمروعاص، اما معاویه

از ، من آنان را بهتـر از شـما مـى شناسـم    . پسر ابى سرح اهل دین قرآن نیستند
بـدترین کودکـان بودنـد و     در کـودکى  .کودکى تا امروز با ایشان مصاحب بـودم 

  . اکنون شرورترین مردان هستند
تـا از  ، به یقین مى دانم بستن مصاحف بر سر نیزه ها خدعه و مکر آنان است

اما شما مرا موافقت نکردید و بر فریـب آنـان   ، قبول فرمان خدا تعالى فرار کنند
بـه  ، فریفته شده از اره راست منحرف شدید؛ چون شما بـا مـن مخالفـت کردیـد    

  . ناچار قبول کردم و شما به زودى ثمره این کار را خواهید دید
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بعضى آنان حضرت را تصدیق کرده و ثنا گفتنـد و  ، جماعتى که حاضر بودند
  . برخى سر را به زیر انداخته و حرفى نگفتند

  پیشنهاد حکمیت 
جانب معاویه در  ابوالاعور السلمى از، ﷒پس از پایان سخنان امیرالمومنین 

آمـد   ﷒به نزدیک لشکر على ، حالى که بر اسبى نشسته قرآنى بر سر نهاده بود
هیچ یک از مـا از دیگـرى   ، ﷒اى اهل عراق و اى على بن ابى طالب  :و گفت

هـر  ، از هر دو لشکر جمعى کثیر کشته شـدند ، فرمان نمى برد و اطاعت نمى کند
خویشتن را در مقابل دیگر حق مى داند و آنچه بین طـرفین   یک از ما دو طرف

   .باقى مانده استوارتر از گذشته است
همه ما در روز قیامت از ایـن جنـگ و کشـتار محاسـبه مـى شـویم و بایـد        

دیگـر خـون هـا     .من پیشنهادى دارم که به صلاح ما و شماست، پاسخگو باشیم
  . دریخته نمى شود و آتش فتنه خاموش مى گرد

مصلحت آن است که دو نفر حکم از طرفین انتخاب کنیم تا بر اسـاس کتـاب   
  . خداى تعالى بین ما و شما حکم کنند

از خدا بترس و آنچه مى گویم راضى باش و به حکم قرآن تن  ﷒اى على 
   .بده

شدیم و ما به حکم قرآن راضى ، واز بلند شد ﷒ین على مؤمناز لشکر امیرال
   .به کتاب خداى تعالى ایمان داریم

سـپس بـه نـزد اهـل شـام      ، الحمداالله که موافق نظر ما شدید :ابوالاعور گفت
  . آنچه اتفاق افتاد بیان کرد، بازگشت

و زره از تـن بـه در   ، شمشیرها در نیام کردنـد ، اصحاب معاویه شادمان شدند
  . آورده و به نصب حکمین مصمم شدند
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  ؟تدبیر و حیله مرا چگونه دیدى :به معاویه گفتعمروعاص 
تو را از دریاى خون عراق به کنار ساحل آوردم و از گرداب بلا و گرفتـارى  

   .رهانیدم ﷒نجات دادم و از شمشیرهاى یاران على بن ابى طالب 
   .ارست مى گویى :معاویه گفت

  نامه امیرالمومنین به معاویه
  . افضل کارها آن است که مردم آن را تحسین کنند، اما بعد

نعمت دنیـا  ، دل بر جهان و حکومت آن نبند، از دنیا بر حذر باش !اى معاویه
چه بسـا افـرادى بـه نـاحق     . را دوام ثابت نیست و فرح و شادى پایان مى یابد

  . حکومتى را صاحب شدند و ایام قلیل از آن تمتعى یافتند
از روزى بر حذر باش که بر گذشته عمـر  ، لیظ مبتلا شدندعاقبت به عذابى غ

تعجب مـى   .پس پیروى شیطان نکن، تاءسف نخورى و از گذشته پشیمان نشوى
 .در حالى که از اهل قرآن و حکم آن نیسـتى ، مرا به حکم قرآن مى خوانى، کنم

آن ولى ما همیشه تابع حکـم قـر  ، این پیشنهاد تو خدعه و حیله اى آشکار است
بودیم و هستیم و هر کسى به حکـم قـرآن راضـى نباشـد در ضـلالت عظـیم و       

  . گمراهى آشکار باشد
  :را خواند و جوابى به این مضمون نوشت ﷒معاویه نامه امیرالمومنین على 

، غرض مـا از جنـگ  ، خداى تعالى ما و شما را عافیت عنایت فرماید، اما بعد
خواستم خـون عثمـان آن را فـرو گـذارم و بـا تـو        نمى، طلب خون عثمان بود
جاى بسـى سـعادت   ، اگر در مسیر این جنگ کشته مى شدم، سازش مداهنه کنم

چون این جنگ بـه درازا  ، بود که نامى نیکو براى خویشتن به یادگار مى گذاشتم
مصلحت دیدم که قرآن میان من تو ، کشید و جمعى انبوه از دو طرف کشته شدند
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لذا تو را به کتاب خدا خواندم تا بین ظالم و مظلـوم فـرق گـذارد و    ، شدحاکم با
   .سنت قرآن را احیا کنیم

  :نامه اى به عمروعاص نوشت ﷒ین على مؤمنسپس امیرال
حـرص و  ، هر کسى اندك چیزى از دنیا به دسـت آورد ، آرایش دنیا زیباست

امـا  . پردازد که هرگـز سـیر نشـود    طمع او زیادتر مى شود و چنان به کسب دنیا
عاقل آن است که دل بـه مـال   . سرانجام همه آنچه را کسب کرده بگذارد و برود

  . دنیا نبندد و بر زخارف آن مغرور نشود و از دیگران پند گیرد
در راه باطلى که انتخاب کردى اصرار مورز و پاداش اخروى  !اى عمروعاص

 .ویـه را در بـاطلش حمایـت و یـارى نکـن     را ضایع نگردان و بیش از ایـن معا 
  )97( .والسلام

   .﷒ین على مؤمنجواب عمروعاص به امیرال
هـر کسـى بـا    ، مواعظ بلیغ و نصایح عمیق شما را به سمع طاعت باید سـتود 

ما در این منازعت به ، انصاف کرده، خصم خود به حکم قرآن رضایت داده باشد
  *تو هم به آن راضى با !هستیم اى ابو الحسنحکم قرآن راضى 

یـا   :آمد و گفـت  ﷒اشعث بن قیس به نزد على ، بعد از مکاتبات و مقالات
مى بینم که لشکر عراق به حکم قرآن راضى شـدند و از ایـن کـه     !امیرالمومنین

ى به نزد اگر اجازه فرمای، معاویه آنان را به کتاب خدا خواند شادمان و مسرورند
معاویه روم از او بپرسم که در چه فکرى است و چـه اندیشـه اى دارد حضـرت    

  :فرمود
   .اختیار با توست
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قرآن بـر بـالاى نیـزه     !اى معاویه :اشعث بن قیس به نزد معاویه رفت و گفت
اکنون مـراد تـو   ، تقاضاى شما را اجابت کردیم و جنگ را متوقف نمودیم، کردید

  ؟چیست و چه نقشه اى دارى
پس دو حکـم  ، مى خواهم ما و شما مطیع فرمان خداوند باشیم :معاویه گفت
از آن دو عهـد و پیمـان   ، ما و یکى هم نماینده ما باشدیکى از ش، نصب مى کنیم

مى گیریم و آنان را ملزم مى کنیم تا بر طبق دستور قرآن و کتاب خدا بین مـا و  
   .شما حکم کنند و در این باره هر حکمى بکنند راضى باشیم

ین مـؤمن سـپس بـه خـدمت امیرال   ، اندیشه اى نیکو و حقى است :اشعث گفت
  . آمد و آنچه گفته و شنیده بود بیان کرد ﷒على 

  بازى حکمیت 
قاریان قرآن از عراق و لشـکر شـام در حـالى کـه     ، پس از پذیرش حکمیت

با هم توافق کردند تا سنت هـاى  ، مصاحف در دست داشتند بین دو لشکر آمدند
نـد و  حسنه قرآن را احیا کنند و آنچه را قرآن مردود و مطرود کرده کنـار بگذار 

قرار گذاشتند دو نفر حکم انتخاب کنند و به مدت یک سال مهلت دهنـد تـا در   
بدون کم و ، خیر و شر صلاح و فساد تفکر و تدبر کنند و آنچه را تصمیم بگیرند

  . آن را بپذیرند ﷒زیاد معاویه و على بن ابى طالب 
   .انتخاب مى کنیمما از جانب خود عمروعاص را ، اهالى شام بلافاصله گفتند

، براى انتخاب حکم قیل و قال بسیار شد ﷒اما در لشکر على بن ابى طالب 
ما ابوموسـى اشـعرى را   : اشعث بن قیس و کسانى که بعدها خوارج شدند گفتند

و مصاحب ابـوبکر و عامـل    ﷐چون او اصحاب رسول خدا ، انتخاب مى کنیم
  . ودعمر بن خطاب ب
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من ابوموسى را براى ایـن کـار لایـق نمـى دانـم و      : فرمود ﷒امیرالمومنین 
   .تصدى این امر را به او نمى سپارم

عبداالله بن کوا و عـده اى از طرفـداران آنهـا    ، زید بن حصین، اشعث بن قیس
آن چون او ما را از واقعه و جنگ کـه در  ، ابوموسى شایسته این کار است: گفتند

   .افتادیم برحذر مى داشت
چون او از مـن  ، من به حکمیت او راضى نیستم :گفت ﷒ین على مؤمنامیرال

در متابعت و بیعت با من رغبت ، گریزان شده و مردم را از من برحذر مى داشت
   .نداشت

مى عبداالله بن عباس را براى نمایندگى خویش انتخاب  .من به او اعتماد ندارم
   .که مردى زیرك و وفادار به من است، کنم

هرگز به انتخاب عبداالله بن عباس براى حکمیت رضـایت  : آن جماعت گفتند
ابن عباس از توست ، تو و بن عباس در این کار یکى است رأيچون ، نمى دهیم
   .باید دیگرى براى این کار انتخاب کنى، و تو از او

مالک اشتر را براى ، بداالله بن عباس را نمى پسندیداگر ع: امیرالمومنین فرمود
   .حکمیت قرار مى دهم

حکـم مالـک اشـتر     ،آتش فتنه و جنگ را اشتر به پا کرده است :اشعث گفت
  . این است که ما شمشیر بزنیم تا مراد تو و او حاصل شود

 این سخنان را از آن جهت مى گویى کـه امیرالمـومنین   !اى اشعث :اشتر گفت
   .چون تو اهلیت آن کار را نداشتى، تو را از ریاست عزل کرده ﷒

نه از ریاست خوشحال بودم و نه از عزل ریاست دلتنگ ، نه واالله :اشعث گفت
   .شدم

  :فرمود ﷒امیرالمومنین على 
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عمروعاص را بدان جهت انتخاب کرد که موثـق تـرین و معتمـدترین    ، معاویه
عمروعاص قریشـى اسـت و فـرد بایـد در مقابـل      ، د به راى و اندیشه اوستفر

عمرو هر گرهـى را   .عبداالله بن عباس را انتخاب کنید که از قریش است، بایستد
عبـداالله سسـت   ، عبداالله آنرا بگشاید و ره کارى را عمروعاص محکم کنـد ، بزند

  . کند عبداالله آن را آشکار، هر مکر و حیله اى بنماید، گرداند
هرگز به حکمیت دو نفـرى مضـرى راضـى مـى     : اشعث و همفکران او گفتند

  . بلکه باید یک نفر مضرى و دیگرى از یمن باشد، شویم
من خوف دارم که عمروعـاص آن فـرد یمـانى را فریـب      :ین گفتمؤمنامیرال
چون عمروعاص مکارى ماهر است و ابوموسى اشعرى را از عقل بهره اى . دهد

  . و چگونه مى تواند از عهده عمروعاص برآیدنیست ا
هـیچ کسـى را بـه    ، مـا غیـر از ابوموسـى اشـعرى    : اشعث و همفکران گفتند

   .نمایندگى براى حکمیت نمى پذیریم
هر کارى مى خواهید ، چون نظر و اندیشه مرا نمى پذیرید :ین گفتمؤمنامیرال
  :سپس فرمود، بکنید

آنچه این قوم مى گویند و مى خواهند انجام دهند  من از، او گواه باش، خدایا
   .بیزارم و به آن راضى نیستم

 !ینمؤمنیا امیرال :آمد و گفت ﷒پس احنف بن قیس تمیمى به خدمت على 
ابوموسى از اهل یمن است و پسر عموهایش در خدمت معاویه اند و عمروعاص 

ابوموسى براى این امر مهم ، است   که در مقابل اوست مردى مکار و دور اندیش
مرا بر این کار ماموریت ده تا آنچـه عمروعـاص   ، اگر مى توانى. صلاحیت ندارد

به هر حـال بـه حکمیـت ابوموسـى     ، محکم کنم، آنچه نقص کند، بگشایم، ببندد
  . راضى نشوید
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  :فرمود ﷒ین مؤمنامیرال
ص از راه حق منحرف شده و جنـگ  این قوم که با فریب عمروعا، اى احنف

حالا هم جز به ابوموسى به دیگرى راضى نیسـتند و مـن کـار    ، را متوقف کردند
   .آنان را به خداى تعالى واگذار کردم

فـرا  ، آن جماعت ابوموسى را که آن زمان از جنگ کنـاره گیـرى کـرده بـود    
  . ین صلح شدبین طرف :چون فرستاده آن طایفه به ابوموسى رسید گفت، خواندند

   .ابوموسى گفت الحمدالله رب العالمین
  . تو را براى حکمیت انتخاب کردند :سپس گفت

   .انا الله و انا الیه راجعون :گفت
در آن ساعت مالک . آوردند ﷒ین مؤمنآنگاه ابوموسى را به لشکر گاه امیرال

مرا براى حکمیـت   ﷒ین مؤمنیا امیرال :رسید و گفت ﷒اشتر به خدمت على 
   .انتخاب کن به خدا سوگند اگر عمروعاص را ببینم او را از دم شمشیر بگذرانم

بن طائى که مجروح ضعیف بود به خدمت آن حضرت  در همین زمان حارث
ین مگر بعد از پذیرفتن فرمان خداوند و حکـم قـرآن   مؤمنیا امیرال :رسید و گفت

؟ !باید حکم دیگرى هم انتخاب کرد و آن هم ابوموسى اشعرى بین ما حکم باشد
آن جماعت از سخن حارث به خشم آمده و خاك بر او پاشیدند و قصد جان او 

پـس حـارث در   . از او دسـت برداریـد  ، فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال، دندرا کر
  رحمۀ االله .غایت ضعف بود و چند روز بعد وفات یافت

  پیمان نامه حکمیت 
اعیـان  ، سلاح را کنار گذاشـتند ، چون دو لشکر حکومت حکمین را پذیرفتند
  . دو لشکر جمع شدند و دبیرى را احضار کردند
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حاضـر شـد و آن حضـرت     ﷒ین علـى  مؤمناالله بن ابى رافع دبیر امیرالعبد
  :فرمود

ین علـى  مـؤمن این قراردادى است بین امیرال، بسم االله الرحمن الرحیم، بنویس
   .و معاویۀ بن ابى سفیان ﷒

نمـى   بـا تـو جنـگ   ، ین مى دانستممؤمناگر تو را امیرال، یا على :معاویه گفت
   .کردم

  :فرمود ﷒على 
روزى در جنگ حدیبیه زمانى که مشـرکین  ، ﷐صدق رسول خدا ، االله اکبر

   .سد راه مکه شدند و در پایان به نوشتن صلح نامه انجامید بودم
 ـ  .بنویس: مرا خواند و فرمود ﷐رسول خدا  ایـن  ، رحیمبسم االله الـرحمن ال

  . با اهل مکه منعقد مى کند ﷐صلحى است که محمد رسول خدا 
اگر بر رسـالت تـو اقـرار و اعتـراف     ، ﷐اى محمد  :ابوسفیان گفت، پدرت

پس بفرما تا نام تو و پدرت و نـام مـن و پـدرم را    ، داشتم با تو جنگ نمى کردم
  . بنویسند

آنچه ابوسفیان گفـت نوشـتم مـن از آن     ﷐م من دستور رسول خدا سرانجا
ناراحـت   !یـا علـى  ، به من فرمود ﷐برادرم محمد مصطفى  .کار ناراحت شدم

من براى پدر مى نویسم و تو بـراى  . چنین روزى براى تو هم خواهد بود، نباش
   .آنچه معاویه مى خواهد بنویس !پسرش مى نگارى و اکنون اى کاتب

در  ؟ما را با مشرکین و کـافران مقایسـه مـى کنـى     !یا على :عمروعاص گفت
   .انیممؤمنحالى که ما از 

تـو   .خـاموش بـاش   !اى پسـر نابغـه  : بر او بانـگ زد  ﷒ین على منمؤامیرال
 ـ .ان بودىمؤمندوست مشرکان و دشمن  یس و در اسـلام  در ضلالت راءس و رئ
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 ﷐آیا تو از آن جماعت نیستى که با محمد مصـطفى  ، دنباله رو نابکاران بودى
دشـمن  ، تو ابتر پسر ابتر، دشمنى کرد و جنگید؟ بعد از او در امتش فتنه افکندى

کـه جـاى تـو    ، برخیز و از این مکان دور شـو  .خدا و رسول و اهل بیت رسولى
   .اینجا نیست

عمروعاص ساکت و خاموش از جایگاه خود برخاست و در مکـان دیگـرى   
   .نشست

پس جمعى از اصحاب شمشیرها را حمایل کرده و در وفادارى و حمایـت از  
ما با جان مال و فرزند در فرمان تو هسـتیم   !ینمؤمنکه یا امیرال، گفتند ﷒على 

، از جملـه آنـان سـهل بـن حنیـف      .هر چه دستور فرمایى مطیع و فرمـانبرداریم 
منذر بن جـارود عبـدى و مالـک    ، عبداالله بن خباب، صعصعۀ بن صوحان عبدى

  . اشتر نخعى بودند
و با آنان مهربانى کـرده و آنـان را   ، بسیار خشنود شد ﷒ین على مؤمنامیرال

  . تحسین کرد
علـى بـن ابـى     بنویس این قراردادى است بـین : سپس به دبیر خویش فرمود

   .و معاویۀ بن ابى سفیان ﷒طالب 
  ، ابتدا نام معاویه را ذکر کن :ابوالاعور سلمى گفت

تـا او  ، هیچ کرامتى براى تو و معاویه نیسـت ، خاموش باش :مالک اشتر گفت
ى و را که معاویه و غیر معاویه برتـر  ﷒ما نام على بن ابى طالب ، را مقدم کنیم

   .فضیلت دارد مقدم مى داریم
   .هر کدام را مى خواهى مقدم کن! اى اشتر :معاویه گفت
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  متن پیمان نامه
و  ﷒این قراردادى است بین على بـن ابـى طالـب    ، بسم االله الرحمن الرحیم

شـام  و اهل  ﷒معاویۀ بن ابى سفیان و بین اهل عراق و حجاز از شیعیان على 
که بر حکم کتاب رسول خدا گردن نهند و آنچـه را قـرآن   ، از هواخواهان معاویه

عبداالله بن قیس ، احیا کرده است زنده کنند و آنچه را قرآن میرانده است بمیرانند
و عمروعـاص نماینـده    ﷒یعنى ابوموسى اشعرى نماینده على بن ابـى طالـب   

و معاویـه از   ﷒شوند على بن ابى طالـب  معاویه به عنوان حکمین انتخاب مى 
حکمین عهد و میثاق مى گیرند تا بر اساس دستورات قرآن و سنت رسول خـدا  

  . دوارى کنند ﷐
جان و مال دو داور در امان باشد و کسى متعرض آنان نشود افراد دو لشـکر  

از به اوطان خویش باز گردند به مفاد این پیمان راضى باشند و اهل عراق و حج
و اهل شام به شام مراجعت کنند و اجتماع حکمین در دومۀ الجندل تشکل شـود  

   .والسلام .و مهلت این قرار داد یک سال است
قرارداد نامه را براى اهل شام  ﷒ین على مؤمنعبداالله بن ابى رافع دبیر امیرال

اویه هم پیمان نامه را براى اهـل عـراق بـه    نوشت و عمار بن عباد کلبى دبیر مع
نگارش در آورد و عده اى از معارف عراق بر نسخه اهل شام امضـاء و گـواهى   

  . کردند و جمعى از معتمدان اهل شام بر نسخه اهل عراق گواهى نوشتند

  ﷒نخستین اعتراض از لشکر على 
ین مـؤمن اصـحاب امیرال  مـردى از ، پس از نوشتن پیمـان نامـه و گـواهى آن   

، چون آب نوشید، آبى به من دهید :بر اسب نشست و گفت)98(از قبیله ربیعه  ﷒
چون ، ین حمله کرد و ساعتى ادامه داد و مجددا آب خواستمؤمنبر لشکر امیرال
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گـاهى بـه لشـکر    ، آب خورد بار دیگر به لشکر معاویه حمله کرد و رجز خواند
  :حمله کرد و به آواز بلند مى گفت ﷒گاهى به یاران على معاویه و 

بدانید من على و معاویه و از حکم آنان بیزارم لا حکم الا االله و لـو   !اى مردم
   .کره المشرکون

که مردم را با شمشیر و نیزه مى زد کشته  ﷒و در اثناى حمله به یاران على 
  . شمشیر کشید  ین و یارانش مؤمناو نخستین خارجى بود که در مقابل امیرال، شد

  از معاویه ﷒نگرانى یاران على 
ض و معاویه عمروعاص که بـه غـر  ، چون قرارداد نوشته و مهر و گواهى شد

دل  ﷒اما یاران صمیمى علـى  ، هدف خویش رسیدند خوشحال و دلشاد بودند
عدى بن حاتم طائى و عمرو بن حمق الخزاعى و ، مالک اشتر نخعى، تنگ بودند

تمیمـى و جمـاعتى از     شریح بن هانى و زحر بن قیس جعفى و احنف بن قیس 
  :یاران دیگر به معاویه نزدیک شدند و گفتند

ما از حق دست بردار نیستیم و امروز بر همان عقیده ایم که دیروز  !معاویه اى
، تو از ترس شمشیر ما به قرآن پناه بردى و ما را به کتاب خـدا خوانـدى  ، بودیم

مى ، حکمى که حکمین بکنند اگر بر معیار حق باشد .ما هم شما را اجابت کردیم
  . نیم تا یکى از ما یا شما باقى بماندپذیریم وگرنه ما جنگ را چاره نهایى مى دا

  . همان کنید، هر چه مى خواهید :معاویه گفت
ین مـؤمن اهل شام را آواز داد تا به شام برگردنـد و امیرال ، سپس منادى معاویه

  . فرمود تا اهل عراق و حجاز به وطن خویش برگردند

  نصیحت ابوموسى در راه دومۀ الجندل
ین مؤمنیا امیرال:رسید گفت ﷒ین على مؤمنخدمت امیرالابوموسى اشعرى به 

از تو مى خواهم جمعى از اصحاب خویش را بـا  ، نیستم مأموناز مکر و خدعه 
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، من به دومۀ الجندل بفرستى تا راهنما و مشاور من در مقابل عمروعاص باشـند 
بـه همراهـى ابوموسـى بـه دومـۀ       )99(شریح بن هانى را با پانصد تـن   ﷒على 

  . الجندل فرستاد تا از احوال او باشند
کارى بزرگ را به عهده گرفتـى   :شریح بن هانى در بین راه به ابوموسى گفت

از . اگر خطا و لغزش کنى با هیچ چیز جبران نمى شـود ، که مسئولیتى عظیم دارد
بـا  ، له مى کنىحق چشم مپوش و باطل را حمایت نکن و بنگر با چه کسى مقاب

مردى مثل عمروعاص که دین و ایمان ندارد و جـز بـه دنیـا و مـال دنیـا نمـى       
   .مواظب باش تا در ورطه هلاکت نیفتى، او مردى مکار و حیله گر است. اندیشد

 .تلاش مى کنم تا باطل را دفع و طرفین را راضى کنم :ابوموسى اشعرى گفت
بـه    ا جمعى انبوه به همراهـى عمروعـاص   معاویه شرحبیل بن سمط الکندى را ب

  . دومۀ الجندل اعزام کرد

  عمروعاص و ابوموسى در دومۀ الجندل
عمروعاص قبـل از  ، و معاویه در دومۀ الجندل حاضر شدند ﷒نماینده على 

، وقتى ابوموسى با همراهیـان بـه دومـۀ الجنـدل رسـید     ، ابوموسى به آنجا رسید
   .ال او آمد و او را سلام خوش آمد گفتعمروعاص به استقب

عمروعاص   ابوموسى نیز او را به سینه خویش چسباند و مصافحه کرد سپس 
  . او را نزد خود نشانید ساعتى به تعارف و عیش پرداخته با هم طعام خوردند

بعد از آن هر روز ساعت ها با هم مى نشسـتند و بحـث و گفـت و گـو مـى      
بـه گونـه اى کـه یـاران     ، نى به این نحـو سـپرى کردنـد   و روزهاى طولا. کردند
اى  :تا این که عدى بن حاتم طـائى گفـت  ، نگران قضیه شدند ﷒ین مؤمنامیرال
   .تو مرد مورد اعتماد نیستى و ابوموسى نیز مردى ضعیف و کم خرد است! عمرو

   .اى عدى تو را دخالتى در این کار نیست :عمروعاص گفت
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ابوموسى ، بر زبان ها افتاد که عمروعاص، ر طولانى شدن مدت حکمیتبر اث
را فریب مى دهد تا مولاى خود على بن ابى طالب را خلع کند و جمعى دیگر به 

معاویـه  ، گوش معاویه رساندند مه عمروعاص خلافت را براى خود مى خواهـد 
دومۀ الجنـدل   مغیره در، مغیرة بن شعبه را به نزد عمروعاص فرستاد، دلتنگ شد

بر عمروعاص وارد شد و ساعتى به مباحثه و گفـت و گـو نشسـتند سـپس بـا      
  . سخن گفتند، ابوموسى ملاقات کرده

اما ، هر دو را دیدم و سخنان آنان را شنیدم :مغیره به نزد معاویه رفت و گفت
ع مى را از خلافت خل ﷒در کار ابوموسى شک ندارم که او على بن ابى طالب 

  . و لیکن از عمروعاص سخنى شنیدم که اراده کارى دارد، کند
شعرى به این مضمون گفت و بـراى  ، معاویه با شنیدن سخن مغیره غمناك شد

  :عمروعاص فرستاد
سخنهایى از تو شنیدم اما باور ندارم و یقین مى دانم که رضـاى مـن را نگـاه    

   .مى دارى و هرگز حق ما را فراموش نمى کنى
، کرده  مردم به عمروعاص و ابوموسى اعتراض ، به جهت طولانى شدن مدت

زمان بـه دراز کشـید شـما هنـوز      :اى ابوموسى و عمروعاص: و فریاد برآوردند
مى ترسیم مدت یک سال تمام شود و شما کارى نکنید و دوباره ، حکمى نکردید
  . جنگ آغاز شود

 !اى ابوموسى :وسى رفت و گفتعمروعاص با شنیدن این سخنان به نزد ابوم
شرف معاویه و حال او ، اهل عراق در طلب خون عثمان کمتر از اهل شما نیستند

   .در این کار چه اندیشه و نظرى دارى بیان کن، را در بنى امیه مى دانى
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حتمـا او را   .اگر در روز قتل عثمان در مدینـه حاضـر بـودم    :ابوموسى گفت
در  ﷒عاویه در بنى امیه شریف تر از على بن ابـى طالـب   اما م، بارى مى دادم

   .بین بنى هاشم نیست
  :عمروعاص گفت
از من بـه معاویـه    ﷒ولى تو نسبت به على بن ابى طالب ، راست مى گویى
اما اگر کسى بگوید معاویه از طلقاست و پدر او سر کرده جنگ ، ناصح تر نیستى

کشـتگان   ﷒و همچنین اگر کسى بگویـد علـى   ، است گفته استر، احزاب بود
، عثمان را در کنار خویش نگه داشته و انصار عثمان را در جنـگ جمـل کشـته   

   .راست گفته است
پیشنهاد دارم و مصلحتى اندیشیدم که صـلاح مسـلمانان در آن    !اى ابوموسى

هم على بـن ابـى طالـب را از     من معاویه را از خلافت خلع مى کنم و تو، است
تا خلافت را به عبداالله بن عمر خطـاب کـه مـردى عابـد و     ، خلافت بر کنار کن

  .زاهد است و به جنگ و خونریزى رغبت ندارد واگذار کنیم

   .پسندیده اى است رأيپیشنهاد نیکو و  :ابوموسى گفت
   .چه روز این داورى را اعلام کنیم :عمروعاص گفت
مـردم را   .دوشنبه روز مبـارکى اسـت  ، فردا روز دوشنبه است :ابوموسى گفت

   .جمع کنیم و بعد از خطبه این تصمیم را اعلام داریم

  فریب ابوموسى اشعرى
ابوموسـى و  ، روز دوشنبه مردم براى استماع نظریات حکمین اجتماع کردنـد 

  . عمروعاص با همراهان خویش در جایگاه حاضر شدند
چـه کسـى بـه    ، تو را به خدا سوگند مى دهم !اى ابوموسى :مروعاص گفتع

  !انسان غدار یا وفادار، خلافت سزاوارتر است
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   .معلوم است وفادار بهتر از غدار است :ابوموسى گفت
 ؟آیا ظالم بود که کشته شد یا مظلوم، درباره عثمان چه مى گویى :عمرو گفت
  . کشته شدمظلومانه  :ابوموسى گفت
  ؟آیا قاتل او باید قصاص شود یا نه :عمرو گفت
  . باید قصاص شود :ابوموسى
  آیا اولیاء عثمان باید قاتلین را قصاص کنند یا خیر؟: عمرو

  :چون خداى تعالى فرمود، بلى اولیاى عثمان بر این کار ولایت داند :ابوموسى
  )100(من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا 

  آیا قبول دارى معاویه از اولیاى عثمان است یا خیر؟: عمرو
   .معاویه از اقوام و اولیاى عثمان است، بلى :ابوموسى

شاهد باشید که ابوموسى گواهى مى دهد عثمـان   !اى مردم :عمروعاص گفت
   .مظلومانه کشته شد و معاویه از اولیاى او و قصاص کننده قاتلین اوست

برخیز طبق توافق دیروز معاویه را از خلافت ، اى عمروعاص :ابوموسى گفت
   .را خلع کنم ﷒عزل کن تا من بعد از تو على بن ابى طالب 

بلکه خداوند تو را بر ، محال است بر تو سبقت بگیرم، سبحان االله :عمرو گفت
سخن خویش را بیان کن برخیز و ، من به سبب هجرت و ایمان مقدم داشته است

   .تا من هم آنچه گفتى بگویم
  :ابوموسى برخاست و بر منبر نشست بعد از حمد و ثناى خداى سبحان گفت

بهترین شما کسى است که هواى نفس خویش را بیشتر کنترل کند و ، اى مردم
شما مـى دانیـد کـه در جنـگ     ، بدترین شما آن کسى است که شرش بیشتر باشد

نفر کشته شدند در جنگ متقى و محق و مبطـل و بـا هـم کشـته مـى      چند هزار 
علـى بـن ابـى    ، ما در این قضایا تدبیر و تفکر کردیم و به نتیجه رسـیدیم ، شوند
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و معاویه را زا خلافت خلع و بر کنار کنـیم و عبـداالله بـن عمـر بـن       ﷒طالب 
   .خطاب را که مردى ملایم و طلب است به خلافت منصوب کنیم

را از خلافت کنار مى گذارم همان گونه  ﷒من على بن ابى طالب  !اى مردم
  . که این انگشتر را زا انگشت بیرون مى کنم و انگشتر از انگشت بیرون کرد

ابوموسى کـه یـار رسـول     !اى مردم :بى درنگ عمروعاص برخاست و گفت
عمر بن خطاب و حکم اهل عـراق و نماینـده    همنشین ابوبکر و عامل ﷐خدا 

را از  ﷒در ایـن لحظـه علـى بـن بـاى طالـب       ، است ﷒على بن ابى طالب 
   .خلافت خلع و از زعامت خلق کنار گذاشت

اما من معاویه را به خلافت نصب مى کنم چنان که انگشتر در انگشت خویش 
  )101( .تبلافاصله بر جاى خود نشس، مى کنم

بـه خـدا سـوگند قـرار مـا چنـین نبـود؛ اى         :ابوموسى به خشم و آمد گفت
اى . لعنـت خـدا بـر تـو بـاد     ، خداى تعالى عذاب تو را زیاد گرداند !عمروعاص

اى فاسق جبار و اى بد سگال حیله گر مثل تو همچون مثل سگ باشد که ! مکار
  :خداى تعالى فرمود

   )102( .یله یلهث او تترکه یلهثکمثل الکلب ان تحمل ع
  . مثل تو چون آن حمار باشد که در قرآن اشاره شد، بله :عمرو گفت

  )103(. کمثل الحمار یحمل اسفارا

  ﷒عکس العمل یاران على 
  :اهل عراق فریاد آمدند و گفتند

مـردم   .راضى نمى شویم هرگز به آن، به خدا سوگند این حیله و خدعه است
سعید . به اهل شام دشنام و ناسزا مى گفتند و در مقابل دشنام و ناسزا مى شنیدند

را گوش مى  ﷒ین على مؤمناگر کلام امیرال :بن قیس همدانى برخاست و گفت
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کردید و بر صراط هدایت مى ماندید امروز این ذلت را لمس نمى کردیم هر چند 
و ابوموسى را بپذیریم که هرگز   نیست گمراهى و ضلالت عمروعاص بر ما لازم 

   .راى آن دو را نمى پذیریم و ما امروز بر همان عقیده دیروزیم
کلام سعید بن قیس را تایید کردند؛ اما  ﷒سپس اصحاب على بن ابى طالب 

  . اشعث بن قیس از شرم ساکت و خاموش بود
تـو نخسـتین کسـى بـودى کـه سـد راه        !اى اشـعث  :کردوس بن هانى گفت

 ﷐و شـریعت محمـد    ﷐شدى و در سنت مصـطفى   ﷒ین على مؤمنامیرال
  . اشعث از سخنان او دلتنگ و ناراحت شد، خلل وارد کردى

  :رسید با ابراز تاءسف فرمود ﷒ین على مؤمنخبر حکم حکمین به امیرال
از اول مى دانستم که ابوموسى اهل این کار نیسـت و تـلاش کـردم تـا غیـر      

، و گفتیـد ، اما شما لجاجت کـرده ، ابوموسى اشعرى را براى حکمیت انتخاب کنم
شـما را بـه خـود    ، چون چاره دیگـرى نداشـتم   .ابوموسى از همه لایق تر است

ز دیدید که ابوموسى صلاحیت براى مقابله با عمروعـاص را  واگذار کردم تا امرو
اکنون باید صبر کنید و هیچ بهانه و دلیلى براى جنگ مجدد با معاویه را  .نداشت
  . تا مدت منقضى شود ،باید مدت یک سال را بر طبق قرارداد تحمل کنید. ندارید

  . هى باشیدهمگان به خانه هاى خویش باز گردید و منتظر فرمان و قضاى ال
  . اهل عراق به عراق و اهل شام به شام مراجعت کردند

از   و تـرس   ﷒ین علـى  مـؤمن ابوموسى اشعرى از خجالت و شـرم از امیرال 
بلکـه راه مکـه را در   ، اصحاب آن حضرت و شماتت مردم به کوفه بـاز نگشـت  

  . پیش گرفت و در آنجا ساکن شد
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  سؤ ال از قضا و قدر
آیا آمد ما به شام و !ینمؤمنیا امیرال )104(: بین راه مردى از اهل کوفه پرسیددر 

  ؟جنگیدن با اهل شام و معاویه به قضا و قدر الهى بود یا نه
  :فرمود ﷒على 

هر قدمى که برداشـتیم و هـر   ، قسم به آن خدایى که دانه را شکافت!اى شیخ
  . م و پایین آمدیم و قضا و قدر خداى تعالى بودتپه اى را که بالا رفتی
پس ثواب و اجراى در این صورت براى ما !ینمؤمنیا امیرال: مرد کوفى پرسید

  ؟متصور نیست
  :فرمود ﷒ین مؤمنامیرال
بلکه خداوند اجرى عظیم و پاداشى جزیـل   .اینگونه نیست که مى گویى!چرا

و رفتن از کوفه تا صفین و برگشتن بـه پـاس خـدمات    ، براى پیمودن کوه و دره
استوارى و مجاهدت و اطاعت و فرمانبردارى از امام خویش به شما عنایت مى 

  . کند
شاید گمان مى کردى این صعود و نـزول و جنـگ و جهـاد مـا بـه      !اى شیخ

  . قضاى حتمى و قدر لازم انجام شد
   .ظن و گمان من است، ه مى گویىهمچنان ک، ینمؤمنیا امیرال :مرد کوفى گفت

  :فرمود ﷒على 
اگر به قضاى حتمى و قدر لازم باشد ثواب و عقـاب و کیفـر و   ، چنین نیست

پاداش معنى ندارد و وعده وعید الهى لغو باشد و هیچ مجرمى نباید ملامت شود 
  !و هیچ محسنى نباید مورد تحسین واقع شود

   .بیشتر بیان کن تا بدانم، ینمؤمنیا امیرال :گفت
  :حضرت فرمود
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لم ، یعص مغلوبا ولم یکلف تعنتا، ان االله امر تخییرا و نهى تحذیرا و کلف یسیرا
  . ولم ینزل الکتب لعبا، یرسل الانبیا عبثا

خداى بزرگ به انسان اختیار و اراده داده و بـر هـیچ امـر و نهیـى     ، اى شیخ
ى در اطاعت مکره و در معصیت ملزم نیست وگرنـه  هیچ کس، اجبار نکرده است

  . ارسال رسل بازیچه و انزال کتب بیهوده بود
شاد و خندان شد و ، شنید ﷒ین مؤمنمرد کوفى چون این جواب را از امیرال
  :که مطلع آن چنین است، اشعارى در مدح و ثناى آن حضرت سرود

  انت الامام الذى نرجوا بطاعته
  النشور من الرحمن رضوانا  یوم

تو آن امام هستى که بـه سـبب اطاعـت و متابعـت او آرزوى بهشـت      !یا على
   .رضوان از خداى تعالى داریم
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  حوادث بعد از جنگ صفین  :فصل ششم
  غارت مسلمین به دستور معاویه -1

بعد از فریب اهل عراق بـه وسـیله مکـر و خدعـه و جلـوگیرى از پیـروزى       
لشکر شـام  ، و حمیت نابخردانه ابوموسى اشعرى ﷒ین على مؤمنسپاهیان امیرال

در کوفه  ﷒ین على مؤمنبه شام و لشکر عراق به عراق مراجعت کردند و امیرال
  . مستقر شد
رى را که از معارف لشـکر او بـود فـرا خوانـد و     ضحاك بن قیس فه، معاویه

اى ضحاك از طریق سـماوة بـه    :خیل عظیمى از سواران شام به او سپرد و گفت
جانب کوفه برو و در راه هر چه را یافتى غارت و هـر کسـى از شـیعیان علـى     

   .را دیدى به قتل برسان ﷒
ز آنجا در قطقطانـه فـرود   ضحاك با سواران خویش به منزل ثعلبیه رسید و ا

یکى از فرماندهان خویش به نام حجـر  ، ین چون این خبر را شنیدمؤمنآمد امیرال
تا شر ضحاك را دفـع کنـد؛   ، بن عدى کندى را با هزار سوار به آن ناحیه فرستاد

اما هنوز حجر بن عدى خود را به ضحاك نرسانده بود که ضحاك به قبیله بنـى  
و رئیس قبیله ثعلبیه به نـام عمـرو بـن    ، و غارت شدکلب رسیده و مشغول قتل 

ضحاك وقتى ، کشتند، بود ﷒ین على مؤمنمسعود را که از اخیار اصحاب امیرال
   .از خبر آمدن حجر بن عدى با خبر شد به سربازان خویش گفت

شما رئیس قبیله را کشتید و شهرهاى آنان را غارت کردید و در نزدیک کوفه 
به شام برمـى  ، اما چون توانایى قدرت مقابله با حجر بن عدى را نداریم، هستید

مـى گریـزیم و   ، اگر به دنبال ما بیایند .آسیب نبینیم ﷒گردیم تا از یاران على 
سالم به شام مى رسیم و یا ما را ملاقات مى کنند؛ در این صورت با آنها مقابلـه  

   .مى کنیم
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در سـرزمین بنـى   ، خبر یافت و به تعقیب او شتافتحجر از گریختن ضحاك 
با هم به جنگ پرداختند از اهل کوفه چهار نفر و از اهل شام ، کلب به آنها رسید

ضحاك با سوارانش منهزم و متوارى شدند و خـود را بـه   ، هفت نفر کشته شدند
  . شام رساندند

  . حجر بن عدى آنان را تعقیب نکرد و به کوفه مراجعت کرد

  ماموریت یزید بن شجره به مکه -2
معاویه مردى از معروفین شام به نام یزید بن شجرة ، چون ضحاك مغلوب شد

  :را فرا خواند و گفت
را از  ﷒حج بگذارى و عامل على بن ابى طالـب  ، مى خواهم به مکه بروى

مـى آینـد    مکه بیرون کنى و از حاجیان که از اطراف و اکناف براى مراسم حـج 
  . بیزارى جویند ﷒براى من بیعت بستانى تا به خلافت من اقرار کنند و از على 

تو را براى  .رشادت و دور اندیشى تو یقین دارم، من به بصیرت :معاویه گفت
بلکه تو را براى حج گزاردن ماءموریـت   .جنگ به حرم خداى تعالى نمى فرستم

حرم نگه دار و اگر بتوانى بـدون قتـال و خـونریزى     حرمت خدا را در، مى دهم
   .را از مکه بیرون کن ﷒عامل على بن ابى طالب 
   .به جان دل فرمان مى برم. سمعا و طاعتا :یزید بن شجره گفت

معاویه سه هزار نفر از نخبگان و مبارزان اهل شام را به او سپرد و بار دیگـر  
مى کنم فراموش نکن تو به مکه مى روى که حرم امـن   تو توصیه!اى یزید، گفت

مولد من آنجاست و قوم عشیره من در آنجا ساکن ، ین استمؤمنالهى و پناهگاه 
با اهل مکه قتال نکن جنگ و خـونریزى در   .اند آنان را نترسان و آزارى نرسان

   .حرم را دوست ندارم
  . یزید بن شجره به جانب مکه روان شد
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  . در مکه بود ﷒ین على مؤمنعباس آن زمان والى امیرالقثم بن 
مردم را حاضر کرد و خطبه اى براى آنـان  ، چون خبر یزید بن شجره را شنید

  :گفت ﷐پس از حمد و ثنا و درود بر محمد مصطفى . خواند
فتـه اسـت و   فوجى از لشکر شام که ظلم و فساد در خـون آنـان نه  ، اى مردم

آیـا  ، قصد الحـاد و فسـاد در حـرم خـدا را دارنـد     ، هیچ مروت و ترحم ندارند
مردم خاموش . حاضرید با آنان بجنگید یا صلح کنید؟ اندیشه خود را بیان دارید

  . نشستند و جواب نگفتند
آنچه در دل دارید آشکار کنید اگر قصد دفاع و  :بار دیگر قثم بن عباس گفت

من از شهر بیرون خواهم رفت و در کوههاى اطراف مى مانم تـا  ، حمایت ندارید
  !خداى تعالى چه حکم کند
اگر با لشـکر معاویـه    .تو امیرى و ما رعیت!اى قثم :شیبۀ عثمان عبدى گفت

   .ما متابعت مى کنیم و اگر صلح کنى ما هم موافقت مى کنیم، جنگ کنى
ما مغرور فریفته نمى شوم چون من به سخن ش!اى هیهات اهل مکه :قثم گفت

  . شما اهل وفا نیستید
مى نویسم  ﷒ین على مؤمنمن به کوههاى اطراف مى روم و نامه اى به امیرال

با کمک آنان لشـکر شـام   ، اگر امدادى فرستد .و او را از کیفیت کار آگاه مى کنم
   .وگرنه صبر مى کنم، را دفع مى کنم

جماعت شـامیان   .حرم را حرمتى عظیم است!اى امیر :ابو سعید خدرى گفت
، اگر قدرت مقابله و دفاع داشـته باشـى  ، هنوز به مکه نرسیدند و تو تعجیل نکن

والا شـهر را رهـا و بـه کوههـاى اطـراف سـاکن شـو تـا         ، آنان را سرکوب کن
  . تو را امداد کند ﷒ین على مؤمنامیرال



257 

 

چـون خبـر بـه    . شـهر را رهـا نکـرد   ، مـت گزیـد  سرانجام قـثم در مکـه اقا  
  . بر منبر رفت و این خطبه را خواند، در کوفه رسید ﷒ین على مؤمنامیرال

  معاویه لشکرى سیاه دل از شام به مکه فرستاد کـه آنـان را گـوش    !اى مردم
در اطاعـت  . سربازانى که حق را از باطل باز نشناسـند ، شنوا و چشم بینا نیست

رفیق شیطان و وزیر جبـابره و سـتمکاران   ، خلوق از معصیت خالق شرم نکنندم
معقل بن قـیس را کـه مـردى متـى و امـین      ، برخیزید و به دفع آنان پردازید. اند

با درایت و عقل تصمیم مى گیرد و با شجاعت و صلابت عمل مى کند بـه  ، است
عادت دنیـا و آخـرت و   تا س. فرماندهى این کار برگزیدم به اتفاق او روان شوید

  . فوز جنت یابید
هزار و هفتصد نفر از سواران عـرب جمـع   ، ﷒ین مؤمندر پایان خطبه امیرال

  . شده به سرعت به سوى مه روان شدند
اى : یزید بن شجره دو روز مانده به مراسم حج به عرفـات رسـید و نـدا داد   

ما براى مراسـم حـج بـه اینجـا     ، یددر امن و امان هست، مردم با شما کارى ندارم
   .آمدیم

ابـو   .یکى از معارف صحابه را حاضر کنید تا با او سـخن بگـویم   :یزید گفت
  . سعید خدرى را نزد او آوردند

بلکه براى اتحاد و دلجـوى  ، براى تفرقه و خصومت نیامدم!اى ابا سعید :گفت
ن عباس را اسیر کنیم و به شام اگر بخواهیم مى توانیم امیر شما قثم ب، مردم آمدم
   .چون جنگ در حرم خدا را جایز نمى دانیم، اما چنین نخواهیم کرد، بفرستیم

مصلحت آن است که امیر شما امامت نماز را ترك کنـد و مـردم بـه اختیـار     
خویش مرد دیگرى را براى امامت جماعت انتخاب کنند تا میان ما گفت و گو و 

   .کار نیت عافیت و اصلاح دارم مجادله اى نباشد و این
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خدا جزاى خیر به تو دهد که مرد نیک خواه و نیک اندیشـى   :ابو سعید گفت
   .هستى

قـثم نیـز   . پیشنهاد امامت نماز را مطرح کرد، سپس به نزد قثم بن عباس رفت
   .پذیرفت

بزرگان مکه شیبۀ بن عثمان عبدى را براى امامـت و مناسـک حـج انتخـاب     
  . کردند

شکر خـداى   :پس از اتمام مناسک حج یزید بن شجره به یاران خویش گفت
تعالى را که خیرى را عنایت کرد و شرى را دفـع فرمـود امـا خیـر ایـن کـه در       

اما دفـع  ، آورید معاویه توفیق حج یافتید و مناسک به جاى، اطاعت خلیفه وقت
ان شـاء االله  . سـالم ماندیـد   ﷒شر این که از تعرض یاران على بن ابـى طالـب   

  . ماءجور و مشکور به شام باز گردید
بـه   ﷒ین مـؤمن لشـکر امیرال ، اهل شام از مکه به جانب شام حرکت کردنـد 

م از مکـه  جماعتى از اعراب خبـر دادنـد کـه لشـکر شـا     ، نزدیکى مکه رسیدند
  . بازگشته جانب شام روان اند

لشـکر   .معقل بن قیس به دنبال آنان شتافت و منزل به تعقیب آنـان پرداخـت  
اهل شـام  ، معقل بن قیس به وادى القرى رسید. شام به سرعت از مکه دور شدند

از آن منزل کوچ کرده فقط ده نفر از قافله باز ماندند که شتر خویش را بـار مـى   
  . اموال و اسحله و چهارپایان را از آنان گرفتند، ده نفر را اسیر گرفتند آن، کردند

صلاح است باز گردیم و یاران خـویش را  ، اهل شام به یزید بن شجره گفتند
یزید گفت ما توان قـدرت وافـى و کـافى بـراى     ، از دست عراقیان خلاص کنیم

  . و به جانب شام حرکت کرد این را گفت .را نداریم ﷒مقابله با لشکر على 
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معقل بن قیس چون تعقیب اهل شام را بى فایده دید به کوفه بازگشت و آنچه 
   .بیان داشت ﷒اتفاق افتاد براى على 

زیرا معاویـه چنـد   ، آن ده نفر را محبوس کنید: فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
آنان را آزاد کنـد مـا اینـان را آزاد مـى     تن از یاران ما را در حبس دارد هرگاه 

   .کنیم
  . یزید بن شجره نیز به نزد معاویه رفت و آنچه اتفاق افتاد بیان کرد

  غارت اهالى جزیره -3
را فـرا   )105(معاویه بار دیگر از اصحاب خویش به نام حارث بن نمر تنـوخى  

فرمـان داد بـه بـلاد جزیـره     خواند و هزار سوار از مبارزان شام را به او سپرد و 
است به قتـل   ﷒ین على مؤمنهر کسى در اطاعت و بیعت و دوستى امیرال، رود

 . برساند و اموال آنان را غارت کند

طرفداران معاویه به جانب جزیره روان شدند و در آن حوالى قبیله بنى تغلب 
بودند غارت کردند و هشت نفـر   ﷒ین على مؤمنکه از دوستان و شیعیان امیرال

  . را به اسارت گرفته به شام مراجعت کردند
اقـوام و خویشـان خـود از بنـى     ، على، پس مردى از اهل جزیره به نام عتبۀ
آنان از پل فرات عبور کردند اهالى شام . تغلب را جمع کرده به قصد منبح آمدند

ردند و با غنـایم زیـادى بـه    از طرفداران معاویه را به تلافى اموال خود غارت ک
  :سپس عتبه قصیده غرایى سروده براى معاویه فرستاد، بلاد جزیره برگشتند

رسید نامـه اى   ﷒ین على مؤمنچون خبر غارت اهالى جزیره به سمع امیرال
   .به این مضمون براى معاویه نوشت

ر نمـى کنـد و   خداى تعالى عادلى است کـه ظلـم و جـو    !اى معاویه، اما بعد
بـر آنچـه از   ، احسان را با احسان پاسخ مى دهد، عزیزى است که مغلوب نشود
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تو بـراى  ، اى معاویه، ظلم و جور و عدوان از بندگان سر زند بصیر و خبیر است
عاقبت طعم مـرگ را خـواهى    .دنیا خلق نشدى زندگى ابدى هم نخواهى یافت

   .چشید و به دیدار پروردگار نایل مى شوى
بـه سـبب   ، از خدا بترس و در مقابل او شرم و حیـا داشـته بـاش    !اى معاویه

  . طغیان بیش اندازه روا مدار، آرزوهاى باطل و غرور کاذب
بین مـا بـه حـق    ، اگر من و تو را در سارى آخرت جمع کنند، به خدا سوگند

، محکم مى شود اسیرانى که در دست توست آزاد کن تا اسیران تـو را آزاد کنـی  
  )106( .سعد از دوستان من حامل نامه اى به سوى توست

را کـه در زنـدان    ﷒هر کسى از اصحاب علـى  ، معاویه چون نامه را خواند
کسان ، با شنیدن خبر آزادى یاران خود ﷒ین على مؤمنداشت آزاد کرد و امیرال
   .معاویه را رها ساخت

  ار و هیت غارت شهر انب -4
بعد از این واقعه بر این باور بود که معاویه دسـت بـه    ﷒ین على مؤمنامیرال

اما هنوز یک ماه نگذشته بود که او یکـى از اصـحاب   . تعرض و غارت نمى زند
خود به نام سفیان بن عوف را با لشکر انبوه به سمت عراق فرستاد تا آن نـواحى  

  . را هر کجا دیدند بکشند ﷒را غارت کند و شیعیان على 
ین علـى  مؤمنکمیل بن زیاد از اصحاب امیرال، آن جماعت به شهر هیت آمدند

فـردى  ، غارتگران به سوى شهر او مى آینـد ، والى آن شهر چون خبر یافت ﷒
را با پنجاه نفر نفر به جاى خویش گذاشت و خود به مقابلـه بـا لشـکر معاویـه     

سـفیان بـن عـوف از راه دیگـرى     ، وقتى کمیل از شهر هیت بیرون رفت، شتافت
هیچ کس نبود تا در مقابل آنان . وارد شد و شهر هیت و اطراف آن را غارت کرد

  . مقاومت کند
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سپس سفیان بن عوف پس از غارت هیت به شهر انبار روان شد و مـردى از  
بن حسان که از طرف آن حضـرت  به نام اشرس  ﷒ین على مؤمناصحاب امیرال

 )107(والى آنجا بـود گرفـت و کشـت و چنـد نفـر دیگـر را شـیعیان و موافقـان         
و ، را هم کشتند و شهر را به کلى به باد غارت و تـاراج دادنـد   ﷒ین مؤمنامیرال

  . هر چه در آن شهر یافتند از قلیل و کثیر با خود به شام بردند
عـزم داشـت   ، رسـید  ﷒ین علـى  مؤمنن دو شهر به امیرالچون خبر غارت آ

لذا سعید بن قیس همـدانى را  ، اما مصلحت ندید، خویشتن به تعقیب آنان پردازد
  :فرا خواند و جمعى از سواران کوفه را در اختیار او گذاشت و گفت
  . به دنبال سفیان بن عوف و همراهان او برود و آنان را بگیرد

با عجلـه حرکـت    ﷒ین على مؤمنبر حسب فرمان امیرال )108(بن قیس سعید 
کرد تا به سرزمین عانات رسید ولى لشکر شام از آنجا گذشته به صفین رسـیدند  

  . و از صفین هم گریخته به سوى شام حرکت کردند
سعید بن قیس همدانى و همراهان تا صفین اسب تاختند؛ امـا اثـرى از آنـان    

بازگشـت و اخبـار و حـوادث را بیـان کـرد و       ﷒سعید بن نزد علـى  ، نیافتند
  . ماجراى غارت هیت را شرح نمود

نامه اى به کمیل بن زیاد نوشت و او را از تخلیه شـهر   ﷒ین على مؤمنامیرال
  . و ضایع کردند اموال مردم مذمت و ملامت کرد

  معاویه در اندشیه غارتى دیگر -5
بعد زا چند روزى معاویه به یکى از اشرار شام به نام عبـدالرحمن بـن اشـیم    

تا در آنجـا  ، ماءموریت داد تا با خیل کثیرى از اهل شام متوجه شهر جزیره شود
  . را بکشد و اموال آنان را غارت کند ﷒ین على مؤمناصحاب امیرال
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ولایـت  ، بر حسب فرمان معاویه به سـوى جزیـره حرکـت کـرد     عبدالرحمن
  . ین به نام شبیب بن عامر بودمؤمنجزیره به عهده یکى از اصحاب امیرال

شبیب نامه اى به کمیل بن زیاد نوشت و ضمن استمداد و کمک به او خبر داد 
کمیـل  . که لشکر شام با سواران بسیارى براى غارت جزیره به این سو مى آینـد 

   .با سواران خود به یارى تو مى شتابم، مقصودت را فهمیدم :ر جواب او نوشتد
عبداالله بن وهب راسبى را به جـاى خـود گمـارد و بـا     ، سپس کمیل بن زیاد

چهارصد سوار نیرومند و قهرمان به کمک شبیب بن عامر شتافت و شبیب هم بـا  
  . غارتگران شام رفتند شش صد سوار بیرون آمد و جمعا با هزار سوار به مقابله

کمیل . تا به یکدیگر رسیدند، عبدالرحمن با لشکرى مرتب به سوى کمیل آمد
شبیب بن عامر بـه دنبـال او حملـه را    . بن زیاد رجز خواند و بر آنان حمله کرد

  . آغاز نمود و دو لشکر به هم آمیختند و به نبرد پرداختند
اما از لشکر . چهار نفر شهید شدند از سواران کمیل بن زیاد دو نفر و از شبیب

چـون پیـروزى   . شام جمع کثیرى کشته و زخمى شدند و بقیه پا به فرار گذاشتند
دستور داد آنان را تعقیب نکنند تـا بـه سـوى    ، از آن سربازان کمیل بن زیاد شد

  . شام بگریزند
وقتى خبر شکست لشکر معاویه و پیروزى و ایثـارگرى کمیـل بـن زیـاد بـه      

دلشاد و مسرور شد و نامه اى بـه کمیـل بـه ایـن     ، رسید ﷒ین على مؤمنامیرال
  :مضمون نوشت

حمد و سپاس خداى را که براى هر کسى هر آنچه خواهد عمل کند و بر هـر  
 .خداوند بهترین یاور و ناصـر و مولاسـت  ، کسى اراده کند نصرت عنایت فرماید

خویش کردى و مى کنى از ما پنهـان   احسان و مددى که در حق مسلمین و امام
نیست همیشه به تو گمان نیکو و حسن ظن داشتیم و لیاقت تو بـراى مـا معلـوم    
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خداى تعالى جزاى خیر به تو عنایت فرماید و ثواب صابران و مجاهدان را . بود
این بار که بدون اجازه من به امداد رفتى و اهالى جزیـره را  ، به تو نصیب گرداند

، دى کارى نیکو بود؛ اما بعد از این چنین کارى بدون اجازه انجام ندهاستمداد کر
   .والسلام .قبل از آن مرا از کیفیت کار خبر ده تا آنچه صلاح باشد دستور دهم

شبیه همین نامه را براى شبیب بن عامر نوشـت فقـط    ﷒ین على مؤمنامیرال
خداونـد ناصـر کسـى اسـت کـه       !بـدان اى شـبیب  : این کلمات را اضافه فرمود

  . خدایش را نصرت و در راه او مجاهدت کند

  فتنه اهل یمن -6
خبر رسید که طرفداران عثمان در یمـن  ، در اثناى غارتگریهاى پیروان معاویه

ین على مخالفت کرده و از آن جنایـت  مؤمنسر به شورش برداشته و با امیرال )109(
  . اعلام برائت نموده اند
عبیداالله بن عبـاس بـود کـه در صـنعا     ، ﷒ین على مؤمننماینده و والى امیرال

   .سکونت داشت
را بـه حضـور خـویش     ﷒عبیداالله بن عباس مخالفین على بن ابـى طالـب   

  :خواند و گفت
این چیست که اعلام مخالفت مى کنید و فسـاد بـه راه انداختیـد و     !اى مردم
طلب مى کنید؟ شما را به طلب خـون   ﷒مان را از على بن ابى طالب خون عث

شـما جمعـى رعیـت    ! چه نسبت و خویشاوندى با عثمان داریـد ! عثمان چه کار
حالا که غارت و تاراج تـابعین معاویـه   ، به زندگى خویش مشغول بودید، هستید

 ﷒ین علـى  مـؤمن لسینه سپر کرده و گردن کشى مى کنید و بـا امیرا ، را شنیدید
بر جاى خویش بنشـینید و  ، مخالفت مى کنید ﷐پسر عم من و داماد مصطفى 
  . خون عثمان را بهانه نسازید
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  . آنان قانع نشده و دست از مخالفت برنداشتند
  . عبیداالله عباس چند تن از سران آنان را گرفته زندانى کرد

خویشان و : خبر یافتند نامه اى به عبیداالله نوشتند و گفتندچون اقوام زندانیان 
   .وگرنه با تو و امیر تو مخالفت مى کنیم، اقوام ما را که زندانى کرده اى آزاد کن
مخالفـت بـا   ، اهل یمن چون چنـین دیدنـد  . عبیداالله از آزادى آنان امتناع کرد

خت زکات امتناع کردنـد و تمـرد و   را آغاز کرده از پردا ﷒ین على مؤمنامیرال
  . عصیان را آشکار نمودند

را از مخالفت مردم یمـن و   ﷒ین على مؤمنامیرال، عبیداالله با نوشتن نامه اى
  . شرح داد، صنعا آگاه کرد و آنچه از مخالفت و عصیان دیده و شنیده بود

  :ا خواند و فرمودیزید بن انس الارحبى را فر ﷒ین مؤمنامیرال
بـر مـن و   ، آیا خبر دارى که اقوام تو در یمن فتنه و فسـاد در پـیش گرفتنـد   

  !عامل من نافرمانى و تمرد مى کنند
به قوم خویش نسبت به تو حسن ظـن داشـتم و احتمـال     !یا على :یزید گفت

 اگر صلاح بدانى به سوى آنان بروم و کیفیت حـال را معلـوم   ؛مخالفت نمى دادم
   .کنم یا این که نامه اى بنویسم و از ضمیر آنان با خبر شوم

من خود براى ایشان نامـه اى مـى نویسـم تـا     : فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
  . حقیقت معلوم شود

  :و حضرت نامه اى به این مضمون نوشت
د و بر که راه اختلاف و تفرقه در پیش گرفتی، به من خبر رسیده !اى اهل یمن

البتـه بعـد زا بیعـت و    . عامل من عبیداالله بن عباس اعتراض و نافرمـانى داریـد  
از خدا پروا داشته باشید و طریق اطاعـت  ، اطاعت چنین روشى در پیش گرفتید
، من از جرم و خیانت جاهلان مى گـذرم ، و متابعت و مسیر هدایت را رها نکنید
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کسى متابعت کند به خدا احسـان   هر، عدل و احسان را در حق شما فرو نگذارم
و ما . کرده است و هر کسى مخالفت کند وزر و وبال آن به گردن خودش برگردد

   .والسلام )110(. ربک بظلام للعبید
نامه را به مردى از قبیله همدان به نام حسین بن نـوف داد تـا بـه اهـل یمـن      

ى از شهرهاى یمن به نـام  سپس به شهر، برساند او نامه را براى اهل یمن خواند
  ؛جند رفت

اهل جند قبلا نامه اى به معاویه نوشته و از او خواسته بودند تا امیر و نماینده 
  . اى براى آنان بفرستد

بدانیـد اگـر از    :نامه را براى آنان خوانـد و سـپس گفـت    ﷒فرستاده على 
را بـا    یزیـد بـن انـس     ﷒ین علـى  مـؤمن امیرال، مخالفت و عصیان باز نگردید

گرد فتنه و فساد نگردید ، از خدا بترسید، سواران انبوهى به سوى شما مى فرستد
  . و امام راستین مخاصمه و قتال نکنید ﷐با خلیفه رسول امین 

  :جماعتى از اکابر و اشراف آنان سخن آغاز کردند و گفتند
اى حسین بن نوف نصایح تو را شنیدیم و بیش از ما را به اطاعت علـى بـن   

بـرو بـه علـى    ، نخوان که هنوز در بیعت عثمان بن عفان هسـتیم  ﷒ابى طالب 
تـا  ، بگو آماده جنگ باشد و لشکرى که مى خواهد بفرستد تعجیل فرمایـد  ﷒

  . شمشیر بین ما حاکم باشد
  :نامه اى با این مضمون به معاویه نوشتندآنگاه اهل یمن 

هر چه سـریعتر نماینـده اى بـر مـا     ، شتاب کن و عجله فرما !ینمؤمنیا امیرال
ما ناچـارا از علـى بـن ابـى     ، اگر ما را حمایت نکنى ،بفرست تا با تو بیعت کنیم

  . رستدعذر خواهى مى کنیم تا لشکرى نیرومند از عراق بر سر ما نف ﷒طالب 
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سر بن ارطاة -7 جنایت ب  
سر بن ارطاة را که یکى از فراعنـه شـام   ، معاویه پس خواندن نامه اهل جند ب

نفر از نخبگان و بیرحمان شام را بـه او سـپرد و    )111(بود فرا خواند و چهار هزار 
از ، ندو موافقت مـا برخاسـت   ﷒اهل یمن به مخالفت على بن ابى طالب  :گفت

به هر شهرى که وارد شدى على بن ، طریق مکه و مدینه به جانب یمن روان شو
و شیعیان او را سخنان درشت بوى و کـار را بـر ایشـان سـخت      ﷒ابى طالب 

آنان را نیکو دار وگرنـه  ، اگر به بیعت ما در آمدند ؛بگیر سپس به بیعت ما بخوان
  )112( .رزمین یمن برسىدر قتل و غارت کوتاهى نکن تا به س

سر بن ارطاة با چهار هزار سوار بیرحم از شام به طرف یمن روان شـد  اول . ب
در مدینه بود وقتى  ﷒ین على مؤمنابوایوب انصارى عامل امیرال، به مدینه رفت

سر را شنید از ترس جان از مدینه گریخت، خبر آمدن ب.   
سر در خارج شهر به استقبال او رفتنداهل مدینه با ورود ب .  

سر با دیدن آنان گفت این شهر موضع هجرت سیدالمرسـلین   !اى روسیاهان :ب
حـق  ، شـکر نعمـت گزاردیـد    .و خاتم النبیین است و منازل خلفا راشدین اسـت 

پیشوایان را رعایت نکردید و خلیفه مسلمین را میان ما کشتند و شماها نـاظر و  
به خدا سوگند با شما چنان ، قاتل و خائن بودید و او یارى ندادیدشاتم و بعضى 

  . کنم که هرگز فراموش نکنید
شما را بنى نجار و بنى دینار و بنى سالم و ، اى اشرار انصار و دوستان یهودان

اینک با شما کارى کنم که ، بنى عجلان و بنى طریق خوانند، بنى دیلم، بنى زریق
  . ه دیرین شفا یابدسینه مومنین از کین

سر وارد مدینه شد بار دیگر بر منبر نشست و همان نوع سخنان گفت و اهل  ب
  . مدینه را ملامت و نکوهش و تحقیر نمود
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ایـن شـهر نبـى    ، آرام بـاش ! اى امیر :حویطب بن عبدالعزى برخاست و گفت
صـحابه محمـد مصـطى    ، شهر خویشـاوندان و یـاران توسـت و ایـن جماعـت     

از خـدا  ، هستند و بعضى از اینها انصار دین خدایند و قاتل عثمـان نیسـتند   ﷐
   .بترس و بیش از این ما را مرنجان

سر ساعتى ساکت و خاموش ماند و دیگر سخن نگفت ولیکن دستور داد تا ، ب
مـردم  . خانه هاى قومى از انصار را آتش بزنند و منهدم سـازند و چنـین کردنـد   

جـابر بـن    .را به بیعت معاویه خواند به میل و اکراه از آنان بیعـت گرفـت   مدینه
عبداالله انصارى را که شیخى کهن سال بود احضار و از او بیعت خواست و اکراها 

   .از او بیعت گرفت
سر بن ارطاة بعد زا چند روزى اقامت در مدینه مردم را جمع کرده و گفـت  ب: 

شما جماعتى هستید که امام ، ق عفو و اغماز نیستیدشما را عفو کردم اگر چه لای
  . و پیشواى تان عثمان را در حضورتان کشتند و شما از او دفاع نکردید

گوش به فرمان او باشـید و مطیـع   ، ابوهریره را جانشین خویش قرار مى دهم
باز گردم همگى را هلاك و قتـل  ، فرمانبردار او گردید اگر عصیان و تخلف کنید

   .ى کنمعام م
قثم بن عباس بـن عبـدالمطلب عامـل    ، سپس از مدینه سوى مکه حرکت کرد

سر بن ارطاة با چهار هزار نفر به  ﷒ین على مؤمنامیرال در مکه بود چون شنید ب
سر به مکه نزدیک شد، مکه مى آید از آنجا متوارى شد اشراف و بزرگان شهر ، ب
  . ندبه استقبال او در بیرون مکه رفت

سر بانگ بر آنان زد و دشنام هاى قبـیح داد و گفـت   واالله اگـر سـفارش و    :ب
   .هیچ کس از شما را زنده نمى گذاشتم، ین معاویه نبودمؤمنوصیت امیرال
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از ترس جـان مـى   ، مردم از بیش او، از آنجا حرکت کرده به بئر میمون رسید
، را دید که مـى گریزنـد   گریختند در آن میان دو کودك نیکو صورت و با جمال

سر گفت ب:  
شـما  : چـون آنـان را پـیش آوردنـد پرسـید     ، آن دو کودك را پیش من آرید

  کیستید؟ یکى گفت من عبدالرحمان و این برادر من از فرزندان قثم بـن عبـاس   
   .بن عبدالمطلب هستیم

سر آن دو نوجوان زیباروى را گردن زد و کشت ب.   
چندان بگریست که سـابقه  ، ه از این واقعه خبر یافتچون مادر ایشان در مک

  . نداشت مادرى بر فرزند این چنین بگرید
سر وارد مکه شد طواف کعبه به جـاى آورد و دو رکعـت نمـاز    ، دشمن خدا ب

  :خواند و گفت
حمد خداى را که بر دشمنان نصرت داد و ما را عزیـز و دشـمنان را ذلیـل و    

در نواحى عراق در ذلت و قلت اسـت از   ﷒ى طالب مقتول گردانید على بن اب
عطایاى جزیل بارى تعالى که در حق او متواتر بود محروم شده و کار به دسـت  

بـا او بیعـت کنیـد و صـلاح     ، معاویه بى ابى سفیان افتاد و ولى امر مسلمین شـد 
  . خانمان و زن و فرزند خویش را نگه دارید

در حالى کـه از  ، ار و اکراه با معاویه بیعت کردندپس مردم مکه از روى اضطر
سر به سبب دشنام گویى و زبان درازى به على بـن ابـى طالـب     ناراحـت   ﷒ب

  . بودند
بعد از چند روز اقامت در مکه شیبۀ بن عثمان را نایب خود کرد و گفـت اى  

بـه  ، عفو کردم بدانید قصد من سرکوبى و گوشمالى شما بود اما شما را !اهل مکه
از یمن بـاز  . خدا سوگند اگر در بیعت معاویه پایدار نمانید و راه مخالفت بپیمایید
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اموال شما را غارت مى کنم و خانه هایتان را ، مردان شما را مى کشم، مى گردم
   .خراب و آتش مى زنم

سر در طائف فرود آمد جماعتى را فرا خواند و گفت به سوى بثاء که شیعیا ن ب
  . در آن جا بودند بروند و آنان را قتل و عام کنند ﷒على بن ابى طالب 

ســر تمــام آن بیگناهــان را کــه در دوســتى بــا   و آن جماعــت بــه دســتور ب
سـر پـس از   ، بودند کشته و خانه هایشان را به آتش کشیدند ﷒ین مؤمنامیرال ب

   .طایف به نجران رفت
 ﷒ین مـؤمن آنجا بود کـه بـه دوسـتى امیرال    ﷐صطفى مردى از اصحاب م

آن بى رحم سنگ دل دستور داد دو فرزنـدش را جلـوى چشـمان    . معروف بود
سر بن ارطـاة اهـل   . بعد پدر را هم گردن زده و به قتل رساندند، پدر گردن زده ب

  :نجران را به قتل و کشتار تهدید کرد و گفت
اگر بشنوم در ولایت و متابعت علـى بـى    !اى اخوان یهود و برادران ترسایان

   .باز مى گردم و همه را از دم شمشیر مى گذرانم، قدمى برداشتند ﷒ابى طالب 
سر از نجران به جانب یمن رهسپار شدند در بلاد همدان طایفه اى ، لشکریان ب

بودند همه را قتل و  ﷒ین على مؤمنمیرالاز بنى ارحب که از دوستان و محبان ا
 ﷒ین علـى  منمؤعام کردند سپس به شهر جیشان که طایفه اى از شیعیان امیرال

سر مسیر را ادامـه داده تـا بـه شـهر     ، در آن ساکن بودند رفتند و همه را کشتند ب
در صـنعا بـود چـون    ین مـؤمن صنعا رسید عبیداالله بن عباس نماینده و والى امیرال

سر به سوى او مى آید مردى از اصحاب خویش به نام عمـرو بـن اراکـه    ، شنید ب
سر بن ارطاة، را نایب خود قرار داد و پنهان شد )113( عمرو بن اراکه را دستگیر ، ب

ین را هر جا بیابند دسـتگیر  مؤمنسپس دستور داد دوستان امیرال. کرد و گردن زد
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گرفتن و گردن ، لان هر کسى از محبان و شیعیان على را یافتندآن سنگ د. کنند
  . باقى نماند ﷒زدند به طورى که در صنعا احدى از شیعیان على 

سر و همراهان به حضرموت روان شدند در آنجا هر کس  بعد از این جنایت ب  
بسـیارى از   گرفتند و کشتند و خلق، ین داستمؤمناندك تعلق و دوستى با امیرال

  . را شهید کردند ﷒دوستان على 
سـر را   یکى از شاهزادگان حضرموت به نام عبداالله بن ثوبه چون خبر آمدن ب

سر با لطایف الحیل و مکـر و خدعـه او را از   ، شنید در قلعه خویش پناه گرفت ب
  . حصار بیرون آورد و دستور قتل او را صادر کرد

من گناهى در خود نمى بینم که دستور کشتن  !رد شامىاى م: شاهزاده پرسید
   .مرا صادر کردى
سر گفت گناه تو بس عظیم است :ب.   
  ؟بیان کن چه گناهى دارم: پرسید

سر گفت و ترجیح و تفضـیل دادن علـى    ﷒دوستى با على بن ابى طالب  :ب
   .بزرگترین جرم گناه توست بر دیگران و بیعت نکردن با معاویه این ﷒

   .پس مهلت دهید دو رکعت نماز بگزارم و عمر را به نماز ختم کنم :گفت
  رحمۀ االله. در پایان نماز او را با شمشیر پاره پاره کردند

سر بن ارطاة ﷒ین مؤمنامیرال در تدارك لشکر براى سرکوبى ب  
   ین مـؤمن سـر و همراهـان بـه امیرال   چون اخبار یمن صـنعا و جنایـت هـاى ب

بـر منبـر   ، مردم را به مسـجد خوانـد  . به شدت دلتنگ و غمناك شد، رسید ﷒
  :فرمود. نشست و خطبه اى ایراد کرد

هیچ کارى از بندگان که در روز شب و در پنهان و آشکار انجـام   !ایها الناس
پروا داشته باشـید و امـر و   اى بندگان از خدا  .مى شود از خداوند مخفى نیست
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سـر بـن    ﷐دشمن خدا و رسول ، نهى او را مجرى و مطیع باشید با خبر شدم ب
راه حجـاز در پـیش   ، ارطاة با لشکر انبوه به فرمان معاویه به یمن فرسـتاده شـد  

امـوال مسـلمین و   ، گرفته با جمع زیادى از سنگ دلان و یاغیان از خدا بى خبر
ن مرا غارت کردند و شیعیان مرا از تیغ شمشیر گذراندند و خانه هاى آنان دوستا

اکنون سرکوبى و دفع او از فـرائض و  . سوخته و خراب کردند، را پس از غارت
آمـاده  ، واجبات است هر کسى از شما راغب به جهاد و طالب اجر و ثواب است

ذلت و خـوارى و  بدانید ترك جهاد موجب . حرکت به سوى بسر بن ارطاة شود
   .نقصان دینى است

  . هیچ کسى او را پاسخ مثبت نداد و اجابت نکرد
  :فرمود ﷒ین مؤمنامیرال

، شما را به جهاد دشمن مى خوانم، چرا جواب نمى دهید و خاموش مانده اید
. در زیر سایه درختان شعر مى خوانیـد ، پاسخ نمى دهید و از جهاد فرار مى کنید

ا جنگ و جهاد را فراموش کرده اید آیا قلوب شما از حمایت دین و تقویـت  گوی
  ؟اسلام و جنگ با حزب شیطان فارغ شده است

  . باز هم کسى پاسخ نمى داد و همگى خاموش ماندند
  :ادامه داد و گفت ﷒ین مؤمنامیرال

ند بى چون عجیب تر این که معاویه اصحاب خویش را به ره کارى امر مى ک
اما من على بن ابـى  . چرا اطاعت مى کنند و به هر امرى بخواند اجابت مى کنند

شما را به کارى ماءمور مى کنم مخالفت مى کنیـد و شـما را مـى خـوانم     ، طالبم
  !پاسخ نمى دهد

آنان که ارباب عقل و اصـحاب بصـیرت و صـاحبان تقـوا و     ، به خدا سوگند
هر کارى عامل و پیش رو بودند چهره در خـاك  راست گفتار و صادق بودند در 
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امروز در دست جماعتى خسـیس و  . کشیدند و از کنار من به دیار باقى شتافتند
پست گرفتار شدم که ملامت و در آنان اثر نمى کنـد و نصـیحت سـودى نـدارد     

با خود مى اندیشم از میان شما بیرون روم و از . تفکر در عاقبت کارها نمى کنند
   .و کمکى نخواهم و شما را به خود واگذارم شما مددى

مى نگرم در آینده نزدیک والیانى بر شما مسلط شوند که حرمت نگه ندارنـد  
  . و به انواع عذاب تنبیه کنند و عطا از شما باز گیرند

مردم همچنان خاموش و ساکت بودند کسى آن حضـرت  ، پس از پایان خطبه
   .ن به سراى خویش رفتیمؤمنسپس امیرال. را اجابت نکرد

  ینمؤمنخطبه دوم امیرال
  )114(: ین به مسجد آمد و بر منبر نشست و فرمودمؤمنروز دیگر امیرال

حکومت و سعادت را از شـما برباینـد؛   ، مى ترسم این قوم ستمکار !اى مردم
را  ولیکن آنهـا معاویـه  . چون فرمان امام خویش را در راه حق اطاعت نمى کنید

طرفداران معاویه در باطـل خـویش   ، در باطل اطاعت و متابعت جانانه مى کنند
فـلان کـس را   ، اما شما در یارى حق اتحـاد و اتفـاق نداریـد   . متحد و متفق اند

اموال بسیار جمع آورى کرد و به جانب معاویه رفـت  ، ولایت فلان شهر فرستادم
  !تماد کنمبه که اع، و دیگرى همین طور به جانب دیگر رفت

آماده جهاد با غارتگران و یاغیـان سـرکش شـوید کـه دوسـتان و       !اى مردم
، اموالشان را بـه تـاراج بردنـد   ، شیعیان من و برادران دینى شما را قتل عام کرده

  . سستى و تنبلى را کنار بگذارید و خواهش مرا اجابت کنید
ضـجر و   حضـرت از روى . کسى به حضرتش پاسخى نگفت و جـوابى نـداد  

  :دلتنگى فرمود
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اللهم فارحنى ، اللهم کرهتهم و کرهونى و سئمتهم و سئمونى و مللتهم و ملونى
اللهـم مـت   ، اللهم ابدلنى بهم خیرا منهم و ابـدلهم منـى شـرا   ، منهم و ارحهم منى

  . قلوبهم کما یماث الملح فى الماء
خدایا آنـان از  ، آنان مرا کراهت مى دارند و من از ایشان کراهت دارم، خدایا

بـه جـاى ایشـان    ! خـدایا ، من ملول شدند و من هم از آنان دلتنگ و سیر شـدم 
اصحابى بهتر به من عنایت فرما و به جاى من پیشوایى شـرور و سـنگ دل بـر    

   .نمک در آب گرمخدایا دلهاى آنان را بمیران مثل آب شدن ، آنان بفرست
حارثـۀ بـن قدامـۀ السـعدى برخاسـت و گفـت یـا        ، چون این دعا تمام شد

  . تحت فرمان تو هستم هر چه دوست دارى امر فرما ﷒ین مؤمنامیرال
من همیشه از تو راضى بـودم و بـه تـو     !اى حارثه: فرمود ﷒ین مؤمنامیرال

   .یرت و صفاى نیت هستىچون داراى حسن س، اعتماد داشتم
بـه  : دو هزار نفر را انتخاب کرد و در اختیار او گذاشـت و فرمـود   ﷒على 

سر بن ارطاة برو و او را سرکوب دفع کن جانب ب.   
  :او را چنین وصیت فرمود، وقتى حارثه مهیاى حرکت شد

هیچ کسى چون به سرزمین یمن رسیدى ، تقوى خدا را رعایت کن !اى حارثه
مال کسـى  ، احترام ذمى و مسلمان را نگه دار، را نترسان و احدى را تحقیر نکن

دشـمن مقهـور و   ، به لطف پروردگـار ، نماز پنجگانه را به وقتش بگزار، را نستان
  . مخذول تو مى شود

سر بن ارطاة وقتى خبـر  ، حارثه با آن دو هزار نفر به سمت مکه حرکت کرد ب
ید که از یمن به یمانه رفته بود تا براى معاویه از آنان بیعـت  عزیمت حارثه را شن

را اسیر گرفته به سوى شام  ﷒او جماعتى از اهل یمانه از دوستان على . بگیرد
از ، این ظالم سفاك بیرحم با همدستى چهار هزار نفر جاهل بى دین، حرکت کرد
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فـر از محبـان و طرفـداران    سـى هـزار ن  ، مکه و مدینه و یمن و یمانه و اطـراف 
را کشته و اموالشان را تاراج کرده و خانه هاى بسـیارى   ﷒ین على مؤمنامیرال

  . را ویران کرده بود
سر بـن ارطـاة از یمـن    بـه تـدارك لشـکر    ، عبیداالله بن عباس بعد از خروج ب

سـر  پرداخت و هزار نفر از نخبگان یمن و اطراف با او همراه شدند و به تعق یب ب
سر وارد شام شود او را یافتنـد و جنـگ سـختى     بن ارطاة آمدند قبل از این که ب

سر بن ارطاة هم ، واقع شد سر کشته شدند و ب در آن جا جمع زیادى از اصحاب ب
سر منهـزم   )115(. در این جنگ کشته شد جثه خبیس او را سوزاندند و بقیه لشکر ب

  . د معاویه گریختندو متوارى شده و به شام به نز
سر را شـنید  بسـیار  ، وقتى حارثه بن قدامه در بین راه مکه خبر کشته شدند ب

  :خوشحال شد او به مسیر خود ادامه داد تا وارد مکه شد حارث به مکه گفت
  :مى ترسم از آن جماعت باشید که خداى تعالى فرمود !اى اهل مکه

ذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و ا
  )116( .مستهزؤ ن

سر ، بیعت کرده بودید ﷒ین على مؤمنشما قبلا با امیرال چرا مجددا از ترس ب
  . با معاویه بیعت نمودید

با احدى بد رفتارى  ﷒حارثه از مکه به طائف رفت و بر طبق وصیت على 
جز با طایفه اى از یهودیان که قبلا مسلمان شـده امـا دوبـاره از اسـلام      نکرد به

  . برگشته و مرتد شدند که مجازات مرتد را اجراى کرد
ین در آن نواحى تجدید بیعت کرده بـه مکـه مراجعـت    مؤمنحارثه براى امیرال

چـون بـه   ، سپس به سوى مدینه رهسـپار شـد  ، سه روز در مکه اقامت کرد، کرد
  . مردم به استقبال آمده او را دعا مى کردند و ثنا مى گفتند، یدمدینه رس
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شما را نباید به سبب بیعـت اجبـارى بـا معاویـه     ، اى اهل مدینه :حارثه گفت
مجددا اهـل  ، اگر بدانم شماتت کننده کیست او را توبیخ خواهم کرد، شماتت کرد
  . بیعت کردند ﷒ین على مؤمنمدینه با امیرال

ارثه به اتفاق همراهان بعد از مکه و یمن و مدینه به سوى کوفه باز آمـد و  ح
رسید آنچه اخبار یمن و اطراف دیده و شـنیده   ﷒ین على مؤمنبه خدمت امیرال

  . بود به عرض رساند

  عبداالله بن عباس و زیاد بن ابیه و ابى الاسود الدؤ لى در بصره
عامل خویش   عبداالله بن عباس  ﷒ین على مؤمنالامیر، به هنگام مراسم حج

در بصره را فرا خواند و فرمود تا به مکـه رود و مناسـک حـج را بـا حاجیـان      
  :ابوالاسود و زیاد بن ابیه را دعوت کرد و گفت، عیداالله بن عباس، بگزارد
مى فرستد از شما مرا براى انجام دادن مناسک حج به مکه  ﷒ین مؤمنامیرال
ابوالاسود به امامت جماعت و اقامه نماز قیام کند و زیاد بن ابیه به امـور  ، دو نفر

هر دو موافق هم باشید و در غیاب من اخـتلاف  . مالى و خراج و مالیات بپردازد
  . نکنید

، وقتى عبداالله بن عباس مقدمات سفر حج را مهیا و به جانب مکـه روان شـد  
  . آمد  میان ابوالاسود و زیاد بن ابیه کدورت و منافرت پیش بعد از چند روزى 

زیاد ، ابوالاسود اشعارى در هجو زیاد بن ابیه سرود و او را رنجیده خاطر کرد
ابوالاسود دشنام او را بـا هجـوى دیگـر    . بن ابیه در خشم شد و او را دشنام داد

  . جواب داد و میان آن دو مخالفت شدیدى پدید آمد
زیاد بن ابیه از ابوالاسود شکایت ، داالله بن عباس از سفر مکه برگشتوقتى عب

   .کرد که او هجو کرده است
  :ابوالاسود را احضار و ملامت کرد و گفت، عبداالله بن عباس
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هجو مى گویى ، تو را چه مار به هجو بزرگان چرا. اگر شتربان بودى بهتر بود
  را آشکار مى سازى برخیز و از پیش  و مردم را قبیح مى شمارى و عیوب آنان

  . من دور شو
ابوالاسود از نزد عبداالله بن عباس برخاست با غضب و عصبانیت برخاسـت و  

  :نوشت ﷒ین على مؤمننامه اى به این مضمون براى امیرال
ر خداى تعالى تو را والى مؤ تمن و راعى روزگار قـرا  !﷒ین مؤمناى امیرال

تو را نظاره مـى  ، مدتى است که این خدمتکار. داد و انواع نعمت و عنایت فرمود
کند و به چشم امتحان و در اعمال تو مى نگرد و تو را عظیم الامانـت و ناصـح   

  . رعیت مى بیند
راه عـدل و  ، تو خود را از دنیا محروم کرده و حقوق امت را نگـه مـى دارى  

اما اکنون پسر عم تو عبداالله بن عباس به ، ستىانصاف مى پیمایى و اهل رشوه نی
کتمان نکردم ، چون واقف شدم، بیت المال دست دراز کرده و به ناحق مى خورد

. را بیـان دار   مرا راهنمـایى فرمـا و نظـر خـویش      .و خدمت شما عرضه داشتم
   .والسلام
  )117( :جواب او را چنین نوشت ﷒ین على مؤمنامیرال
بر حسن سیرت و صدق دیانت تو وقوف یافتم از تو و امثال تو توقع ، اما بعد

، آنچه گفته بـودى بـراى پسـر عـم خـود     ، دارم همیشه ناصح امام و امت باشید
نوشتم اما از تو هیچ ذکر نکردم تو هم او را مطلع مگـردان تـا   ، عبداالله بن عباس

  . بدانم در جواب چه مى نویسد
  )118( .بعد از آن نامه اى به عبداالله به این مضمون نوشت

اخبارى از تو به ما رسید که خداى تعالى بـه آن عـالم    !اما بعد اى ابن عباس
وبـال آن  ، اگر دروغ باشد، اگر راست باشد از تو غریبت و ناپسند است، تر است
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ن کن مال بصـره را از کجـا   بیا، چون نامه مرا خواندى، بر گردن گوینده آن است
   .والسلام .تفضیل آن را مکتوب کن، گرفتى و در کجا خرج کردى

را خواند و از مضمون آن  ﷒ین على مؤمنعبداالله بن عباس وقتى نامه امیرال
نوشـت و   ﷒ین مـؤمن دلتنگ و ناراحت شد جـوابى بـراى امیرال  ، آگاهى یافت

کس دیگرى براى امارت بصره بفرست من خودم را کنار ، ﷒اعلام کرد یا على 
   .مى کشم
چون نامه عبداالله را خواند و از دلتنگى او آگاه شد نامه اى  ﷒ین مؤمنامیرال

ملاطفت آمیز برایش نوشت و انواع مهربانیها کرد و او را به مسـئولیت و امـارت   
  . شاد شد و به کار خویش ادامه داد ﷒یز از على عبداالله بن عباس ن. باز گرداند

  ﷒مخالفت خریت بن راشد با على 
شخصى به نام خریت بـن راشـد    ﷒ین على مؤمنپیش از جنگ صفین امیرال

  . را بر امارت شهر اهواز گمارد تا آن ولایت را ضبط و به امور مسلمین بپردازد
خریت بن ، به کوفه ﷒ین على مؤمنت تحمیلى و مراجعت امیرالبعد از حکمی

ین پرداخـت او بـا   مـؤمن راشد از حکم حکمیت با خبر شد و به مخالفت با امیرال
و بیزارى و  ﷒پول بیت المال لشکرى تدارك دید و مردم را به بر کنارى على 

عقیده خود ساخته بـه عصـیان و   همچنین عده زیادى را هم ، برائت از او خواند
   .طغیان پرداخته

رسید یکى از بهترین اصحاب خویش به نام معقل  ﷒چون این خبر به على 
بن قیس ریاحى را احضار و با چهار هزار نفر از سواران کوفه به سـوى خریـت   

  . بن راشد فرستاد
ر سواره و پیاده بـه  خریت بن راشد با چند هزار نف، وقتى معقل به اهواز رسید

  . مقابل او صف آرایى کرد
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   .به نزد من آید با او سخنى دارم ؟معقل پرسید خریت بن راشد کجاست
چه مـى  ، خریت با شنیدن صداى معقل از صف بیرون آمد و گفت منم خریت

م عليهین على مؤمنچرا بر امیرال :معقل گفت)119( ؟خواهى لا یـاغى شـدى و    السـ
و حال این کـه تـو بهتـرین و     ؟را به بیزارى و برائت از او ترغیب مى کنىمردم 

  . انواع لطف ها در حق تو مى کرد ﷒صمیمى ترین دوستان او بودى و على 
در کارى که در اختیار او بود حکمیـت انتخـاب    ﷒چرا على  :خریت گفت

  . کرد
   .من سر این مسئله با تو بگویم، ستىآیا مسلمان ه! واى بر تو :معقل گفت
   .اگر حجتى دارى بیان کن ،بلى مسلمانم :خریت گفت
اگر به مراسم حج روى و در حرم صیدى را بکشى کـه خداونـد    :معقل گفت

حکـم آن مسـئله را بپرسـى و او بـر      ﷒نهى فرموده و از على بن ابى طالـب  
  ؟به فتواى او راضى مى شوىاساس شریعت نبوى جواب گوید آیا 

مى پذیرم و یقین دارم که حکم خدا را  ﷒آن فتوى را از على  :خریت گفت
على فقیه ترین و عـالم تـرین   ، بیان کرده است چون از رسول خدا شنیدم فرمود

   .در بین شماست
ا چگونه او را اعلم الناس وافقه الناس مـى دانـى امـا حکـم او ر     :معقل گفت
  !منکر مى شوى
  . هیچ آفریده اى را نمى شناسم که حق او حکم دادن باشد :خریت گفت

چون تو بر همه علوم آگاه نیستى و حال این ، لجاجت نکن !اى خریت :معقل
 .ما به دستورات و احکام او راضى، عالم ترین ماست ﷒که على بن ابى طالب 

و بین مسلمانان اختلاف و تفرقه ایجاد نکـن همـان   از خدا بترس  ؟مطلع هستیم
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بودى اکنون هم از موافقین او باش و هر چـه   ﷒گونه که قبلا از معتمدین على 
   .گوید مخالفت نکن

فقـط   ﷒بین مـن و علـى بـن ابـى طالـب      ، هرگز راضى نمى شوم :خریت
   .شمشیر حاکم است

  . دو لشکر به هم در آمیختند، انش حمله کردسپس به معقل بن قیس و یار
بـه او حملـه کـرد و    ، چون قصد معقل بن قیس کشتن خریت بن راشـد بـود  
   .شمشیرى بر سرش زد و بر زمین انداخت و او را کشت

بسیارى کشته و عده ، حملات اهل کوفه بر اهل اهواز از بنى ناجیه بیشتر شد
یران و سر خریت را برداشت به سـوى  معقل اس، اى متوارى و جمعى اسیر شدند
رسید و آنچه اتفـاق افتـاد بیـان     ﷒ین على مؤمنکوفه حرکت کرد تا نزد امیرال

  . کرد
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  فتنه خوارج و جنگ نهروان  :فصل هفتم
  ﷒خوارج و عزم جنگ با على 

ظـر انقضـاى مـدت    در کوفـه منت  ﷒ین علـى  مؤمندر اثناى زمانى که امیرال
تا مجددا به جنگ با معاویه اقدام کنـد؛ طایفـه اى عبـاد و    ، قرارداد حکمیت بود

به تعداد چهار هزار نفر با هـم   ﷒ین على مؤمننساك از خواص اصحاب امیرال
  . متفق و متحد شده از کوفه بیرون رفتند و حزب تشکیل دادند

ین مـؤمن عۀ لمن عصى به مخالفت با امیرالآنان با شعار لا حکم الا الله و لا طا
  . برخاستند ﷒على 

اى طایفه با تبلیغات فراوان توانستند که هشت هزار نفر دیگر را همفکر خـود  
اردو زدند و  )120(در موضع حروراء ، کنند و لشکر دوازده هزار نفرى فراهم آورند

  . فردى به نام عبداالله بن کواء را امیر خود قرار ساختند
ه سوى آنان فرستاد تا بپرسد چه عبداالله بن عباس را ب ﷒ین على مؤمنامیرال

  !براى کدام مقصود اجتماع کردند! مى گویند و چه مى خواهند
واى بـر  : چون او را دیدند با آواز بلند گفتند، عبداالله بن عباس نزد آنان رفت

  ؟کافر شدى ﷒آیا تو هم مثل امیرت على بن ابى طالب  !تو اى ابن عباس
 .از شما که عالم تر است نزد من آید تا با هم سخن بگوییم یکى :عبداالله گفت

و هـر چـه مـى    ، عتاب بن اعور ثعلمى به سوى عبداالله آمد و دو مقابلش ایستاد
، و بر معانى آن واقف بود، گفت از قرآن مى گفت و گویا همه قرآن را حفظ کرده

  . ماند  سخنهاى بسیارى گفت بن عباس همچنان ساکت و خاموش 
  :داالله بن عباس سر برداشت و گفتعب
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ولى به اشتباه افتادى و از  !اگر چه بر معانى قرآن واقفى، آنچه خواستى گفتى
بگـو   !اى عتـاب  .حال گوش کن تا ضرب المثلى بزنم، راه راست منحرف شدى

   .بدانم سراى اسلام از آن کیست و هر چه کسى آن را بنا کرده است
م از آن خداست که به دست انبیا و پیروان انبیا بنا شـده  دار اسلا :عتاب گفت

خـاتم  ، و طایفه اى کافر شـدند تـا خـداى بـزرگ     مؤمنجماعتى به انبیا ، است
  . را براى آبادى آن سرا فرستاد ﷐الانبیاء محمد مصطفى 

امـارت را محکـم کـرد و    پایه هاى این  ﷐آیا محمد مصطفى  :عبداالله گفت
  حدود آن را معین فرمود یا خیر؟

به طـورى کـه تـا    ، بلى حدود آن را معین و عمارت آن را محکم کرد :عتاب
  . قیامت بر جاى بماند

  ؟.رحلت کرد یا در میان ماست ﷐عبداالله آیا رسول خدا 
  . عتاب رحلت کرد

سـراى اسـلام را محکـم     ﷐محمـد مصـطفى    بدان که، راست گفتى :عبداالله
، را وصى خویش قرار داده تـا ایـن سـراى آبـاد     ﷒ین على مؤمنو امیرال، کرده

  . خراب و ویران نشود
  . شما از حق بر نگردید و با او مخالفت نکنید و خود را به هلاکت نیندازید

امـا او  ، رد و پندهاى فـراوان گفـت  عبداالله بن عباس نصیحت هاى بسیارى ک
قانع نشد و گفت شما چرا حکمیت عمروعـاص را پذیرفتیـد و چـرا اکنـون بـه      

  جنگ بر نمى خیزید؟
ما پیمان بستیم تا یک سال با هم جنگ نکنیم و اینک منتظـریم   :عبداالله گفت

ى که کسى نیست که از حق ﷒تا مدت پیمان منقضى شود و على بن ابى طالب 
  . عقب نشیند، خداوند برایش قرار داده است



282 

 

مـا امـروز ولایـت و     !هیهات اى ابن عباس: خوارج فریاد برآوردند و گفتند
بـرو و بـه علـى بـن ابـى طالـب       ، را نمى پـذیریم  ﷒بیعت على بن ابى طالب 

 ـ ، بگو تا نزد ما آید ﷒ ، د مـى گویـد  احتجاج کنیم و کلام او را بشنویم تـا چن
   .شاید از جنگ منصرف شویم

آمد و آنچه واقع شـد بـه    ﷒ین على مؤمنعبداالله بن عباس به خدمت امیرال
  . عرض رسانید

به همراهى یکصد نفر از نخبگان خویش به حروراء به  ﷒ین على مؤمنامیرال
ر از خواص در برابـر آن  دیدار آنان رفت از آن طرف عبداالله بن کواء با یکصد نف

  . حضرت آمد
اما بگو تا بدانم یارانت چـه  ، اى ابن کواء سخن بسیار است: فرمود ﷒على 

  مى گویند و از من چه مى خواهند؟
  ؟اگر نزدیک تر بیایم از شمشیر تو در امان هستم :عبداالله بن کوا گفت

   .در امانى: فرمود ﷒على 
 ﷒ین علـى  مـؤمن  بن کوا با ده نفر از خویشان و اصحاب خود امیرالعبداالله

سخن آغاز کرد و جنگ با معاویـه را یـادآور شـد و آنچـه از      ﷒آمدند على 
ماجراى جنگ با معاویه و بالا بردن قرآن بر نیزه ها و کیفیت انتخـاب حکمـین   

  :سپس گفت. بود بیان کرد
روزى که اهل شام قرآن بالاى نیزه کردند آیـا نگفـتم   ! ن کواواى بر تو اى اب

   .این خدعه و نیرنگ معاویه و عمروعاص است
بگذارید تـا جنـگ   ، آیا نگفتم آنان در جنگ شکست خورده و درمانده شدند

بایـد آنـان را   ، شما گفتند چون ما را به کتاب خدا دعـوت کردنـد  ، را تمام کنیم
   .یا تو را مى کشیم یا تحویل معاویه مى دهیم، ردیداجابت کرد و مرا تهدید ک
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بعد از این که دست از پیکار کشیدیم و پیشـنهاد اهـل شـام را قبـول کـردیم      
بـود  ! خواستم پسر عم خود عبداالله بن عباس را که مردى زیرك و عالم و با وفا

 اما جماعتى را شما قبول نکردند و هیچ کـس  ؛حکم و نماینده خویش قرار دهم
   .غیر از ابوموسى را نپذیرفتند و من با اکراه به حکمیت ابوموسى راضى شدم

سپس در جلو چشمان شما از حکمین تعهد گرفتم از ابتدا تا انتهـا بـه کتـاب    
عمل کنند و حال این که دو نفر حکمـین   ﷐خدا و سنت قطعى محمد مصطفى 

  )121( ؟چنین نبوده است بر خلاف تعهد دیدید چه کردند آیا این
پس چون مى دانى حکمین بـر خـلاف    .بلى چنین است :عبداالله بن کوا گفت

مصلحت مسلمین و مخالف کتاب االله و مکر و خدعه عمل کردند چرا با معاویـه  
  ؟نمى جنگى
  :گفت ﷒ین على مؤمنامیرال

منتظر پایان یافتن مدت پیمان حکمیـت و در اندیشـه جمـع آورى اعـوان و     
 .چون فراهم شود از حق امامت و ولایت خویش دفـاع مـى کـنم    .انصار هستم

از  ﷒ین علـى  مـؤمن عبداالله بن کوا و ده نفر از همراهان با شنیدن سخنان امیرال
حضـرت ملحـق شـدند و بـه      اسب را پیش راندند و به، کرده خود پشیمان شده

  . به کوفه مراجعت کردند ﷒همراه على 
جمـع آنـان متفـرق    . با مراجعت عبداالله بن کوا که امیر و فرمانده خوارج بود
  . شده و شعار لا حکم الا الله و لا طاعۀ لمن عصى سر دادند

  اجتماع خوارج در نهروان
ن وهب راسبى و حرقوص بـن زهیـر را   بعد از عبداالله بن کوا خوارج عبداالله ب

امیر خویش قرار دادند و به سوى نهروان حرکـت کردنـد در بـین راه مـردى از     
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با دیدن لشکر خـوارج خـود را پنهـان کـرد او را گرفتنـد و       ﷒اصحاب على 
  ؟کیستى: پرسیدند
  :گفتند .هستم ﷐عبداالله بن خباب بن الارت از اصحاب رسول خدا  :گفت

   .بگوى ﷐روایتى از مصطفى 
، در زمـان فتنـه  . بعد از من فتنه اى بر پا مـى شـود  : رسول خدا فرمود، گفت

قاعد از قائم و قائم از ماشى و ماشى از ساعى بهتر و عاقل تـر اسـت و مقتـول    
   .شدن مناسب تر از قاتل بودن است

اخوش آمد و یکى از آنان ضربه شمشیر بر سرش زد و سخنان او خوارج را ن
زد و فرزند او را نیـز کشـتند و از   ، او را کشت آنان همچنین وارد منزل او شدند

تا بـا دوازده هـزار نفـر سـواره و پیـاده بـه نهـروان        ، آنجا به حرکت ادامه دادند
  . رسیدند

ید آن حضرت به مسجد رس ﷒ین على مؤمنوقتى خبر خوارج آنان به امیرال
  :کوفه رفت و این خطبه را ایراد فرمود

ان االله عز و جـل و بعـث محمـدا نـذیرا     ، ایها الناس، بسم االله الرحمن الرحیم
و انتم یا ، وامنیا على التنزیل و شهیدا على هذه الامۀ بالتحریم و التحلیل، للعالمین

 ـ ون علـى حجـارة خشـن و    مشعر العرب اذ ذاك فى شر دار و على شر دین یبت
   ...حیات صمم و شوك مهرب فى البلاد

و بعد فقد علمتم ما کان من هولاء القوم من الاقـدام و الجـراءة علـى سـفک     
و فـیهم مـن   ، یریدون فراقى و شقاقى، الدماء و هم قوم فساق مراق و عماة حفاة

ا آلـۀ  مجـذوا رحمکـم االله و خـذو    ؛قد عضه بالامس السلاح ووجد اءلم الجراح
  )122( .فانى سائر الیهم ان شاء االله و لا قوة الا باالله، الحرب
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. از منبر فرود آمد در حالى که فقط عده اى قلیل فرمان او را اجابـت کردنـد  
بعـد از آن خطبـه اى دیگـر    ، لذا آن جناب با خاطرى آزرده به منزل خود رفت

  . ایراد فرمود

  کوفهخطبه دوم براى توبیخ مردم 
  :بر منبر رفت و فرمود ﷒روز دیگر على 

ایتها الفئۀ المجتمعۀ ابدانهم و المتفرقۀ ادیانهم انه واالله ما عزت دعوة من دعاکم 
، و فعلکم یطمع فیه عدوکم، کلامک یوهن الصم الصلاب .و لا استراح من قاساکم

   )123( ...انا ادعوکم الى اءمر فیه صلاحکم والذب عن حریمکم و
در آن  .و غمناك به منـزل رفـت  ، آن گاه با چشمى اشکبار از منبر فرود آمد

  :جماعتى از اشراف و اصحاب رسیدند و عرض کردند، هنگام
ما را به جنگ با دشمنانت گسیل دار؛ به هر جانب فرمان دهى اطاعـت مـى   

  :یکى از اصحاب گفت .کنیم
بـه جانـب شـما    ، م از تعلل و عقب نشستن پشیمان شدهمرد !ینمؤمنیا امیرال

اگر خطبه اى بخوانید و آنان را با دیگر به مساعدت خـویش  ، میل پیدا کرده اند
  . بخوانید همراهى مى کنند

با فرزندان و اصحاب خـاص وارد مسـجد    ﷒ین على مؤمنروز دیگر امیرال
  . شد و بر منبر نشست و خطبه اى خواند

الا ترون الى اطرافکم قد انتقضت والى بلادکـم تغـزى و انـتم ذوو    ، ها الناسای
فما بالکم الیوم الله ابـوکم مـن ایـن توتـون و مـن ایـن        ؟عدد جم وشوکۀ شدیدة
انتبهوا رحمکم االله و ابنهوا نـائمکم و تجـردوا لحـرب    ، تسحرون و اءنى توفکون

  )124( ..عدوکم
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آمـاده  ، چهار هزار نفر اجتمـاع کـرده  ، یان رسیدچون خطبه آن حضرت به پا
جنگ با گروه مارقین شدند که عدى بن حاتم در پیش روى آنان با صداى بلنـد  

  . شعرهاى حماسى مى خواند
با سواران خویش به جانب نهروان رهسپار شـد و در   ﷒ین على مؤمنامیرال

  . دو فرسخى نهروان فرود آمد
  :ه سران خوارج به این مضمون نوشتآن گاه نامه اى ب

ین و اجیر مسلمین و برادر رسول مؤمناز عبداالله امیرال .بسم االله الرحمن الرحیم
به عبداالله بن وهب و حرقـوص بـن زهیـر از فرقـه      ﷐االله و پسر عم مصطفى 

   .مارقین
کـرده    و شـورش  در نهروان جمع شده و بر ضد من طغیان ، به من خبر رسید

اگـر بصـیرت و فقاهـت در    . پدر شما دو نفر هم چنین کرده بـود ، اید قبل زا این
بدانیـد سـخن   ، دین و یقین به شریعت داشتید هرگز به مخالفت بر نمى خاسـتید 

   .بسیار است و گوش شنوا اندك
شما جماعت خوارج نسبت به گمراهى و ضلالت و بى دینى به من مى دهیـد  

  . ریده و یاغى شده ایدو بر من شو
بعد از این که با میل و رغبت با من بیعت کـرده بودیـد اکنـون نقـص عهـد و      

و دوستان مرا به قتل مى ، پیمان کرده اید و بر گمراهى خویش اصرار مى ورزید
  . رسانید

عبداالله بن خباب ارت را بدون جرم گناه کشته و اهل اعیـال او را قتـل عـام    
بود قاتلین او و زن و فرزنـدانش را بـه    ﷐حاب رسول خدا او از اص، کرده اید

به سبب جهالـت و گمراهـى خـود را بـه هلاکـت      ، من واگذارید تا قصاص کنم
اگر قاتلین عبداالله بن خباب را تحویل من ندهید به خدا سوگند شما را ، نیندازید
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مجـازاتى سـخت مـى     رها نمى کنم و به یارى و استعانت خداى بزرگ شـما را 
   .نمایم

  . نامه را به عبداالله بن ابى عقب داد تا نزد خوارج رود ﷒ین على مؤمنامیرال
عبداالله نامه را در نهروان به عبداالله به وهب و حروقص بن زهیر کـه در کنـار   

  . آب نهروان نشسته بودند داد
و سران خوارج مناظره طولانى در مسائل مختلـف   ﷒ما بین فرستاده على 

  . ین نوشتندمؤمننامه اى بدین مضمون در جواب امیرال، انجام شد در پایان
بعـد از رسـول خـدا    ، به گمراهى گراییدى، تو از حق بازگشتى ﷒اى على 
ى از تو عثمان شقى تر نیست قاتل عبداالله بن خباب را در امت او هیچ کس، ﷐

در پایان ما را به جنـگ تهدیـد   ، قاتل او هستیم، بدان که همه ما، از ما خواستى
   .ما با عزمى استوار آماده پیکار با تو هستیم، بیا نزدیک تر، کردى

االله بن ابى عقب نامه عبد، دادند ﷒ین مؤمننامه را مهر کرده به فرستاده امیرال
آورد و آنچه بین او و آن قوم گفتـه و شـنیده شـد بیـان      ﷒را به خدمت على 

   .داشت

  به جانب نهروان ﷒حرکت على 
بـا سـواران   ، چون از تسلیم و اطاعت آنـان مـاءیوس شـد    ﷒ین مؤمنامیرال

سوارى از جانـب  ، کى نهروان رسیدبه نزدی، خویش به جانب نهروان حرکت کرد
آن جماعـت   :گفت ؟از خوارج چه خبر دارى: پرسید ﷒على ، نهروان مى آمد

، چون شنیدند با لشکرى قوى به سوى آنـان مـى آیـى از نهـروان عبـور کـرده      
  . گریختند
  . آیا آنان را دیدى از نهروان عبور کردند: ین فرمودمؤمنامیرال
   .دمآرى دی :گفت
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را  ﷐به خدایى که محمد مصـطفى  ، نه این چنین نیست: ین فرمودمؤمنامیرال
همه کشته و هلاك ، غیر از ده نفر، این جماعت از نهروان عبور نمى کنند، فرستاد

این عهدى معهـود  . مى شوند و از اصحاب من هم کمتر از ده نفر شهید مى شوند
   .و قضاى مکتوب است

در حالى که خوارج شمشـیر کشـیده و در   ، ین در نهروان فرود آمدمؤمنامیرال
  . ایستادند و شعار لا حمک الا الله مى دادند ﷒مقابل لشکر على 

را صف   سپس لشکر خویش ، من هم منتظر حکم االله هستم: فرمود ﷒على 
تا در میان دو صف بایسـتد و از   بار دیگر عبداالله بن عباس را فرمود. آرائى کرد

  آنان بخواهد چه مى گویند و چه مى خواهند؟
  :عبداالله بن عباس به نزد لشکر آنان ایستاد و گفت

دشـمنى مـى کنیـد و بـه جنـگ او       ﷒چرا با على بن ابى طالـب   !اى قوم
 .چرا در بین اصحاب آن حضرت اختلاف و تفرقـه بـه پـا کردیـد    ، برخاسته اید

چرا حله یمانى و لاس لطیف به تن کردى ما براى جنـگ   !اى ابن عباس: گفتند
   .آمدیم و لباس رزم پوشیدیم

ــا   :عبــداالله گفــت لبــاس را فــرو گذاریــد و علــت مخالفــت و مخاصــمت ب
  . را بیان کنید ﷒ین على مؤمنامیرال

   .شرح حال بگوییمرا بگو بیاید تا  ﷒على بن ابى طالب : گفتند
سخنان آن جماعت را شنیده بر اسب نشسته در مقابل آنان  ﷒ین مؤمنامیرال

   .ایستاد و سلامى گفت
چرا در حق مـن دشـمنى روا   ، من على بن ابى طالبم !اى مردم: سپس فرمود

  و به محاربه و جنگ قیام کرده اید؟، مى دارید
  فت با شما شد؛دلیلى چند موجب مخال: گفتند
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در جنگ جمل وقتى پیروز شدیم اجازه ندادى از اهـل بصـره و    :اول این که
   .اصحاب جمل اسیر بگیریم و اموال آنان را به غنیمت بگیریم

بـه تقاضـاى معاویـه کـه     ، در صفین در زمان نوشتن پیمان نامـه  :دوم این که
ین مـؤمن موافقت کردى و نام امیرال شد ﷒ین على مؤمنخواستار حذف نام امیرال

ین و خلیفه بر حق بودى چـرا نـام خـویش را    مؤمناگر تو امیرال، را محو ساختى
  ؟پاك کردى
چـرا دربـاره خلافـت و    ، در امرى که حق تو بود حکمیـت قـرار دادى   :سوم

  ؟حقانیت خویش حکم و داور منصوب کردى
  :داد ین هر یک را چنین جواب نیکومؤمنامیرال

زن و ، خدا بعد از فـتح مکـه   ﷐اگر اهل بصره را اسیر نگرفتم چون رسول 
در حـالى کـه اهـل    ، فرزند آنان را اسیر نکرد و اموال آنان را به غنیمت نگرفت

ولى اهل بصـره مسـلمان و مـن اسـیر گـرفتن زن و فرزنـد       ، مکه مشرك بودند
   .را جایز ندانستم مسلمان و غنیمت کردن اموال آنان

مى دانیـد در صـلح حدیبـه     .اما گفتید نام خویش را در پیمان نامه پاك کردم
اعتراض کرد آن حضرت نـام رسـول االله    ﷐وقتى ابوسفیان به کلمه رسول االله 

با تاءسـى از پیـامبر   را نوشت و من  ﷐را حذف کرد و نام مبارك محمد  ﷐
ین را حـذف کـردم و   مـؤمن در پیمان حکمیت به دنبال اعتراض معاویه نـام امیرال 

   .را به جایش نوشتم ﷒على بن ابى طالب 
بدانیـد محمـد مصـطفى    ، این که مى گوید چرا در این کار حکـم قـرار دادى  

قرار داد و سـعد بـر اسـاس شـریعت     سعد بن معاذ را بر بنى قریظه حکم ، ﷐
حکم کرد و من حکم انتخاب کردم همان طور کـه بـرادرم رسـول     ﷐محمدى 

  . حکم قرار داده بود ﷐خدا 
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  ؟آیا سؤ ال دیگرى دارید تا پاسخ گویم
 واالله راسـت ، آن قوم ساکت و خاموش ماندند و بعضى به بعضى دیگر گفتنـد 

  . سپس از هر طرف فریاد بر آمد، مى گوید
   .یعنى ما پشیمان نادم هستیم و توبه مى کنیم، التوبه، التوبه !ینمؤمنیا امیرال

هشت هزار نفر از سپاه خوارج توبه کـرده   ﷒ین على مؤمنبا سخنرانى امیرال
و از عمل خـویش پشـیمان شـدند و جماعـت     . از عقیده باطل خویش برگشتند

  . خوارج را رها و میدان جنگ را ترك کردند
مقاومـت  ، اصـرار داشـته   ﷒ین مـؤمن فقط چهار هزار نفر به جنگ بـا امیرال 

  . کردند
عبداالله بن وهـب  ، با لشکر خویش به نزدیک آنان آمد ﷒ین على منمؤامیرال

  :رئیس آن قوم به مقابل لشکر خود ایستاد و گفت
و اصـحاب او از دیـن خـدا     ﷒آگاه باشید که على بن ابى طالب  !اى یاران

ار دادند و حـال  خارج شدند عمروعاص و ابوموسى اشعرى را حکم خویش قر
  :این که خداى تعالى فرمود

   )125( .اتبع ما اوحى الیک من ربک
  )126( .و من احسن من االله حکما لقوم یوقنون

   )127( .الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین
خاموش بـاش و در  ! اى دشمن خدا: ین فریاد زدمؤمنمردى از اصحاب امیرال

ین علـى  مؤمنآیا مى دانى که امیرال، سخت یاوه نگو ﷒ین على مؤمنامیرالمقابل 
 ؟و پسر و عم و وصى اوست ﷐و برادر رسول خدا  ﷐داماد مصطفى ، ﷒

  . او را آزاد بگذارید تا هر چه در دل دارد بگوید: ین فرمودمؤمنامیرال
  :ز جانب دیگر حرقوص بن زهیر از رؤ ساى خوارج گفتا
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ما با تو و یارانت با نیت خالص و قربۀ الى االله و براى ثواب و پاداش  !یا على
   .آخرت برگزیدیم و صبر و پایدارى مى کنیم تا به فوز جنت نایل شویم  

  :رو به یاران کرد و فرمود ﷒ین على مؤمنامیرال
الذین ضل سـعیهم فـى الحیـاة     ؟دانید زیان کارترین انسان کدام است آیا مى

   )128(. الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا
  . به خدا سوگند اهل نهروان از این جمله اند

  ابتداى پیکار
و ابتداء جنگ انفـرادى آغـاز   ، دو طرف در مقابل یکدیگر صف آرایى کردند

  . هشت نفر را شهید کردند ﷒غاز کار از یاران على خوارج در آ، کردند
بـود بـه    ﷒مردى به نام اخنس اعیزار که در جنگ صفین در رکـاب علـى   

و صـفوف لشـکر را شـکافت و جمعـى را     ، حمله کـرد  ﷒ین مؤمنلشکر امیرال
  . زخمى و مجروح نمود

او بـا شمشـیر بـه     .به سویش شتافت، دید چون او را چنین جسور ﷒على 
  . على ضربتى بر او وارد کرده به جهنم فرستاد، حمله کرد ﷒على 

حملـه کـرد تـا بـه آن      ﷒آن گاه حرقوص بن زهیر با شمشیرش به علـى  
حضرت آسیبى برساند اما حضرت به او مهلت نداد و بر بیضه او ضربتى سـخت  

ر او را با همان حالت به آخر میدان بـرد و در گوشـه اى بـر    اسب همان طو. زد
  . زمین انداخت و او در آن جا جان سپرد

و به دنبـالش عبـداالله   ، پسر عم حرقوص به نام مالک بن وضاع به میدان آمد
  :بن وهب راسبى رئیس خوارج آمد و در میان دو صف ایستاد و گفت

و بیـا تـو   ، لشکر را کنار بگذار، دهیم تا کى جنگ را ادامه !اى پسر ابو طالب
   .را درس مردانگى و شجاعت بیاموزم
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  :و فرمود، تبسمى کرده ﷒ین على مؤمنامیرال
مـن هـم   ، چه قدر کم حیا و بى خرد است مگر نمـى دانـد  ، خدا او را بکشد

 با این که جنگ هاى مرا دیده اسـت چنـین سـخن مـى     ؛پیمان با شمشیر نیزه ام
کـه لاف مردانگـى مـى زنـد و طمـع      ، به گمانم از زندگى سیر شده است. گوید

  . پیروزى بر من دارد
ین مـؤمن سـپس بـه امیرال  ، عبداالله در میدان جولان مى داد و رجز مى خوانـد 

  . حضرت با ضربت شمشیرى او را به دوزخ فرستاد. حمله کرد ﷒
به طور گروهى به همدیگر تاختنـد  دو طرف حمله سراسرى را آغاز کردند و 

  . و در پایان خوارج به شکست ذلت بار تن دادند
، نیـزه ، زره، شمشیر، غنایمى فراوان مثل اسب ﷒ین على مؤمناصحاب امیرال

  . لباس به دست آوردند و به کوفه مراجعت کردند
د و بر پیروزى قبل از آنان عبدالرحمن بن ملجم مرادى خود را به کوفه رسانی

   .بر آن یاغیان جاهل به مردم کوفه تهنیت گفت ﷒ین على مؤمنامیرال

  دیدار ابن ملجم و قطام
صـداى  ، روزى ابن ملجم مرادى از کوچه اى در شهر کوفـه عبـور مـى کـرد    

صداى طبل و مزمار به گوش مـردم مـى   ، شادمانى و سرور از خانه اى بلند بود
  . عبدالرحمن بن ملجم آنان را از صوت مزمار نهى کرد. رسید

در آن میان زنى به نام قطام بنت اصبع تمیمـى  ، زنان از آن منزل خارج شدند
او بغایت زیبا و با جمال بود چون عبـدالرحمن او را بدیـد دلباختـه وى    ، دید را
  :به دنبالش رفته به او گفت. شد

اگـر او را شـوى نباشـد مـن تـو را      ، آیا همسر دارى یـا خیـر   !اى زیباروى
   .خواستارم
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اما با من بیا تا با خویشـان و اولیـاى خـود    ، من نیز محتاج شویم :قطام گفت
قطـام بـه داخـل خانـه اى     ، او را به دنبال خویش به منزلى کشاند .کنم مشورت

   .رفت خود را به لباس و زیور بیاراست به خادمش گفت او را به داخل بخوان
از ناز و  ،عقل از دست داده، عبدالرحمن بن ملجم وقتى داخل شد وى را دید

همسرى با مـن مـى    آیا حاضر به :کرشمه و جمال او مبهوت و حیران ماند گفت
  ؟شوى

   .شرط ازدواج من سه هزار درهم یک بنده و یک کنیز است :قطام گفت
   .ابن ملجم گفت قبول دارم

شرط عمده دیگرى هم دارم و آن کشـتن علـى بـن ابـى طالـب       :قطام گفت
   .است ﷒

ت واى بر ابن ملجم بر خود لرزید و کلمه استرجاع بر زبان آورد و آن گاه گف
  . را دارد ﷒چه کسى جرئت و قدرت کشتن على ، تو

   .او پهلوانى چابک و شیر میدان و صاحب ذوالفقار و کشنده قهرمانان است
فقط قتل على بـن  ، بدان حاجتى به مال ندارم، از کلام زیاد بپرهیز :قطام گفت

و برادر و عم مرا در جنگ نهـروان بـه    )129(را مى خواهم که پدر  ﷒ابى طالب 
   .ضربت شمشیر بکشت
او را  :حضرت را در نماز ضربتى زند پس به قطام گفت، ابن ملجم راضى شد

  . قطام شمشیر از او ستاند تا زهر آگین کند، با این شمشیر یک ضربت بزنم
  . ابن ملجم به منزل خویش رفت و پیوسته در اندیشه این جنایت بود

پـس از خطبـه بـه    ، ین بر منبر کوفه نشست و خطبه اى خواندمؤمنوز امیرالر
  ؟چند روز به ماه رمضان مانده است: فرمود ﷒فرزندش حسین 

  !ینمؤمنهفده روز یا امیرال: عرض کرد ﷒حسین 
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  :حضرت دست بر محاسن گذاشت و فرمود
  اها؛ واالله لیخضبنها بالدم اذ انبعث اشق

  . به خدا سوگند این محاسن به خون خضاب مى شود
  :و این شعر را زمزمه کرد
  ارید حیاته و یرید قتلى

  خلیلى من غدیرى من مراد
اندیشـه اى در دل راه  ، ابن ملجم مرداى چون این بیت را از حضـرت شـنید  

رساند و خدا نکند خدا مرگ مرا ب، ایستاد و عرض کرد ﷒در مقابل على ، داده
این دستان مرا قطع فرما یا فرمان قتـل مـرا   ، اگر چنین کنم، من چنان کسى باشم

   .صادر کن
لـیکن بـرادرم محمـد    ، چگونه قصاص قبل از جنایت کـنم : فرمود ﷒على 
لقبى  آیا، مرا خبر داده بود که قاتل من مردى از قبیله مرادى است ﷐مصطفى 

  ؟در کودکى داشتى
   .به خاطر ندارم :ابن ملجم مرادى گفت

  آیا زنى یهودى تو را عاقر و ناقه صالح خطاب کرد؟: ین فرمودمؤمنامیرال
  !ینمؤمنیا امیرال، بلى :گفت

  . حضرت سکوت کرده به منزل خویش مراجعت کرد

  ﷒ین على مؤمنشهادت امیرال
، ین در آن شب نوزدهم در منـزل خـویش نـا آرام بـود    مؤمنامیرال، مى گویند

  . غذاى مختصر از نان جوین و نمک تناول کرد و به نماز ایستاد
  سوره یس ، آن شب فراوان از خانه بیرون مى رفت و آسمان را مى نگریست

  :گفت، چون بیدار شد، آن گاه اندکى نشسته به خواب رفت، را تلاوت مى فرمود
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خداوندا مرا به لقاى خـویش توفیـق عنایـت    ، لا حول ولا قوة لا باالله العظیم
  . فرما

  :پس فرمود
تلک اللیلۀ انى رایت رسول االله فشکوت الیه و قلب مالقیـت مـن امتـک مـن     

فقلت اللهم ابدلنى بهم خیرا منهم و ابدلهم بى شـرا  ، فقال ادع علیهم، الاود واللدد
   .منى

ب رسول خدا را در خواب دیدم به حضرتش از خصـومت و ناراسـتى و   امش
در حـق ایشـان دعـاى بـد     : پس فرمود، ناهموارى امتش شکایت کردم و نالیدم

   .بکن
و بر این جماعت مـردى شـرور و سـتمکار    ، مرا از ایشان بگیر! خدایا :گفتم

   .حاکم گردان
  :مى آمد و مى گفت هر ساعت از خانه بیرون، ین آن شبمؤمنامیرال

  واالله ما کذبت و لا کذبت و انها اللیلۀ اللتى وعدت 
شب ، امشب، به خدا سوگند تا کنون دروغ نگفتم و به من هم دروغ گفته نشد

  . دیدار است که رسول خدا مرا وعده فرمود
  ؟.امشب این اضطراب چیست که در تو مى نگرم، پدر :ام کلثوم گفت

  . صبح امشب حادثه اى رخ مى دهد! اى فرزند: فرمود ﷒على 
وقتـى بـه   ، آهنگ مسجد کـرد  ﷒ین مؤمنامیرال، چون اذان صبح نزدیک شد

ین آمدند مؤمنپیش پاى امیرال، حیات منزل وارد شد چند مرغابى در سراى بودند
  . و بال مى افشاندند و بانگ مى زدند

  :رمودف ﷒ین مؤمنامیرال
   .صوائح تتبعها نوائح
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  . اینان صیحه زنندگانند که نوحه و زارى به دنبال مى آورند
   .ین فال بد مزنمؤمنیا امیرال، عرض کرد ﷒امام حسین 

فال بد نمى زنم اما قلب من شهادت مـى   !اى پسرم: فرمود ﷒ین مؤمنامیرال
   .دهد که کشته مى شوم

چون خواست از منزل خارج شود قلاب در بـه کمـر آن حضـرت     ﷒على 
و بـه سـوى مسـجد    ، بار دیگر آن را محکم بست .گیر کرد و کمر بند را باز کرد

  :روان شد و این بیت را مى خواند
  المجاهد مؤمنخلوا سبیل ال

  فى االله لا یعبد غیر الواحد
  و یوقظ الناس الى المساجد 

جایگاه اذان ایستاد و اذان بیدار باش نماز را گفت و به داخـل مسـجد   تا در 
   .رفت

  ابن ملجم در منزل قطام
ابن ملجم آن شب در خانه قطام به عیش و عشـرت مشـغول   ، از سوى دیگر

  :ین او را بیدار کرد و گفتمؤمنبود در وقت سحر قطام با شنیدن بانگ اذان امیرال
تو بر خیز و ، ما حاجت تو را روا کردیم ؟را مى شنوى ﷒صداى اذان على 

حاجت ما را بر آورده کن و خوشدل و مسرور بـاز آى و بـه عشـرت و عـیش     
  . آن گاه شمشیر زهرآگین را به او داد، بپرداز

چون از رسـول  ، مى ترسم کور و سیاه دل باز گردم !اى قطام :ابن ملجم گفت
کشنده شتر صالح بود و شقى ترین و ، نخستیم شقى: شنیدم که فرمود ﷐خاتم 

من مى خواهم کـه بـدترین   . باشد ﷒بدترین آیندگان قاتل على بن ابى طالب 
هنـوز جمـاعتى در   ، اما آن ملعون شمشیر را گرفته به مسجد آمد .خلایق نباشم
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، و بــه خــواب زد خــود را در میــان خفتگــان انــداخت، مســجد خفتــه بودنــد
 !الصـلوة  !الصلوة :خفتگان را بیدار کرد و مى گفت، بعد از اذان ﷒ین مؤمنامیرال

رکوع به جـا آورد بـه   ، حمد و سوره را خواند، سپس در محراب به نماز ایستاد
سجده نشست در سجده دوم آن ملعـون فرصـت یافتـه و شمشـیر بـر فـرق آن       

  . حضرت فرود آورد
ا ضربت بر جاى وارد شد که عمرو بن عبدود در جنگ خنـدق شمشـیر   اتفاق
از  ﷒ین مـؤمن و امیرال، ابن ملجم بعد از آن ضربت از مسجد گریخـت . زده بود

کدام ملعون شقى با تـو ایـن کـار را     !﷒امام حسین . آن ضربت بر زمین افتاد
  . کرد

بـه زودى او را از ایـن در بـه داخـل مـى      ، تعجیل نکنید، حضرت خواب داد
  . آورند

عبـدالرحمن بـن ملجـم را دیـد     . مردى از عبدالقیس از آن در داخل مى شد
. و راه فرار را گم کرده او گرفت و پرسید، ایستاده و جهان بر او تیره و تار گشته

، مى خواست بگوید نـه ، یرى زدىین را تو زخم شمشمؤمنشاید امیرال !اى ملعون
   .گفت آرى

او را گرفته به داخل مسجد آورده و مردمان از هر طرف او را سیلى مى زدند 
  . ین نشاندندمؤمنتا او را در مقابل امیرال

  ؟آیا امیر بدى براى شما بودم !اى برادر مرادى: فرمود ﷒ین مؤمنامیرال
   .﷒نه یا على  :گفت

ابن ملجم خاموش  !پس چرا چنین کردى و فرق مرا شکافتى: حضرت پرسید
   .ایستاد و هیچ سخنى نگفت

  )130(! کان امر االله قدرا مقدورا: حضرت فرمود
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در جنگ صفین یاور خوبى براى مـا  ، او را بیندازید: فرمود ﷒ین مؤمنامیرال
  . راهى و هواى نفس گرفتار شدافسوس به ضلالت و گم. بود

او را مثله و پاره و پـاره  ، با ضربتى واحد او را قصاص کنید، اگر وفات کردم
و پیوسته از حال او در زندان تفحص مى کـرد تـا گرسـنه نمانـد و مـى      ، نکنید
  . اسیر خود را طعام دهید: فرمود

ین مـؤمن یرالوقتـى ام ، طبیبان در تلاش بودند اما آن جراحت را علاجى نبـود 
و فرزندان دیگر و اهل  ﷒دانست از بستر سالم بر نمى خیزد حسین  ﷒على 

  . بیت خویش را فرا خواند و فرمود و وصیتى دارم هرگز فراموش نکنید

  در آخرین روز زندگى ﷒وصیت على 
و لا تاءسفا على شى ء منها ، و الا تبغیا الدنیا و ان بغتکما، اوصیکما بتقوى االله

. و کونا لظالم خصـما و للمظلـوم عونـا   ، قولا بالحق و اعملا للاجر، زوى عنکما
و صـلاح  ، بتقوى االله و نظم امرکم، اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى من بلغه کتابى

صلاح ذات البـین افضـل مـن عامـۀ      :یقول ﷐فانى سمعت جدکم ، ذات بینکم
   .الصلاة و الصیام

و لا بضـیعوا بحضـرتکم و االله االله فـى    ، فلا تغبـوا افـواههم   !االله االله فى الایتام
االله االله فى ، مازال یوصى بهم حتى ظننا انه سیورثهم، فانهم وصیۀ نبیکم !جیرانکم
واالله ، فانها عمـود دیـنکم   !واالله االله فى الصلاة، لا یسبقکم بالعمل به غیرکم !القران

واالله االله فى الجهـاد  ، لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترك لم تناظروا !االله فى بیت ربکم
و ایاکم و ، علیکم باالتواصل و التباذل .باموالکم و انفسکم و السنتکم فى سبیل االله

لا تترکوا الامر بالمعروف و النهـى عـن المنکـر فیـولى علـیکم      ، التدابر و التقاطع
  )131( ...م تدعون فلا یستجاب لکمث، شرارکم
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دنیـا را  ، شما را به تقواى خداى تعالى و اطاعت او مـى خـوانم   !اى فرزندانم
اگر چه بـه زیـان   ، سخن حق بگویید، طلب نکنید و بر هیچ کسى فزونى نجویى

گرسنگان ، مسکین را طعام دهید، باید، بر یتیمان رحم و مروت داشته، شما باشد
در راه حق و صراط هـدایت از  ، دشمن ظالم و یاور مظلومان باشید. یر کنیدرا س

  . ملامت نادانان نرنجید
اى پسرم شـنیدى کـه بـرادران تـو را      :پس روى به محمد حنفیه کرد و گفت

احتـرام دو بـرادر حسـن و حسـین     ، تو را هـم وصـیت مـى کـنم    ، وصیت کردم
   .ظر آنان کارى انجام ندهرا نگه دار و بدون مشورت و ن ﷒

حسـین عزیـزم   ، حسن جـانم : کرد و فرمود ﷒سپس رو به حسن و حسین 
شما دو تا را هم وصیت مى کنم در حق برادران و خواهرانتان مهربـانى کنیـد و   

  . پس مثل پدرتان آنان را دوست بدارید. بدانید پدرتان آنها را دوست دارد
از رسـول خـدا   ، رفع اختلاف فامیلى جد و جهد کنیددر اصلاح ذات البین و 

بسـتگان و  ، که اصـلاح ذات البـین از نمـاز و روزه بـا ارزش تـر اسـت      ، شنیدم
حسـاب روز  ، خویشان را عزیز دارید و حال آنان را مراعات کنید که این عمـل 

  . قیامت را سهل و آسان مى کند
چـون وصـیت   ، کنیـد یتیم نوازى کنیـد و در حـق آنـان احسـان و نیکـویى      

   .پیامبرتان است
. قرآن متروك نشود و هیچ کس در عمل به آن از شما سـبقت نگیـرد  ، االله، االله

زکـات را   .چون نماز عمود خیمه دیـن اسـت  ، نماز را پاس داشته و بر پا دارید
به روزه مـاه مبـار؟    .فراموش نکنید چون زکات خاموش کننده غضب الهى است

به مناسک حـج آداب آن   .که روزه سپر آتش دوزخ است، رمضان همت گمارید
از بـر و تقـوا    !اى اهـل بیـت مـن    .قیام کنید که حج از دستورات شریعت است
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خداوند شما را حفظ کند . ظالم و گناهکار را هرگز یارى ندهید، استعانت جویید
   .ستغفر االله لى ولکما. را در میان شما زنده نگه دارد ﷐و سنت محمد مصطفى 

که چون وفات حضرت نزدیک شد ام کلثـوم  ، در روز بیست یکم ماه رمضان
مـى   ﷒حسـن  ، دخترم درب منزل را ببنـد : فرمود ﷒على ، در کنار پدر بود

افمن یلقى فـى النـار خیـر     :گوید نزدیک در نشسته بودم آوازى شنیدم مى گفت
  )132( .القیامهامن یاتى آمنا یوم 

پیغمبر وفات یافت و اینک على بن ابى طالب  :گفت، پس آوازى دیگر شنیدم
  . امروز رکن اسلام خراب و ویران شد، را کشتند ﷒

   .و به دیار بقاء شتافت، از دنیا فارق شد، چون نگاه به پدر کردم
کردیم و باقى مانده حنـوط رسـول االله   کفن آماده : مى فرماید ﷒امام حسن 

من و برادرم حسین غسل مى دادیم و محمد حنفیه آب مـى ریخـت   ، را آوردیم
پس از کفن کردن در تاریکى شب به جایگاهى که غرى نام داشت بردیم و دفـن  

   .کردیم

  بعد از دفن پدر ﷒خطبه امام حسن 
نماز جماعت را امامت نمود و بعد از  ﷒سحرگاه همان روز حسن بن على 

  :نماز بر منبر نشست و این خطبه کوتاه را ایراد فرمود
، که مى شناسد و هر کسى مرا نمى شناسد، هر کسى مرا مى شناسد !اى مردم

در این شب مـردى را در   !اى مردم. اسم خود را بیان مى کنم تا بداند و بشناسد
آخرین و جمیع خلایق از نظـر علـم و حلـم بـه او      خاك دفن کردیم که اولین و

مجاهدت هاى بسیار کرد هر گاه به دسـتور   ﷐در کنار محمد مصطفى ، نرسند
او و  )133(جبرئیل در یمین ، پیامبر به پیکار با کفار در میدان جنگ حاضر مى شد

  . او بود )134(مکائیل در یسار 
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از درهم و دینـار طـلاى سـرخ و     !اى مردم. ى به دست او بودپیوسته پیروز
فقط هفصت درهم براى خرید خادمى براى خواهرم ، سفید چیزى به جا نگذاشته
   .و که آن هم به من دستور داد به بیت المال بسپارم، ام کلثوم کنار گذاشته بود

را آوردنـد  آن شقى اول و آخر ، ابن ملجم مرادى، بعد از شهادت آن حضرت
والسلام علـیکم و رحمـۀ االله و   . و با یک ضربت شمشیر به مالک دوزخ سپردند

   .برکاته
  ه ش  1379زمستان 

  احمد روحانى
 پایان
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ابن کثیـر در بدایـۀ    5/632و ترمذى در مناقب  4/438این سخن از امام احمد در مسند  -14
  . با اندك اختلافى نقل شد7/381نهایۀ 

  . 4عقد الفرید ج ، 5طبرى ج  -15
  . نقل شد 5/163خطبه در تاریخ طبرى ج  -16
با اختلاف و اضافاتى  4/319عقدالفرید  5/197داستان مناظره احنف بن قیس در طبرى  -17

  . آورده شد
   .در تاریخ طبرى شش هزار نفر نوشته شده -18
  . ذى قار محلى نزدیک کوفه بود -19
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  . 93/سوره نساء  -20
  . 1-3/سوره عنکبوت  -21
  . د بن عمرو ذکر شدهن، 2/329و ابن اثیر  5/189تاریخ طبرى  -22
  . در مروج الذهب هفت هزار نفر، تاریخ طبرى نه هزار نفر آمار داد -23
  . کیفیت آرایش لشکر را مفصل ذکر نمود 5/203تاریخ طبرى  -24
  . 23/تونس  -25
  . 10/فتح  -26
  . 43/فاطر  -27
   .جناح راست -28
   .جناح چپ -29
ایـن   2/401و مروج ذهـب   7/269و ابن کثیر در بدایۀ و نهایۀ  6/414بیهقى در دلائل  -30

  . واقعه را نقل کردند
   .عار را بر نار ترجیح مى دهم! ؛ زبیر گفت اى فرزند2/401مروج الذهب  -31
در  1/93و الامامـۀ و السیاسـیۀ    2/328و ابـن اثیـر    7/277ابن کثیر در بدایۀ و نهایـۀ   -32

  . کیفیت کشتن زبیر اقوال مختلفى را نوشتند
  . با اندك اختلافى این مطلب را نقل کردند 2/399مروج الذهب  5/205تاریخ طبرى  -33
تاریخ ، مروج الذهب، به تاریخ طبرى، در قتل طلحه بن عبیداالله اقوال دیگرى نیز گفته شد -34
  . الامامۀ و السیاسۀ مراجعه شود، ابن اثیر، خلفاء

و  2/408و مـروج الـذهب    5/222با عایشه در تـاریخ طبـرى    ﷒خبر ملاقات على  -35
  . نگاشته شد 2/183تاریخ یعقوبى 

  . 5/تحریم  -36
مروج الذهب ، گفتند آنان چهل زن محافظ بودند 2/347و ابن اثیر  5/225تاریخ طبرى  -37

  . ا ذکر کردندهفتاد زن ر 2/183بیست زن و تاریخ یعقوبى  2/410
   .نهج البلاغه، 24خطبه  -38
   .اهل بغنى و طغیان -39
  . 33/اسراء  -40
  . مفصل بحث شده مراجعه شود 2/412و مروج الذهب  153/در اخبار طوال  -41
  . هم مراجعه شود 14/105به تفسیر قرطبى ، 18آیه ، سجده -42
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  . 11/سوره رعد  -43
با اختلاف اندکى قضیه والى آذربایجـان   156اخبار طوال  1/91اسۀ کتاب الامامۀ و السی -44

  . را نفل کردند
  ص، اخبار طوال -45
  . 33سوره اسرا  -46
با اختلاف اندکى  2/184تاریخ یعقوبى ، 157ص ، اخبار طوال، 1/115امامت و سیاست  -47

   .پیمان عمر و عاص و معاویه را ذکر کرده است
  . 1/118و سیاست  کتاب امامت -48
  . 71ص ، واقعه صفین، 1/119الامامۀ و السیاسۀ  -49
  . 2/187تاریخ یعقوبى ، 74واقعه صفین ص ، 1/120الامامۀ و السیاسۀ  -50
  . 76واقعه صفین ص  ،1/120الامامۀ و السیاسۀ  -51
   .با اختلاف اندك 1/123الامامۀ و السیاسۀ  -52
  . 56واقعه صفین ص ، 4/333 عقد الفرید 1/423کامل  -53
  . با اختلاف الفاظ 1/122الامامۀ و السیاسۀ ، 4/333عقد الفرید ، 57واقعه صفین ص  -54
  . 156ص ، واقعه صفین، 1/123امامۀ و السیاسۀ  167ص ، اخبار طوال -55
  . 25-29/سوره دخان  -56
  . 426ص ، نهج البلاغه عبده 26/نامه  -57
  . 28نامه ، نهج البلاغه -58
  . 56/قصص  -59
  . 168اخبال طوال ص ، 2/364ابن اثیر ، 5/240تاریخ طبرى  -60
  . 205واقعه صفین ، 171اخبار طوال ص ، 6/6تاریخ طبرى  -61
  . حریث غلام معاویه بود که لباس و سلاح شبیه معاویه مى پوشید -62
  . شد در بعضى کتب مبرقع بن منصور تقل -63
   .صبح -64
  . 3/سوره صف  -65
  . 16/احزاب  -66
   .آزاد شده به دست مسلمانان، طلیق -67
   .حکایت ام سنان در کتاب عقدالفرید مشروح توضیح داده شده -68
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  یا ابا نوح -69
   .یهودى -70
 7/383ایـۀ  سخنان عمار یاسر در مسند احمد با سندهاى مختلف و کتـاب البدایـۀ و النه   -71
  . نقل شد
   .هم این حکایت را نگاشته است 173اخبار طوال ص  -72
  . 309واقعه صفین ص  -73
  . 309واقعه صفین ص  -74
  . 194/بقره  -75
چشم چپ هاشم اعور بود به سبب تیرى که در جنگ یرموك در زمان عمر بن خطاب به  -76

  . چشم او اصابت کرد
  348واقعه صفین ص  -77
در کشنده عبیداالله بن عمر اختلاف است بعضى حریص بن خالد را کشنده او مـى داننـد و    -78

ولى صحیح همـان عبـداالله بـن    ، بعضى هانى بن خطاب و بعضى هانى بن عمرو را قاتل او مى دانند
   .سوار است

   .آزاده شد از اسارت مسلمانان :طلیق -79
   .بت -80
  . 39/ سوره حج  -81
اختلاف اندکى آمده  412ص ، و واقعه صفین 132/امه فوق در کتاب الامامۀ و السیاسۀ ن -82
   .است

  . هم ذکر شد 415واقعه صفین ص ، 1/134الامامۀ و السیاسۀ  -83
با اخـتلاف کمـى    471واقعه صفین ، 1/137الامامۀ و السیاسۀ ، 187ص ، اخبار و طوال -84

  . نامه بن عباس ذکر شد
  . 17نامه ، نهج البلاغه -85
  . 187ص ، اخبار طوال -86
  . روایت شد 474ص ، و واقعه صفین 188ص ، خبر فوق در اخبار طوال -87
  . 6/21، تاریخ طبرى -88
و احادیث مختلفى در این خصـوص وارد  . 6/420این حکایت را بیهقى در کتاب الدلائل  -89

   .شده است
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   .و احادیث مختلفى در این خصوص وارد شده است 6/420ئل بیهقى در الدلا -90
  . 1/135کتاب الامامۀ و السیاسۀ  -91
  . با اختلاف اندك خطبه را نقل کرد 6/8تاریخ طبرى  -92
  . 12/سوره توبه  -93
  . 31/سوره محمد  -94
  . 48/سوره نور  -95
  . 51-49/سوره نور  -96
   .عبده 272، نهج البلاغه -97
نوشته که نامبرده با شعار لا حکـم الا الله بـر اهـل     196ص ، داستان فوق در اخبار طوال -98

و  3/206البیـان و التبـین    2/436در مروج الـذهب  . شام حمله کرد و آنقدر ادامه داد تا کشته شد
  . با کمى اختلاف این مطلب را نوشته شد 3/1106کامل 

. در مروج الذهب و اخبار طوال چهار هزار نفر نوشـتند ، فرتعداد را پانصد ن 6/37، طبرى -99
  . 33سوره اسراء  -100

 201ص ، اخبـار طـوال  ، 6/40گفت و گو بین عمروعاص و ابوموسى در تاریخ طبرى  -101
  . مفصل نقل شد 1/157الامامۀ و السیاسۀ ، 2/190تاریخ یعقوبى ، 2/442مروج الذهب 

  . 176/اعراف  -102
  . 3/جمعه  -103
  . 78/کلمات قصار ، نهج البلاغه -104
  . 346ص ، و کتاب الغارات 2/428، کامل بن ایثر -105
  . 55/نامه ، نهج البلاغه -106
  . سى نفر از طرفداران على را کشتند: 78/تاریخ طبرى  -107
  . سعید بن قیس با هشت هزار نفر به سرزمین عانات رسید :الغارات -108
   .در این باره شرح و بسط داده است 1/279ج ، ابى الحدید در شرح نهج البلاغه ابن -109
  . 46/فصلت  -110
  . یعقوبى و ابن ایثر سه هزار نفر نقل کردند، در تاریخ طبرى -111
سر بن ارطاة در تاریخ طبرى  -112 الغـارات  ، 2/430کامل ابن ایثر ، 6/80وقایع جنایت بار ب

بطـور مفصـل    2/197تـاریخ یعقـوبى   ، 1/273شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدیـد  ، 409  ثقفى ص 
   .آورده شده است
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تاریخ ، 2/431ابن ایثر ، 6/80تاریخ طبرى ، 1/287، ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه -113
  . عبداالله بن عبدالمدان را جایگزین عبیداالله بن عباس ذکر کردند 2/198یعقوبى 

  . 25خطبه ، نهج البلاغه -114
سر در این زمان کشته نشد بلکه در سال  -115 فوت کرد 86طبق نقل تاریخى دیگر ب .  
  . 14/بقره  -116
مراجعـه   4/355و عقـد   4/355د الفرید و عق 2/433و ابن ایثر  6/85به تاریخ طبرى  -117

  . شود
  . 41نامه ، نهج البلاغه -118
  . این ماجرا را مفصل ذکر کرد 6/65تاریخ طبرى  -119
   .و گفته شده در دو مایلى کوفه است، حرورا در پشت کوفه است -120
 4/327و عقد الفرید  208ص ، عبداالله بن کواء در کتاب اخبار طوال ﷒مناظره على  -121

  . مشروحا ذکر شد 3/1099کامل مبرد 
  . 26خطبه ، نهج البلاغه -122
  . 29خطبه ، نهج البلاغه -123
  . 62خطبه ، نهج البلاغه -124
  . 1/انعام  -125
  . 50/مائده  -126
  . 62/انعام  -127
  . 104/کهف  -128
   .اخبار الطوال -129
  . 38/احزاب  -130
   .280وصیت ، نهج البلاغه عبده -131
   .40/فصلت  -132
   .سمت راست :یمین -133
   .سمت چپ: یسار -134
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  91  ................................................................  عمروعاص با معاویه گوى و گفت
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